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آدمی را به امانت فهم و و  را مفتاحِ انکشافِ حقیقت گردانید« اقرأ»خطاب  که لایزالبه نام آن مبدأ 

 تعقلّ مشرف ساخت؛  رسالتِ

ی بصیرت بر آفاق جان تابانید و عقل را از حضیض عادت به ذروه ،حکمت آن که از مشرق وحی، انوارِ 

 برکشید؛ 

 ال وجود..ی اعتلای روح قرار داد و معرفت را مدارِ استکمآن که علم را مایه

 

 تقدیم به......

 

ه در همتا کاه آن پروردگار بیکنم به پیشگاین رساله را با دلی سرشار از سپاس و تواضع، تقدیم می

 نگیختانسان،  شوقِ جستجوی  حقیقت را برا نهادو در  تبرافروخحکمت و دانایی فروغِ ظلمتِ جهل، 

نور دانایی را در ظلمت اعصار که رسالت،  تابِالمهدایت، آن آفتاب عآور رحمت و و پس از او، به پیام

های اندیشه و معرفت را تا بلندای معانی و دقایق رهنمون شد و کلمات  الهام گرفته از و افق پراکند

 حقیقت هموار ساخت. طالبانرا برای  صراط هدایت راها را  آبیاری نمود و اش، اراضی دلوحی

زاده و دکتر اسماعیلام کنم به استادان بزرگوار و فرهیختهاضع، تقدیم میاین اثر را با نهایت احترام و تو

ی خود، مرا در مسیر پیچیده و های دلسوزانهنگری و راهنماییکه با بصیرت علمی، ژرفدکتر غیبی 

ود ای استوار بشان راهنما، نقدشان آیینه و حضورشان پشتوانه؛ سخناندشوار این پژوهش یاری رساندند

 خواند.را به پایداری فرا میکه م

بوری  و با ص که باد ی عزیزانی همهی قدرشناسی، این نوشته نثار رسم سپاس و به نشانهبه  پایان در و

 .ادعا و با دعای خیر و مهر، قوت قلب و انگیزه بودندهمراهیِ بی



 

 ه

وسف عبدالباقی ی «ظروف استثنائیة»و  «یتهولیر حبیب»رمان دو  ختیشنازبان تحلیل

روایی پاول سیمپسون-براساس الگوی وجهی   

 چکیده

«  دی دیزبان، ایدوئولوژی و زاویه»شییناس بریتانیایی، درکتاب شییناس و سییب پاول سیییمپسییون، زبان

ساختگرا و زبانالگویی ارائه داده که تلفیقی از روایت سی  سی نقششنا ست. هدف این مدل شنا گرا

دهی به روایت است، که با تمرکز بر نوع زان دخالت راوی در جهتواکاوی زاویه دید در متن روایی و می

یه یل دقیق زاو کان تحل بانی، ام ید، نحوهراوی و وجوه ز فاهیم در متن را ی د تاب م باز ی روایتگری و 

توصیفی، به بررسی نقش راوی و وجهیت غالب در رمان -پژوهش حاضر، با روش تحلیلیکند. فراهم می

ی هی زاویشناسانهپردازد و هدف آن، مطالعه و بررسی زبانمی« روف إستثنائیةظ»و « هولیر حبیبتی»

ست تا تحلیل دقیقی از زاویه سون ا سیمپ شنهادی  ساس مدل پی  ی روایتگری وی دید، نحوهدید بر ا

دهد که ها نشییان مییافته. چگونگی انتقال معنا و مفاهیم از طریق انواع وجهیت، به مخاطب ارائه دهد

عمدتاً از نوع روایتگر اسییت که در بیشییتر موارد در روند روایت دخالت « هولیر حبیبتی»در رمان  راوی

ی روایت به مخاطب و حضیییورش در فضیییای داسیییتان گرایانهکند؛ این رویکرد موجب انتقال واقعمی

ازتاب ها را بها، راوی نقش بازتابگر را ایفا کرده و افکار و اعمال شیییخصییییتشیییود. در برخی بخشمی

ست؛ راوی با قطعیت و اطمینان کامل به روایتگری می سلبی برخوردار دهد. رمان از وجهیتی اثباتی و 

ست. در می شهود ا ضوح م صلی به و صیت ا شخ سات و تجربیات  سا پردازد. این قطعیت در بیان اح

 ی رواییهها وجوه معرفتی و ادراکی برجسته شده و به عمق تجربها و مکانها، شخصیتتوصیف بحران

روای بیشتر از نوع اول « ظروف استثنائیة»اما در رمان رسانند.و ارتقای ارتباط مخاطب با متن یاری می

یا مداخه شیییود. در این اثر نیز ن ام وجهیت در دو قطب مثبت و منفی نمود گر ظاهر میشیییخا 

ست، راوی با توجه به موقعیتیافته شخا شرایط روانی و اجتماعی  ، از هری  از این هاصیتهای روایی، 

 دو بهره گرفته است.

روایی، عبدالباقی یوسییف، هولیر حبیبتی، ظروف  -پاول سیییمپسییون، الگوی وجهی: های کلیدیواژه

 استثنائیة.
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 بیـان مسئله و  مقدمه -5-5

شمار میهای ن ریهترین حوزهاز مهمروایت یکی  ستم در ی نوین ادبی به  رود. تحقیقاتی که در قرن بی

ی روایت، توسط اروپاییان صورت گرفته، در حکم پایه و اساس برای جنبش )ساختارگرایی( بوده زمینه

ستر،  ست )وب ساختارگرایی با تمرکز بر تحلیل ن ام86: 1381ا سازوکارهای تولی(.   د معنا ومند فرم و 

های شییاخصییی چون: فردینان دوو سییوسییور، های ادبی یافت. چهرهمحتوا، جایگاهی ویژه در پژوهش

ی اصییول بنیادین این رویکرد، ولادیمر پراپ، رولان بارت، آلژیرداس گریماس و تزوتان تودوروف با ارائه

، واکاوی ساختار اثر ادبی نه ی این رویکردتحولی اساسی در درک ما از متون ادبی ایجاد کردند.  بر پایه

مند را که عناصر معناساز را به های ن امکند؛ بلکه سازهتنها الگوهای روایی پنهان در متن را آشکار می

 کند.دهد، تبیین میهم پیوند می

سی به مثابهروایت شاخهشنا سازوکارهای روایتگری، ی  ساختارگرایی با تکیه بر تحلیل  ای تخصصی از 

هایی چون حوری در مطالعات ادبی و تحلیل متن بافته اسیییت. این حوزه با واکاوی مهلفهجایکاهی م

صیت شخ ضور راویتگر، کنش و عمل  شف لایهها و گزینش زاویهح سب، به ک های پنهان در ی دید منا

های مختلف مثل رشیییته»پردازان پردازد. اهمیت این رویکرد تا بدانجاسیییت که ن ریهمتون روایی می

 گریی روایتهشناسی و... هر کدام از دیدگاهی خاص به شیوشناسی، جامعهشناسی، زبانت، روانادبیا

سی زاویه ستفادهی دید، طراحی کردهدر متن پرداخته و الگویی برای برر شگران اند که مورد ا ی پژوه

(. 34: 1397یدری، )ح« شناختی به روایتگریِ داستان استگیرند. یکی از این الگوها نگاه زبانقرار می

ست. ن ریهشناسی و زبانی سب پردازان در حوزهسیمپسون یکی از ن ریه سی انتقادی ا او به  یشنا

ند، مآید که با نگرشی سنجیده و ن امشمار میعنوان رویکردی نوین و کارآمد در تحلیل متون روایی به

ست، نحوه ستان را از من ر زباتلاش کرده ا ضور راوی در دا سون  بر نی ح سیمپ سی تبیین کند.  شنا

 ی دید و نگرش راوی بهاین باور اسییت که روایت، صییرفاً بازگویی روایت نیسییت، بلکه بازتابی از زاویه

های گوناگون از جمله انتخاب آگاهانه جملات و واژگان، جهان داسییتان اسییت، نگرشییی که به شیییوه

گیری هنرمندانه از عناصیییر روایتگری و بهرهی سیییاختار نحوی، لحن روایت، ، انوع چینش هنرمندانه

وجهی در بافت روایت متمرکز اسییت و به شییکلی ظریف و نامحسییوس بر درک و دریافت مخاطب از 

 گذارد.داستان تأثیر می

پردازانی اسییت که پیش از او به بررسییی های ن ریهسیییمپسییون در دیدگاه روایی خویش وامدار تلاش

در « ژرار ژنت»اند. او در تدوین ن ریه خویش وامدار کسییانی چون: تهزوایای گوناگون داسییتان پرداخ

سطوح روایی و انواع راوی و  سب « راجرز فاولر»تبیین  سی انتقادی و نقش زبان در بازتولید در  شنا
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زمانی و موقعیت راوی در داستان و  –ی دید مکانی در تأکید بر زاویه« بوریس آسپنسکی»ایدئولوژی و 

سجم و ن ام« دیمایکل هالی» سته از این طریق چارچوبی من ست و توان مند برای در تحلیل وجهیت ا

 تحلیل دیدکاه روایی ارائه دهد.

و رمان « هولیر حبیبتی»های روایتگری در رمان هدف این پژوهش بررسیییی کارکرد روایی و شییییوه

های وی به دلیل داشتن ای، عبدالباقی یوسف است. رماننویس سوریهاثرهای رمان« ظروف استثنائیة»

 «روایی-وجهی»ها و فرهنگ عصییر خویش، قابلیت بررسییی با ن ریه شییکل روایی و بازنمایی اندیشییه

ست؛ بنابراین چارچوب بررسی این دو رمان، الگوی وجهی ست.  -سیمپسون را دارا سیمپسون ا روایی 

اسیییت، با تجزیه و تحلیل در الگوی سییییمپسیییون تلاش کرده نگارنده در این پژوهش با رویکرد روایت

 های راویتگری و نوع وجهیت غالب بر هر کدام را مورد بررسی قرار دهد. اجزای متن، انواع شیوه
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ی محکم و های شییهودی، شییواهد و ادلهکند برای اثبات یافتهشییناسییی از آن جهت که تلاش میزبان

توجهی به سییییرهای ادبی بسییییار حائز اهمیت اسیییت. از سیییویی دیگر بیانکارناپذیر ارائه کند، در تف

شناختی در مطالعه و بررسی ادبیات یکی از دلایل پرداختن به این موضوع است؛ علاوه های زبانشیوه

های ها و حوادث داسییتان نیازمند شیییوههای مختلف روایتگر در بیان کنشبر این شییگردها و شیییوه

مدل سیمپسون ابزاری  گری است که بر ضرورت اهمیت این پژوهش تاکید دارد.متفاوت در بیان روایت

کند. این رویکرد با تمرکز بر های زبانی راویان فراهم میمند روایت و ویژگیکارآمد برای تحلیل ن ام

ستوری و نحوی ، امکان تحلیل روایت از من ر زبان سی را مهیا میساختارهای د شن شنا سازد و رو

ر، اند. به بیان دیگهای مختلف روایی از طریق عناصییر دسییتوری قابل تبیینکه چگونه دیدگاهسییازد می

مندی و سیییاختار روایی در متون ادبی سیییخن ی میزان قاعدهدهد تا دریارهاین مدل به ما اجازه می

  بگوییم.

ل متون ه تحلیشناسی، در فضای علمی کشور تاکنون بی زباناز سویی دیگر، اگرچه پژوهشگران زمینه

های مند روشای  و کاربرد نطامرشیییتهبخشیییی به رویکردهای میان؛ اما عمقاندادبی اهتمام ورزیده

ضروری میزبان شگاهشناختی در مطالعات ادبی همچنان  های معتبر جهانی روز نماید. در حالی که دان

نگرش هنوز در میان پژوهشییگران کنند؛ این های دیگر تأکید میشییناسییی با حوزهبه روز به تلفیق زبان

ی ی زبان و ادبیات عرب، منتقدان و دانشجویان رشتهویژهداخلی به طور گسترده نهادینه نشده است. به

سب های غنی زبانهنوز از ظرفیت سی انتقادی و  سی در تبیین لایهشنا های معنایی متون ادبی شنا
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سندگان حرفهاند. همبهره چندانی نبرده ید ی دمندکردن انتخاب زاویهی و نوپا معمولاً به ن امازمان نوی

شته ساختار روایت توجه کافی مبذول ندا سنجش تأثیرات آن بر  از  ی دید یکیاند. در حالی که زاویهو 

شکل صر بنیادین در  شمار میعنا مق تواند از عآید و نادیده گرفتن آن میگیری روایت و انتقال معنا ب

 کاهد. معنا و انسجام اثر ب

 شناسی از طریقی دانش روایتاز ی  سو مشارکت در توسعهبر این اساس، هدف اصلی  این پژوهش 

سون در ن ری مدل  سوی دیگر، ارائهسیمپ ستر فرهنگی و زبانی ادبیات عربی و از  شی تحلیب لی ی رو

سب  ست. این دیدمبتنی بر  ساختارهای زبانی متون روایی ا سی  سی انتقادی برای برر ه تنها گاه نشنا

از سیییسیییازد؛ بلکه زمینههای روایی در متن را فراهم میی بازنمایی دیدگاهتر نحوهامکان تبیین دقیق

  ای در مطالعات ادبی خواهد بود.رشتههای میانارتقای سطح تحلیل

 

 اهداف پژوهش -5-3

 اهداف کلی:

 معرفی نویسنده نامدار سوری؛ عبدالباقی یوسف و آثار ادبی او 

چارچوببه عنوان یکی از مهم سییییمپسیییونپل روایی -الگوی وجهی یین و تشیییریحتب های ترین 

 های آن در خوانش آثار عبدالباقی یوسف.مندیو بررسی امکانشناختی در تحلیل روایت زبان

 اهداف جزئی: 

 مپسونیروایی س-ی وجهی بر اساس ن ریه« ظروف استثنائیة»و « ی تحبیب هولیر» بررسی  دو رمان  - 1

 ها.بینی شخصیتهای روایتگری و جهانبا تمرکز بر شیوه

ی، ، تمنایامریشامل  کار رفته در دو رمان.راویتگری بههای شیوهنواع وجهیت و شناسایی و تحلیل ا -2

-ی راوی و جهتانداز روایی، میزان مداخلهها در ساخت چشمادراکی، معرفتی و بررسی نقش این مهلفه

 ژی  متن.گیری ایدئولو

مهاجر  در بسترتبیین سب  نویسندگی عبدالباقی و دغدغه های او به عنوان ی  نویسنده سوری  – 3

های فرهنگی در ساختارهای وجهی و ی تبعید، بحران هویت و تنشبه عراق، با تمرکز بر بازتاب تجربه

 روایی آثار او.

 



 

5 

 های پژوهشپرسش -5-0

 «ظروف استثنائیة»و « یتحبیب هولیر»الگوی سیمپسون، دو رمان شده در از میان انواع راوی مطرح-1

 بندی چهو این طبقه تعلق داردگر()اول شخا، سوم شخا: روایتگر، بازتابگر، مداخله به کدام نوع

 ؟انداز روایی داردگیری چشمتأثیری بر شکل

ی دید، میزان آگاهی ههر ی  از دو رمان چیست و این وجهیت چگونه در تعیین زاویوجهیت غالب در -2

 ؟کندآفرینی میها نقشی شخصیتی زیستهی بازنمایی تجربهراوی و نحوه

لعه، د مطاهای موردر رمانبازشناسی مواضع فکری نویسنده  متن وایدئولوژی  هایلایهدستیابی به  -3

ساخت ن ام  ها چگونه درو این شاخصه پذیر استامکان روایی -های وجهیاز چه طریق کدام شاخصه

 ؟کندگیری معنایی روایت عمل میارزشی و جهت

ی شهثیری بر اندیکارگیری آنها چه تأها بیشتر از کدام نوع است؟ و میزان بهبازنمایی گفتار در رمان -4

 ها دارد؟شخصیت

 های پژوهشفرضیه -5-1

الگوهای متفاوتی را  از حیث نوع راوی،« ااستثنائیة»و « یتحبیب هولیر»دو رمان  رسدبه ن ر می1

تنوعی از انواع راوی )از جمله دیدگاه « یتهولیر حبیب»رمان ای که در کنند؛ به گونهدنبال می

عمدتاً بر روایت اول « ظروف استثنائیة»گر و بازتابگر( حضور دارد در حالی که روایتگری، مداخله

 گیری روایی اثرگذار است.ی دید و جهتشخا استوار است و این امر بر میزان آگاهی، زاویه

ی بالای با درجهوجهیت اکثرا به صورت مثبت و منفی است و راوی « یتحبیب هولیر»در رمان  -2

 «ظروف استثنائیة»در رمان  گوید؛ در حالی کههای خود سخن میقطعیت و اطمینان نسبت به گزاره

)مثبت, منفی، خنثی(  نوع وجهیت هر سه های روایی، ازها و انگیزهبسته به اهداف، موقیعیت راوی

 بهره گرفته است.

 هایلایه، امکان دستیابی به روایت یشناختهای مکانی، زمانی و روانمند ساحتتحلیل ن ام - 3

 . سازندمتن و بازشناسی مواضع فکری نویسنده را فراهم می  ایدئولوژی

قیم، گفتار مستبر  عمدتاًدر این رمان  های بازنمایی گفتار و اندیشهرسد که شیوهچنین به ن ر می -4

گیری ذهنیت و فراوانی این نوع نقش مهمی در شکل استاستوار غیر مستقیم و مستقیم آزاد 

 کند.گیری ایدئولوژی  روایت ایفا میها و بازنمایی درونیات آنان و جهتشخصیت
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 پژوهش  روش -5-9

ضر با  صیفیاتخاذ پژوهش حا ست در این چارچوب، دادهسامان ی تحلیلی -روش تو های ن ری و افته ا

سپس بر پایهای کتابخانه یمطالعه متنی از طریق شده و  سون-الگوی وجهیی گردآوری  سیمپ  روایی 

 . و به عنوان چارچوب پژوهش انتخاب شده است اندقرار گرفته واکاویمورد 

ی، پژوهش-ها، مقالات علمیکتابتحلیلی پژوهش، منابع مورد استفاده شامل  -با توجه به ماهیت ن ری

بندی، بر پس از طبقه شییدههای گردآوریجیتال اسییت. دادههای معتبر علمی و دیها و پایگاهنامهپایان

اند تا امکان تبیین شییده در الگوی سیییمپسییون تحلیل شییدههای وجهی و روایی طرحاسییاس مهلفه

 گردد. فراهم« ظروف استثنائیة»و « یتحبیبهولیر »ساختارهای معنایی، سبکی و ایدئولوژی  دو رمان 

شیییناختی و های زبانمند و مبتنی بر شیییاخصیییهها با رویکردی ن امی تحلیل، متن رماندر مرحله

شدهروایت سی  صر روایتگونهاند؛ بهشناختی برر از نوع راوی و وجهیت گرفته تا  -ای که هر ی  از عنا

شه، وزاویه دیگر کدر پیوند با ی -شناختیهای مکانی، زمانی و روانساحت ی دید، بازنمایی گفتار و اندی

سبت با جهان سنده تحلیل میو در ن صر شوند. بدینبینی نوی صیف عنا سان، روش پژوهش فراتر از تو

 روایی، در پی تفسیر و تبیین سازوکارهای معنایی، سبکی و ایدئولوژی  متن است.

 پژوهش ینهیشیپ -5-2

سف، رما -1 ستجو دربارهنعبدالباقی یو ست. با توجه به بحث و ج سوریه ا ی او و آثارش، نویس اهل 

این نتیجه حاصل شد که درباره آثار او پژوهشی در داخل و خارج کشور صورت نپذیرفته است. به 

ی لعبد تأنسیینة المکان فی روایة هولیر حبیب»( با عنوان 2118جز کتاب حسییین مجید حسییین )

 انی در این رمان پرداخته است.که به ظرف مک« الباقی یوسف

روایی سیییمپسییون نیز در ادبیات عربی پژوهش چندانی صییورت نگرفته  -در مورد الگوی وجهی  -2

 توان به موارد زیر اشاره کرد: است. از جمله مواردی که در این زمینه انجام گرفته می

سمی؛ بر مبنای زهران ا« القناص»تحلیل وجهیت در رمان »ی ( در مقاله1414شریف، کیمیا ) -3 لقا

سون« روایی -وجهی»الگوی  ست الگوی وجهی« سیمپ سی  -با کارب ضمن برر سون،  سیمپ روایی 

ی وجهیت را در این رمان اثر زهران القاسییمی، مقوله« القناص»شیییوه روایت و زاویه دید در رمان 

 مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. 

ستان حضرت یوسف )ع( در »ن ای تحت عنوا( در مقاله1395صالحی، پیمان ) -4 بررسی و تحلیل دا

شییناختی دیدگاه داسییتان به مطالعه و بررسییی زبان« قرآن کریم در چارچوب الگوی سیییمپسییون
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 یوسف )ع( بر اساس مدل پیشنهادی سیمپسون پرداخته است. 

سوره»ی خود با عنوان ( در مقاله1397حیدری، طاهره ) -5  بر ی طه با تکیهتحلیل دیدگاه روایی در 

سب  سونالگوی  سیمپ سی انتقادی  سایی نوع راوی و وجه زاویه« شنا شنا ستفاده از  ی دید را با ا

 مورد بررسی قرار داده است. 

سادات ) -6 سی زاویه»ی ( در مقاله1397زیارتی، فاطمه  ستان حضرت مریم )س( بر برر ی دید در دا

ساس الگوی وجهی سون -ا سیمپ سی و تحلیل زب« روایی پاول  ی دید در شناختی زاویهانبه برر

 داستان حضرت مریم )س( بر اساس مدل پیشنهادی پاول سیمپسون پرداخته است.

روایی سیییمپسییون انجام  -هایی در مورد الگوی وجهیاما در ادبیات فارسییی کم و بیش پژوهش  -7

های در معصیییومیت زن در داسیییتان»( در کتاب 1412آنیه، عباس )گرفته اسیییت از جمله: مهری

س ستان کوتاه از کتاب: تاندا  یدریاروندگان جزیره»های عباس معروفی همراه با تحلیل از شش دا

 روایی پرداخته است.  -به بررسی شش داستان از کتاب مورد ن ر، بر اساس مدل وجهی«« ترآبی

سیسب »(، در کتاب 1413گردچگینی، فاطمه ) -8 شواهدی از ن م و نثر فار سی با  ساس « شنا ا

کردن مطالب این کتاب در ادبیات ی صیییرف نبوده اسیییت؛ بلکه هدفش کاربردیجمهکارش بر تر

هایی از متون های انگلیسیییی را حذف کرده و به جای آن مثالفارسیییی بوده؛ به همین دلیل مثال

شناسی متون فارسی نشان فارسی در مقیاس کوچ  آورده است، تا کاربرد عملی معیارها در سب 

سنده در شود؛ نوی ساس کار در این پژوهش  داده  سون که ا سیمپ ساس مدل  بخش زاویه دید بر ا

 هایی در ادبیات فارسی پرداخته است. است، به تحلیل نمونه

نمایی رمان رازهای سرزمین تبیین عیار واقع»ای تحت عنوان ( در پایان نامه1389خادمی، نرگس ) -9

های یی هر کدام از فصیییلمن در چارچوب الگوی سییییمپسیییون پس از بررسیییی نوع دیدگاه روا

های مختلف گرایی فصییلی رمان در چارچوب الگوی سیییمپسییون، به تبیین میزان واقعگانهدوازده

 رمان، با توجه به دیدگاه به کارگرفته شده پرداخته است. 

کارانش ) -11 یل و دیگر هم ماع له1412فلاح، اسییی قا یت در »ی ( در م یل وجه بررسیییی و تحل

به بررسی « ی وجهیتز نادر ابراهیمی؛ بر اساس آرای سیمپسون دربارها« های سال بدغزلداستان»

صداق ست هر وجه های وجهیت چهارگانه در اثر مذکور و تبیین اغراض ثانویهم ی ابراهیمی از کارب

 اند. پرداخته

ی دید در داسییتان کوتاه شییناختی زاویهبررسییی زبان»ی ( در مقاله1393گیلانی، مصییطفی ) -11

سون« یتصراحت و قاطع» سیمپ ساس الگوی  ستان مورد « بر ا نوع راوی و وجهیت را در این دا
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 بررسی قرار داده است. 

عباس معروفی بر « سمفونی مردگان»شناسی روایت»ی ( در مقاله1399وطن، سمانه )پاسبان -12

ساس ن ریه سونا سیمپ سون مورد « ی  سیمپ ساس دیدگاه  دیگاه روایتگری را در این رمان بر ا

 ار داده است. بررسی قر

شیوه»ی ( در مقاله1399فولادی، فاطمه ) -13 ساس ی روایتبازنمایی  سامدرن بر ا پردازی زمان پ

ی شییییوه« ی موردی رمان شیییب ممکنادبی سییییمپسیییون: مطالعه –شیییناختی ی زبانانگاره

ساس انگارهروایت سون مورد واکاوی قرار –شناختیی زبانپردازی رمان مذکور را بر ا سیمپ  ادبی 

 داده است.

روایی  -شیییایان ذکر اسیییت که با توجه به این که آثار عبدالباقی یوسیییف  و همچنین الکوی وجهی

سون در ادبیات عرب چ ست،سیمپ ضوع  ندان مورد توجه قرار نگرفته ا ضر در مو از این رو  پژوهش حا

نابراین گردد؛ بمیروایی سیییمپسییون بدیع و نوآورانه تلقی -ویژه با رویکرد نوین الگوی وجهیمربوطه به

ضر می سیر جدیدی درپژوهش حا سی ادبیات عربمطالعات روایت تواند آغازگر م و همچنین آثار  شنا

.نویسنده مورد ن ر، باشد
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 تعریف روایت -7-5

سازما ست و از طریق  سان همواره در پی درک جهان پیرامون خود بوده ا دهی و ناز آغاز بزوغ تاریخ، ان

ها، افکار و مشییاهداتش تلاش کرده اسییت تا فهم و معنای مشییترکی از واقعیت به دسییت بازتاب تجربه

شکلدهد. این انتقال تجربه سی در  سا شی ا شتار، همواره نق شد یا نو  گیریها خواه در قالب گفتار با

های شیییفاهی های فردی و اجتماعی ایفا کرده اسیییت، از افسیییانهی جمعی و هویتفرهنگ، حاف ه

 گذشیییتگان گرفته تا بازتاب رخدادهای امروز در قالب ادبی و هنری که همگی گویای تمایل ارتباطی

ترین و پایدارترین توان یکی از کهنسییان، روایت را میانسییان به بازگوکردن و شیینیدن اسییت؛ بدین

گذشییته، حال و آینده بخشییی به تجربه، انتقال معرفت و ایجاد پیوند میان های انسییان برای ن مشیییوه

  دانست.

شناسی لازم است به تعریف روایت از ن ر لغوی و اصطلاحی پرداخته شود تا برای شناخت علم روایت

 مفهوم آن تبیین گردد.

نانی   Narraraدر لاتین  ) Narrativeیت )ای روواژه» نای دانش و « Gnaruse»و در یو به مع

شه در واژه ست که ری ستن»دارد و به معنی « Gna»پایی ی هند و اروشناخت ا «  کردننقل»و « دان

  (.15: 1392برای دانستن و گفتن و بیان معرفت است )حری،  است؛ بنابراین روایت ابزار جهان شمول

و مدلول حسی آن، انتقال »دانند. )سیراب شدن( می« روی»ی روایت را از مصدر در ادبیات عربی واژه

سیرابآب از مکانی به مکان دیگر برا سول اکرم ی  سپس به نقل خبر و احادیث از ر ست.  کردن زمین ا

ی معنایی آن گسیییترش یافت به طوری که معادل قصیییه و شییید. کم کم حوزه)ص(، روایت گفته می

های واژگانی مختلف روایت را عموماً داسییتان، در فرهنگ(. 946: 2118داسییتان طولانی شیید )عمر، 

واژه   (.21: 1389نامند )رودی، ادها اعم از واقعی یا خیالی میشییرح، گزارش، توصیییف حادثه و روید

رود و مفاهیم مختلفی دارد که در سخن عبارت است کار میدر زبان عربی به معنای روایت به« السرد»

در فرهنگ واژگانی مختلف، روایت را  : ماده سییرد(.1988من ور،  )ابن« پیاپی و به دنبال هم آمدن»از 

:  1398دانند )رودی، ن، شرح، گزارش، توصیف حادثه و رویدادها اعم از واقعی یا خیالی میعموماً داستا

های ی گونهحد و مرز اسیییت که همهسیییرد فعلی بی»آمده اسیییت: « الکلام والخبر»در کتاب  (.21

که  در هر زمان و مکانی آفریندسییرد را انسییان میگیرد؛ ها، اعم از ادبی وغیر ادبی را در برمیگفتمان

  (.19: 1997باشد )یقطین، 

ند اروایت تعاریف مختلفی ارائه دادههای بالا بیشتر تعریف لغوی روایت بودند اما از ن ر اصطلاح، تعریف

 ترین این تعاریف عبارت است از:و برخی از مهم اندکه هر کدام بر جنبه خاصی از آن متمرکز شده
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ی سرد چنین آمده است: اصطلاحی عام است درباره« دبمعجم المصطلحات العربیة فی اللغة والأ»در 

ی گیرد، خواه واقعی باشییید یا زادهدر برمی رخدادهایی با ی  خبر یا اخباری راکه نقل ی  رخداد یا 

 (.198: 1984تخیل )وهبة والمهندس، 

شیوه سازماناروایت  سی و  ست برای برر ساختارمند کردن زبان در واحدهای بزرگی ا که تر دهی و 

 .(55: 1381)وبستر،  د استیبرای بررسی ادبیات داستانی و نمایشی مف

، پردازد )کمریبازگفته یا متنی اسییت که به نقل واقعه، حدیث، خبر و ماجرایی می»یت در حقیقت روا

که ی وقایعی اسیییت روایت توالی ادراک شیییده»کند تولان روایت را این گونه تعریف می(. 31: 1389

وان شعور به عنفاقی دارند و نوعاً مستلزم وجود انسان یا شبه انسان یا دیگر موجودات ذیارتباط غیر ات

روایت  (.19: 1393)تولان، « گیریمدرس می»ی آنان ها از تجربهگر است که ما انسانیت تجربهصشخ

در  ت،ی موجودیت روایت بسیار گسترده اسی قصه و داستان اختصاص ندارد؛ بلکه حوزهتنها به حوزه

سر و کار داریم و زندگی روزمره نیز همواره با روایت سان»هایی  ساس ارتباط ان ها با یکدیگر بر مبنای ا

گیرد. از آنجا که هیچ دو نفری در جهان وجود ندارد که از ی  های گوناگون از روایات شکل میدریافت

ها در جهان روایت تمامی انسییانتوان گفت که به تعداد تم و موضییوع، روایتی واحد را عرضییه کند، می

شود. از همین روست که گاه به سبب مهارت راوی، جذابیت برخی از روایات دو چندان می ارد.وجود د

اگرچه ممکن است همان روایت پیش از آن از زبان شخصی دیگر روایت شده باشد، به همان میزان که 

 ر اسییت، شییکل درونی روایت و خط سیییردیگکطرز فکر راویان و ن ام اندیشییگی ایشییان متفاوت از ی

(Trajectorry) شناختی، روایت 132: 1389شود )بهنام؛ بیرونی آن متفاوت می (. از دیدگاه زبان 

شییود و ن ریه یا دسییتور زبان ها یا قواعد زبانی سییاخته میای از صییورتگفتاری اسییت که از مجموعه»

؛ بنابراین، هر آنچه داسییتانی را بازگو یا نمایش هاسییتمند سییاختار اجزای روایتی ن امروایت، مطالعه

ستردهدهد، روایت نام دارد. دایره ضوعات مربوط به روایت، گ ست که مجموعهی مو ستان ا ای از تر از دا

گیرد )ریمون کاوی و... را در برمیها، جلسیییات روانها، فیلمهای تاریخی، رمانها، کتاباخبار روزنامه

 (.1: 2112کنان، 

 

 شناسیروایت 7-7

های انسیییان برای انتقال معنا و بازنمایی ترین شییییوههای اخیر، روایت به عنوان یکی از بنیادیدر دهه

شیییناختی و فرهنگی یافته اسیییت. این توجه روزافزون جهان، جایگاهی محوری در مطالعات ادبی، زبان

صرف بر محتوا یا ارزش شگران به جای تمرکز  شد که پژوه سازوکارهای هاگذاریسبب  ی ذوقی، به 
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های سییاخت جهان داسییتانی و ن ام معنایی نهفته در متن بپردازند. از دل همین درونی روایت، شیییوه

؛ بلکه «داسییتان»کوشیید، روایت را نه صییرفاً به عنوان رویکردهای نوین، دانشییی شییکل گرفت که می

« یشناسروایت»ز آن را نشی که امروی ساختاری پیچیده، چندلایه و معناآفرین مطالعه کند، دامثابهبه

ست.روایت نامیم.می سی یکی از رویکردهای نوین در تحلیل روایت ا شی نوپا که  شنا سی»دان ی لهبه و

ناپذیر اسییت، ای زنده و جداییهای مختلف ی  داسییتان و ارتباط آن با دنیای بیرون که رابطهآن، لایه

هایی را برای مطالعه و های سییینتی نقد ادبی، تلاششییییوهگیرد. هر چند مورد بحث و ارزیابی قرار می

ما به دلیل تنوع بررسیییی روایت های روایی و این که ادبیات را از اهری انواع گونهظها انجام دادند، ا

ای که به طور تخصیییصیییی به مبحث ی ن ریهکردند؛ قادر به ارائهمیی تاریخ ادبیات بررسیییی دریچه

این عرصییه با الهام از دسییتاوردهای سییوسییور به ند. در نتیجه محققان شییناسییی بپردازد، نبودروایت

شیوهن ریه صی مطالعه روایت، روی آوردند تا بتوانند انواع گونهپردازی و  ص های روایی را با هر های تخ

صورتل و قالبی بررسی کنند؛ بدین ترتیب در وهلهکش ساختارگرایان، ی نخست،  گرایان و پس از آن 

 تحولاتاین  امتداددر  (.34: 2112گام نهادند و مطالعات خود را آغاز گردند )بوبیش،  در این مسییییر

جایگاه  رتدر تحلیل متن، نیاز به تبیین دقیقشناختی و ساختاری ن ری و با گسترش رویکردهای زبان

اری و تسازوکارهای ساخمند پدیدار شد؛ دانشی که بتواند عنوان دانشی مستقل و ن امشناسی بهروایت

صیفهای معنایی حاکم بر ن م سطح تو سازد و از  شکار    ،های کلی فراتر رودروایت را با دقتی علمی آ

ضرورت صیف این  سیر نقد ادبی را از تو سوی تحلیلم د و منمند، لایههای ن امهای کلی و تاریخی به 

ش شین و گ سوق داد و زمینه را برای تحول رویکردهای پی صول علمی   های تازه درودن افقمبتنی بر ا

صهی روایت فراهم آورد؛ مطالعه ساختارگرایی وارد عر سیروایتهای از تحلیل ی دیگریبنابراین   شنا

ساختاری روایت و روابط کارکردی میان آن ها به طور ویژه شد که در آن توجه به تحلیل دقیق اجزای 

 مندن امتشیییریح دقیق و اصیییلی دف ه شیییناسیییی،ی نوین روایتگیرد. در ن ریهمورد تأکید قرار می

گیرند و در نهایت معنایی را در ذهن مخاطب ها از طریق آن شییکل میسییازوکارهایی اسییت که روایت

ناخته شییناسییی شییی زباندر حوزهنسییبتاً جدید  یلمع» شییناسییی، که به عنوانروایت .آورندپدید می

ی ارتباط وثیق با علم ؛ اما به واسییطهی چندانی برخوردار نیسییتکه از سییابقه وجود اینبا  ،شییودمی

شناسی روایت ؛بر این اساس های اخیر برخوردار بوده است.شناسی، از رشد شایان توجهی در دههزبان

سی  ست که به برر شی از وقایع واقعی »علمی ا ساختارهای روایی در ی  روایت، به عنوان گزار فنون و 

سیلهیا خیالی مرتبط  شده، می ی قالبیبه هم که به و  Oxford English). )« پردازدهنری ارائه 

Dictionary: 2016  
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د مولّ های درونی و سازوکارهای شناسی، که آن را دانشی معطوف به کشف ن مای از روایتچنین تلقی

شییود که امکان تکوین ای رهنمون میداند، به ناگزیر ما را به تأمل در بسییترهای ن ریمتن می یمعنا

گرایان و سییاختارگرایان علاوه بر تحول در شییعر، در مطالعات صییورت .اندا فراهم سییاختهاین نگرش ر

 شیییناسیییی بررسیییی داسیییتان نیز انقلابی پدید آورد و در حقیقت، دانشیییی ادبی را به نام روایت

(narratology)  .ستماتی  ساختارگرایی با الهام از زبانبنیان نهاد سی سی، ابزارهای دقیق و  شنا

دهد. این رویکرد با شییناسییایی عناصییر داسییتان و روابط بین آنها، امکان یل روایت ارائه میبرای تحل

ا هسییاختارگرایان بیش از آنکه به زبان بالفعل متن»در واقع  کند.ی متون مختلف را فراهم میمقایسییه

ند. ی تمرکز کنترشناسی  کار دارند و از این رو قادرند در سطح گستردههای زبانبپردازند با همانندی

صه صهمتمایزترین عر ساختارگرا عر ست که با کل روایتی روایتی تحلیل ادبی  سی ا  ها و از همهشنا

سروکار دارد. روایتمعمول ساختارتر با نثر  سان  شینی کلمات میرا به بعد روابط همگشنا و از  پردازندن

سی ترین قیاس زبانن ر آنها مهم ساختار روای ،شنا ست. آنها در پیقیاس میان  ند آن ت و نحو جمله ا

 یتوانند همهپذیر میای از قواعد را که با تبدیل و کاربرد بازکشییتکه همانند دسییتور زبان ن ام سییاده

ساب بیاورندهای روایتپیچیدگی صورتی نمونههای ممکن را به ح ضه کنند. در واقع آنها به  ار و، را عر

به  (. 361: 1393)هارلند، « دهندها را به فعل ربط میو فعالیتها و عوامل اساسی را به اسم شخصیت

ساختارگرایی  ساختار بنیادین درون»طور کلی  ساختار مایهبا  شت, بلکه بر  ستان کار چندانی ندا ی دا

ساختارگر به چگونگی روایتروایت متمرکز بود. مشخصه ستانی نگاه  ها، تمرکز بر روشمندی شدن دا

 «دکنپذیر میگیری داسییتان را امکانکز بر سییاختارهای زیربنایی اسییت که شییکلتمر -به ناگزیر -و

شمیتس،  شت و نگاه خود (. در دهه86: 1389)ا های اخیر، محافل ادبی غرب، به روایت توجه جدی دا

اند.  اغلب پژوهشییگران و ی ادبی، معطوف سییاختهرا به این سییمت، در جهت رشیید و ترقّی این شییاخه

 (.79: 1382دانند )وبستر، ترین اصل متون نمایشی و داستانی میرا بنیادی منتقدان روایت

 

 شناسیی روایتتاریخچه -7-3

 بندی کرد:توان به سه دوره تقسیمشناسی را میروایت

از زمان کلاسی  تا قرن نوزدهم میلادی با ن ریه محاکات ادبیات  م(،5994ی پیشاساختارگرا )دوره

 یدر این چارچوب، اثر ادبی نه به عنوان سیییاختاری خودبسییینده، بلکه به مثابهاد.را تحت تأثیر قرار د

به معنای  شییید. با این حال، این تداوم تاریخیی انسیییانی فهم میبازنمایِ کنش، واقعیت یا تجربه
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به  ی یونان تثبیت شیید،بندی کلاسییی  محاکات که در فلسییفهیکنواختیِ مفهومی نبود؛ بلکه صییورت

های بعدی عموماً در نسبت با آن تعریف ی ادبی بدل گشت و قرائتلگوی مرجع نقد و ن ریهتدریج به ا

صورت ستین  سطو ارائه کرمندی ن امشدند. نخ . در حالی که محاکات دمند و تحلیلیِ این مفهوم را ار

سئله ستینزد افلاطون، م سطو تا اواخر قرن نمفهوم م شناختی و اخلاقی بود.ای ه وزده حاکات نزد ار

وایت شد ؛ الگویی که ر ریه او نوعی روایت معتبر تلقی مین ادبی را تحت تأثیر قرار داد و نپردازا ریهن

سازمان صرفاً بازگویی رخدادها، بلکه بازنماییِ  سانی مییافتهرا نه  ست.ی کنش ان خش ارسطو در ب» دان

شم بوطیقا طرح را ترتیب حوادث تعریف می ستان را طرح، حالت هنرو کند. ش ست که دا ی حوادث ا

بر اسییاس این دیدگاه، محور روایت، پیوند منطقی رویدادها  (.28: 1394عنایتی، )شییاه «آوردپدید می

شکیل می صرفاً خود وقایع؛ یعنی آنچه راویت را ت ست. و نه  ست، نه دهد، رابطها ی علّی میان رویدادها

 هب ی علِی نقش ساختارساز دارند؛این رابطهویی، در ن ریه روایت ارسطی رخدادها. ی پراکندهمجموعه

یانی اسیییت» ای کهگونه پا تدایی علتی برای وقایع میانی و وقایع میانی علتی برای وقایع   «وقایع اب

سطو از آن با عنوان این زنجیر (.192: 1387)چندلر،  ست که ار «  وحدت کنش»ی علی همان چیزی ا

 نماید..کند و از پراکندگی حوادث جلوگیری میتضییمین می ؛ اصییلی که انسییجام روایت راکندیاد می

ی ارسطو ی  کل منسجم ارگانی  است که اجزای آن در نسبت ضروری در اندیشه بدین ترتیب روایت

 یابند؛ برداشتی که بعدها مبنای فهم ساختاری از روایت شد.با یکدیگر معنا می

یرا هر دو ؛ زای فلسفی برای مکتب رئالیسم شد، پایهی محاکات یا بازنمایی ارسطون ریهبر این اساس، 

برداری از واقعیت عینی. در این و منطقی تأکید دارند نه صییرفاً نسییخه «محتملامر »بر امکان بازنمایی 

ش شناختی دا صل علیت که در تراژدی کارکردی زیبا سطح تچارچوب، ا سم قرن نوزدهم به  ، در رئالی

قل شد و به ضامن باورپذیری جهان داستانی بدل گشت. هدف رئالیسم بازنمایی اجتماعی و تاریخی منت

و پیوند منطقی رویدادهاسیییت؛ جهانی که در آن  جزئیات باورپذیر از طریق« واقعیت محتمل»نمایش 

 کنند.ها پیامدهای معین دارند و روابط علّی، انسجام متن را حفظ میکنش

ان بازنمایی ی  سرگذشت توسط روای و بازنمایی آن شناسی خود میارسطو در روایت در همین راستا،

از « هی ارائشیوه»دهد مسئله ائل شد؛ تمایزی که نشان میقها شخصیتتمایز از طریق کنش و گفتار 

شییناسییی به صییورت اسییت. این تمایز بعدها در مباحث روایت ی روایت مطرح بودههمان آغاز در ن ریه

ی   یت»تفک مایش»و « گریروا ی« ن یادیبسیییط  به یکی از بن فت و  حث ن ری در مورد ا با ترین م

توان گفت بذر تمایز میان سطح روایت و سطح ی دید تبدیل شد. بدین ترتیب، میمندی و زاویهکانون
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 بندی نشده، در همین ملاح ات ارسطویی نهفته است.داستان، هر چند به صورت صریح صورت

ن نویسییندگان پایان شییناسییی که در بیمباحث زیبا ای شیید برایمقدمه»همچنین ملاح ات ارسییطو    

ی دید و نقش راوی ی عینیت، زاویهای که مسییئلهدورهو آغاز قرن بیسییتم رواج یافت. ی نوزدهم سییده

تاو گوس»را ضامن بازنمایی معتبر رئالیستی و راوی « ولاامیل ز»تر مطرح شد. برای نمونه طور جدیبه

  .(151-149: 1388)مکاری ،  «دانستزنمایی میها را دخیل در باشخصیت« فلوبر

گرایان روس به شکل و ساختارگرایان همچون صورت»در این دوره  (.594-5994ی ساختارگرا )دوره

ی را باید امتداد دغدغه« صییورت»این توجه به  (.76: 1385)مکاری ،  «کردندفرم متن ادبی توجه می

یابی متن، فهم کرد. ی میان سییطوح مختلف سییازمانمشییترک میان دو جریان در خصییوص تمایزگذار

ار از شییود، گذی دیگری بدانیم. آنچه در این مرحله برجسییته مییافتهبدون آن که لزوماً یکی را تقلیل

 نه« صییورت»ای که گونهمند روابط میان آن عناصییر اسییت؛ بهتوصیییف عناصییر صییوری به تبیین ن ام

شییود که در کلیتی ای از مناسییبات سییاختاری تلقی میشییبکه های منفرد، بلکهای از ویژگیمجموعه

روایت را فارغ از محتوا داسییتان یا رسییانه « شییکل»ی مطالعهسییاختارگرایی »کند. منسییجم عمل می

 یحاکم بر همه« دستور زبان مشترک»کوشد با روشی علمی، می دهد وبازنمایی مورد تحلیل قرار می

شناسی معاصر تغییر جهت ناسی ساختارگرا در مسیر خویش به روایتشها را کشف نماید. روایتروایت

ناداد که ب بارت بود از  .  نت ع عه»به تعبیر ژ طال یتم بهی روا ثا به م مایی لف ی حوادث و ها  بازن ی 

شناسی به سطوح خود داستان اند. در این قلمرو محدود روایتهایی که در زمان ن م داده شدهموقعیت

ستانکند به توجه نمی ن ها را بیان کند؛ بلکه بر ارتباط ممکها یا پیرنگعنوان مثال بر آن نیست که دا

 وجه   (TENSE)شیییود و به طور خاص به مسیییائل زمان میان داسیییتان و متن روایی متمرکز می

(MOD)  صدا(VOICE) سه (.61: 2113رینس، ت) «پردازدمی شان میاین تمرکز  دهد که گانه ن

صلی، چگمسئله سازوکار تن یم و بازآرایی ونگی صورتی ا ست: زمان،  بندی روایت در سطح گفتمان ا

دهد و صدا، جایگاه و کارکرد سازد؛ وجه نسبت میان روایت و ادراک را سامان میرخدادها را معین می

ف بیان، معطو کند. در نتیجه، تحلیل روایت به بررسییی روابط میان سییطوح مختلفِراوی را تعیین می

ساختارگرایی ژرف»د نه بازگویی محتوا. شومی ساخت را تعیین میاز ن ر  شکل نهایی رو ند. کساخت، 

سخن،  ست که اگر رفتارها و تولیداتگرایی در گام نخست متکی بر این دساختبه دیگر  سان ان رک ا

حقق این ند تکه بتوا معنایی داشته باشد، باید ن امی زیربنایی از تمایزات و قراردادها وجود داشته باشد

یابند. به ای از قراردادهای نهادینه معنی میمعنی را ممکن سیییازد. هر عملی تنها با توجه به مجموعه
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شوت ما گل به حساب خواهد آمد که داخل هر چارچوبی می توان توپ شوت کرد؛ ولی تنها وقتی این 

ساس این تقریر، معنا امری  بر (.21: 1388)کالر،  «شده، تعریف گردداین کار ما در قالبی نهادینه این ا

رو؛ ها در ی  ن ام تمایزات و روابط اسیییت؛ از اینجایگاه آنخود نیسیییت؛ بلکه برآیندِ بهذاتی و قائم

اند. بر این اسییاس، هر متن روایی نیز نه به واحدهای معنادار تنها در نسییبت با کلِ سییاختار قابل فهم

سطهاعتبارِ محتوای خام رویدادها، بلکه به و سبکها ستقرار در  از  -هایِ رواییای از قواعد و قراردادهای ا

تشیییخیا داده « روایت»به عنوان  -سیییازی و جایگاه راویی کانوندهیِ زمانی، نحوهجمله سیییازمان

 شود. می

ترتیب، تحلیل ساختارگرا معطوف به کشف و بازسازیِ همان ن ام روابطی است که امکان تولید و بدین

شییود؛ اما ریشییه در سییازد؛ ن امی که در سییطح روسییاخت متن متجلی میرا فراهم می ادراک معنا

تری دارد. از این من ر، کار پژوهشگر نه توصیف صرفِ محتوا؛ بلکه تبیین سازوکارهای ساختاریِ عمیق

مان نای آن را منطق درونیِ سیییاز که مع تاریخی اسیییت  نه و  هادی عد ن چارچوب قوا یافتگی متن در 

  کنند.میبندی صورت

م همرا با 1971یاصییطلاح پسییاسییاختارگرایی در دهه» به بعد(: 5994ی پسـاسـاختارگرا )دوره

های غیر ادبی و هجوم ی اصییلی این دوره، ورود به عرصییهمدرنیته و پسییانقد واسییازی شیید. مهلفهپسییا

شه شتهاندی سایر ر ست. در قلمرو ادبیات، روایتهایی از  سی منعکس کنندهها به آن ا ی گرایش شنا

این علم با در واقع  (76: 1385)مکاری ،  «انتقادی دوران، یعنی واسییازی، فمنیسییم و روانکاوی اسییت

ستفاده ساختارهای ثابت، تأکید بر ناپایداری معنا در زبان، نمایان نقد سازی رابطه گفتمان و قدرت و ا

 پردازد.های انسانی میهایی مانند واسازی، به تحلیل پدیدهاز روش

شییده فاصییله های صییلب و الگوهای از پیش تعیینشییناسییی در افق پسییاسییاختارگرا از چارچوبروایت

ای سیییال از ی عرصییهیافته؛ بلکه به مثابهسییان سییاختاری منسییجم و تمامیگیرد و روایت را نه بهمی

 معنا شیییکل نگرد که معنا در آن در فرآیندی از ناپایداری و باز تولیدهای دلالتی میها و کنشتفاوت

لاقی ای است برای تشده نیست؛ بلکه صحنهگیرد. متن در این نگرش حامل معنایی قطعی و تثبیتمی

مان یت خوانشیییی خواص از جهانگفت ی  در پیِ تثب که هر عارض  گاه مت ند. در این های متکثر و  ا

 به شناسایی جستجوی انسجام صوری و روابط عناصر داستانی است وچارچوب، تحلیل روایت فراتر از 

پردازد که ساختار ظاهراً یکسان متن را متزلزل ساخته و هایی میها و حاشیهها، تناقضها، حذفشکاف

صرفاً ابزاری برای بازنمایی های بدیل و چندلایه را فراهم میامکان قرائت آورند. زبان در این من ومه نه 

  گیری سوژه و معانی رواییت است که در شکلها و مناسبات قدرواقعیت؛ بلکه ن امی پیچیده از تفاوت
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 .کندنقش بنیادین ایفا می

 

 های روایینظریه

ساختار روایت وجود دارد ن ریه ساس نگرش مربوط به روایت»های گوناگونی در تبیین  سیبرا ، از شنا

در آن  ای که این رخدادهاشده، توالی تاریخیروابط ساختمند میان چیزهایی از قبیل رخدادهای روایت

ند، توالیِ زمانی درون روایت، لحن، دیدگاه راوی، رابطهدادهرخ ی میان راوی و مخاطب و خود کنش ا

 (.153: 1387روایت ساخته شده است )سچ وی ، 

از به طور رسمی مند روایت و ساختارهای روایی ی ن امشناسی به عنوان مطالعهروایتاگرچه آغاز کار 

شد شروع  ستم  شهاوایل قرن بی شه» های بنیادین آن؛ اما ری صوص به اندی سطو، در خ ی افلاطون و ار

باز می قل  مایی و ن تاریخی قرار میبازن مالیسیییم روسیییی نیز در این دوره  تب فر گیرد. گردد. مک

ست صلی و مرکز کار خود را فرمالی ضوع ا سی مو آنچه در متن »با به عبارت بهتر « خود متن»های رو

ست شمشنا« بازتاب یافته ا شود، در مرتبهختند و هرگونه چ ی دوم اندازی را که خارج از متن مطرح 

تمایز متن ادبی با هر متن دیگر در »اهمیت قرار دادند. پرسیییش اصیییلی برای فرمالیسیییت این بود: 

ست؟ ستتراز مهم (.43: 1371)احمدی، « چی شمندان این دوره پراپ ا صد و پانزده . ین اندی پراپ یک

سانه سی نمود. ی عامیانهاف سی را برر صه»ی رو شخ صر یا م سی را با توجه به عنا های مکرر او این برر

صرثابت( و عناصر یا مشخصه صادفی و پیش)عنا ر د راپپ ناپذیر )عناصر متغییر( انجام داد .بینیهای ت

شخصیت سید که در حالی که  ست  به ظاهر کاملاًتحلیل خود به این نتیجه ر صه ممکن ا  ها یا افراد ق

هایشییان از ن ر گسییترش ا به عبارتی اهمیت کنشید، باز هم کاکردهایشییان در قصییه،  متغییر باشیین

کارکرد  31داند؛ فقط بینی اسیییت. او تعداد و توالی کارکردها را ثابت میداسیییتانی، ثابت و قابل پیش

 (.33: 1393)تولان، « شوداهر میظکارکرد همواره در توالی یکسانی  وجود دارد . این

ی سییاختار روایت به مطالعه درباره«  توماشییفسییکی»علاوه بر پراپ، چند فرمالیسییت دیگر از جمله 

های اثر، طی پاسییخی کاملاً ای تحت عنوان مایهدر مقاله 1925توماشییفسییکی در سییال »اند. پرداخته

سهال که  ستی به این  شعر از زبان روزمرهآیا می»فرمالی ستان را مانند زبان  . «جدا کرد؟ توان زبان دا

آن  (presentation)ی ی ارائهبیان داشت که تنها تفاوت میان زبان داستان با زبان روزمره، در نحوه

سئله، از دو مفهوم طرح اولیه می شریح این م شد. وی برای ت   (syuzhet)و طرح روایی  (fubula)با

شد. تما ستان و طرح تمایز قائل  ستفاده کرد و به این ترتیب، میان دا ستان و طرح یکی از ا یز میان دا

  (.53: 1371های ادبی است )احمدی، ی ن ریههای روسی در زمینهترین دستاوردهای فرمالیستمهم



 

08 

سال سط تودروف تزوتان در  صطلاح روایت اولین بار تو کار برده به 1969ساختارگرایان معتقدند که ا

شر بازم ست که هیچ مردمی بدون یشد؛ اما بارت آغاز روایت را به ابتدای تاریخ ب گرداند و بر این باور ا

سته ست مثل خود زندگی که تاریخی و فرافرهنگی میاالمللی، فراند. او روایت را بینروایت نزی داند؛ در

بودنش بدیهی فرض شییده اسییت؛ به همه جا جریان دارد. روایت همانند زبان به دلیل آشییکار و طبیعی

منتقدان و »اسیییت نادیده گرفته شیییود؛ اما طبق ن ر وبسیییتر  طوری که نقش تأثیرگذار آن ممکن

را   اند. وبستر روایتپردازانِ روایت از ارسطو به بعد، روایت را عنصری اساسی و اصلی متن دانستهن ریه

ساختاردهند شتار و تفکّر، یعنی انواع مختلف معرفت میزیربنا یا  ستر،« داندی کلّ نو (. 162: 1381)وب

دی های جدیبندیی دیگری شد و از تقسیماسی با ظهور مکتب ساختارگرایی وارد عرصهشنعلم روایت

گرایان و ساختارگرایان، ساختارهای زبانی متن و های صورتبرخوردار گشت. در مطالعات جدیدِ مکتب

ی سیییاختارگرایان توان گفت که همهمی»های بنیادین معنوی آن مورد بررسیییی واقع گردید. تحلیل

صورت معروف ستم تحت تأثیر  سیه و انجمن زبانقرن بی سن، رنه گرایی رو سی پراگ مانند یاکوب شنا

   (.112: 1386)برسلر، « ول  و دیگران هستند

ست که روایت دارای ژرفگریماس آلژیرداس  ست معتقد ا ساخت ا ساخت را بخش ژرف»ساخت و رو

ان به شیییکلی این بخش را جدا کرد این به گیرد که اگر بتوداند و از این رو نتیجه میمجرد قصیییه می

تواند روایت به حسییاب آید و نیاز به روسییاخت دارد. نتیجه این که داسییتان )روسییاخت و تنهایی نمی

های ملموس و قابل مشاهده که متنی ها و مدلولای از دالساخت( ساختاری است که از مجموعهژرف

شکیل می ستانی او عامل مهمی در شود. در این میان دهند، منتج میرا ت شم دا «  خواندن»خواننده و 

ستان به حساب می ستان تنها مجموعهدا ست آید؛ زیرا دا ای از جمله یا دال نیست؛ بلکه این خواننده ا

پراپ  های مورد ن ربحثگریماس از  (.215: 1383گذارد )تولان، های داسییتان اسییمی میبر دالکه 

شخ سته  سب نحوی و فراتر رفت او به جای هفت د شگر نام برد که با هم تنا شش کن صیت پراپ از 

دهنده، ی پیام، موضییوع، یاریی پیام، گیرندهفرسییتنده»این شییش واحد عبارتند از : »معنایی دارند، 

سته در حکایتی وحود دارند و گاه تعدادی مخالف، قهرمان. به ن ر گریماس، گاهی همه شش د ی این 

های روایت او معتقد است که کنشگرها نقش شخصیت (.163: 1411 )احمدی، «شونداز آن مطرح می

ه کند کدهند؛ اما با این حال تأکید میو به نوعی سیییاختار معنایی روایت را شیییکل می کنندرا ایفا می

توانند نقش ی  کنشگر را داشته ها دو تفاوت عمده دارند؛ اولاً چند شخصیت میکنشگرها با شخصیت

ها در سطح روساخت روایت یابند و شخصیتساخت روایت معنا میگرها در سطح ژرفباشند؛ ثانیاً کنش

 شوند.ظاهر می
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نگرد. برمون بر خلاف از دید معناشیییناسیییی به روایت میکلود برمون نیز همچون آلژیرداس گریماس، 

د ی چنهای منطقدانسییت، معتقد بود توالیرا کوچکترین واحد روایت می« کارکرد»ولادیمیر پراپ که 

یادیرکا حدی بن به عنوان وا هد. تر کردی را  کارکرد را »مد ن ر قرار د ند  او این توالی منطقی چ

(Sequence) ترجمه شیییده اسیییت. برمون هر « رفتپی»ی نامید که معادل آن در فارسیییی به واژه

اند درفت را ناشیییی از حرکت از موقعیتّ تعادل به سیییمت عدم تعادل و مجدّد به سیییوی تعادل میپی

 رفت بر سه پایه استوار است:بنابر دیدگاه برمون هر پی (.141-138: 1383)اسکولز، 

 وضعیتی که امکان دگرگونی را در خود دارد.-1

 دهد.حادثه یا دگرگونی رخ می-2

 آید.د میبوضعیتی که محصول تحقق یا عدم تحقق آن امکان دارد، پد -3

. رفت است نه کارکردی روایت پیداند و اعتقاد دارد که پایهرفت را عنصر اصلی ساختار روایی میاو پی

ستان کامل هر چقدر بلند و پی ست که ی  دا شد؛ میوی معتقد ا معرفی  رفتبا تلفیق پی اندتوچیده با

یا به عبارت بهتر روایترفتکرد. از دیدگاه او در طرح داسیییتان پی های فرعی وجود دارد؛ هر هایی 

کلود »همچنین ( 66: 1371رفتی کلی و اصلی )اخوت، است و هر داستان پی رفت داستان کوچکیپی

برمون بر این باور اسییت که سییی و ی  عملکردی که پراپ برای کنش قائل شییده اسییت، مرز معلومی 

صیت را از هم تفکی  ندارد و می شخ ضی از آنها را در هم ادغام کرد. به همین خاطر، دو نوع  توان بع

وند: شپذیر. که هر ی ، با توجه به عوامل متعددی، به انواع گوناگون تقسیم میکنشکند: کنشگر و می

 (.77: 1379)تودوروف، « ور و قربانیپذیر به بهرهکنشگر به تأثیرگذار و بهبودبخش و کنش

های ی داسییتانهش تودوروف دربارهوپژ .تودوروف در ن ریه روایی به سییطح نحوی اهمیت داده اسییت

ش ستای تهدکامرون نو ست که در را سته و قابل توجه ا شی برج سطی، تلا ی بوکاچیو در اواخر قرون و

یل تجزیه و تحل» کشف ساختار عام روایت و در نهایت تدوین دستور زبان روایت صورت پذیرفته است.

های گفتمان، یعنی: اسییم خاص، انگیزی با پارههای دکامرون توسییط تودوروف، شییباهت حیرتحکایت

ها به عنوان اسییم، (. در این تحلیل دسییتوری شییخصیییت281: 1378ت دارد )ایوتادیه، فعل و صییف

بدین ترتیب، »شییود. ی فعل در ن ر گرفته میها به مثابه صییفت و اعمالشییان به منزلهآن خصییوصیییات

ستانهری   سطتوان نوعی جملهمرون را میهای دکااز دا شمار آورد که این وی ب احدها را به یافته به 

  (.145: 1368کند )ایگلتون، یب میکهای کوناکون تروهشی

سان ست و ان ضروری بیان زمان ا شکل  ها فهم خود را از زمان مدیون دریدا و ریکورمعتقدند که روایت 

کشییید روایت هسیییتند. روایت، گذشیییته و آینده را در قالب زمان حال )زمان گفته( به تصیییویر می
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(Mcquillan, 2001:324). 

ی ادبی و فرهنگی اسیییت که ایجاد ی  الگوی زیر عرصیییهپردازان نیز یکی دیگر از ن ریه رولان بارت

ست که نهادی را برای تحلیل روایت لازم می ستقرایی »داند. او معتقد ا در تحلیل روایت باید از روش ا

ستنتاجی )ایجاد ی  الگوی کارآمد( ک شید و به رویکرد ا ست ک ستخراج معنی از ت  ت  موارد( د  ه)ا

سنجید روی آورد ) ساس آن  به ن ر بارت،  (.24: 1393شاعنایتی، شیروانی ت  ت  موارد را باید برا

باید نخسییت الگویی فرضییی برای توصیییف برگزیند و سییپس از این الگو آغاز کند و به »تحلیل روایت 

 کند:ای روایت برسد. رولان بارت روایت را در سه سطح توصیف میتدریج به گونه

 ارکردها که تقریبا معادل کارکردهای پراپ و برمون است؛سطح ک-1

 گران از دیدگاه گریماس است؛ ها که تقریباً همان کنشسطح کنش-2

 (.18-17: 1387توان آن را گفتمان از ن ر تودوروف دانست )راغب، سطح روایت که می-3

شناسی ساختارگرا را ود روایتی خی این دوره با ن ریهشناس برجستهها، ژرار ژنت روایتاین اساسبر

طلاحات خاص همچون تداوم، بسامد و وجه، قصه و گزارش را از هم متمایز صتکامل بخشید و با طرح ا

سطح مجزا در ن ر گرفت. در دوره سه  صاحبکرد و برای روایت  سوم  ن ران با ارائه ن ریات دیگری ی 

  (.91: 1393ادند )عبدی، ای سوق دهای میان رشتهشناسی را به سوی فعالیتروایت

شانه صلی( و ن صلی ی  روایت را به دو گروه کارکردی )ا شارهبارت واحدهای ا ستقیم )نمایه(  های ا م

آیند و خود نیز دارای پیامد دیگر میکهای اصیییلی داسیییتان معمولاً در پی یکارکرد»کند. تقسییییم می

شانه شامل تمام ن ستند؛ اما واحدهای نمایه  سته شاره م ستان میقیم )نمایههای ا شوند و به ها( در دا

کنند که برای جای ارجاع به عمل مکمل و دارای پیامد، به مفاهیمی کم و بیش گسیییترده دلالت می

شانه ستند. این ن ضروری ه ستان  شانهها میمعنای دا شامل ن صیتتوانند  شخ شناختی  ، هاهای روان

:  1411)بارت، « ت و عناصری از این دست باشندروای« فضای»اطلاعات مربوط به هویت آنها، توصیفات 

ای اند که کارکرد اصییلی یا هسییتههای محوری روایتبرخی واحد )کارکرد(های روایی، نقطه(. »31-34

کنند، به دلیل نام دارند و برخی دیگر که صییرفاً فضییای خالی رواییِ میان کارکردهای محوری را پر می

صیتشان کارکردهای ک صلی یا هستهاتالیزور میهمان سرشت یا خا ای، در واقع آغازگر نامند. کارکرد ا

ر شود، مستقیماً دبخشِ عدم قطعیت و عدم تعادل هستند. کنشی که به این کارکرد ارجاع مییا پایان

ای جمع شییده و بعدی داسییتان تاثیرکذار اسییت؛ اما کاتالیزور، در اطراف کارکردهای هسییتهییرات  غت

 (.34)همان: « گیردبر عهده می اجرای نقش حداقلی را

ی ی خود دربارهی پیچیدهوی ن ریه»شییناسییی، ژرار ژنت اسییت. ی روایتپردازان حوزهاز دیگر ن ریه
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اثر پروست تدوین کرد. در کتاب گفتمان « در جستجوی زمان از دست رفته»روایت را با بررسی کتاب 

ین ی تمایز بهای روس را دربارهیات فرمالیستروایی، روایت را به سه سطح مختلف تقسیم کرده و ن ر

صه» سون، تر میپرداخته« طرح»و « ق سلدن وید سطح را از  (.146: 1384کند ) سه  وی تعامل این 

ست. اولین  ستوری که همان آرایش رویدادها از ن ر زمانی ا صه که عبارتند از: زبان د شخ سه م طریق 

 ی زبان دستوری دارای سه مفهوم:مشخصه

 ن م-1

 تداوم-2

 بسامد است. -3

 .شودمی ی روایت وجه یا حال و هوا که از طریق دو مفهوم فاصله و دیدگاه خلقدومین مشخصه

کند که چه نوع راوی در روایت به کار برده شده ی روایت صدا و لحن که مشخا میصهخسومین مش

وایتگری در ری راوی )عمل هدر تحلیل آن، رابطاسییت. دو عنصییر پایگاه چه عملکردی در روایت دارند. 

 (.27: 1371شود )اخوت، شود( بررسی میداستان( با روایت )روشی که با آن داستان گفته می

 

 یزسای دید و کانونزاویه -7-0

ی دید یا کانون روایت، روشیییی اسیییت که نویسییینده از طریق آن وقایع، رخدادهای داسیییتان و زاویه 

اصولاً، »ی دید، روش روایت داستان است. د؛ به عبارت دیگر، زاویهدهها را ارائه میهای شخصیتکنش

:  1389پور، )مندی« برای نگریسیییتن به جهان -به قیاس-ی دید، انتخاب ابزاری اسیییتانتخاب زاویه

ی نگاه چه بیند؟ داستان از زاویه(. آنچه در زاویه دید اهمیت دارد  این است که چه کسی دارد می111

ی دید به من ور فهم داسیییتان و ارزیابی آن دارای برای خواننده تبیین زاویه»د؟ شیییوکسیییی بیان می

ست شانانتخاب زاویه .(78: 1381)لارنس، « اهمیت ا سو ن سب از ی   ساس و دهندهی دید منا ی اح

ستان از جمله:  صر دا سایر عنا سوی دیگر،  ست و از  ضوع و محتوای روایت ا سبت به مو رویکرد راوی ن

افراد گوناگون ممکن اسییت با اسییتفاده از » دهد.ه و گفتگو را تحت الشییعاع قرار میشییخصیییت، صییحن

ه هایی ککاریاند، ریزههایی که تجربه کردهواژگان متفاوت، به توصیییف ی  رخداد بپردازند و احسییاس

ها، نهیشیی، آنچه روی داده، ممکن است متفاوت باشد؛ زیرا پاند و داوری آنان، دربارهبرای بیان برگزیده

ی دید، دگرگونی بنیادین در داسیییتان پدید های آنان با هم فرق دارد. در نتیجه زاویهها و نگرشارزش

ی دید، باید روای شییناسییایی شییود؛ زیرا برای تبیین دقیق زاویه  (.121: 1382)دونانورتون، « آوردمی

کردن کلمات ب  با منحرفعملکرد هر شیخا در سی»شیود. راوی داسیتان از زاویه دید وی، دیده می
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 دهندهدهد، بازتابنمایش میرا ی دید کند...باید شییخصییی را که زاویهروایی بر امور واقعی مطابقت می

های داستان و یا فردی بیرون به عنوان یکی از شخصیت –روای  (.141: 2117)لیچ و شورت، « بنامیم

ی ( وظیفه225: 1391کند )فاولر، ده نقل میصدایی در متن است که روایت را برای خوانن -از داستان

راوی آن اسییت که ببیند و آنچه را که برای مردم با اهمیت و قابل توجه اسییت، به شییکل واضییعی بیان 

 اند. راوی، صدای روایت استنشدنی ی دید دو عنصر جدابنابراین؛ راوی و زاویه (.71: 2114کند )البنا، 

صدا. انزاویه و شکل میی دید جایگاه آن  ستان را  ساختار دا ست این دو، نه تنها  دهد؛ بلکه تخاب در

  کند.ی احساسی خواننده را نیز تعیین میتجربه

 ی دید است: هر داستانی به صورت کلی دارای سه نوع زاویهبنابر آنچه گفته شد، 

شخص یا زاویه دید درونی زاویه دید  شیید، های داسییتان با: اگر نویسیینده یکی از شییخصیییتاول 

رصد رویدادهای روایی از طریق دیدگاه »سازی درونی به معنی ی دید، درونی است. در واقع کانونزاویه

شده، مشارکت دارد ست که خود در دنیای روایت  (؛ بنابراین در 13: 2115)خدر، « شخصیت کانونی ا

پور دو نوع مندیکند. داستان را روایت می« من/راوی»این شیوه راوی درون داستان قرار دارد و از دید 

«  راوی-من»نو. « راوی-من »سیینتی و دیگری« راوی-من»یکی »کند. راوی اول شییخا را مطرح می

ه هایی بی  دید اول شخا سنتی، در نهایت سوم شخصی است که به نحوی محدودیتسنتی یا زاویه

ستان فرو رفته. نگاه او به جهان، ا شخاص دا  یی حادثهز خلال دریچهگردن گرفته یا در جلد یکی از ا

 (.111: 1389پور، داستانی کمابیش شبیه نکاه دانای کل و راوی سوم شخا محدود است )مندی

راوی معمولاً خود یکی از اشخاص داستان است و »ی دید در این نوع زاویهی دید دوم شخص:  زاویه

د. در کنذشته را روایت میهای داستان است، اتفاقات گبرای شخا دیگر که وی نیز یکی از شخصیت

 شود. استفاده می« شما»و « تو»ی روایت از ضمیر این شیوه

شخص:زاویه سوم  شیوه راوی ی دید  صیف می»در این  کند. راوی که دنیای متن را بیرون از آن تو

شد که آن را روایت می ستانی با شیوه فراتر یا بالاتر از دا ست و در این  ستانی ا اوی رکند، راوی برون دا

شییود و راوی به تمام خارج از داسییتان قرار دارد و حوادث داسییتان از زبان سییوم شییخا روایت می

-331: 1388کند )گراوند، اشاره می« هاآن»و « وی»، «او»های داستان با نام یا ضمایر غایب شخصیت

اتفاق افتاده گیری آن، بیرون داسیییتان افتد که جهتدر جایی اتفاق می»سیییازی بیرونی کانون .(332

های درون متن نیسیت(. در چنین مواردی گیری وابسیته به هیچ ی  از شیخصییتباشید )یعنی جهت

سیازی مسیتقل از روایت اهمیت سیاز خنثی شیده اسیت. بنابراین بررسیی کانونتفکی  راوی از کانون

صی ندارد. کانون شه مسازی درونی درون زمینه وقایع اتفاق میخا ستلزم وجود ی  افتد و تقریباً همی
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ساز است، اگرچه ممکن است ی  موقعیت یا جایگاه غیر شخصی برای این ی کانونشخصیت به منزله

ساز  درونی به عناصر و ساختارهایی اشاره (. بنابراین؛ کانون111: 1393)تولان، « شودنوع انتخاب می

اسییت. این عناصییر معمولاً  گیری  و پیشییبرد مهثر دارد که درون خود روایت حضییور دارند و در شییکل

صیت شخ سط  ستانی تولید میها، کنشتو ضای  دا ساز بیرونی به عواملی گفته شوند و کانونها و ف

 گذارد.گیری، تفسیر و درک روایت   تأثیر میشود  که خارج از متن روایت قرار دارد؛ اما بر شکلمی

 

 دیدگاه روایی -7-1

ی دید هایی مانند: زاویهشیییودکه به مفهومز داسیییتان اطلاق میی بعدهایی ابه همه»دیدگاه روایی،   

 شوند؛ بهاین موارد، عوامل مهثر در فهم درست متن محسوب میند. اگفتکو، جهان بینی و لحن مربوط

شت فراگردهای فکری و داوری سر سنده،  ستان دارد عبارتی، بیانِ زبانی باورهای نوی هایی که او در دا

ای که نویسیینده نسییبت به یعنی جایگاه بلاغی»یعنی  از دید فاولر دیدگاه روایی (.5: 1395)صییولتی، 

تحلیل دیدگاه  (.78-71: 1391)فاولر، « گزینداش برمیها و خوانندگان فرضیییروایتگر، شییخصیییت

سیاری از زبان سوی ب سب روایی، توجهات زیادی را از  سان،  ساختارگرایان و... به خود شنا سان،  شنا

ست. جلب کرده  صرفاً زوایه دید راوی است؛ اما مفهوم دقیق آن هنوز مبهم مانده ا در واقع این دیدگاه 

ست. این دیدگاه،  تر برگیرد؛ بلکه بیشا دربرنمیر ساختار ادرکی، زبانی و ایدئولوژی  روایت متمرکز ا

صیتبینی روایتی بازنمایی ذهنیت و جهانروایت را به مثابه شخ  دهد و ازقرار می ها مورد توجهگر یا 

صرف اطلاعات ستفاده از مهلفهپردازی فراتر میسطح  سی به لایههای زبانرود تا با ا های عمیق از شنا

های ورود به جهان داستان است. اه روایی، یکی از راهگدید بررسیمعنا، سب  و ایدئولوژی  دست یابد. 

سی ی  تقابل  سی دیدگاه روایی، برر ست. نمایروری میضدر برر ستان و روایت ا د و آن  تقابل بین دا

ی گفتن آن است؛ به عبارت دیگر، این تقابل، شود و روایت نحوهفته میگداستان آن چیزی است که »

ست بین وقایعی که روایت آنها را گزارش می شی که این وقایع روایت میتقابلی ا  شوند. ایندهد و رو

سی فابیولا  سو (fibula)تقابل را در رو ستوار (sjuzhet)ژه و  سه با هی و در  (Histoire)، در فران

دهند. عضیییو اول هر جفت به از نشیییان می (Story)و متن  (Discourse)انگلیسیییی با دسیییتان 

ضو دوم به روش گفته ستان و ع صطلاحات بالا به وقایع ی  دا شدنِ این وقایع در روایت دلالت دارند. ا

روساخت در دستور زایشی چامسکی، معادل دانست. مانفرد جان ساخت و توان با ژرفاین تقابل را می

شکل از ی  دال و ی  مدلول می شانه را مت سور، هر ن سو شانهبا الهام از  ی داند و متن روایی را ی  ن

)توالی حوادث( مدلول آن اسیییت گیرد که روایت )روش بازنمایی( دال و داسیییتان پیچیده در نطر می
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(Manfre, 2002).  سون سب پردازان در حوزهیکی از ن ریهنیز سیمپ سی و زبانی  سی شنا شنا

یکی از مباحث مطرح مورد تحقیق او دیدگاه روایی اسییت که میزان دخالت راوی در  که انتقادی اسییت

مانی، مکانی و  یابی قرار داده اسیییت. او در الگوی روایی خویش، دیدگاه ز یت را مورد ارز عملکرد روا

تا از این طریق به دیدگاه ایدئولوژی  نویسنده را مورد بررسی قرار داده است یت شناختی ی  رواروان

خواه دیدگاه ایدئولوژیکی در گزارش »آنچه در مدل وی محوریت دارد دیدگاه در زبان است.  دست یابد.

شد، خواه دیدگاه روان خبری مورد شت همهن ر با صلی که در پ ستان روایی. ا ها ی اینشناختی در دا

های خاص از انبوه ی منطقی اسیییت که ی  سیییب  خاص نمودار گزینشه اسیییت، این مقدمهنهفت

ی متن نوشیییتاری با گفتاری، با تدوین سیییبکی ویژه های موجود در ن ام زبانی اسیییت. آفرینندهگزینه

ها را دهد و سیییایر شییییوههای خاص دیدن چیزها را در اولویت قرار میهای مورد ن ر و روشخوانش

پزداران پیش از (.او با تلقیق و بسط ن ریه8: 1993دهد )سمپسون، کند یا ناچیز جلوه میسرکوب می

روایی را ارائه داد. که به صیییورت مختصیییر به آرای هر ی   -ی موسیییوم به الگوی وجهیخود، ن ریه

 شود.پرداخته می

 

 روایی ژنت -وجهیدیدگاه  -7-9

این »شیود. به ن ر او ی چگونگی روایتش بررسیی میهی روایتی ژنت، موقعیت داسیتان بر پایدر ن ریه

شیییود. ی دید داسیییتان مشیییخا میکند، چگونگی روایت با زاویهکه چه کسیییی و چگونه روایت می

ست. در بررسی زاویه ترین اصطلاحات ژنتاز مهم (focalization)شدگی نکانو من ور وی ی دید ا

ها مجال ظهور دهد، حتی اگر خود راوی این یتاین اسییت که هرگاه راوی به ن رگاه یکی از شییخصیی

(.  91: 1383)برتنس، « رودشیییدگی پیش مین رگاه را برای ما توصییییف کند، راوی از طریق کانون

شامل گفتمان بیان« روایت»من ور از » ست که نه تنها  ست؛ بلکه ی  متن روایی ا سط راوی ا شده تو

شگران و نقل قولشدهشامل گفتمان بیان ست که راوی از گفتههای کن شگران ارائه کرده یی ا های کن

یرد. گهای کنشگران شکل میهای راوی و کفتماناست؛ بنابراین روایت در زنجیره و در تناوب گفتمان

گفتمان راوی را با کفتمان  ،«روایت»ور که طشییود، همان نامیده می« داسییتان»محتوای روایی روایت 

شامل کنشی است که موضوع گفتمان راوی را « داستان»شکل نیز کند، به همان کنشگران ترکیب می

شگران بازآفرینی میشکل می سط کن ست که تو شامل حوادثی ا ستان دهد و نیز  شود؛ بنابراین، دا

(. ژنت کار خود را با 25: 1391)لینت ولت، است تلفیقی است از دنیای روایت شده و دنیای تقل شده 
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شییوند؛ یعنی داسییتان، که عموماً تحت عنوان کلی روایت عنوان میتمایزگذاری سییه سییطح از روایت 

سن، روایت و روایتگری آغاز می شده را از هم تفکی   (.371: 1394کند )تای سطح یاد  سه  ژنت این 

ی سیییه کنند و به واسیییطهاین سیییطوح با هم تعامل دارند و جداگانه عمل نمی»گوید کند و میمی

:  1383دیگر در تعامل هستند )تولان، کحال و هوا و صدا و لحن با ی ی زمان دستوری، وجه یامشخصه

سه مقوله82 شده(. در  ستوری»ی ژنت، ی ذکر  ست. « زمان د سامد ا وجه یا »شامل: ن م، تداوم و ب

شییود و شییدگی ایجاد میگیرد و از طریق فاصییله و کانونر میبشییامل فضییای روایت را در « حال و هوا

روایی خود به سییراغ  –ژرار ژنت برای تبیین دیدگاه وجهی  ی راوی اسییت.همان صییدا« صییدا و لحن»

ستی از ابزارهای زبان»رود. شناختی میهای روانتحلیل ساختار گرامری و به در سی برای دریافت  شنا

فیت ی استعاری از ظرکند. به واقع ژنت با استفادهروایی استفاده می-زبان به نفع گسترش ن ام وجهی 

 برد بهگیری که از انواع فعل میپزدازد. در این راسییتا با بهرهسییی به معرفی انواع راویان میشیینازبان

کاود. اتفاقی که نگرانه میهای گفتمان روایی پرداخته و جهان متن را جزئیگیریدهی و جهتسیییامان

ساختارهای چندی منجر می روایت قائل ژنت در مبحث (. 41: 1412آتیه، شود )مهریبه ایجاد تغییر 

سه نوع کانون ست: به  صفر: یعنی کانونی که راوی همه»شدگی ا ست. کانون درونی: کانون  چیز دان ا

داند. کانون بیرونی: یعنی کانونی که راوی ی شییخصیییت کانونی مییعنی کانونی که راوی فقط به اندازه

 (.5تا: )گلمیت، بی« داندها میکمتر از شخصیت

 

 آسپنسکی-ایی فاولررو -الگوی وجهی -7-2

 شناختی خود از آن الهام گرفتهیکی از الگوهای روایی دیگری که سیمپسون برای بررسی دیدگاه زبان

ات بینافردی زبان روایت تکیه دارد. در این کبر ن»آسپنسکی است که به طور خاص -است، دیدگاه فاولر

بوریس  .(FowlerT 1986: 127-147) «شیییناختی اسیییتهای زبانرویکرد تمرکز بر روی روش

سکی، زبان سپن شانه شناس روس باآ سی، اولین ن ریهگرایش ن ست که در مبحث زاویهشنا  یپردازی ا

سنده، به  سطوح ایدئولوژی ، روانبدید و گفتار روایی، با تأکید بر نقش و دیدگاه نوی سی  ناختی، شرر

فهعبارت مانی و مکانی در متن ادبی پرداخت؛شیییناختی و مهل پیش از او بیشیییتر منتقدان و  های ز

پردازی و موقعیت راوی و های روایتهای فرعی شییییوهبندیپردازان، توجه خود را به تقسییییمن ریه

(. فالور نیز در بحث دیدگاه روایی از 265: 211صیییداهای متبابن متن معطوف کرده بودند )التلاوی، 

سکی و ژنت تأث سپن سئلهیآ سکی م سپن ز ا که اکثر ناقدان از آن غافل یودند را ای دیدگاه رر پذیرفت. آ
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شناسی ساختار متن هنری و گونه»در پژوهش خود موسوم به »موقعیت مهلف مورد بررسی قرار داد. او 

کند که دیدگاه روایی بایسییتی در چندین سییطح مورد بررسییی واقع شییود. او بیان می« قالب ترکیبی

شخا میها در متن را در های تجلی این دیدگاهجنبه سطح م سطح زمانیچهار   -کند که عبارتند از: 

آسپنسگی  همچنین  (،119 -118: 2111)العزی، « شناختیلغوی، ایدئولوژی  و روان -مکانی، لف ی

ی آگاهی منحصییر به فرد متکی اسییت، صییحبت وقتی دیدگاه راوی داسییتان بر پایه»معتقد اسییت که 

اما این ن ریه بعد از آن توسط فاولر  .(Simpson, 1993: 12) « شناختی استی دیدگاه رواندرباه

 یسطح مستقلی نیست؛ بلکه در برگیرنده« لغوی-لف ی»از ن ر فاولر سطح »مورد بازنگری قرار گرفت

اند و بازنمایی سخن کارکترها چکونه است، که مباحثی از قبیل این که کارکترها چگونه نامگذاری شده

ص شخ سخن و افکار  سطح رواناین بازنمایی  شی از  شد )فاولر، یت در واقع باید بخ :  1395شناختی با

، 1982( و فاولر )1973با در ن ر گرفتن چارچوبی برای کارهای آسییپنسییکی )نیز سیییمپسییون  (.56

نماید. باید توجه داشییت که آسییپنسییکی عمده توجه خود را ( چارچوب خود را ارائه می1996، 1986

شییناختی در ی دید کرده اسییت؛ اما فاولر نقش زبانثیر آنها بر زاویهمعطوف به سییاختارهای زبانی و تأ

ی دید شیییناختیِ زاویههای زبانی دید را ی  مرحله جلوتر برده و به بررسیییی ویژگیسیییاخت زاویه

 -شییناختی )متنیی زبانی دید در مقام ی  ن ریهبندی کردنِ کلیتِ زاویهفرمول»پردازد. هدف او می

ست ستوری( ا سکی و فاولر با تکیه بر روش. (Fowler, 1982: 213) د سپن سانه، های زبانآ شنا

 شناختی را در تحلیل داستان شناسایی کنند.توانسته تا جهار دیدگاه روان

ست(  شخا: نخ صیتدیدگاه داخلی با روایت اول  شخ ستان دیدگاه دخیل در آگاهی یکی از  های دا

راوی اول شیییخا باشییید؛ پس راوی را در هیأت یکی از که اگر بخواهد »)معروف به دیدگاه داخلی( 

ی گسییترده از کلمات های این دیدگاه، اسییتفادهیابیم. از ویژگیهای دخیل در داسییتان میشییخصیییت

ای هاحساسی است، کلماتی که حاکی از افکار،، احساسات، ادراکات شخصی هستند و با قیدها و صفت

ها شده و مشغول راوی وارد ذهن و آگاهی یکی از شخصیتکننده همراه است. بدین صورت که ارزیابی

شخصیت ضاوت و اظهار ن ر داوری در خصوص دیگر  ستان میق شود. این نوع دیدگاه به نوعی های دا

 (.41: 1412آتیه، )مهری« ترین دیدگاه معرفی گردیده استذهنی

شخا:  سوم  در . شوددید دانای کل بیان میی این نوع روایت از زاویه»دوم ( دیدگاه داخلی با روایت 

 .ها آگاه استهای داستان نیست؛ اما از ذهنیت سایر شخصیتاین شیوه راوی از شخصیت

 هاو توصیف شخصیت با روایت سوم شخا: روای فقط به روایت حوادث داستان سوم دیدگاه خارجی
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بیند که اوی همان چیزی را میکند. در این شیوه ری دیگران دوری میپردازد و از اظهار ن ر دربارهمی

 بیندگر معمولی میمشاهده

ستان موضعی کم اطلاع چهار( دیدگاه خارجی که در آن راوی نسبت به افکار شخصیت ها و خوادث دا

ی آن استفاده از کلماتی گیرد و با هر راوی اول شخا و سوم شخا کاربرد دارد. مشخصهدر پیش می

 (.283-279: 2112)ن : فاولر،  استو...« ممکن است»، «شاید»مانند 

 

 سیمپسونپاول  روایی -الگوی وجهی -7-9

 دیدگاه وجهی 7-9-5

شناسی مترادف چگونگی وضعیت امور است و ی معنیشناسی است که در حوزهوجهیت از مفاهیم زبان

ینی بن و جهانشود. با تبیین آن در ی  اثر، به ارتباط بین ذهای بررسی میحوزهامروزه با رویکرد میان

نده و نیز هر نوع دخالت گوی« کیفیت بیان امور»یافت. در بررسی ادبیات وجهیت را توان دستگوینده می

(. 286: 1391گیرد )فتوحی، اند که حتی ابعاد زمان و نمود فعل را نیز در برمیدر بیان ی  موضوع گفته

گیری ، عناصر خاصی که موضع و جهتدر هر متنی، برای درک معنای موردن رِ نویسنده، لازم است

در « وجهیت»شود. می« وجهیت»توجه قرار گیرد که از آن تعبیر به  دهد، موردنویسنده را نشان می

همان »(. به بیانی دیگر وجهیت 541: 1391شناسان، عبارت است از اطلاعات معنایی )لاینز، نگاه زبان

کند، نگاه فکری یا احساسی او به امور، همان اتخاذ میموضعی است که نویسنده در جریان خلق اثر ادبی 

دارد؛ اما آن را از خلال سب  نوشتاری، فضای دیدی که راوی آن را در پس پرده روایت مستور می

)محمد القاضی والآخرون، « کندطور نامحسوس به خواننده منتقل میداستانی و انتخاب واژگان، به

شناختی بر مبنای آن استوار است. در توجه ی است که دیدگاه روان(. وجهیت ازجمله مباحث469: 2111

وجه یا وجهیت دو مفهوم مرتبط با یکدیگر هستند که در مطالعات سنتی »به وجهیت باید گفت که 

ی دستور زبان، خط روشنی در این مبحث میان صورت و معنا ترسیم نشده و به کارکرد این مفهوم حوزه

دانند که بر اخبار، امر، ای از آن میهای سنتی از وجه، وجه فعل را جنبهیفتوجه نشده است؛ در تعر

عنوان (. اما برخی دیگر وجهیت را به295: 1391تمنا، امید، تأکید یا احتمال دلالت کند )فرشیدورد، 

ن ی بیاگیرند و وجه را شیوهای صوری یا نحوی در ن ر میعنوان مقولهای معنایی و وجه را بهمقوله

شناسی نوین به کارکردی از زبان (. اما در روایت81: 1991دانند )القاسی الفهری، تصریفی وجهیت می
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شود که در ارتباط با نگرش گوینده یا نویسنده به محتوای گفتارش است؛ اما به صورت کلی، اطلاق می

ل ی آن گوینده به تعدیکند که به وسیلهوجهیت در مطالعات دستوری و متنی به ابزار مهمی اشاره می»

ها قطعی بودند )مثلاً در لیما هوا مرطوب و ابری هایی که در صورت نبود ان گزارهپردازد؛ گزارهگزارها می

ا هبخشد و گفتهاست؛ تونی دوجرخه مرا قرض گرفت(؛ بنابراین وجهیت رنگ و بوی خاصی به متن می

رسد در لیما هوا های به ن ر میآراید )مثلاً جملهرا با تعهدات و ملاح ات گوینده یا نویسنده آنها می

 «ام را به تونی قرض بدهم؛ تانیا باید ماکارونی را خورده باشد(مرطوب و ابری باشد؛ مایل بودم دوچرخه

یا به عبارتی ذهنیت گوینده یا د ی دیدای قوی بر وجود زاویهوجهیت نشانه(. »128: 1393)تولان، 

ی آن از طرف شخصی کند به واسطهاز ابزارهایی که مخاطب احساس می نویسنده است؛ یعنی یکی

)همان: « های انسانی مورد خطاب واقع شده استها و عدم قطعیتدارای صدا، احساسات، نیازها، نکرانی

128.) 

علاوه بر دیدگاه روایتگری، دومین محوری که سیمپسون بر اساس آن انواع روایتگری را از هم باز 

ی نویسنده نسبت به گیری ویژه، دیدگاه وجهی است. سیمپسون وجهیت را به معنای جهتشناسدمی

تواند باعث به ها میکند و بر این باور است که نوع وجهیت غالب در روایتگوید معنا میآنچه می

ها با ن ام وجهی مختلف شود؛ از سویی نویسندگان برای بیان دیدگاه خود، وجودآمدن انواع روایت

ان برند تا نشکار میها وجهیت را زیرکانه در آثارشان بهکنند، بعضی از آنهای متفاوتی اتخاذ مییوهش

افتد های درون داستان اتفاق میاند و در آگاهی شخصیتنشده دهند رویدادها از نگاه دانای کل بیان

شده از سوی راوی ما را به کار بردههای وجهی بهبررسی ن ام (. که در این مورد47: 1993)سیمپسون، 

 کند. ها رهنمون میشناخت این شیوه

ست کند. او بر این باور ای تحلیل وجهیت معنا و مفهوم پیدا میوسیلهروایت در نگاه سیمپسون  نیز به

د. ها دارکه وجهیت نقش کلیدی در ارائه اطلاعات، بیان احساسات و ادراکات و تعیین الزامات و توصیه

سون  ستفاده از مفهوم وجهیت، به ما کم  میسیمپ سیلهبا ا ی اکند تا بفهمیم چگونه راویان زبان را و

برند و خوانندگان را به سیییمت تفسییییری معین از کاررفته میبرای ارائه اطلاعات به شیییکلی خاص به

 یازها ودهد که احساسات، نکنند، علاوه بر این وجهیت به نویسنده این امکان را میداستان هدایت می

تر تر و واقعیهای خود را به خواننده منتقل کند که این امر کم  شییایانی به ایجاد تعامل عمیقنگرانی

سه رویکرد مثبت و منفی، خنثی کند. بین گوینده و مخاطب می سون دارای  سیمپ وجهیت در دیدگاه 

ست. ست؛  های مثبت و منفی به ترتیب تأیید و انکار گزارهنقش قطبیت»  ا صل قطبیتا  اما در حدفا
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یت و بلاتکلیفی وجود دارد. این  عدم قطع نات،  کا مالات، ام نابینی از احت جات بی بت و منفی در مث

یانی بدهد. بهی وجهیت را در زبان شییکل میهای بینابینی میان دوقطبیت مثبت و منفی حوزهانتخاب

ست ) ضای عدم قطعیت ا سیر و تجلی این ف سن،  Hillidayدیگر نقش ن ام وجهیت تف :  2114. متی

شییناسییان پیشییین الگوی نهایی خود در تحلیل وجهیت ارائه (. سیییمپسییون، به پیروی از زبان176

شییناسییانه جهت ی ابزارهای زبانتوان شییاهد کاربسییت همهدر چارچوب وجهیت مثبت می»دهد.می

شکاریی همهبازگویی وجوه امری و تمنایی بود. وجه امری دربرگیرنده شود که باید یا ی میهایی خوی

ست که انجام گیرد. این وجه بین قوی ستور میبهتر ا شما د ضعیفترین نوع )به  )از  ترین نوعدهم( تا 

کنم( در جریان اسییت. در وجه امری رویکرد گوینده به میزان تعهد او در قبال انجام شییما خواهش می

ه دیگر تمنایی است که مربوط به (. وج41: 1993)سیمپسون،  «کاری مشخا، بازتاب پیداکرده است

سائلی می شایند را به همراه دارند و بهم ست و خواهش بازگو شود که معمولاً حالتی خو صورت درخوا

هایی کننده و البته فعلها و قیدهای ارزیابیصیییفت»توان به شیییوند در مورد وجهیت مثبت آن میمی

ها کنند که در اصطلاح به آنها را بازنمایی میهای شخصیتها و ادراکها، واکنشاشاره کرد که کنش

سی گفته می سا شامل 23: 1391شود )خادمی، کلمات اح (. در مقابل وجهیت مثبت، وجهیت منفی 

ها شیییناختی و ادراکی اسیییت که از آن در بیان قطعیت یا عدم قطعیت گزارشهای وجهی معرفتن ام

ی ها در درجهشییناختی اسییت. تفاوت آنم معرفتی ن ان ام ادراکی زیرمجموعه» .شییوداسییتفاده می

ویژه حس بصری است )آقاگلزاده، شده با ارجاع به درک انسانی، بهبینیی پیشتعهدشان به صدق گزاره

ش  و تردید (. در وجهیت منفی )اعم از ادراکی و معرفت15: 1378 شناختی( گوینده عدم اطمینان، 

مثال  عنوانکند و احتمال تغییر یا عدم صحت آن وجود دارد. بهییا نگرانی را نسبت به اطلاعات بیان م

ای هگوینده نسییبت به گزاره« مطمئن نیسییتم، حقیقت را بگوید»، «ممکن اسییت بیاید»های: در مثال

گوید یقین حاصل نکرده است. درواقع وجهیت ادراکی، شده ش  و تردید دارد و در مورد آنچه میبیان

دهند. یعنی ها از خلال روایت بازتاب میاند که شییخصیییتهای حسییی و انتزاعیهایی از دریافتجلوه

شگر ترکیبی و معنایی از خلال کفتار روایی منتقل می دن، کند؛ جایی که دیدن، توجه کرافعالی که کن

 (.414: 2121)القرنی، « کندشنیدن، بینایی و... معنا پیدا می

را امری، تمنایی، برداشییتی یا معرفتی و ادراکی معرفی سیییمپسییون چهار نوع اصییلی ن ام وجهی زبان 

 شود.ها توضیح داده میکند. که هر ی  از آنمی

 وجه امری: 

رین تشود که باید یا بهتر است انجام گیرد. این وجه بین قویهایی میی خویشکاریی همهدر برگیرنده
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ستور می شما د ضعیفنوع )من به  شمادهم( تا  ست و خواهش می ترین نوع )من از  کنم( در جریان ا

نمود دارد. در وجه امری، رویکرد گوینده به میزان تعهد او در قبال انجام کاری مشیییخا، بازتاب پیدا 

 (.41: 1993کرده است )سیمپسون، 

 وجه تمنایی: 

ترین تا شییود و مانند وجه امری از قویوجه تمنایی به آنچه مورد درخواسییت و تمنا اسییت اطلاق می

ترین در نوسان است. افعال واژگان وجهی که معرف آرزوها و تمنای گوینده هستند و در مجموع فضعی

سیمپسون بر این باور   گیرند.شود، در ن ام تمنایی در مرکز قرار میبه آنها کلمات احساسی گفته می

 در فرآیند روایتگیری شود، دارای وجهیت مثبت بوده و راوی اگر در متنی از این منابع بهره»است که 

ست؛ به بیان دیگر، او به دادهدخیل و به آن خوش دهد، هایی که در اختیار مخاطبان خود قرار میبین ا

بخش برای شیینونده و نفس، اطمیناناطمینان زیادی دارد. در این شییرایط لحن کلام همراه با اعتماد به

ها و در متن بالا جایگاه کانونی دارد. فعل(. بیان آرزو، کلمات احساسی 42از نوع تأکیدی است )همان: 

شان ر وجهیت ارزیابی در متن هستند و از این طریق پیام احساسات خود را یه مخاطب انتقال گقیدها ن

ین ترترین تا ضعیفتواند مثل آن بین قویاین وجه به شدت با وجه امری مرتبط است و می»دهد. می

 شکل در نوسان باشد:

قدر خوب میکنم برآرزو می - کاش برگردیو پ یدوارگردی. ای  «  م برگردیشیییود اگر برگردی. ام

 (.262: 1413)سیمپسون، 

 وجه برداشتی یا معرفتی: 

ی میزان اطمینان یا عدم اطمینان گوینده نسیییبت به صیییدق این وجه به طور مسیییتقیم در بردارنده

... و صفاتی مانند: مشکوک، قطعی،... و کنم، عقیده دارمشده است. افعالی مانند: فکر میهای بیانگزاره

این وجه پرکاربردترین نوع در تحلیل این  گر این وجه هسیییتند.قیودی مانند: شیییاید و قطعاً، نمایان

زیرا بصورت مستقیم با کیفیت اطمینان یا عدم ایقان گوینده در مورد درستی »آید. رویکرد به شمار می

(. این نوع وجه نیز بین 48: 1993)سیمپسون، وند خورده است شده پیهای بازنمایییا نادرستی گزاره

 درجات مختلف شدت یا ضعف در نوسان است:

 تواند حقیقت داشته باشد.این موضوع می یی

 یقت داشته باشد.قاین موضوع ممکن است حیی 

 یی این موضوع حقیقت دارد.
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 یی این موضوع قطعاً حقیقت دارد.

 ه باشد.یی این موضوع باید حقیقت داشت

 .تواند حقیقت داشته باشدنمی عیی این موضو

 تواند دستوری شود:های کمکی، در واحدهای زبانی دیگری نیز میعلاوه بر فعل»ن ام معرفتی، 

 در فعل:

 ع حقیقت دارد.وکنم موضیی من فکر می

 قیقت دارد.حیی من معتقد هستم موضوع 

 ع حقیقت داشته باشد.ویی من احتمال می دهم موض

 یی من ش  دارم موضوع حقیقت داشته باشد.

 در صفت:

 یی این خبر قطعی است.

 یی این خبر مشکوک است.

 یی این خبر موثق است.

 در قید:

 یی خبر شاید واقعیت داشته باشد.

 یی خبر احتمالاً واقعیت دارد.

 یی خبر قطعاً واقعیت دارد.

های متفاوت وجهی با انواع ن ام های بسیییاریشییود گه از شییکل خام ی  جمله، جملهمشییاهده می

 (.264: 1413سیمپسون، « )تواند مشتق شودمی

 وجه ادراکی: 

ستی وجه ادراکی به نوعی زیر مجموعه سبت به در شامل میزان تعهد گوینده ن ست و  ی وجه معرفتی ا

شفاف است، به  هایی مانند:های دیداری است، واژهویژه، ادراکهای انسان، بهای با ارجاع به ادراکگزاره

ی این وجه قرار گیرد )خادمی، تواند زیر مجموعهرسییید... و افعالی مانند دیدن و شییینیدن مین ر می

1391 ،26-33.) 

 ی واضح است که موضوع حقیقت دارد.

 داشتن موضوع شفاف است.یی حقیقت

 داشتن موضوع مشهود است.یی حقیقت
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 رسد موضوع حقیقت دارد.یی به ن ر می

ی توانند زیر مجموعهرخی از افعال با اینکه ظاهراً خالی از وجه هسیییتند، از ن ر معنایی میهمچنین ب

 وجه ادراکی قرار گیرند:

 یی مصاحبه را دیدم

 یی مصاحبه را از رادیو شنیدم.

سون،  سیمپ ستند ) شبیه به وجه ادراکی ه شنیدن و دیدن دارای کارکردی  در این دو جمله، دو فعل 

1993 :51.) 

 دهد.وار نشان میها را خلاصههای وجهی مختلف و کارکردهای آنزیر، ن امجدول 

 مفاهیم غیر زبانی انواع وجه های وجهینظام

 تعهد یی الزام یی وظیفه امری

 آروز و درخواست تمنایی

 شناخت یی اعتقاد یی آگاهی برداشتی 

 ادراک ادراکی 
 

 

 الگوبندی وجهیت -7-9-5-5

کند و الگوی نهایی خود را ی معرفی مدل خویش، چهار ن ام وجهی را تبیین میسیییمپسییون در ادامه

سه نوع وجهیتِ مثبت، م شامل  ست بیان میکه  سه نوع روایت»دارد و نفی و خنثی ا ی گربا توجه به 

در مجموع شییامل نه دیدگاه کلی روایت اسییت؛ زیرا هر ی  از ان این انواع هم شییامل عناصییر روایی 

سوی ژنت )مانند زمان، مکان، دیدگاه تبیین« روایی -وجهی» شامل کانونشده از  شدگی و...( و هم 

ص ست رعنا سون، « وجهی خاص ا سیمپ شد، در مقوله 266: 1413) (. ن ام وجهی که در بالا مطرح 

آید، اختصیییاص دارد یا ی معینی که در پیِ آن میهر وجهی به مقوله»زاویه دید کاربرد زیادی دارد و 

وجهیت در دیدگاه سیمپسون دارای دو رویکرد مثبت و منفی در آن مقوله وجه غالب است. دست کم 

اسییت. اما در حدفاصییل قطبیت  های مثبت و منفی به ترتیب تأیید و انکار گزارهنقش قطبیت» .اسییت

یت و بلاتکلیفی وجود دارد. این  عدم قطع نات،  کا مالات، ام نابینی از احت جات بی بت و منفی در مث

شکل میهای بینابینی میان دوقطبیت مثبت و منفی حوزهبانتخا انی دهد. به بیی وجهیت را در زبان 

ست ) ضای عدم قطعیت ا سیر و تجلی این ف سن،  Hillidayدیگر نقش ن ام وجهیت تف :  2114. متی
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 سییازیها را باید در تقابل با نوع سییومی، وجهیت؛ یعنی غیاب تقریباً کامل وجهیهر دوی این» (.176

نامیده می با بررسیییی وجهیّت میقرار داد. این نوع سیییوم، وجهیّت خنثی  ی دید توان زاویهشیییود. 

(. این  به تعریف هر کدام پرداخته 266: 1413)سیییمپسییون، « شییناختی هر متن را تعیین کردروان

  شود.می

 مثبت وجهیت -أ

شناسانه جهت بازگویی وجوه  ی ابزارهای زبانتوان شاهد کاربست همهدر چارچوب وجهیت مثبت می  

شییود که باید یا بهتر اسییت هایی میی خویش کاریی همهامری و تمنایی بود. وجه امری دربرگیرنده

های عام و بیانگر عقیده جمله اظشیییود، از لحروایتی که با وجهیت مثبت نوشیییته می»که انجام گیرد. 

یابی عال و واژهکننده و اغنی اسیییت و نیز از لحاظ صیییفات و قیود ارز کات و ف عال و ادرا که اف هایی 

نامد )سیمپسون، ها را کلمات احساسی میآنکنند که آسپنسکی، یهای شخصیت را گزارش مواکنش

زمینه راندن های چنین متنی به پسویژگی»توان گفت که (. در مورد وجهیت مثبت می267: 1413

یا فحوای کلام، تأکیدی، پر اعتماد، حاکی از  نحو کلمات بیگانگی اسییت. لیا غیاب کامل وجه اخباری 

 (. 129: 1393بخش است )تولان، اعتماد به نفس و برای مخاطب اطمینان

 وجهیت منفی -ب

 

سیالیستی»و« گوتی »های ی سب مشخصه»غالباً  وجهیت منفی ستان س« اگزی ستانی ا ت . ادبیات دا

صیت( غال شخ ست که در آن ی  راوی )یا  شانهآن حالتی روایی ا صیف، بر ن سرگردان برای تو  هایباً 

شییوند . روایت از لحاظ کلمات کند. ن ام وجه معرفتی و ادراکی برجسییته میبیرونی و ظواهر تکیه می

گذرد، تقویت بیگانگی غنی اسیییت که عدم اطمینان ظاهری راوی را در مورد آنچه در اطراف وی، می

صیف معمکند. نتیجهمی ست که تو سیر راوی از نمودهای بیرونی تکیه دارد ی این عمل آن ا ولاً بر تف

سیمپسون،  شناختی( گوینده عدم اطمینان، در وجهیت منفی )اعم از ادراکی و معرفت (.267: 1413)

کند و احتمال تغییر یا عدم صحت آن وجود دارد. ش  و تردید یا نگرانی را نسبت به اطلاعات بیان می

، «ممکن اسییت بیاید»، «کندی این موضییوع اشییتباه میید او دربارهشییا»های: مثال در مثالعنوانبه

ستم که حقیقت را بگوید» سبت به گزاره« مطمئن نی ش  و تردید دارد و در های بیانگوینده ن شده 

های حسی و هایی از دریافتگوید یقین حاصل نکرده است. درواقع وجهیت ادراکی، جلوهمورد آنچه می

دهند. یعنی افعالی که کنشگر ترکیبی و معنایی از ها از خلال روایت بازتاب میاند که شخصیتانتزاعی
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شنیدن، بینایی و... معنا پیدا میفتار روایی منتقل میگخلال  «  ندککند؛ جایی که دیدن، توجه کردن، 

های داسییتان اسییت، های ذهنی راوی در مورد دیگر شییخصیییت(. گاهی برداشییت414: 2121)القرنی، 

ی برداشییت ذهنی راوی از دهندهنشییان« رسییید که او ناراحت باشییدبه ن ر می»ی مثال جملهنعنوابه

ساخته و پرداخته» شخصیتی دیگر است. ی راوی نامطمئنی است روایت دارای وجهیت منفی، معمولاً 

ستانی را که می یلکانهاکه کنترل م لوب آن گوید در اختیار ندارد؛ بلکه مردد، سردرگم و تا حدی مغدا

 (.131: 1393)تولان، « داستان بوده یا از آن بیگانه گشته است

 وجهیت خنثی -ج

 

سون سیمپ ست. به اعتقاد  ست با غیاب کامل  وجهیت، مواجه ا  این نوع روایت، چنان که از نام آن پیدا

کننده و عدم عدم وجود قیود و صیییفات ارزیابی»های وجهیت خنثی عبارنتد از: ترین شیییاخصیییه مهم

ی خنثی بیشتر مناسب شیوه. »(Simpson, 1993: 67)« هاازنمایی افکار و احساسات شخصیتب

روح همه چیز را با قطعیت و به های فیزیکی اسییت و از آنجا که گوینده با لحنی خشیی  و بیتوصیییف

شخصی می شد روانصورت غیر  شان نمیگوید، ر شخصیت را ن دهد. در این نوع از چارچوب شناختی 

شییده راوی ارزیابی ذهنی و تفسیییر را به سییود ی  توصیییف ا بهتر بگوییم چارچوب غیر وجهیی وجهی

  یسییادهکند. توصیییف شییناختی پنهان میتر از حوادث و برای پیشییرفت روان«خنثی»فیزیکی ظاهراً 

ی های گزارشوارهشود، حتی جملهغلبه دارد، در حالی که برای تفسیر روانی تلاش کمتری می فیزیکی

ستقیم به کار می که شدهبرای انتقال زنجیرهای گفتار م ر از اند تا چیزی غیروند، از آرایش قیدی تهی 

   (.271-269: 1413های گزارشی باقی نماند )سیمپسون، ترین فعلاساسی

 

 

 دیدگاه روایی سیمپسون  -7-9-7

مدل »ع آید. در واقر میشناختی روایت بشمای پیشنهادی سیمپسون، الگویی کلی برای نقد زبانن ریه

های پردازد. طرح او مانند طرحشییده میسیییمپسییون  به انواع دخالت راویان مختلف در اطلاعات روایت

دقیق  ییافته انواع متفاوت راوی را بررسی کند که خوانندهای دقیق و ن امدیگر درصدد است به شیوه

شیاری ناگزیر از توجه به آن سطح هو ست. مزیت در ی   سون بر مدلها سیمپ شین آن مدل  های پی

ست که به ما کم  می صورتی ن امی تفاوتکند، دربارها سخن بگوییم. رویکرد او های متون به  مند، 
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های روایی مسییتلزم بررسییی روایت با دیدگاهی دسییتوری و پرداختن به این مسییئله اسییت که ن رگاه

ست ضیح در د ساخت آنمختلف تا چه اندازه از طریق ابعاد قابل تو در مدل وی به . شوندها بیان میور 

ای هی دستورسازی شیوهتوان دربارهشود که تا چه اندازه میی این مسئله پرداخته میکاو دربارهکندو

ی دید سیییمپسییون سییه رویکرد متفاوت به زاویه(. 127-126: 1398)تولان، « روایی سییخن گفت

ی ات ادبطرویکرد ساختارگرا که به ساختارهای کلان ارتبا )الف( سازد:شناختی را از هم متمایز میروان

شکار میمی ستم ارتباطات ادبی را آ سی صول انتزاعیِ  شی که بر  سازد، )ب(پردازد؛ یعنی ا رویکرد زای

کند؛ و )ج( رویکرد بینافردی که هم به سییاختارهای خردِ ارتباطات ادبی )در سییطح جمله( تمرکز می

ی آن ای توجه دارد که به وسیییلهشییناختیپردازد و هم به ابزارهای زبانسییاختارهای خرد و کلان می

  (.38: 1993کنند )سیییمپسییون، دهی خاص خود به خواننده عرضییه میراویان، روایت خود را با جهت

سطح بیناس سون در ن ریه خود به  ساً در چارچوب وجهیت تحلیل مییمپ سا شود، توجه فردی که ا

ین توجه به سییطح بینافردی که به معنای تمرکز بر روابط و تعاملات بین ای دارد. سیییمپسییون اویژه

ها اسییتوار اسییت را از شییناسییی و احسییاسییات آنها و چگونگی تأثیر این تعاملات بر روانشییخصیییت

سی نقشزبان ست. هالیدی معتقد بود که ن ام -گراشنا صدی، ب»مند هالیدی وام گرفته ا ا ما بنا به مقا

 دهیم یا اطلاعاتی بهکنیم و تمایلات و رفتارهایشیییان را تحت تأثیر قرار میرقرار میدیگران ارتباط ب

یا از آنآن ئه داده  به من ورهای ها اطلاعاتی میها ارا باطی،  بادل ارت با ی  ت گیریم؛ درنتیجه گفتگو 

ارزیابی توان آن را نامحدود دانسییت؛ مانند: دسییتور دادن، رد کردن، گیرد که میگوناگونی صییورت می

این رویکرد بر خلاف دو رویکرد . (Hilliday, 2004: 107)کردن، متقاعد کردن، توصییییف کردن

ی تعامل زبان با مخاطب توجه کند؛ بلکه به نحوهدیگر صییرفاً به سییاختارهای خرد و کلان بسیینده نمی

ری معنا گیدهد. سیییمپسییون با الهام از ن ریه هلیدی، سییطح بینافردی زبان را محل شییکلنشییان می

 شییناختی میانی اجتماعی و روانکند، بلکه رابطهداند؛ جایی که زبان نه تنها اطلاعات را منتقل میمی

گونه که از نام آن بر فردی همانفرانقش بین»از ن ر سیییمپسییون دهد. راوی و خواننده را شییکل می

شکلآید، چگو نگی جهتمی شان میمنزلهگفتارها را به گیری، و ارزیابی پارهگیری،  هد . دی گفتمان ن

سیله ستوری وجهیت بیان می ی ناین فرانقش به و شی از زبان ام د ستوری وجهیت بخ شود، ن ام د

ست که به کاربران اجازه می ضافدهد تا عقیده، نگرش، اطمینان و اجبار را به گفته یا نوشتها ه ی خود ا

ی هایی از درجات مختلف اطمینان ما دربارهیح اسییت و نشییانهرکنند؛ بنابراین وجهیت اظهار ن ر صیی

مان های کلامانواع الزام . اجباری است که به پاره یو دربارهکند کنیم، آشکار میهایی که بیان میگزاره

 (. 262: 1414)سیمپسون، « دهیمنسبت می
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ررسی د، بر بدهاش قرار میشناسیهای سب آن را مبنای تحلیلبنابراین رویکرد سومی که سیمپسون 

سطهشناختیهای زبانظرفیت گیری خاصی یه ها روایت را با جهتی آنای تمرکز دارد که راویان به وا

 دهند.مخاطی انتقال می

ی سیییمپسییون با تمایزی اسییاسییی میان دو نوع روایت مواجه هسییتیم که در چارچوب مطرح شییده

 د.کنها را با روایت نوع الف و ب نامگذاری میسیمپسون آن

 ی الفمقوله -7-9-7-5

شخا مداخله ساس انواع وجهیت که در بالا مطرح این مقوله مربوط به اول  ست. بر ا ستان ا گر در دا

 الف دارای سه بخش مثبت، منفی و خنثی است.  شد، مقوله

 اول شخص مثبت

ویند دارای گبه روایاتی که از افعال احسییاسییی و قیود و صییفات ارزیابانه برخوردارند در اصییطلاح می

ست؛ یعنی در این گونه روایات ن ام های معرفتی های امری و تمنایی غالب بوده و ن اموجهیت مثبت ا

 اند. و شناختی سرکوب شده

 نفیاول شخص م

ستند.ی الف منفی برعکس مقولهمقوله ستند، یعنی دارای وجهیت معرفتی و ادراکی ه در » ی مثبت ه

های راوی سیییردرگم عدم اطمینان خود از رویدادها و انگیزه های دارای سیییایه روشییین منفی،متن

صیت ساختارهایی بیان میشخ ساس آنها را اغلب از طریق  ست )گویی، کند که ا سانی ا ها درک ان

شناخت »ممکن است افعال مختلفی مربوط به »در این متن،  (.127: 2114ظاهراً و غیره( )سیمپسون، 

کنم که و...نیز وجود داشته باشد. بسیاری از این یا من تصور می مثل او حدس زد که« مبتنی بر حدس

بندی کرد؛ زیرا این کلمات این حس را به ما طبقه« کلمات بیگانگی»توان تخت عنوان ها را میویژگی

 است و نه شخصی که دانش« بیگانه»شده، متعلق به ی  شخا دادهافزایند که توصیف گزارش ما می

گشیییتکی یا رکاری و حتی سیییرد. چنین روایاتی ی  لحن حاکی از تردید، مخاف هدرون داسیییتانی دا

 (.131: 1398تولان، »بیگانگی غالب است 

  اول شخص خنثی

 دارند؛ به این معنا که راوینای ی الف خنثی، آنهایی هستند که هیچ گونه وجهیت روایی برجستهمقوله

ضاوتی درباره شخصیتهیچ گونه ق ستان ارائه نمیهای رویدادها و  شتر شیوه» دهد.ی دا های خنثی بی

شد روان ستند و ر صیف فیزیکی ه سب تو شخصیتمنا شان نمیشناختی  :  1389دهند )تولان، ها را ن
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ه ها نمایش دادبا کامل نبودن هر گونه حالت کیفی )وجه نمای( روایی از دیگر سب »این سب   (.131

 (.241-241: 2114کند )سیمپسون، معلوم می شود و بنیاد رئالیسم عینی را در رمانمی

 ی بمقوله -7-9-7-7

شامل روایتی ب کمی پیچیدهروایات مقوله  ستند و  سط هایی با زاویهتر ه ست و تو شخا ا سوم  ی 

شارکت سته به اینکه آیا وقایع و شوندکننده، نامرئی و غیر قابل رؤیت، روایت میراوی غیر م . این نوع ب

صیتون یا درونرویدادها به بیر شخ صیت یا  شخ صی مربوط میآکاهی  سوم های خا شوند به دو نوع 

 شوند.شخا روایتگر یا بازتابگر تقسیم می

 سوم شخص روایتگر

دهد. هیچ گونه در این حالت، راوی بیرون از داسییتان اسییت و صییرفاً رخدادها را از بیرون گزارش می

راوی در »در واقع در این وضعیت،  طرف است.بی ها ندارد و روایت عینی ودسترسی به ذهن شخصیت

است. همچنین تنها « دارای جواز دانایی کل»موقعیتی خارج از داستان قرار دارد و به تعبیر سیمپسون 

ستلحن به شده در این نوع دیدگاه، لحن راوی ا سون، « کار گرفته  سیمپ شیوه، (.26: 1993) در این 

ن دس و گماحبه ذهن اشخاص دیگر برش بزند، مگر به  هک نیستبه هیچ وجه مجاز »نویسنده یا راوی 

ی روایت به زاویه سییوم ریق ذهن فردی که که خود را به وی محدود کرده، با اسییتفاده از شیییوهطاز 

«  گرددتر میآن منسییجم (dramatic) پردازانهتر و سییاخت نمایششییخا محدود کنش اثر بیش

شخا روایتگر از زاویه؛ در واقع دیدگا(99: 1389پور، )مندی سوم  صی انتخاب ه  ی دید هیچ اوی خا

 شییوند، چه کارهاییشییود آنان که از بیرون دیده میطرفانه به ما گفته میشییود؛ بلکه به شییکل بینمی

ی راوی پنهان و غیر دخیل در داسیییتان گویند. این نوع، به وسییییلهدهند و چه چیزهایی میانجام می

شخا روایتگر، راوی، دانای کل است و تنها لحن، لحن راوی است که سوم  شود. در دیدگاهروایت می

کند و راوی مانند لنز دوربین از موقعیتی خارجی به ضبط ها را توصیف نمیاحساسات و افکار شخصیت

این دیدگاه نیز مانند دیدگاه اول  . (Simpson, 1993: 62)پردازد و بازنمایی وقایع داسیییتان می

 شود.مثبت، منفی، خنثی تقسیم می شخا به سه نوع

 روایتگر مثبت

در این نوع، دیدگاه، متعلق به راوی پنهان و »این نوع دیدگاه با دیدگاه اول شییخا مثبت تفاوت دارد. 

غیر دخیل در روایت است؛ زیرا یکی از معیارهای مهم دیدکاه سوم شخا این است که تمام یا بخشی 

ستان باید از موقعیتی خارج  صیتاز دا شخ شود. راوی این نوع از آگاهی و ذهن  ستان روایت  های دا
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ستان می ضبط و بازنمایی وقایع دا ادمی، )خپردازد روایت نیز مانند لنز دوربین، از موقعیتی خارجی به 

1391 :29.) 

 روایتگر منفی

شاره کرده، کارکرد خاص زاویهنکته سون به طور گذرا و جزئی به آن ا سیمپ سیار مهمی که  د ی دیی ب

ست.  شخا روایی منفی ا ست؛ راوی به « های بیگانکیواژه»در این مقوله که با کاربرد »سوم  همراه ا

های ادراکی و معرفتی در آن برجسته ها دسترسی ندارد و از این جهت که ن امیات افکار شخصیتئجز

شابهی با بیگانهشده، مانند مقوله ست؛ از این رو کیفیت م شخا منفی ا د ازی و حیرت تولیسی اول 

ستان را گزارش میزمان با آنکه به دقت اعمال شخصیتراوی این نوع روایت هم .کنندمی دهد، های دا

ها موضییعی ها و عواطف شییخصیییتکند و در برابر اندیشییهها دوری میاز روایت افکار و احسییاسییات آن

 (.42: 1993گیرد )سیمپسون، اطلاع در پیش میکنجکاو و کم

  خنثی روایتگر

ه ب»یاب کامل وجهیت روایی روبرو هسیییتیم. گوینده همه چیز را با قاطعیت و غبا »در این نوع دیدگاه 

صی شخ ش  و بیمی« صورت غیر ست )تولان، گوید به طوری که لحن آن خ (. در 131: 1393روح ا

اسییات از ن ر داشییتن زبان غیر وجهی و عدم توصیییف مسییتقیم افکار و احسیی»واقع این نوع دیدگاه 

شخصیها، شخصیت ست. همچنین این نوع غیر شخا خنثی نیز ا اه ترین دیدگشبیه به دیدگاه اول 

ترین دیدگاه و همچنین خالی بودن از قیدها و های زبانی این نوع، غیر شییخصیییاسییت. بنابراین ویژگی

 گاه هم ازهاست. سب  این نوع دیدگذارانه و عدم بازنمایی افکار و احساسات شخصیتهای ارزشصفت

صیتنمایی و رویکرد عینین ر حقیقت شخ ستی گرایانه به حوادث و  سب  ژورنالی سه با  ها، قابل مقای

ضعی خنثی دارد و دارای ن ام وجهی مثبت یا منفی  سائل مو سب ، در برابر م ست. معمولاً این نوع  ا

ست )خادمی،  سب  را،  .(31: 1391نی سم فلو»سب  »ازرا پاوند، این نوع  سبکی می« بریرئالی نامد؛ 

برای و لغات و جملاتی را « هر چیزی را همانطور که هست نشان دهد»کند که از ن ر زبانی، تلاش می

دهد می «نمایش»، «ساختن»ها باشد و اشیا را به جای بازنمایی اشیا به کار ببرد که کاملاً منطبق با آن

(pound, Ezra 1960: 74)  

 سوم شخص بازتابگر

گری اسییت که در آن راوی، اگرچه بیرونی و سییوم شییخا وم شییخا بازتابگر نوعی روایتدیدگاه سیی  

ست؛ اما روایت را از درون صی ارائه میا شخصیت خا ستانی آگاهی  دهد. به عبارت دیگر، راوی جهان دا
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دهد. بدون آن که خود وارد قضاوت یا تحلیل شود. به عبارت را از من ر ذهنی ی  شخصیت بازتاب می

راوی سیییوم شیییخا با جواز دانای کل وارد ذهن یکی از »؛ در دیدگاه سیییوم شیییخا بازتابگر دیگر

کند و شخا مورد ن ر نقش بازتابگر شود و افکار و احساسات او را روایت میهای داستان میشخصیت

سون،  «گیردمی سیمپ شود که ی دانای کل محدود روایت میاز زاویه» ،(. این نوع دیدگاه55: 1993)

بنابراین در این شیییوه،  (.Genette, 1980: 189نامد )می« شییدگی درونی ثابتکانون»ت آن را ژن

همچون رب النوعی بر بلندای داستان نشسته و اعمال کلیه اشخاص آن را، روردروی »نویسنده یا راوی 

های افراد، ها و واکنشکند. او مجاز است علاوه بر نقل کنشهم، در جمع یا خلوتشان ثبت یا روایت می

هایشان را برای خواننده برملا سازد. مجاز است شخصی را وانهد، ها نیز حلول کند و اندیشهبه ذهن آن

شخ ست حتی کنش  ابه مکان دیگری یا زمان دیگری رود و  دیگری را باز گیرد و روایت کند. مجاز ا

اعمال، ن ریات و خصییوصیییات داسییتان را متوقف کند و به اظهار ن ر یا اظهار فضییل یا تحلیل وقایع، 

 (.99-98: 1389پور، )مندی« های داستان بپردازدآدم

 بازتابگر مثبت

با این تفاوت مهم که راوی سوم »این نوع، از ن ر ن ام وجهی، کاملا مشابه دیدگاه روایتگر مثبت است. 

دهد و شخصیت مورد ن ر را نشان می رها، افکار و احساساتِ شخصیت بازتابگشخا این نوع، دیدگاه

 (.31: 1391مورد ن ر در این دیدگاه، مرکز آگاهی است )خادمی، 

 

 بازتابگر منفی

ه مشییاب« کلمات بیگانگی»این نوع، از ن ر ن ام وجهی ادراکی و شییناختی و همچنین از ن ر دارا بودن 

ت این اسدیدگاه اول شخا مفرد و سوم شخا روایتگر است. و تفاوت آن با دیدگاه روایتگر منفی در 

صیت بازتابگر  شخ شأت میکه وجهیت در این نوع دیدگاه، از درون ذهنیت   یگیرد، نه خارج از دایرهن

 سازی.کانون

 

 بازتابگر خنثی

به جز »آخرین زیر مقوله، از مقولات بازتابگر، یعنی سوم شخا بازتابگر، فراتر از آن دو نوع دیگر است. 

ی )جملات فاقد وجهیت( هستند، ما بقی از طریق آگاهی بازتابگر اهایی که دارای تأکیدات مقولهروایت

صیت رشوند. در هروایت می شخ سل به وجهیمورد، رویدادها و  سته ها و با بیها بدون تو طرفی نگری
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ای همچنان بر های ارزیابانه همچنان غایب هسیییتند و تأکیدات مقولهوجهی ،در این حالت .شیییوندمی

های با حالت ب )حالت روایی( آن اسیییت که علامتاوت ب )بازتابگر( خنثی حالت روایت غالبند. تف

و « متغیر»شییوند. و نه از جایگاه ی رخدادها از جایگاه مکانی ی  شییخصیییت دیده میکنندهمشییخا

شکل از گفتمان های روزنامهسازد. گزارشکه حالت روایی را مشخا می« چشم پرنده» ای اغلب این 

 (.97-96: 1393)علوی،  « گیرندرا به خود می ایغیر وجهی و مقوله
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دیدگاه روایتگری

(ونیبیر-درونی)گذشته نگرینظمدیدگاه زمانی

(یبیرون-درونی)آینده‌نگری

تداوم
(شیصحنه‌نمای)شتاب‌ثابت

(هحذف،خلاص)شتاب‌مثبت

(فیمکث‌توصی)شتاب‌منفی

مکرربسامد
بازگو

مفرد

دیدگاه مکانی

جزئی
متحرک
پرنده‌وار

ایستا

دیدگاه ایدئولوژیک
صریح

غیرصریح

دیدگاه‌روان‌شناختی

دیدگاه اول شخص

دیدگاه‌سوم‌شخص
سوم‌شخص‌روایتگر

سوم‌شخص‌مداخله‌گر

بازتابگر

یشهبازنمایی‌گفتار‌و‌اند

گفتار‌مستقیم

گفتار‌مستقیم‌آزاد

مگفتار‌غیر‌مستقی
زادگفتار‌غیر‌مستقیم‌آ

 های روایت: سطوح و مولفه1نمودار 
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دیدگاه وجهی
-

روایی

زاویه دید اول )دیدگاه داخلی 
(شخص

مثبت

منفی

خنثی

زاویه سوم )دیدگاه خارجی 
(شخص

دیدگاه راوایتگری

مثبت

منفی

خنثی

دیدگاه بازتابگر

مثبت

منفی

خنثی

 روایی-: دیدگاه وجهی2نمودار 
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 دیدگاه مکانی سیمپسون -7-9

آید و بسییتری برای شییمار میدیدگاه مکانی در روایت، یکی از ابعاد بنیادین در سییاختار داسییتان به

گیری روایت اسیییت. مکان در روایت تنها محل وقوع ها و جهتگیری معنا، هویت شیییخصییییتشیییکل

ست؛ بلکه خود بهرویداد ستان قرار میها نی صر دا صری زنده و پویا در تعامل با دیگر عنا یرد؛ گمثابه عن

ا هویت هایی که در آن شخصیتضگیری معناست، فبه عبارت دیگر مکان در روایت بستری برای شکل

شناختی راگیرد و روایت را از سطح رویداد محور به سطحی پدیدیابند، زمان جریان و زبان جان میمی

شناختی ارتقاء می ضع » دهد.و معنا سمی از ن ر فاولر، بعد مکان در متن با مو دیداری در هنرهای تج

خواهد به اثر هنری نگاه کند که هنرمند میکند از دیدگاهی شیییباهت دارد که مخاطب را ملزم می

سازنده»  (.267: 2112)فاولر،  ستان باید عامل و پویا و به نوعی  شد، خواه مکانی مکان در دا ی آن با

سیمپسون همان گونه که در دیدگاه  (.115: 1999الدلیمی، ( «ثابت باشد یا متحرک یا آشکار و پنهان

داند. زمانی از شییاخا اسییتفاده کرده، بهترین روش برای این دیدگاه را نیز، سیییسییتم شییاخا می

سته از ویژگی» شامل آن د سازمانشاخا  شدههای  ست که دهی  ها ایجاد رابطه کارکرد آنی زبان ا

ستشده و دیدگاه گویندهبین مطلب گفته سون،  «ی مطلب ا سیمپ شاخا   (.14: 1993) در واقع 

ی میان گوینده و شیء را مشخا کرده یا موقعیت فیزیکی شود که فاصلهگانی اطلاق میژمکانی یه وا

، «اینجا». واژگانی مانند: کنندگوینده نسییبت به شیییء، رویداد یا شییخصیییت مورد ن ر را تعیین می

جا» نه« آن»و « این»، «آن هتنمو بارز ج یتهای  مایی و موقع ند. ن جا»یابی هسیییت « این»و « این

شان دلالت بر دوری دارند. افزون « آن»و « آنجا»اند، در حالی که ی نزدیکی فیزیکی به گویندهدهندهن

سییازند. برای نمونه فعل له را منتقل میبر واژگان اشییاره، برخی افعال خاص نیز به نوعی مفهوم فاصیی

 کند:تر را به گوینده القا میای دور به سمت مکان نزدی حرکت شیء از نقطه« بیاور»

 آن را اینجا بیاور. _

 ایی دور شیییدن شییییء از گوینده و حرکت از مکان نزدی  به نقطهکنندهتداعی« ببر»در مقابل فعل 

 دورتر است:

 این را به آنجا ببر. _

ها نیازمند دید بصری مشترک بین نویسنده و فهمیدن معنای اشاری مکان»بنابراین از ن ر سیمپسون 

های دور و نزدی  )این، آن، اینجا، آنجا و...( و نیز افعالی که معنای دوری و خواننده اسییت . او اشییاری

:  1993داند )سیمپسون، ینزدیکی را در خود دارند )آمدن، رفتن، بردن و...( در تشکیل این دید مهثر م

  کند:ی ی  من ره یا شخا را مطرح میسیمپسون چهار نوع دید مکانی برای روای بیننده (.13-21
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ستا  _الف Stat)دید ای i onary vi ew) :کند که گویی راوی مکان را طوری توصیییف می

 ی ثابت و بدون حرکت ایستاده است.خود او در ی  نقطه

ید متحرک )متغییر( -ب Changi) د ng vi ew) :  ،یت متحرک قرار دارد راوی در موقع

 .اش با دیگران و محیط اطراف متغییر استیعنی در حال حرکت است و فاصله

general )دید کلی  -پ  vi ew): وار این دید که به دید پرنده(Brids eye view)  متعلق

ست که ببینندهبه آن راوی صحنه ای ا سلط به  شیار و م صاویر را به طور کلی و ای کاملاً هو ست. او ت ا

 بیند.منسجم می

ید متوالی )جزئی(  -ت Sequent)د i al  (Survey)vi ew):  به صیییورت ید راوی  د

صحنه صحنه به  شخصیت دیگر یا از ی   شخصیت به  ده رود و خواننی جزئی دیگر میمتوالی از ی  

ستفاده ا سجمی ببیند. با ا صویر من صورت ت صیفات مجزا را به  شوک یا طز این دید، باید تو نز گاهی 

 شود. )همان(.خلق می

 

 دیدگاه زمانی ژرار ژنت -7-54

ست.  ساسی در عمل روایت ا ستان، »زمان عنصری ا شته باشد، محتوای آن یعنی دا اکر زمان وجود ندا

سازه شت؛ چرا که یکی از  ست که بر حرکت و وجود نخواهد دا صلی هر روایتی، کنش یا اتفاق ا های ا

تأثیری اسییت که خواننده از »(. من ور از دیدگاه زمانی 37: 2114گردد )القصییراوی، توار میزمان اسیی

:  1987)فاولر، « کندای از زمان کسییب میسیییر زمانی رویدادها و کندی و تندی وقوع آنها در زنجیره

زمانی زمان داستان مدت «. »زمان متن»و « زمان داستان»(. در داستان دو نوع زمان مطرح است: 127

ست که روایتِ ی  واقعه  ست؛ ولی زمان متن، مقدار زمانی ا ستان در واقعیت اتفاق افتاده ا ست که دا ا

ستان و زمان روایت( 13: 1391دهد )خادمی، در متن، به خود اختصاص می (. کار این ثنویت )زمان دا

ست که همه» سال از زندگی پذیر نها را امکاهای زمان رایج در روایتی تعریفتنها آن نی سه  سازد )

یا بسییایندی در فیلم خلاصییه « تکرار محور»قهرمان در دو جمله از ی  رمان یا چند نما از ی  مونتاژ 

خواهد که در ن ر داشته باشیم که یکی تر آن این است که از ما میشود و از این قبیل(. کار اساسیمی

ی زمانی دیگر وارهی زمانی بر اسییاس ی  طرحوارهاز کارکردهای روایت عبارت اسییت از ابداع ی  طرح

ی واقعی رخدادها در دنیای روایی اشاره (؛ بنابراین زمان داستان به دنباله143-142: 1388)مکوئیلان، 

ست، از نقطه ستانی رخ داده ا ی پایان، با ترتیبی منطقی ی آغاز تا نقطهدارد؛ یعنی آن چه در جهان دا
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سپس مهاجرت کند، و مبتنی بر توالی علّی. اگ شود و  شق  شود بعد عا ستان ابتدا متولد  شخصیت دا ر 

شییود حتی اگر نویسیینده ترتیب روایت را تغییر دهد. در مقابل، این توالی در زمان داسییتان رعایت می

کند. در این جا ای اشییاره دارد که نویسیینده این رخدادها را برای مخاطب بازگو میزمان متن به شیییوه

سنده مجاز ستان را حذف یا خلاصه  نوی ست به عقب برگردد یا به جلو برود یا حتی بخشی از زمان دا ا

کند یا آن را کش دهد؛ مثلا ابتدا خواننده با مهاجرت شخصیت مواجه شود سپس با دوران کودکی او و 

 ی بازنمایی، بخشی از زمان متن است نه زمان داشتن.شدنش برسد. این نحوهدر نهایت به زمان عاشق

سه نوع رابطه ساس این رابطه، ژنت  سطح متن را مطرح برا ستان و زمان  سطح دا ی زمانی میان زمان 

تداوم یا  -2ن م یا ترتیب  -1کرده است، که سیمپسون نیز از ن ر ساختاری از آن بهره گرفته است  : 

 بسامد. -3دیرش 

 

 دیدگاه زمانی سیمپسون -7-55

شان سون برای ن سیمپ شیوهدر دیدگاه زمانی  ساختاری، دادن زمان در جمله، علاوه بر  سی »ی  با برر

ها نیز، دیدگاه زمانی روایت و میزان دوری و نزدیکی راوی از حوادث داسییتان نیز زمان دسییتوری جمله

وای کند که رشناختی، ما را وارد دنیایی میی زبانشود. بررسی زمان و مکان روایت به شیوهتبیین می

«  ای از وقوع حوادث در آن دنیا را به روی خوانندگان گشیییوده اسیییتها، پنجرهنداسیییتان از طریق آ

کند، من ور از شاخا (.  سیمپسون در این شیوه از شاخا زمانی استفاده می15: 1993)سیمپسون، 

شییاخا »های بازنمایی زمان حوادث در روایت اسییت با در ن ر گرفتن زمان خود روایت. زمانی، شیییوه

ست. در این مورد گویاترین قید زمانی هم مان شامل انواع دور و نزدی  ا شاخا مکانی،  ستم  سی ند 

ترین زمان ممکن یعنی زمانی دقیقاً منطبق با زمان فعل اسییت که بیانگر ارجاع به نزدی « آلان»زمان 

ی روای با موضییوع اسییت، متغیر مهمی در عامل زمان در جمله که نمایانگر میزان فاصییله گفتار اسییت.

واسییطه با واقعیت دارد و رود. مثلا فعل مضییارع ارتباط فوری و بیگرایی متن به شییمار میزان واقعمی

ی راوی از گیرد، فاصییلههای مختلف گذشییته نیز به همان نسییبت که از زمان حال فاصییله میسییاخت

(. برای 88: 1388کاهد )فتوحی، شییده میی روایتموضییوع را بیشییتر و در نتیجه از واقع نمایی حادثه

 های زیر توجه کرد:توان به نمونهشدن مطلب میروشن

 خوانم آلان دارم کتاب می
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 نم.کآلان در تهران کار می

 او قبلاً ی  نوجوان بود.

 خندید.او قبلاً زیاد نمی

های بازگو شده با زمان بیان فعل جمله حد و مرز مشترکی دارد؛ اما اتفاق« آلان»در دو مثال اول، قید 

کند که زمان دسییتوری ها روشیین میشییوند. این مثالو مثال بعد، به زمانی در گذشییته مربوط میدر د

 تواند دارای کارکردی مشابه شاخا زمانی باشد. افعال می

 ها توجه کنید:برای نمونه با این جمله

 بارد.آلان اینجا باران می

 آمد.قبلاً اینجا داشت باران می

 باریده است.یاینجا قبلاً داشته باران م

دهد؛ زمان با با زمان صییحبت ارجاع میبه زمانی دقیقاً هم« آلان»ی اول، با مشییارکت قید فعل جمله

ی دوم کمی دورتر از زمان مله از نوع نزدی  اسیییت؛ اما زمان جملهجبنابراین شیییاخا زمانی در این 

ی اول کمی دورتر از جمله هم« باریدن»ی راوی از فعل اسییت. در نتیجه فاصییله« باریدن»وقوع فعل 

ی دوم اشییاره دارد و دیدگاه زمانی در آن، ی سییوم به زمانی باز هم دورتر از این جملهاسییت؛ اما جمله

 ی در طول هم، از وقوع فعل باریدن است:دارای سه فاصله

 .زمان بیان جمله؛1

 دهد؛ به آن ارجاع می« قبلاً». زمانی که قید 2

باریده است به آن ارجاع داشته می»که همان زمان باریدن باران است و فعل  زمانی جلوتر از این دو-3

 دهد؛می

اند از: قیدهای زمان بیانگر نزدیکی )مانند: به طور کلی کلمات کلیدی شیییاخا زمانی نزدی ، عبارت

..( ی متعلق به این نوع قیدها )مانند: همین حالا، همین آلان و.های اشیییارهآلان، حالا و...( و صیییفت
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 (.14-13: 1391)خادمی، 

 

 شناختی دیدگاه روان -7-57

سیییازی ژنت پرداختن به لحن روایی اسیییت که آن را برابر با کانون»هدف از بررسیییی این نوع دیدگاه، 

ود. شای برای تشخیا انواع راویان عرضه میبندی چهارگانهشناختی تقسیمدر دیدگاه روان .انددانسته

ست از ای ستفاده کردن دیدگاه میفاولر معتقد ا )علوی،  «توان برای بررسی و تبیین دیدگاه ایدئولوژی ا

شناختی در داستان دیدگاه در زبان است؛ خواه دیدگاه روان سیمپسونمحوریت در مدل (. 58: 1382

هفته، ها نروایی باشد، خواه دیدگاه ایدئولوژیکی در گزارش خبری مورد ن ر باشد اصلی که در پشت این

سب  خاص، نمودار گزینشمقدمه این ست که ی   صی، از انبوه گزینهی منطقی ا های موجود های خا

ست.  یدر ن ام زبان صوص، خوانشآفریننده»ا سبکی مخ شتاری با تدوین  ای هی متن گفتاری و یا نو

ها را ناچیز جلوه دهد و سیییایر شییییوههای خاص دیدن چیزها را در اولویت قرار میمورد ن ر و روش

خواهد دیدگاه در واقع سییییمپسیییون وقتی می(. 8: 1382)افخمی،  «کنددهد و یا سیییرکوب میمی

دهد. نخستینش دو سطح از مطالعات پیشینی را مورد توجه قرار می» ،شناختی خود را ن م بخشدروان

صلی برای معماری صالح ا صر لف ی که م ست. عنا صر لفظ ا  و توجه به نقش زبان در بافتار تاروپود عنا

ست؛ و سیاختاری که ظرافت های هر اثری را بر عهده دارد. ساختن بنایی به ع مت رمان و داسیتان ا

ی برجسییته و مهثر در ما با چند مهلفه های سیییمپسییون اسییتای که میدانِ تبلورِ تحلیلپس در حوزه

ستان مواجهیم انفعالاتی که به  فعل و(. »29: 1412آتیه، )مهری« تحلیلی از فعل و انفعالات مهثر در دا

شخصیتتمامی از حوزه ستان و نقشی که از حوزههای دیگر همچون: بحث کاویدن روان  ی های هر دا

سویی و حوزه های متعدد زبان و کردن دادههایی برای منقّششدن به وجهیتی قائلساختار زبان، از 

 «دهدییر ساختاری در متن رخ میعناصر لفظ و غیره...؛ و سر آخر به اعتبار همین زبان است که هر تغ

یافته انواع روایتگری را که خواننده ای ن اممدل سیییمپسییون بر آن اسییت تا به شیییوه)همان(. بنابراین 

سی قرار دهد ست مورد برر شیاری ناگزیر از توجه به آن ا سطح هو شناختی،  در دیدگاه روان .دقیق در 

سته به آکاهی گوینده سنده امکان میی وقایع و  رویداها، واب ستان هستند. این دیدگاه به نوی هد تا ددا

صیت شخ شنا کند. در های روانی آنها بپردازد و خواننده را با پیچیدگیبه کاوش در زوایای پنهان  ها آ

سندهبه رابطه»شناختی واقع دیدگاه روان شتن فرضی او -های گفتاری میان نوی ها وشخصیت -یا خوی

ست که د. در نهایت ایپردازمی سنده ا صیتی ویژگیها، گفتار و همهنشکُن نوی شخ ها را تعیین های 
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ی سییخن حق انتخاب دارد؛ مختار اسییت داند؛ اما هنگام ارائهی آنان میکند؛ وی همه چیز را دربارهمی

شیوه سائل را به چه  شیوهاکه چقدر از م شکار کند، به  ضمیر ی درونی آ ستانی با  یا برون « من»دا

 (. 93: 1999)اوسپنسکی، « او»نی و با ضمیر داستا

صیت علاوه بر این راوی شخ شخا کند ذهن  ست، م شته مختار ا ستقلال دا ها چه اندازه از ذهن او ا

 اند؛ به همین سببها اختیاراتی زبانیی آنان تا چه حد از صافی ذهن او عبور کند. اینباشند و اندیشه

شیوهواهیخاگر گفتمان را به دقت بکاویم.  ستانی یا  ی ارائهم دید که  شد، درون دا ضمیری که با با هر 

ستانی، گزینش واژه  هایش استی بین نویسنده و شخصیتها و جملات همگی حاکی از رابطهبرون دا

اند. در دیدگاه درونی، نویسیینده مختار اسییت، احسییاسییات درونی و بیرونی نمود یافتهدو صییورت به که 

یا دیگران باره درونی خود و  یا ن رش را در ند و  بازگو ک مدهرا  ید. ویژگی ع ما نان ابراز ن ی آن، ی آ

های ارزیابی کننده اسییت؛ اما دیدگاه بیرونی، اسییتفاده گسییترده از کلمات احسییاسییی، قیدها و صییفت

گری عادی را ایفا سیییت که راوی در آن، برای خود و در نتیجه برای خواننده نقش مشیییاهدهدیدگاهی

گذارانه است که فاولر آن را رئالیسم های ارزشنوع روایت یا به کلی خالی از هرگونه عبارتکند. این می

نامد می« کلمات بیگانه»های شییناختی اسییت که آسییپنسییکی آن را داند یا همراه با مهلفهعینی می

  (.122: 1995ریمون کنان، »

سون زوایه دید روان سیمپ سیاز ن ر  سا ست کشناختی ا شتر از همه بر ن ام روایی ترین مرجعی ا ه بی

و شناختی پی برد. ای دید روانتوان به اهمیت زوایهتسلط دارد و معتقد است که با روش بینافردی می

 کند: شناختی سه نگرش را مطرح میدر ساحت روان

نگرش اثباتی: حالت کیفی یا وجه نمایی که در آن آرزوها، الزامات و عقاید راوی در مورد حوادث  -1

 شمگیر است.چرجسته شده است. ن ام وجه نمای اخلاقی در این نگرش ب

صیت(  :نگرش انکاری -2 شخ شته و حیران )با ی   سرگ از ظواهر و وجه نمایی که در آن ی  راوی 

 گوید و ن ام وجه نمای شناختی برجسته است.های عینی سخن مینشانه

لت کیفی )نگرش بی -3 حا نه  مل نبودن هر گو کا با  ب   مای( روایی از دیگر طرف: این سییی وجه ن

سم عینی را در رمان معلوم میها تمییز داده  میسب   ,Simpson)کند شود و مبنا در رئالی

2004: 240-241). 

 

 بازنمایی گفتار و اندیشه -7-53

ه ی بازنمایی افعال کفتار و اندیشبررسی نحوه»شناختی روایت، های مهثر در تحلیل سب یکی از شیوه
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ست؛ روشی  شکاف ما کند و امکان شناختی را پر میمکانی و روان -ان دیدگاه زمانییکه تا حد زیادی 

شخصیتتری از نحوهتحلیل دقیق سات  شه و احسا  کند و به خوانندهها فراهم میی بازتاب افکار ، اندی

ای استانی برباید گفت که هر داستان و روایت د تر روایت دست یابد.های درونیدهد تا به لایهاجازه می

ست از جمله:  صری ا شخصی که شخصی که روایت می»انتقال معنا و مفهوم نیازمند عنا کند )راوی(، 

شنو( و پلی که میان راوی و روایتبرایش روایت می شیوهشنو ارتباط برقرار میشود )روایت   یکند )

د، تا کنو ارتباط بر قرار میشنی روایت همان روشی است که میان راوی و روایتبازنمایی گفتار(. شیوه

شود ستان خلق  سیله و از زبان » (.45: 1991لحمدانی، ا) «دا ستان، به و شخاص دا سخنان و افکار ا

گیرند. شیییگرد انتقال و از همین مجرا هم در اختیار خواننده قرار می یابندراوی در متن انعکاس می

 (. در واقع 113تا: )حری، بی« افکار نام داردسییخنان و افکار شییخصیییت از زبان راوی، بازنمایی گفتار و 

شیوهبازنمایی گفتار و نوشتار به مجموعه سنده یا راوی از طریق های زبانی اطلاق میای از  شود که نوی

صیتآن شخ سخنان و افکار  ها نه تنها ابزار انتقال کند. این بازنماییها را در متن روایت منتقل میها، 

شکلاند، بلکه نقاطلاعات صبتش مهمی در  شخ ساختار روانگیری دیدگاه،  شناختی روایت پردازی و 

وگو بییا همراه خود، اِدمییانتوس سیییقراط در کتییاب سیییوم جمهوری افلاطون در گفییت» دارنیید.

(ademantus)  صیت و یا ترکیبی از هر دو شخ سخن  شاعر،  سخن  سه وجه گفتمان ادبی یعنی 

شخصیت را کند که از سخن را از یکدیگر تفکی  می شاعر و  سخن  ی هبه منزلزمان افلاطون به بعد، 

قالی دو شییییوه ناوین ن یب زیر ع به ترت ندیشییییه؛  تار و ا قل گف کات  (storytelling)ی ن حا و م

(Mimesis) صحنهنقال، آینه  (.61: 1388اند )حرّی، بندی کردهطبقه ست؛ و رویدادها و وقایع ی  ها

در محاکات تأکید بر بازنمایی مسییتقیم »کند. سییت، بازگو میرا به همان صییورتی که مشییاهده کرده ا

صلهیا شخصیت شخصیت شتر بر ارائه غیر مستقیم و مبتنی بر فا ست و در نقالی بی ادراکی  یسازی ا

صحنهتأکید می ،گوینده ه شدآرایی و نقالی، با گزارش کوتاهشود. در عمل روایت رخدادها...محاکات با 

کند، نقش ای که داسییتان را کوتاه یا خلاصییه مید که در این راسییتا گویندهموجزشییده سییروکار دار ای

سته ست؛ نقالی مبین هر آن برج ست که اتفاق افتاده ا سو محاکات مبین هر چیزی ا تری دارد. از ی  

کند که ارزش نقل دارد ای دیگر رخ داده اسییت و گزارشییگر بیرونی فکر میچیزی اسییت که در صییحنه

  (.111: 1383)تولان، 

ناسان، شای گسترده از سوی سب ی اخیر  به گونهی بازنمایی گفتار و بازنمایی اندیشه در دو دههشیوه

 یجپ»توان به اند میمورد بررسییی قرار گرفته اسییت. از جمله افرادی که به بررسییی این شیییوه پرداخته

( و ارلیچ 1983نان )(، ریمون ک1983( ام سیییی هال )1982(،  بن فیلد )1977(، پاسیییکال )1973)
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. روش انتخابی سیییمپسییون  در بررسییی دیدگاه، (simpson, 1993: 21)(، اشییاره نمود  1991)

کردی که به ن ر روش مناسبی برای تحلیل در ادبیات عربی نیز عبدالرحیم  ی لیچ و شورت است.شیوه

ست.شیوه ش» های روایتی بازنمایی گفتار ا ساس نقش روایتگر و  شیوه بر ا صاحب گفتاین  صیت  ه خ

صیحت، ) «کندتغییر می سیطره (.214: 1391ن شکل با توجه به  سه  ستان، گفتارها به  ی راوی در دا

 شوند:زیر بیان می

گفتن ی سییخنها در داسییتان اجازهی کامل را دارد و به شییخصیییتها سیییطرهراوی در بیان گفته-1

 نامند.دهد که آن را گزارش روایتی گفتارها مینمی

تار گف، مسییتقیم، گفتار غیر مسییتقیم آزادی کمی دارد که به سییه صییورت: گفتار غیر اوی سیییطرهر-2

 یابد.مستقیم، در داستان نمود می

کنند که از به عنوان گفتار های خود را بیان میها آزادانه، گفتهای ندارد و شییخصیییتراوی سیییطره-3

 (.227-226: 1992مستقیم آزاد یاد شده است )کردی، 

 

diالکلام المباشر فتار مستقیم )گ rect  speech) 

ی اصییلی نیز منتقل علاوه بر محتوا، عین واژگان و سییاختار نحویِ کلام گوینده»در گفتار مسییتقیم، 

( به همراه بند 1شییود. گفتار مسییتقیم به لحاظ دسییتوری بند مسییتقلی دارای دو ویژگی اسییت: می

( درون علامت 2 .مورد ن ر را نقل کرده است خصیتش دهد، راوی گفتارآید که نشان میگزارشگر می

مدعی است که کلمات »تفکر مستقیم  (.322: 1991گیرد )لیچ و شرت، نقل قول یعنی گیومه قرار می

های ذهنی را همان طور که بوده ریزی کرده است و گفتهدقیقی را که ی  شخصیت در تفکر خود طرح

ده یا ش)گفتار مستقیم و تفکر مستقیم( کلمات گفته ،مستقیم در واقع در شکل»کند. است، منتقل می

شان میری شخصیت اندیشه شانا بدون اصلاح و تجدید ن ر درونی ن دادن را دهند؛ و راوی که عمل ن

شان میی بیاندهد در واقع از گفتهانجام می صیت را ن شخ صرفاً دیدگاه   «شوددهد، دور میشده که 

صحنه در (.217: 1393)تولان،  صیت در  شخ شیوه، هم راوی و هم  ضور دارند؛ اما ی گفتاین  وگو ح

به  ،گفتار ی خود را در حفظ امانتنقش راوی در مقایسه با شخصیت کمتر است. راوی در اینجا وظیفه

رای ب .دهدکند و سخن شخصیت را به طور کامل و بدون هیچ دخل و تصرفی انتقال میدرستی ایفا می

ه اسییتفاد)»...«( خصیییت از روایت راوی، معمولاً از علائمی مانند دو نقطه ):( و گیومه شییتفکی  گفتار 
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 شود. می

 

iالمباشر غیر)الکلام  گفتار  غیر مستقیم -7-53-5 ndi rect  speech) 

ستقیم،  شه»در گفتار غیر م ست کلام و اندی شخصیتشخصی دیگر که معمولا راوی ا  ها را از زبانی 

این گفتار به صییورت نقل قول غیر مسییتقیم » (.64: 1388)حرّی، « کندنقل میخود و غیر مسییتقیم 

 (.186: 1997)یقطین،  «شودشود و در این گونه نقل قول، فقط مضمون کلام منتقل میساده بیان می

هند دهای صوری که معمولا کلام مستقیم و غیر مستقیم را از یکدیگر متفاوت نشان میبرخی از روش

 :عبارتند از

همییان زمییانی خواهیید بود کییه در متن روایی محض، کییه  ،زمییان کلام غیر مسیییتقیم .1

ستاندهندهچهارچوب ست )در دا ست، به کار رفته ا شته و در ی آن ا سنتی از زمان گذ های 

شییود(. کلام مسییتقیم در زمان حال باقی برخی متون ادبی معاصییر از زمان حال اسییتفاده می

 .های روزمره استالعملای بیان کارها و عکسکه انتخاب معمول ما بر ماندمی

ستقیم، که بر گوینده و مخاطبان او  .2 شخا به کار رفته در کلام م شخا و دوم  ضمایر اول 

تولان، شییوند )کنند، در کلام غیر مسییتقیم با ضییمایر سییوم شییخا نشییان داده میدلالت می

1393 :226.) 

شانه .3 ستقیم با گیومه یا دیکر ن شان می هایی کهگفتار غیر م ستقیم بودن را ن جمله  دهند ازم

شت شروع نمیتورفتگی و خط تیره و در سی اولین حرف کلمه،  صوص نوی شود )همان( در خ

 پایه برده و با نشاندنی عبارات همنقل قول غیر مستقیم نیز همین بس که عبارت را به عرصه

صولی به جای دو نقطه یکه ستقیم ):( وی نمایندهمو شخا وبردن فعل از ا ی نقل قول م ل 

 کنیم:ی نقل قول غیر مستقیم حمل میجمله را به عرصه -به سوم شخا

 (.13: 1412آتیه، مهری)او گفت که فردا به اینجا خواهد آمد( ) .4

 

Free di)الکلام الحر المباشر: گفتار غیر مستقیم آزاد  -7-53-7 rect  

speech) 

گفتار غیر مستقیم آزاد، سخنی است کند. را محو می این شیوه، مرز میان زبان راوی و زبان شخصیت

شانه» ستقل از ن ستقیم و م شتاری قراردادی، بهم شانههای نو ساهایی که در ویژگی زبانویژه ن نه شنا
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ستقیم به آن شد و در واقع گونهگفتمان م شاره  ساب میها ا شخا به ح د آیای ت  گویی درونی اول 

کنند از کلام حذف هایی که دلالت بر روایت سییخن مینشییانه»یوه، این شییدر  (.121: 1388نیاز، )بی

شیوه بدون مقدمه میمی ردی، )ک« کنندوگو میها شروع به گفتآید و شخصیتشوند، گفتگو در این 

ی درونی واسطه وارد ذهن شخصیت شود و تجربهدهد بیاین شیوه به خواننده اجازه می (.216: 2116

شخا، لمس کند. ی اولاو را از زاویه سوم  ستقیم آزاد در واقع  شخا، اما در دل روایت  کلام غیر م

ست که آمیزه» سئله آن ا ست. دلیل این م ستقیم نی ستقیم و کلام غیر م ای هر چند جزئی از کلام م

ستقیم آزاد بیش از همه با آن تکمیل میشیوه یرد، گشود یا با آن در تقابل قرار میای که کلام غیر م

ستقیم  نه کلام ضیح م ست؛ یعنی تو ست، بلکه روایت محض ا ستقیم ا ست و نه کلام غیر م ستقیم ا م

 (.235: 1393)تولان، « ی راوی استراوی با خطاب قرار دادن خواننده به وسیله

 

 ایدئولوژی دیدگاه -7-50

ست که در آن، جهانساحت ایدئولوژی شی از روایت ا شامل بخ ی، بینی، باورهای اجتماع  در روایت، 

ی دید و ، زاویهها، در قالب زبانسیییاسییی، فرهنگی یا اخلاقی نهفته در ذهن نویسیینده یا شییخصیییت

.  گیردای را در بر میی معنایی گسییتردهحوزه یابد. سییاحت ایدئولوژی ،های روایی، بازتاب میانتخاب

ی ی جارندیشهبه عنوان سطحی از صدای روایت مانند صدای نویسنده، راوی، شخصیت یا عنصری از ا»

زبان نقشی  (.147-146: 2114)سیمپسون،  «پردازیدر قصه مثل شعار، مضمون، موتیف و شخصیت

ای فکری ها که از طریق آن، ن امچرکند؛ ها ایفا میلوژیویدئاکننده در تثبیت، بازتولید و تغییر تعیین

سکی و فاولر در مبحث ایدئو شوند.های اجتماعی منتقل میو ارزش سپن وی ی گفتگلوژی ، از ن ریهآ

ستان کارکردی جامعه صدا در دا شد، تأثیر پذیرفتهدار میباختین، که به  اند. ایدئولوژی در چاچوب بخ

ستقیم از طریق زبان ارائه،  ستقیم. ایدئولوژی م ستقیم و غیرم شکل دارد: ایدئولوژی م الگویی آنان، دو 

کارگیری ابزارهای زبانی به جایگاه فردی و اجتماعی هتواند با بشیییود و مهلف میتثبیت و بازآفرینی می

ی مورد ن ر را به مخاطب انتقال دهد؛ اما در ایدئولوژی غیر مسیییتقیم یا خود اشیییاره کند و درونمایه

(. از ن ر سیمپسون اصطلاح 28-25: 1999شود )آوسپنسکی، پنهان بررسی تمامی سطوح آشکار می

ی عقایدی اشییاره دارد که ما برای این اصییطلاح به مجموعه»ارد. ی ارجاعی وسیییعی دایدئولوژی دامنه

ها در جامعه بر یکدیگر تأثیر های ارزشیییی که از طریق آنبریم و نیز به ن امکار میدریافت جهان به

شیوهگذاریم؛ بنابراین مفهوم زاویهمتقابل می سطح ایدئولوژی  به  شاره دارد که در آن ی دید در  ای ا
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د آورای از اعتقادات ایدئولوژی  را به میانجی شییخصیییت، راوی یا نویسیینده پدید میعهی  متن مجمو

سون،  سیمپ ست. 257: 1413) سون از ن ام گذرایی هلیدی در تبیین ایدئولوژی بهره گرفته ا سیمپ  .)

ان زب»ن ریه هلیدی در واقع مبتنی بر معنا، انتخاب و متکی بر محور جانشینی است. بنایراین از ن ر او 

 «شییوندهای به هم مرتبط تفسیییر میای از انتخابشییناسییی به عنوان شییبکههای نشییانهو دیگر ن ام

در واقع از ن ر هالیدی زبان نهادی اجتماعی و بخشی از ن ام اجتماعی به شمار  (.17: 1994)هلیدی، 

گی هر جامعه فرهن –مند تحت تأثیر سییاختار اجتماعی های گویشییوران به طور ن امانتخاب»رود. می

های زبانی و چارچوب اجتماعی و فرهنگی وجود ای نزدی  بین تجلی روسیییاخت نقشاسیییت و رابطه

 (. 64: 1392)سراج، « دارد

ستور نقش شگانی به مثابهزبان در د ستگاهی اجتماعی گرای اندی ه در شود کمعنایی، تلقی می –ی د

سترهای گوناگون اجتماعی کارکردهای متمایزی را تحقق شد.می ب توان با این رویکرد از این رو می بخ

های زبان را مورد بررسیییی قرار داد. مطابق با این ن ریه الگوهای تجربه در قالب فرآیندها و از پدیده

سن طریق فرانقش تجربی نمود پیدا می سان ی انهای مختلف تجربهجنبه»کند. از من ر هلیدی و متی

ستگی و توالی داده، چگونگی روابط اف)فرآیند رخ سجام و پیو ستند و ان رادی که در این فرآیند درگیر ه

ر توانند دزمان و موازی میعناصییر پیام( از طریق سییه فرانقش تجربی، بینافردی و متنی که به طور هم

شند؛ بازنمود زبانی می شته با سن،  «یابندپیام وجود دا که « ن ام گذرایی(. »31: 2114)هالیدی و متی

ی بیان ذهنیت و ایدئولوژی نویسنده از آن بهره گرفته است، دقیقاً درون فرانقش تجربی سیمپسون برا

ها، از فرآیند ایرا با شییبکه« چگونگی بازنمایی تجربه»قرار دارد؛ یعنی بخشییی از چارچوب هالیدی که 

شیهکنندهشرکت صر حا سپس با دیگر فرانقشای مدل میها و عنا عامل تفردی و متنی( ها )بینکند و 

ن؛ بنابرایهای انسییانی در سییطح بند اسییت. این ن ام سییازوکار اصییلی برای بازنمایی تجربه در یابد.می

 دهد:گذرایی بند را بر اساس سه مهلفه سازمان می

 نوع اصلی فرآیند وجود دارد؛ 5یابد(؛ فقط خود فرآیند )که نوعاً در ی  عبارت فعلی تجلی می -1

های صفتی تجلی های اسمی و در مورد صفات در گروهنوعاً در گروه کنندگان در فرآیند )کهشرکت -2

سایی مییابند(؛ این دستور حدود بیست نوع از این شرکتمی ا کند که هر چهار یکنندگان را شنا

 شوند؛کننده به صورت مجزا با ی  نوع فرآیند، همراه میپنج شرکت

 های قیدی، وای، گروههای حرف اضیییافهوهشیییوند )و در گرهایی که با فرآیند همراه میموقعیت -3

سبتاً ها را مییابند(؛ این موقعیتبندهای قیدی پیرو تحقق می ستفاده از تمایزهای قیدی ن توان با ا
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 (.197: 1393بندی کرد )تولان، سنتی )مثل مکان، زمان، کیفیت، علت و ...( طبقه

که دستور زبان سنتی برای این مقوله مطرح  تر برخوردار استگذرایی نزد هلیدی از، افقی بس گسترده

ست؛ زیرا به جای محدود شدن به رابطه شبکهکرده ا های فرآیند، مند از گونهای ن امی فعل و مفعول، 

ای هتر بازنمایی تجربهسان امکان تحلیل ژرفدهد و بدینهای مشارکتی و مقتضیات را سامان مینقش

سانی را در متن فراهم می ست نه نحوی، جا مفهومی معنیگذرایی در این»بنابراین سازد؛ ان شناختی ا

کند؛ اما در هر حال از این واقعیت به جای تمرکز بر گروه فعلی )فعل و مفعول( کل بند را توصیییف می

را نوع فرآیند است  -اعم از فاعل و مفعول -به مشارکان« دهیبرچسب»ماند که چگونگی نیز غافل نمی

های معنایی مشخصی را به مشارکان خود اختصاص ند. در واقع؛ هر نوع فرآیندی نقشکین مییکه تع

شکل میمی ست که در هر بندی چه نوع دهد. آن چه مفهوم گذرایی را  در فرانقش تجربی  دهد، این ا

چه نقش به چند مشیییارک و در  ند  ندی وجود دارد و این فرآی ند فرآی یا در این ب یاز دارد، آ هایی ن

دادن به این سه سهال است که گذرایی ی  بند وجود دارد یا نه؟ در واقع با پاسخ« ایی حاشیهافزوده»

شگانی تجربه(Thompson, 2004: 84) «دشوتعیین می ی ی  فرد . بر همین مبنا، فرانقش اندی

شن می ستور تجربی ی  اثر را رو ستی و د ا رسازد و بدین ترتیب پیوند میان زبان و تجربه از جهان ه

ر از آنجا که د»کند. به اعتقاد او ای است که سیمپسون بر آن تکیه میسازد. این همان نقطهبرقرار می

هاچارچوب نقش ند عال و فرآی لب اف قا به در  های تجر از طریق فرانقش  (processes) گرایی، الگو

آن در داسییتان، از  توان با بررسییی انواع فعل و فرآیندها، بسییامد وقوعشییود، میپذیر میتجربی امکان

شد تجارب، تفکرات و سنده آگاه  سب  در دنیای درون نوی شاخا مهمی برای  شانگر و  . این فرانقش ن

چرا که بر مفهوم سیییب  به عنوان ی  انتخاب و گزینه از میان  شیییود؛ گفتمان روایت محسیییوب می

اقع انتخاب گزینه در ن ام کند. در وی دیگر که در ن ام زبان موجود اسییت، تأکید میهای بالقوهگزینه

ا ها متونی ری این گزینشهایی اسیییت که گوینده و نویسییینده دارند و مجموعهزبان، مبتنی بر انگیزه

  (.22: 2114شوند )سیمپسون، خواهد ساخت که به طور متفاوتی سازماندهی و تفسیر می

صورتگذرایی با توجه به ن ریه ست و از این ی  ن ر، افعال را به لازم و متعدی گرایان، مفهومی مطلق ا

ی بازنمایی انواع فرآیندها و معانی در جمله به شییوه»گرایی، کنند؛ اما از دیدگاه نقشبندی میتقسییم

در سییاخت گذرایی، فرآیندها به دو دسییته تقسیییم . (Simpson, 2004: 22)« شییوداطلاق می

صلی و فرعی ومی سته شوند: ا سه زیرهر ی  از این د شامل: مادی، »خش دارند. ب ها،  صلی  فرآیند ا

ای اسییت و فرآیند فرعی شییامل: رفتاری، کلامی و وجودی. گزینش فعل یکی از سییطوح ذهنی و رابطه
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شدن فرآیندها است؛ به همین خاطر نویسنده با انتخابی نویسنده است. فعل در حقیقت، نمایانگر زبانی

کند )هالیدی و آن به خواننده، فعلی را انتخاب می توجه به معنایی که در ذهن دارد و چگوگی انتقال

 .شوداکنون به تعریف انواع فرآینده و عناصر موجود در هر ی  پرداخته می (.12: 1976حسن، 
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اانواع فرآینده  

 فرآیندهای اصلی -7-50-5

 فرآیند مادی -أ

دهد، رخداد یا تغییری محسیییوس طی آن ی  کنش عینی رخ می»مادی؛ فرآیندی اسیییت که  دفرآین

فعل نقش محوری  ،گیرد. در این نوع فرآیندپذیرد یا موجودی تحت تأثیر عملی قرار میصیییورت می

ساخت  ستوری دارد و  شمار ی نوع کنندهفعل تعییند شو  ست؛ کنندهارکتم ستوری و معنایی ا های د

 ی حضییور صییریح یا ضییمنیِکنندهتعیین ،به عبارت دیگر، تشییخیا اینکه فعل متعدی اسییت یا لازم

 پذیر )همان موجود یا نهادِ مورد تأثیر مسییتقیم کنش اسییت(/ کنشهایی مانند کنشییگر و هدفنقش

شد تنها »خواهد بود؛ بنابراین  شبا اگر فعل لازم با شگر»ارک، یعنی ی  م مواجهیم مثل: دویدن، « گن

«  ردنکشود؛ مانند: آزمایشنیز وارد فرآیند می« پذیرکنش»اگر فعل متعدی باشد عنصر دیگری به نام 

اگر عمل از ی  مشییارک به مشییارک دیگر گذر کند،  در این نوع فرآیند، (.215-216: 2117)اگینز، 

صورت،  ست و در غیر این  ا تواند دارای ی  یلازم )ناگذرا(. بنابراین این فرآیند میفعل متعدی )گذرا( ا

 اند از:دو مشارک اصلی باشد که عبارت

 گر )نقش الزامی در فرآیند که وقوع فعل به حضور آن وابسته است(.کنش-1

 تواند در فرآیند باشییید یا نباشییید(شیییود و میگر بر آن واقع میپذیر )کنش از طریق کنشکنش-2

 (.217: 1413)سیمپسون، 

 به عنوان، به دو مثال زیر توجه شود:

نواخت.

فرآیند

 ی  قطعه موسیقی

کنشپذیر

سارا

کنشگر
 

 . آواز میخواندند

فرآیند

روی شاخهها

عنصر پیرامونی

هاپرنده

کنشگر
 

 فرآیند ذهنی -ب

بر خلاف فرآیندهای مادی  پردازد. این فرآیندهاهای درونی انسیییان میفرآیند ذهنی به بازنمایی تجربه
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شان میکه کنش شه تعلق دارند و به های عینی و محسوس را ن دهند، به قلمرو ادراک، احساس و اندی

شکارسازی لایه شناختی و ایدئولوژی  دارند. در های روانهمین دلیل در تحلیل متن نقش مهمی در آ

یدن، شنیدن(، و شناخت )فکرکردن، داشتن، ترسیدن(، افعال حسی )دفرآیندهای ذهنی )دوست»واقع 

رک یا دکننده انسانی یا شبه انسانی یا به عبارتی مُاعتقادداشتن( هستند. این افعال مستلزم ی  شرکت

آمده، احساس شده یا اندیشیده شده را حسگر هستند و همچنین ی  چیز یا ی  حقیقت به ادراک در

ا رشیییود؛ زییند رویدادها یا کاری با اجبار انجام نمی(. در این فرآ211: 1393)تولان،  «نامیمپدیده می

تواند جاندارِ دارای شییعور مدرک می»دهد. از این رو یزی یا ی  واکنش انفعالی در ذهن رخ میتنها چ

ساس آرایه شعور پندارد. بر این ا سنده او را دارای  شد یا اینکه نوی شی از این فرآیند ی ادبی جانبا بخ

انی یا ی انسجان یا غیر انسانی جنبهشود، نویسنده به ی  موجود بیی دیده میکند که گاهپیروی می

دهد. همچنین در حسییین تحلیل نیز این زنده مییاید دارای ادراک و احسیییاس موجود زنده را به غیر 

شرکت سه  ست؛ بنابراین در این فرآیند،  شاهده ا کننده وجود دارد، این گونه که یکی از فرآیند قابل م

ی حسگر و پدیده را بدون هیچ کنندهشرکتها دارای شعور است . قادر است تا جای دو کنندهشرکت

. باید توجه داشییت که (Thomnson, 1998: 82)گونه تغییر در معنای جمله یا بند تعریف نماید 

شگر فعال و درگیر می» ضی افعال مربوط به فرآیند ذهنی ی  کن سگر؛ یعنبع صرفاً ی  ح ی گیرند، نه 

که انتخاب می ماشیییا میکنند، گوش میپردازشیییگری را  یاد میدهد، ت عالکند،  تر از گیرد و...، و ف

فرآیندهای اولی ( »211: 1393کند )تولان، یا درک میبیند، شنود، میپردازشگری است که صرفا می

ستمراری بگیرند. از لحاظ دستوری فرآیندهای دستومی واند رشد یابنده وان بر تری را میتوانند نمود ا

شان در معرفی ی  بند کامل به عنوان پدیده خود، تشخیا داد )این بند کامل نیز ن ام اساس توانایی

کننده تجزیه کرد( از این فرآیند ذهنی با همه توان آن را به فرآیند و شییرکتتعدی خود را دارد که می

 «دیگر همپوشییی دارند، متفاوت اسییتکیخصییوص فرآیندهای رفتاری که ظاهراً با دیگر به فرآیندهای 

کنند و بر شیییناخت )در در جهان ناخودآگاه جا دارند و آن را منعکس می»فرآیندهای ذهنی  )همان(.

، «داشیییتنمیل»، واکنش ذهنی )مانند «(اعتقادداشیییتن»، «کردنتعجب»، «فکر کردن»افعالی چون 

ند. دلالت دار«( شیینیدن»، «دیدن»و ادراک )مانند «( ترسیییدن»، «داشییتندوسییت»، «تنفرداشییتن»

 اند از:اند که عبارتکنندهفرآیند ذهنی ضرورتاً دارای دو نقش شرکت(. 218: 1413)سیمپسون، 

 کند.شده که احساس، اندیشه و ادراک میگر )مدرک(: موجودی دارای شعور یا باشعور پنداشتهحس-1

 .(218شود )همان: ه میشود یا به آن اندیشپدیده: آنچه احساس و ادراک می -2
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 های زیر توجه شود: هایی از سه نوع فرآیند ذهنی در مثالبه عنوان، به نمونه

.(شناخت) فهمید

فرآیند

مفهوم درس را بهخوبی

پدیده

او

گرحس
 

(ادراک) . شنید

فرآیند

صدایش مادر را

 پدیده

کودک

حسگر
 

(واکنش) متنفر است.

فرآیند

از دروغگفتن

هپدید

سارا

حسگر
 

 

 ای فرآیند رابطه -ج

)اگینز،  «دلالت دارد« بود»و « اسیییت»ها از طریق فعل ی بین پدیدهبر هسیییتی و رابطه»این فرآیند، 

صیف دلالت دارند.  بدین معنا که متن از طریق 239: 2117 سایی و تو شنا (. در واقع این فرآیندها بر 

ی سییازد. در گونهای را معین میهویت و ماهیت پدیده دهد یاای را به موجودی نسییبت میآن ویژگی

سایی نوعی رابطه سوی بند برقرار میی همشنا سوی رابطه شود. به گونهسانی میان دو  ای که ی  

سوی دیگر « شناخته» سا»و  شناخته را تعیین و « شنا سا وظیفه دارد هویت یا جایگاه  شنا ست و  ا

صلی برای  ایسان فرآیند رابطهتثبیت کند، بدین سازوکار ا ست؛ بلکه  صیف و تعریف ا نه تنها ابزار تو

ی شیییناسیییایی این اسیییت که ویژگی گونه»آید. شیییمار میها در متن بهبازنمایی هویت و تمایز پدیده

ی وصیییفی، میان ی  پدیده و ی  صیییفت یا تواند، جای دو مشیییارک را با هم عوض کرد. در گونهمی

شد با  شودای برقرار میویژگی، رابطه شاخا هستند. این فرآیند چنانکه ذکر  و مشارکان آن حامل و 

 (.98: 1396)صییفایی، « شییوندشییدن و .... بیان مین ر رسیییدن، تبدیلافعال ربطی همانند: بودن، به

صلی فرآیند رابطهسیمپسون معتقد است که درباره یند اول فرآ»ای توافق کلی وجود دارد. ی سه نوع ا

کند. یعنی کیفیتی بین دو عنصییر را فرض می x=yی ی تعادل، یعنی رابطهکه رابطه ای تأکیدیرابطه

دارد را بین دو عنصیییر  y,xی ای ملکی، نوعی رابطهدهد. دوم، فرآیند رابطهرا به چیزی نسیییبت می

ای پیرامونی )موقعیتی( هستند که روابط موقعیتی )زمانی یا کند. سوم، فرآیندهای رابطهریزی میطرح

شییود تا نقش ی  روند که عنصییر مشییروح تقویت مییکار مدهند و در جایی بهمکانی( را نشییان می
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 (.213: 1413ی کامل را در فرآیند برآورده کند )سیمپسون، کنندهشرکت

 .کندبندی کم  میجدول زیر به خلاصه کردن این دسته

 

 نوع ی وصفی )اسنادی(گونه شناسایی )هویتی(

ان م است/ کاپیتعلی کاپیتان تی

 تیم علی است

 تاکیدی علی مهربان است

 ملکی علی گیتار دارد گیتار مال علی است

امروز آغاز هفته است/آغاز هفته 

 فردا است

 پیرامونی مهمانی عروسی ماه آینده است

شییدن هسییتند؛ اما عناصییر جاای شییناسییایی قابل جابهی رابطهوارهعناصییر جمله»باید بگوییم که 

 (. 216 -215: 1413)کردچگینی،  «جا شوندتوانند جابهای وصفی نمیهای رابطهرهواجمله

 

 فرآیندهای فرعی -7-50-7

 فرآیند کلامی -أ

سربا افعالی مانند: گفتن، بیان»، این فرآیند سه کردن، اظهارکردن و غیره   و کار دارد. در این فرآیند با 

ستیم: آن که چیزی می شارک روبرو ه «  مخاطب»شود ؛ آن که مورد خطاب واقع می«ندهگوی»گوید م

از آنجا که عمل گفتن خود نوعی کنش » (.239: 2117)اگینز، « گفته»شیییود و پیامی که گفته می

شود و از سوی دیگر، چون این نوع فرآیندها انعکاس فیزیکی است، جزء فرآیندهای مادی محسوب می

.  (Bloor& Bloor, 1997:122) «آیندمیعملکرد ذهن هسییتند، نوعی فرآیند ذهنی به حسییاب 

ه اسیییت ک انجام ی  عمل فیزیکی )گفتن(»بنابراین این فرآیند مرز میان فرآیندهای مادی و ذهنی و 

شارکی که در تمام  شاره دارد. م ست و بند دارای این فرآیند به بیان چیزی ا نتیجه ی  فعالیت ذهنی ا

 کننده دیگر نیز در بند ایفای نقشوه بر آن سه شرکتفرآیندهای بیانی حضور دارد گوینده است و علا
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ست که روی  -3گفته،  -2مخاطب بند،  -1کنند: می صی ا شخ مخاطب فرآیند. من ور از مخاطب بند 

ست که  سی ا ست و مخاطب فرآیند ک شده ا ست که بیان  ست. گفته آن چیزی ا سخن گوینده با او ا

های توان به نمونهبرای مثال می (.313: 2114و متیسن،  دهد )هلیدی فرآیند بیانی او را هدف قرار می

 زیر اشاره کرد.

دهدمی شرح 

فرآیند

تمام جزئیات درس را برای شما

گفته

معلم

 گوینده
 

 فرآیندهای رفتاری -ب

سانی خودجوش یا کنترلفرآیندهای مربوط به فعالیت»فرآیندهای رفتاری،  شدههای ان ستند کن ه ای ه

شندتوانند دمی صلی دیگر )کلامی یا ذهنی( . آنها رونی یا بیرونی با شکل جسمانی یا مادی دو فرآیند ا

ی اهایی از این دو فرآیند دیگر بدانیم که از جنبهتوانیم فرآیندهای رفتاری را نمونههستند، بنایراین می

مایی شیییده بازن مادی  باً  ند و عبارتتقری گاها ند از: ن ماشیییاکردن، خیرها دادن، دن، گوششیییکردن، ت

شینفس سرفهدک شم ن،  ستوری بین فرآیندهای ر زدن، دادزدن. آنها از ن کردن، چ سی و د شنا معنا

 «کننده دارند که عبارت اسییت از رفتارگر انسییانیگیرند و نوعاً فقط ی  شییرکتمادی و ذهنی قرار می

ویسنده به انسان عنوان دهد که نوجود این فرآیند در ی  متن نشان می» (.211-211: 1939)تولان، 

:  1976)هالیدی و حسیین،  «موجودی جدای از جامعه توجه و دقت دارد و بر فردیت انسییان تاکید دارد

ضور مکرر بازنمایی (.36 شانح سمانی در متن ن ی تمرکز گفتمان بر دهندههای مربوط به تجربیات ج

ست و بازنمایی این رفتارهاابعاد بدنی و فردی تجربه سانی ا شی دارند.  ی ان اغلب کارکرد نمادین یا ارز

ند  به ن ر میااین فرآی مادی  چه از من ر سیییطحی  یا گر حالات ذهنی  تابی از  باز ند، معمولاً  رسییی

زمان از من ر مادی و ذهنی مورد بررسیییی اند و بنابراین در تحلیل گذرایی باید همهای درونیواکنش

گذاری فتارها به عنوان فرآیندهای فرعی علامتشیییود رکدگذاری متون، پیشییینهاد می رقرار گیرند. د

  های مرتبط با دقت ثبت گردند.شوند و وضعیت رفتارگر )صریح/ضمنی(، نوع رفتار و پیرامون

. خندید

فرآیند

سارا

رفتارگر
 

. زندمی چرت 

فرآیند

دوباره در هنگام توضیح درس

عناصر پیرامونی

دانشآموز

رفتارگر
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 فرآیندهای وجودی

 هایی مانندگویند و با فعلدادن اتفاقی سخن میا روییدر مورد هست و نیست چیزی »ندها، ن فرآیای

در این چارچوب، تمرکز بر  (.37: 1976)هالیدی و حسین، « شیوندماندن بیان میوجودداشیتن و باقی

  موقعیت های در دو سیییطح مادی و انتزاعی قرار دارد. این فرآیند نمایانگر حضیییور در یوجود پدیده

ای را بیان کنند، نزدی  به فرآیند توانند، حادثهاز آن جا که فرآیندهای وجودی می»مکانی اسیییت. 

 &Bloor)ای شییباهت دارند ی، چون بیانگر بودن هسییتند، به فرآیندهای رابطهیمادی؛ و از آن سییو

Bloor, 1997: 256). 
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 نامه عبدالباقی یوسف و آثارشمختصری از زندگی -7-51

سییوریه( نویسیینده، رمان نویس، منتقد ادبی و عضییو فعال -م، حسییکه1964بدالباقی یوسییف )متولد ع

ست. وی از دهه صه 1981ی مجامع ادبی عرب ا شد و فعالیت خود را با نگارش وارد عر سندگی  ی نوی

داسییتان کوتاه و متون ادبی آغاز کرد. وی عضییو اتحادیه نویسییندگان عرب و برخی نهادهای فرهنگی 

 بی است. عر

سیر ادبی او از اواخر دهه سیاری از آثار اولیه او به دلیل  1991ی و اوایل دهه 1981ی م شد؛ اما ب آغاز 

ستین او با  شد. به عنوان نمونه، رمان نخ شار مواجه  شکلات انت سوریه با م سی موجود در  سیا شرایط 

وز بازداشییت گردید. به دلیل (، پس از انتشییار یافت و نویسیینده به مدت چند ر1997« )بروین»عنوان 

 ها قادر به انتشار آثارش در سوریه نبود.ها یوسف سالهمین محدودیت

های ادبی خود را از سییر ی جدید، شییرایط به تدریج تغییر کرد و یوسییف توانسییت فعالیتدر آغاز هزاره

سال  شهر اربیل م، او به همراه خانواده2112گیرد. در  ستان عراق،  هاجرت کرد و در اش به اقلیم کرد

 های ادبی را از سر گرفت و به نشر آثار خویش پرداخت.همان جا فعالیت

باً با دغدغه ند و توجه ویژهمراههای انسیییانی، اجتماعی و فلسیییفی هآثار یوسیییف غال ای به تحلیل ا

ی نقدی و تحلیلی فعالیت داشیییته و ها و مسیییائل اجتماعی دارند. او همچنین در زمینهشیییخصییییت

 ت دینی و قرآنی را از من ر تحلیلی و تأملی مورد بررسی قرار داده است.موضوعا

 آثار عبدالباقی یوسف -7-51-5

 رمان و داستان بلند-1

 1997 -بروین 

 2114 -دین 

  2114 –جسد وجسد 

  2116 –روهات 

  2117 –خلف الجدار 

  2111 –إمام المحکمة 

  ً2112 –الآخرون أیضا 

 2114 – هولیر حبیبتی 

 2115 –العشق  هولیر سدرة 
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  2117 –غیوم من الشرق 

  2119 –سورین 

  (2121)چاپ در بغداد  2119 –سیامند و خجی 

  2119 –بلاد لیست کالبلاد 

 ترجمه به انگلیسی( 2121 -أمریکا کاکا( 

  چاپ چهارم در قاهره( -2122الملحد( 

  2123 –ماتزال فی الحیاة بقیة 

  2123 –غمامة 

  2124 –ظروف استثنائیة 

 رمان کودکان( 2124 –بسا القطة تا( 

  رمان نوجوانان( 2124 –عودة الفرشات( 

  رمان، چاپ قاهره( 2125 –اطراف ال لام( 

 رمان، منشورات منحة البدر، الفجیرة( 2125 -منارة النبوة وعالمیة الرسالة( 

  رمان نوجوانان( 2125 –الفتی اللامرئی( 

  رمان، چاپ قاهره( 2125 –نزیف أسَری( 

 تانی و نقدیآثار غیر داس

-ی نقد و تحلیل ادبی و فکری آثار متعددی دارد که از جمله میعبدالباقی یوسف همچنین در حوزه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1989 –سمفونی الصمت 

  1991 –الحب فط دائرة العبث 

  1992 –طقوس الذکری 

  2113 –اصوات نسائیة فی الأدب العالمی 

  2114 –کتاب الحب والخطیئة 

  2114 –فقه المعرفة 

  2114 –إسلام ومسلمون وفقهاء 

  2111 –عالم الکتابة القصصیة للطفل 

  2112 –حساسیة الروائی وذائقة المتلقی 
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  2114 –الارتقاء فی درجات تلقی معانی القرآن 

 های مختلفسال -التحلیل الروائی لسور متعددة فی القرآن 

  2121 –مدار اللسان 

  2122-سر الخزرة الزرقاء 

  2123 –إشراقة حیاة 

  مجموعه داستان( 2125 –لوحة زوجتی( 

 های ادبی و فکری آثار یوسفویژگی -7-51-7

صویری آثار عبدالباقی یوسف با ترکیبی منحصربه سفی، ت ستانی و تحلیل اجتماعی و فل فرد از روایت دا

سانی و چالشعمیق از تجربه صر ارائه میهای ان شخصهای معا ستانیتدهند. او در خلق  ها، به ها و دا

های گیری از تخیل، واقعیتزمان با بهرهمسیییائل روانی و اجتماعی انسیییان مدرن توجه ویژه دارد و هم

سف به متون دینی و آموزهاجتماعی و فرهنگی را بازتاب می ه و گرایانهای قرآنی تحلیلدهد. رویکرد یو

ست و او در برخی آثار، به بازخوانی روایی و  ضوعات دینی میتأملی ا سیر مو ن پردازد. این ترکیب بیتف

روایت داسیییتانی، تحلیل اجتماعی و بازتاب مفاهیم فلسیییفی و دینی، از آثار او متنی چندلایه و قابل 

شته شده که نو سبب  ساخته و  شناخت اجتماعی و تفکر پژوهش  های او علاوه بر ارزش ادبی، از من ر 

 ی نیز قابل مطالعه و بررسی باشد.فلسف

 جوایز و افتخارات -7-51-3

 های ادبی خود جوایز متعددی دریافت کرده است:عبدالباقی یوسف در طول فعالیت 

 خلف الجدار»برای رمان  2112 –ی فرهنگی دبی برای خلاقیت جایزه.» 

 فضیلة العفو فی السیرة النبویة»، برای مطویه 2111 –ی انجمن جهان اسلام جایزه» 

 الآخرون أیضاً»، برای زمان 2112 –بدون مرز بین المللی ی سازمان کتاب جایزه» 

 بعد منتصف اللیل»، برای داستان کوتاه 2114 –ی باشگاه الطائف الأدبی جایزه» 

 خورشیدة»، برای داستان کوتاه 2115 –ی باشگاه حائل الأدبی جایزه» 

 منارة النبوة»، برای رمان 2123 –ی منحة البدر، دولت الفجیرة جایزه» 

 إیاد »، برای داستان 2125 –ی محتوای غنی کودکان، دفتر آموزش عربی کشورهای خلیج جایزه

 «یسلّم علی الشرطی
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 «حبیبتی هولیر» ی رمان خلاصه -7-59

ی کرد اهل سییوریه اسییت که به دلیل اوضییاع نابسییامان و رمان )هولیر، عشییق من( روایت ی  خانواده

کنند تا خودشان را از کشوری که هر لح ه کودکان و زنان و یبحرانی اخیر سوریه اقدام به مهاجرت م

های روحی و جسمی است از ربایند، در امان نگه دارند، کشوری که درگیر انواع خشونتمردانش را می

ای که هیچ کس در آن در امان ها، به گونهمحابای شیییهرها و خانهترور و کشیییتار گرفته تا بمباران بی

سمان خاکستریوشهبر هر گ مرگ نیست و ست.آ سایه انداخته ا اش آکنده از باروت و آتش و دود اش 

کشند و علاوه بر این است، کودکان به جای آغوش پر مهر مادرشان سنگ قبرشان را به آغوش می شده

 برد. نج میرها واع کاستیکشور از ان

از همه آن چه از خاطرات باید  بریدناش را در قالب روایتی حزین با دلگیپناهندهفرآیند نویسییینده 

با احتیاط و بدون اینکه  ،شودشروع می انشونه داستان مهاجرتدهد و اینگپشت سر بگذارد، ادامه می

دان سوار مهیچ اثری از خود بر جای بگذارند تا مبادا کسی از خروجشان بویی ببرد، آنها همراه با دو چ

سی می ستگاه قاتاک شلو میشوند و بعد از آنکه به ای سوی آن کامیونی میم سند با عجله به  وند که رر

ست که وطن خویش را ترک آنها را از کشور خارج می شدن مهاجرانی ا و  کردهکند. کامیون منت ر پر 

  راهی شوند.به سوی کردستان 

یزه ربرد که با سنگمیای مکو( برسند، راننده آن را به سمت جادهماشین به )دیرکا حهبا پیش از آنکه 

سیار صعب العبور است و به دلیل بارندگی بسیار لغزنده و صدای رعد آن ب. جاده استسنگ فرش شده 

ده شند که باید آنجا پیاده سرمیای برد. بعد از سه ساعت راه به دروازهو برق دنیا را در تاریکی فرو می

شان  نام کنند، بعد از آنکه و ثبت سدبه اتمام میثبت نام سوار ر شم،  شین   یتا به آخرین دروازه دها

فتند، یاب، پیاده به راه شوندمیهای کارگذاشته شده مجبور مینند و از آنجا به بعد به دلیل رسبخروجی 

ز در راه با پیرمردی که همسیر و دو تن ا یسیت.د؛ اما به شیدت قبل نبارمی همچنانباران در حالی که 

 شوند.ست داده و تنها دخترش باقی مانده، همراه میاش را در اثر بمباران از داعضای خانواده

به آنها حق انتخاب بین اقامت در « دونیز»های پناهندگان از اردوگاه« اقامت»در ادامه پس از اعطای 

شود. نویسنده پس از کمپ یا انتخاب هر ی  از سه شهر کردستان )دهوک؛ هولیر، سلیمانیه( داده می

شوند و ه در کجا ساکن شویم، کلمات خود به خود بر زبانش جاری میپرسد کاو می زآنگه همسرش ا

 کند.هولیر را انتخاب می

جاره ای اروند و پس از کلی پرس و جو در ی  بنگاه مسکن، خانهاز آن با تاکسی به شهر هولیر می بعد

ستان میمی ستقبال مردم کرد سنده از لح ات ورود خود به هولیر و ا گوید و همین کنند. در ادامه نوی



 

67 

شهروند کردستان به حساب بیاورد و حتی ی  لح ه احساس باعث می شود که خود را به عنوان ی  

ردازد که پها و گفتگوهایش با هولیر مینشینی، نویسنده به روایت خاطرات شبسپسپناهندگی نکند. 

پر فراز و نشیب از این شهر ای چهو تاریخ شوددر قالب دختری زیبا و با لباس کردی برای او نمایان می

ستانکند؛ را برایش بازگو می شاهان، امپراطوران، ت سلاطین وکه از زمان بزوغ تاریخ خود، قلب پاد  ها، 

 اند.آن سست و ضعیف بوده زیبایی در برابر جادوی انه همگکرهبران جهان را تسخیر کرده است 

ار پرب غنی و گذارد به ع مت و تاریخاو می نویسیینده از طریق اطلاعاتی که معشییوقش هولیر در اختیار

شهر پی می ستان بوده این  سرزمین کرد شته و  شهر از دوران تمدن بین النهرین وجود دا برد که این 

سنده به هولیر  شق نوی ست. ع شهر میانگیزها شتر در  ستی کاوش بی سنده را به د  نآوردشود و نوی

علاوه بر این، نویسیینده در روایت مشییاهداتش از  .داردوامیآداب و رسییوم مردم آن ی از قجزئیات دقی

ا هی پربارند با دقت و ظرافت به توصیف آنتاریخچه نای از ایبناهای تاریخی و دیدنی هولیر، که نمونه

 یی پانمان، قلعههای شهر، چوارتاقان، تل کل  مش ، تل قصر، قلعه)ویرانه پردازد. او در این میانمی

ستراحتگاه گلی علی بیگ( بوک، غار شاندر ، تفرجگاه بیخال، تفرجگاه جندیان، تفرجگاه حاج عمران و ا

 د، اشییارهاندههولیر را فتح کر در طول تاریخ بارهاکه گوناگونی هایی تمدنبه و دهد مورد توجه قرار می

  کند.می

 

 «ظروف إستثنائیة»ی رمان خلاصه -7-52

شود که پسر عمویش در ی  جشن مهندس بهاء شروع میبا شخصیت اصلی  «ظروف استثنائیة»رمان 

 این واقعه، بهاء .دهدیکی از حاضران را مورد اصابت گلوله قرار میو ناخواسته  عروسی به طور تصادفی 

ن اهی مقتول و پیش از حصییول اطمینان از صییلح، از ان ار پنکند تا از ترس انتقام خانوادهرا مجبور می

سئول یکی ا شود. او با یاری ستانش که به عنوان م ر کند، دامانت در مرکز فرهنگی کار می بخشِز دو

شییود و تا زمان مصییالحه با خانواده مقتول، به عنوان کارمند های داخلی کتابخانه پنهان مییکی از اتاق

 شود.موقت، مشغول به کار می

غول مش خواندن کتاب هش را بو اوقات فراغت کندسپری میی  سال تمام را در آن کتابخانه قریب بهاء 

ها ارتباط برقرار های رمانخواند و با شخصیتها را میی ع یمی از رماندر این سال مجموعهشود. می

سهال میمی آن . در میان سازندشان او را آگاه میهایتیپرسد و آنها نیز از محتوا و شخصکند، از آنها 

 کند.کند و بعدها با او ازدواج میلب میدختری ن رش را به خود ج همه عاشقان کتاب،

. دبینمیدر بازار به طور اتفاقی اش )نیار( را دوسیییت دوران کودکی خروج نیار از کتابخانه، روزیبعد از 
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گردد، به بسیییتری برای گشیییایش سیییاز دعوت نیار به منزل بهاء میاین برخورد غیرمنت ره، که زمینه

ای هعنوان یکی دیگر از شخصیتبه جاست که نیارو این شودبدل میای از پیرنگ داستان های تازهلایه

 . شودمی روایتوارد  اصلی داستان،

ای دشییوار و ی نیار، که نشییان از تجربهی حالات آشییفته و گرفتهدر دیدار بهاء با نیار، بهاء با مشییاهده

لت شیییکسیییتگی و یشیییان، عکند که به پاس دوسیییتی دیرینهاسیییتثنائی دارد، از او درخواسیییت می

در زندگی  شکه برایرا شرایط استثنایی و عجیبی اش برایش بازگو کند. و این چنین، نیار لیحاپریشان

ستثنایی ایدهدر نهایت، . کند، روایت میرخ داده است رای برا ی نوشتن رمان همین اتفاقات و شرایط ا

 دهند.در ذهن نیار شکل میرا  بار نخستین
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 ی دیدانواع ساحت در زاویهحلیل ت

ی دید براساس الگوی وجهی روایی سیمپسون مورد بررسی قرار های زاویهدر این بخش انواع ساحت

 گیرد.می

 

 ساحت زمانی -3-5

  نظم )ترتیب( -3-5-5

ی توالی رویدادها در داسیییتان و ترتیب آنها در متن روایی را ن م گویند و ناهماهنگی میان ن م رابطه

ندی بنگر تقسیییمنگر و آیندهی گذشییتهنامند که به دو دسییتهپریشییی میداسییتان و ن م متن را زمان

شود، ای که مشاهده میترین رابطهساده»دهد پریشی چنین توضیح میتودروف در مورد زمان شود.می

ت و وازن نیسی ترتیب است، ترتیب زمان روایت )سخن( با ترتیب زمان روایت شده )داستان( مترابطه

اوت آورد. دلیل تغییر این ترتیب، در تفبه ناگزیر در ترتیب وقایع پیشییین و پسییین تغییر به وجود می

و زمانمندی داسیییتان  سیییاختی اسیییتمندی سیییخن ت میان این دو نوع زمان نهفته اسیییت. زمان

ساحتی؛ در نتیجه ناممکن بودگی زمانمندی به  شیزمان»چند   (.59: 1379 انجامد )تودورف،می« پری

ی دید شییامل اسییتخراج سیییمپسییون در این بخش، از ن ر ژنت اسییتفاده کرده اسییت. بررسییی زاویه»

گاه یا نت به گذشته(، تقدم )پیشناختی همانند: تکرار، تأخر )بازگششهای سب ای از تکنی مجموعه

خش ن روایت در این ببینی( است. به طور کلی، هر گونه دخالت و دستکاری نویسنده در توالی زماپیش

 (.78-79: 2114شود )سیمپسون، بررسی می

 

 نگر )فلاش بک(:گذشته -أ

ت که تکنیکی اس»بازگشت زمانی از بسامد بسیار بالایی در متن روایی برخوردار است. بازگشت زمانی 

شت راوی به حادثه ست و بر بازگ ستواربر خلاف جریان روایت ا شته اتفاق افتاده، ا س ای که در گذ ت ا

 خدادهایی هسیییتند که پیش از زمان جاری روایت رخنگرها ردر واقع گذشیییته(. 18: 2112)زیتونی، 

ستان، عقبنگری، روایتِ حنمایی یا گذشتهمن ور از پس»اند. داده سبت به زمان دا ست که ن ر توادثی ا

ستان را دوبار سنده یا راوی، دا ستان از زمان آن عبور کرده؛ اما نوی گرداند ه به آن مقطع برمیبوده و دا

 ییی در حوادث گذشتهپر کند. در این حالت، خواننده گو های ایجاد شده در مسیر داستان راتا شکاف
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اگر زمان روایی »در این حالت (. 51: 1997)جنیت،  «شییودداسییتان حاضییر اسییت و با آنها همراه می

شد،مربوط به گذشته شروع زمان روایت اولیه با ود و شبازگشت زمانی بیرونی نامیده می ای قبل نقطه 

-26: 1398)ژنت: « نامنداگر مربوط به حوادث بعد از زمان روایت باشیید را بازگشییت زمانی درونی می

ی آغازِ اولین روایت کند که پس از نقطهحوادثی را روایت می» ،درون داستانی رِنگدر واقع گذشته (.27

:  1387)ریمون کنان،  «شییوندنه یا خارج از مکان مقرر نقل میگرارخ داده اسییت؛ اما یا به صییورت پس

ستانی گذشته (.67 سبت به زمان تقویمی است به این شکل که واقعهنوعی عقب»نگر برون دا ی اگرد ن

شود. زمانِ داستان در این ی آغاز اولین داستان رخ داده است، در متن بعداً روایت میکه پیش از نقطه

)لوته، « قرار دارد نامد(نت روایت نخسییتین میو مقدم بر زمان روایت اصییلی )که ژ جنگاه، خارنوع پس

1386 :74.) 

شروع می« یتهولیر حبیب»روایت  سوریه به هولیر  صلی رمان از  شخصیت ا یر سشود، با کوچ اجباری 

پدر ی )وادهتا اینکه خانرود. ا حفظ انسجام ساختاری پیش میو بزمانی توالی ی ر پایهحوادث داستان ب

ستیجاریای لاوین( در خانه سای . در این مرحله،شوندمی ساکندر هولیر  ا با هدف حمایت و  گانههم

و هر چه را که مورد نیاز ی  خانه اسییت، برایشییان کنند. ا آنان پیوند برقرار میمایحتاج زندگی ب تأمین

یکی از  وگو،گفت جریانند، در کمی تدعوکنند و بعد از اتمام، پدر لاوین آنها را به داخل فراهم می

سایه شهگوید که آنها نیز از ها به او میهم ساکندر میان خانواده ییوگ اندهمان تبار و ری ا )ت نداشان 

 کنند. گردند، آنها را یاری میربت نکنند( و تا زمانی که به کشورشان باز میاحساس غ

ی ها در ادامهخورد. یکی از همسییایهبه چشییم میپریشییی )فلاش ب ( در داسییتان در ادامه ی  زمان

ایم، وقتی در معرض ی آوارگی را پشییت سییر گذاشییتهگوید: که ما نیز مانند شییما تجربهها میصییحبت

شیمیایی قرار گرفتیم.  شده و با با خانواده و بچه همراهبمباران  سوی کردهای ایران پناهنده  هایمان به 

سرما و ترس جان خود ه راه افتادیم، عدهپای پیاده زیر باران و طوفان ب سمی،  ای  از ما در اثر گازهای 

ای به سختی به مرز رسیدند در حالی که بمباران شیمیایی آنها را از پا در آورده را از دست دادند و عده

بود. از آنجایی که داسییتان روایت شییده داخل در داسییتان نیسییت و به زمانی بیرون از داسییتان اشییاره 

 نگر در آن بیرونی است.ند، گذشتهکمی

قال آخر: مررنا بتجربة النزوح مثلکم، عندما تم قصفففففففففففلنا یافففففففففففلفة الکولجواوإة، ألنا نا لالنا و، نا  ل  نا را نا    إرا ، »
امة، وال، ، والرع ، ومننا م  بلا اضففمشففونا  ا اطمرار والاصا ففا   الاءرءان، مننا م  ق دو ء لح  نحبه نتوجة الغازات السففن

 « بالکا  وقد نانهکه ذعر القصا الکولجواوي
ای هی آوارگی را پشت سر گذاشتیم؛ آن گاه که با سلاحدیگری گفت: ما نیز مثل شما تجربه»ترجمه: 
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شدیم،  سوی کردهای خود در ایران پناه بردیم. شیمیایی بمباران  کودکانمان را بر دوش گرفتیم و به 

ی باز راه رفتیم. برخی از ما بر اثر گازهای سییمی، سییرما و ترس جان ها در فضییاها و طوفانزیر باران

 «باختند، و برخی دیگر در حالی به مرز رسیدند که از هراس بمباران شیمیایی سخت از پا افتاده بودند

شتهاین نوع زمان شی، گذ ست؛ چون پری شتهزنگر بیرونی ا ای قبل از زمان روایت مان آن مربوط به گذ

انی ی زمرخدادهای گذشیته به قبل از افق زمانیِ روایتِ اصیلی، تعلق دارند؛ بنابراین تجربهاولیه اسیت. 

شیییوند که ای بازگو میکنند؛ به بیان دیگر، رویدادها در لایهخواننده را از زمان اکنونی روایت جدا می

 گیرد. میمندی سطح روایتِ نخستین جای ندرون زمانتر است و نسبت به زمانِ فعل گفتار، عقب

ی افعال و روابط های زمانی به صییورت مسییتقیم حضییور ندارند، در عوض من ومهدر این متن شییاخا

سیییازد. نتیجه این اسیییت که رخداد از حالتِ روایی، گذشیییته را به عنوان مرجعِ ثابتِ معنایی فعال می

شینِ روایی قرار میهم شده و در قلمرو پی صلهگیرد؛ بنابراینزمان با کفتار خارج  مانی، ی ز، به لحاظ فا

شبودن زمانی کاهش مینماییِ مبتنی بر نزدی پیوند متن با واقع ته یابد؛ با این همه، متن با تبدیل گذ

وارشدن پیامدها( های حسی و محیطی و همچنین سلسلهی تراکم توصیفواسطهی زنده )بهبه صحنه

صلهگذارنمایی تجربه را به نمایش مینوع دیگری از واقع شدت د. هرچند فا ست؛ اما  شتر ا ی زمانی بی

 کند.جزئیات، حسِ عینیت خاطره را تثبیت می

توان به تاریخ هولیر از زبان خود او اشییاره کرد که برای پدر لاوین نقل نگرها میاز دیگر موارد گذشییته 

 کند.می

نه إلخر نا  نا ص  م  نا ثر ناملاک قبل مولا  المسفففففففو  قال ا الملر السفففففففصمري  فففففففصلوک  ی 0222ذات إصم م  افففففففنة »
افففففففصمر علجارةا بالحوال وا،لجالا إصمءذا اافففففففت ذنأ لودلاأ باافففففففم اناوربولوصمح و ا  ذاک الافففففففم  م  نا  ن  ال ان  لوه،  نا  
  ائلجة التّن ن   عل  لسففانه، وعندما  ا  إللا ا  ،  ا   لج  إتّونق قراة  لص ا ذاتء نامسففوةد عندما  ا  اففا رةا   قلاي

قد و مع عائلته، قال لزوجته ینه عندما إللا ا   إشففففففار ی  ن،ات  ففففففصته  لص،  للجسففففففا   ونذا  ففففففو ةا م   فففففف ا    ل 
 (.48: 2121)یوسف،  «علا محونا ا

ستیم و زمان شته مواجه ه شت با گذ ست به در این قطعه از رمان، با نوعی بازک شی در آن بیرونی ا پری

کند که خارج از بسییتر زمان اصییلی، به رویدادی از گذشییته اشییاره می این دلیل که نویسیینده یا راوی،

  سال قبل از میلاد( است. 2111مربوط به زمان بسیار دور )

بالد؛ زیرا پیش از میلاد، شاه سومری، شولگی، به من گفت که به من می 2111روزی از سال » ترجمه:

ای دارم، آن روز از من ایی، جایگاه ویژههای سیییومر، از حیث آبادانی و زیبدر میان تمامی سیییرزمین

بود و همواره بر زبانش جاری نزد او ها ترین ناماز محبوبآن نام بنامد؛ « أوربیلیوم»خواسیییت که او را 
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شیرینی مینمود که گویی قطعهآورد؛ چنان میبودم. آن گاه که نامم را بر زبان می شبی که ای  شد.  چ

شییب را به بیداری گذراند، به همسییرش گفت که هنگام بر زبان آوردن  اشدر دژِ من به همراه خانواده

هایی از ، رگهکند؛ و من در همان لح هنام من، در طنینِ صیییدایش نوعی حلاوتِ خاص احسیییاس می

  «.حسادت را در سیمایش مشاهده کردم

 

ابتدا، خواننده را از کند و از همان ی اتکای زمانی صییریح را ایفا میاین عبارت آغازین، نقش ی  نقطه 

پریشیی در سیان؛ زمانکند؛ بدینکند و به سیپهری تاریخی منتقل میافق زمانیِ جاری رمان خارج می

ص سطح روایت سبب رفاً بهاینجا  ضی نیست؛ بلکه برآمده از تغییر کامل کانون زمانی در  کاربرد فعل ما

شاخا  ست. در این جمله  سنة »ا صله« قبل میلاد 2111ذات یوم من  ی تاریخی را ایجاد حداکثر فا

ی زمان؛ بلکه به عنوان احضیییارکنندهگر رخدادهای همعنوان گزارشکند. از این من ر، راوی نه بهمی

گو وگوید. در این انتقال، هویت شخصیت )هولیر/ أوربیلیوم( از طریق گفتای باستانی سخن میخاطره

شییته تنها زمان وقوع رخدادها نیسییت؛ بلکه عنصییری ای که گذگونهشییود؛ بهبا گذشییته بازتعریف می

نگری در این بخش، علاوه بر تیب، گذشیییتهگذارِ هویت و جایگاه او در روایت اسیییت؛ بدین تربنیان

سطورهجابه صیت با رجوع به زمان ا شخ سطح جایی زمانی، کارکردی هویتی و روایی دارد؛ زیرا  ای، از 

 گذارد.تاریخی برای خود بنیان میگریزد و موقعیتی فراواقعیت معاصر می

های حسی دقیق ترکیب شده و بدین وسیله از سطح این بازگشتِ بیرونی با جزئیات عاطفی و توصیف

ته و های زیسییرود. نویسیینده پس از تثبیتِ تاریخ باسییتان، روایت را با تجربهگزارش تاریخی فراتر می

قطعه »تشبیهِ تلفظ نام به چشیدن « أوربیلیوم»ام دهد؛ لذت پادشاه از نهای احساسی پیوند میواکنش

شتهو برانگیخته« حلوی شکاف میان گذ سی،  صیفات ح سر. این تو سادتِ هم سطورهشدنِ ح ای و ی ا

شییده، بدل دهد و گذشییته را از حالت زمان مرده به زمان زیسییته و تجربهاکنون روایت را کاهش می

گذاری تاریخی؛ بلکه سییاختاری برای فاصییلها ابزاری برای تنهپریشییی نهسییازد؛ از این رهگذر، زمانمی

صلی، بهاحیای تجربه سنده با دورکردن روایت از زمان ا ست؛ نوی سته ا با  بخشد وگذشته عمق میی زی

 کند.سازی حسی و عاطفی، آن را در ادراک مخاطب مجدداً زنده مینزدی 

متوالی و بر اساس ن م تقویمی بیان شده است.  نیز در ابتدا به شکل« نائیةثظروف است»زمان در رمان 

شود که پسر عمویش حسام در ی  داستان از زبان اول شخا مفرد که شخصیت بهاء است بیان می

د رسکشد و پس از ورود حسام به زندان به گوششان میعروسی به طور تصادفی یکی از حاضران را می

تنها  و بهاء نیز ردجا که عموی بهاء تنها همین پسر را دا ی مقتول قصد انتقام دارند و از آنکه خانواده
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ست، همه سر عموی او ا ستی نگاهپ سوی او کند. به همین دلیل بهاء خود را در خانه حبس می ؛ها به 

در  افتد که مسهول بخش امانت کتابخانهبعد از ی  هفته تشویش و اضطراب به یاد دوستش عصام می

دهد و بعد از موافقت مدیر کتابخانه او را به آنجا اجرا را برایش توضیح میسرا است و مختصراً مفرهنگ

های جدید در کتابخانه و همچنین ثبت کسییانی ها و درج عناوین کتابدادن به کتاببرد تا در ن ممی

 اند به او کم  کند.ها تأخیر کردهدر به امانت بردن کتابکه 

ندن گوید زیباترین روزهای که خود میگیرد و چنانرمان می بهاء در اوقات فراغت تصیییمیم به خوا

که پدرش خبر صلح با مقتول را به  یروز .کندزدن آنها سپری میاش را در آن کتابخانه و با ورقزندگی

دهد، جدایی از آن کتابخانه که جزئی از او شیییده، برایش باور نکردنی اسیییت و در حالی که به او می

 گرید.کند، بشدت مییها نگاه می کتابقفسه

ست که کتاب می شق زنانی ا سیقی آرام گوش میبهاء عا شه در خیال خود خوانند و به مو کنند و همی

صویر می سالن مطالعهزنی را به ت شد که در  ست، به همین دلیل ک ی کتابخانه در حال خواندن کتاب ا

د و در این میان  اسم دختری توجه او کنبرند، دنبال میها را به امانت میکتاب که اشخاصی راهمیشه 

کند که آنها را به امانت هایی میکند؛ به همین دلیل شیییروع به جسیییتجو از کتابرا به خود جلب می

هایی را انتخاب داند چه کتابای ماهری اسییت که میخوانندهاو، آن دختر خواند. به ن ر گیرد و میمی

 کند.داستان با او ازدواج می یشود و در ادامهمی همین باعث ایجاد عشق و علاقه در او کند،

سم دوست قدیمیبه این ترتیب رمان با ن م تقویمی پیش می نیار بر  اشرود تا اینکه ناگهان ی  روز ا

اینجاسیییت که بهاء به یاد دوران  ،خورداش زنگ میشیییود و گوشییییش ظاهر میای گوشییییصیییفحه

گردد. از آن جایی که این بازگشیییت، به که در گذشیییته باز میافتد و راوی به اتفاقاتی اش میکودکی

 نگر بیرونی است.گردد، گذشتهرویدادهایی خارج از داستان اصلی بر می

 ا  نوار  ففففففففففففففدإل  رااففففففففففففففي   المر لة البتدائوة، وجاري   البوا، ولدنا مااة   الحارل و ،نا  وذا مااة، لک  ا تّقنا   »
الحارل و   تلر الحارل، وابتاعء بوتاة    ارل ناخر  ممنا نا ني  ل   راقنا   عندما باع نابي بوتنا  البتدائ  الصفففففففففففففففا ا ام  

المدراة مااةا  انا ثمة مشاعر  رإبة تجّبأ  لوه، و نا نار    ن راته و  ملامحه یننه إبا لأ ذات المشاعرا لم نک  نلتّق 
،  ا نّ   مااة  ل  المدراففففة ونرجع مااة،  ننا نّ   مااة  ل  المدراففففة ونرجع مااة ل   المدراففففة ول   البوا،   الصففففباح  نن 

 (21: 2124)یوسف،  « ننا نتجنن  الآخرإ  اصان   المدراة ناو   الحارل  ت  نمض  الصقا  لنه ونح  نتفدنث

به دنیا آمدیم و با کردیم. در محله با هم وآمد می، در خانه با ما رفتام بودنیار، دوسییت دورانِ ابتدایی»

یمان را فروخت هم بزرگ در آنجا شدیم، اما در کلاس پنچمِ ابتدایی از هم جدا شدیم، چون پدرم خانه

ای دیگر خرید. همین موضییوع باعث شیید هم در ای در محلهرا ترک کرد و خانهو آن خانه و آن محله 
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 محله و هم در مدرسه از هم جدا شدیم.

سات عجیبی و غریبی  سا سوی او میاح شاند و من در نگاهمرا به  سیمایش میک دیدم که او نیز ها و 

ها با هم شدیم؛ نه در مدرسه و نه در خانه. صبحهمان احساسات را نسبت به من دارد. از هم جدا نمی

کردیم تا گشییتیم. ما چه در مدرسییه و چه در خانه از هم دوری میرفتیم و با هم بر میبه مدرسییه می

 «. تمام وقت را با هم صحبت کنیمبتوانیم 

شته ست محور نگر دور و خاطرهدر این متن، گذ صیت بهاء به دوران کودکی و تجربها شخ  یکه در آن 

و   «دراستی فی المرحلة الابتدائیة»گردد. این بازگشت، که با عباراتی چون عمیق دوستی با نیار باز می

صف الخامس الابتدائی» صلهشبندی میزمان« فی ال ی زمانی قابل توجهی را میان زمان روایت وند، فا

. شاخا زمانیِ اصلی در این بخش، کند، ایجاد می()زمانِ حال داستان( و زمان حکایت )دوران کودکی

شته شتهگذ سطح از گذ ست. کارکرد این  صیلی ا یوندِ ی پنمایی تجربهنگری، عمدتاً بر واقعی دور تح

 .گیری شخصیت، متمرکز استعمیقِ انسانی در دورانِ شکل

ش اکند. بعد از آنکه بهاء، نیار را به خانهنگر ادامه پیدا میپریشیییی گذشیییتهبا زمان رمان کلاً ،در ادامه

خواهد که دلیل این اندوه را میوی کند از ی او مشاهده میغم و اندوه را در چهرهآثار و  کنددعوت می

 بهخواهرش  برای دیدارهر هفته  همسییرشکند که می جایی آغازز را ابیان کند: نیار نیز ماجرا برایش 

کند؛ برد که به او خیانت میگمان میشییود و به همسییرش م نون می . او بتدریجرودای دیگر میمحله

ه ککند سرانجام مشاهده میکند و را تعقیب میهمسرش گیرد و ی  روز مرخصی می ،به همین دلیل

 است. که به تازگی زنش را طلاق دادهشود میی زرگری خانه او وارد

باد نحص ربع اففففاعةد   ت  ء البار  مرلة نا خر  وخءرءجءا  دإر، نا لقءا البار خللذا ومضففففا   الشففففارعا نا ففففرت  للسففففائل نا  »
، رمقأ برإ د ونا ار محرک السونارلا مضونا خللذا ع  ب اد و   تمش  وتن ر  صلها  تن  وء ءلا     بار لإتتبَّاذا عل  مذلد

شففففارع ًونةة وإسففففرلة، ل  ال لسففففنة الما ففففوةا وقلا قلولاة تن ر بوا  ففففخعد إالجل  ففففائغاة وإاوب لص د  باد نا   لنل زوجته ا
 «  اا البار الّي  ا  مصارباة  خلا و لَّقته خللذا

ست و در کوچه به »ترجمه:  سرش ب شت  شد و غدیر بیرون آمد. در را پ حدوداً بعد از ی  ربع، در باز 

کند. راننده با نگاهی تردیدآمیز مرا زیر ن ر  دنبال که او را به آرامی ه افتاد. من به راننده اشییاره کردمرا

 گرفت و سپس فرمان ماشین را چرخاند.

ه پایید تا اینکه بداشت و اطرافش را با دقت میکردیم و او قدم بر میی ذور او را تعقیب میما از فاصله

د. کرید که بعد از آن که زنش را سال گذشته طلاق داده بود، تنها زندگی میی مرد زرگری رسدرِ خانه

باز بود، به کمی درنگ کرد و نگاهی به اطراف، به راسیییت و چپ کوچه انداخت. آنگاه دری را که نیمه
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 «.و پشت سر خود بست جلو هل داد

و  من ورِ خلقِ تعلیقبهداستانی نزدی  هستیم که نگری دروندر متن مورد بررسی، شاهد ی  گذشته

 ی هکنندنقش ناظر و تعقیب در وایی در زمانِ حال روایت صورت پذیرفته است. راوی کهرپیشبردِ خط 

شرح میتازگی رخ دادهشود، توالی وقایعی را که بهشخصیت غدیر ظاهر می شامل اند،  دهد. این وقایع 

یت و ها بان و در ن یا کت او در خ نه، حر خا غدیر از  قه اسیییت. خروجِ  ی  زرگر مطل به منزل  رودش 

ساعة»کار رفته در این بخش، ن یرِ های زمانیِ بهشاخا صیف متوالی اعمالِ غدیر « بعد نحو ربع  و تو

ضت»، «أغلقت»، «خرجت»، «فتحت الباب)» صلت»، «م همگی بر بُعد زمانیِ «( دخلت»، «دفعت»، «و

ی اای دور نیسیت، بلکه گذشیتهزمانی، گذشیته؛ با این حال، این گذشیته از حیث تأکید دارند گذشیته

 .نزدی  و متصل به زمانِ مرجع روایت است

 نگر )فلاش فوروارد(: آینده -ب

از قبل بیان شیییده اسیییت. در این نوع »پیوندد؛ اما نگر رخدادی اسیییت که در آینده به وقوع میآینده

عی را شکسته و با رعایت اصل شود، راوی زمان واقپریشی که تحسرات شخصیت داستان طرح میزمان

ممکن »نگرها نگرها نیز مانند گذشته(. آینده15: 2112)زیتونی،  «رودو معلولی به زمان آینده می علیّ

ستانی( یا به  شاره کنند )هماننددا ستان مورد ن ر در متن ا صیت، رخداد و خط دا شخ ست به ی   ا

ستانی دیگر )متفاوت ستانی(. شخصیت، رخداد و خط دا  ای ورایتوانند دورهنگرها میهمچنین آیندهدا

اولین  ای کهای مقدم بر اولین روایت یا مهخر بر نقطهپایان اولین روایت را در برگیرند )بیرونی( یا دوره

  (.18روایت در آن آغاز شده است )درونی( )همان: 

شبیه ی  زندگی یتحبیب رمان هولیر ی تهشرح احوالات گذشی خود نوشت است و بیشتر نامهتقریباً 

ی بیشتر است؛ اما در موارد هانگریندهآدر آن نسبت به  هانگرهولیر است؛ به همین دلیل بسامد گذشته

میان  گیرد؛ تا ی  روز را درهایی روبرو هستیم. مانند آنجایی که پدر لاوین تصمیم مینگرینیز با آینده

 های هولیر سپری کند.کوه

 ج  باح الغد لقضان إصم بین جبال  صل  بصاارة الدراجةااوخ، آ ا  ینه اوخر »
، ا،رح إبق  ة ففجناته عل  اللکرل قائلة:  سففناة  ففناا، اففتغ ن ا،ص قلولاة، لک  رجانة ق د عل  مذلر  ر ففاة عل  الالجلو  

 ح252: 0202اإصاا، « جر اة مذلجا الت مء 
های هولیر، با دوچرخه در میان کوه به آفان خواهد گفت که صیییبح فردا برای گذراندن روزی»ترجمه: 

بیرون خواهد رفت. او را به این ایده تشیییویق کرد و گفت: فکر خوبی کردی، کمی حال و هوایت تغییر 

؛ زیرا زخم، هر چقدر ات به خطر نیفتدخواهد کرد، اما خواهشاً با احتیاط بران، تا سلامتیِ عمل جراحی
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 «.بهبود یابد، باز هم زخم است

ی نزدی  دارد و از نده، دلالت بر آی«ستغیّر»و « سیخرج» هایبر سر فعل« سیییییییی» آمدن در من بالا

نگری در آن درونی پیوندند، آیندهآنجایی که داخل در رمان اسیییت و حوادث آن در ادامه به وقوع می

  یبر ماهیت آینده« ستغیر»و « سیخرج»و « سیخبر»در افعال « سیییی»استفاده مکرراز پیشوند  است.

ی  و  یت وقوعِ این کنشیر نزد که نشییییانقطع ید دارد  تأک ندهها  مهده نا ریزی مشیییخاِ ی بر

وایت ی وقوع، به رهاست. این ساختارِ زبانی، با تبدیل کردن قصد و نیت به رویدادی در آستانهشخصیت

رس دست ای ملموس و دربخشد که از حالت انتزاعی خارج شده و به آیندهی عملیاتی و پویایی میجنبه

نگریِ درونی از طریق پیونددادنِ تصییمیماتِ آینده به شییرایط کنونی شییود؛ در واقع این آیندهبدل می

رویِ حوادث را در جریان روایت ایجاد )مانند ملاح ات مربوط به جراحت( حسییی از اسییتمرار و پیش

 کند.می

به که ی وقت ،لاوین اشاره کرد ر با پدرتوان به دیدار شبانه هولینگر میپریشی آیندهاز دیگر موارد زمان  

گوید که شییب به خانه باز نخواهد گشییت و بیرون از قلعه کاری را به انجام خواهد اش میقلعه خادمان

 رساند.

 حا271اهما : « لبذان  نصن ا  لوذلجا  قالا: نانا خارجة اللولة، ا     خارج القلاة اصف ناقضوه وناعص انحنتا »
شکوهِ حضورِ نزدی آن دو در بر»ترجمه:  سپس ابر  شب بیرون میاش، قامت خم کردند؛  روم، گفت: ام

 .«بیرون از دژ کاری دارم، آن را به انجام خواهم رساند و برخواهم گشت

نگری درون داسییتانی اسییت به این دلیل که داخل در داسییتان اولیه ای آشییکار از آیندهمتن بالا نمونه

دهد که هنوز رخ نداده است؛ اما قرار است به زودی ادی خبر میاست؛ یعنی راوی یا شخصیت از رخد

 اتفاق افتد.

شاخا زمانیِ آینده شانهدر این عبارت  سطحِ ن صریحِ ارجاع زمانی تثبیت مینگری در   شود. قیدهای 

ا که کند؛ بدین معنای پسییینی منتقل میعنوان ظرف زمانی، کنش را از اکنون روایی به بازهبه« اللیلة»

ی گفتار هنوز فرارسیده نیست. این انتقال، نوعی امتداد خط زمانیِ مان وقوع رویداد در نسبت با لح هز

مندی آینده« سوف أقضیه وأعود»در « سوف»زند. افزون بر آن، حضور را رقم می روایت به سوی آینده

ی روایت پس از لح ه ی زمانیِصییراحت در حوزهکند و افعال را بهرا در سییطحِ دسییتور زبان تثبیت می

صریح زمانی تحقق میدهد. بدین ترتیب، آیندهقرار می شانگرهای  صلهیانگری از طریق ن زمانیِ  یبد. فا

صر مینگری را به آیندهی آیندهی اعلام و زمان تحقق، دامنهمحدودمیان لح ه سازد و ای نزدی  منح

 دارد. آن را در چارچوب همان خط روایی نگه می
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 .توان به مورد زیر اشاره کردنگر میر آیندهاز دیگ

 ا  قوام  ثصرلد  ففففابوةد   اففففصرإة  ففففبوذاة بالماجزل، ولم إک  نا دلم إصففففدنق نا  المسفففف ات المنا ضففففة اففففصف تنرلل    ففففصارع »
 حا022: 0202اإصاا، « اصرإة

رد کاور نمیبه قدرت رسیدنِ ی  انقلاب مردمی در سوریه، شبیه به معجزه بود؛ و هیچ کس ب»ترجمه: 

 «.های سوریه آغاز گرددکه ت اهراتِ مخالفان در خیابان

ست، هآینددر متن بالا  ست به پیامدها یا روندی که در آینده قرار ا نگری از نوع بیرون متنی و نگاهی ا

است؛ که فعل را به صورت صریح « سوف تنطلق»در « سوف»ترین شاخا زمانی در آن، مهم رخ بدهد.

ای پس از را در نقطه« انطلاق المسییییرات»و از ن ر زمانی، وقوع  کندسیییتقبل متنقل میی مبه حوزه

صلیِ آینده« سوف»از این حیث  دهد.زمان گفتار/روایت، قرار می ست و کارکرد شاخا ا مندی متن ا

صرفاً آینده ست؛ بلکه زمان رویداد را بهآن  ستوری در آینده تثبیت مینگری نی آن،  ارکند. در کنطور د

نیز، هرچند به ظاهر در زمان گذشته بیان شده است؛ اما از من ر روایی نقش « لم یکن یصدق»ساختار 

سیییازد که در آن، کنشیییی که هنوز نگری دارد؛ زیرا ی  افق ِ زمانیِ معلق را میمهمی در تولید آینده

د: کنبندی میوقوع، صیییورتی پیش از کند؛ بلکه آن را در قالبِ آیندهی آن را منفی نمینگرانهآینده

 ی روایی است.گذشته جمله، حامل آینده

 یلهکند؛ بهاء برای اینکه نیار مرحعد از آن که غدیر خودکشیییی میدر میان رمان ظروف اسیییتثنائیة ب

 م دخترشدهد که مدتی مسافرت کند تا این که هشنهاد مییاز زندگیش را شروع کند؛ به او پ جدیدی

سد  شنا ضعیت قبلی و همبهتر او را ب سم این که خود مدتی از و صله بگیرد، همچنین کتابی به ا اش فا

ی آنچه را که نیار از این کند. خلاصیییهدهد تا در مدت سیییفرش آن را مطالعه میرا به او می« رحالة»

 دهد.کتاب فهم کرده است این گونه برای بهاء شرح می

نا وان   التلا ول وتستلجتع بمار ة  ّ  التلا ول، اتکشا ی   ناک الّ ار  ل  ناما   باودل م   ناجل نا  تتارنف عل »
 ث ل  ا  ًکنر نا  تسفففففتلجتع کا ولکننر  ناء ،لجلذا، ولم تک  مدر اة لّلر،  ناک تلا فففففول  فففففغ ل  ا  ًک  لها نا  

کّ م  آلمد  ث ل   الحقوقة ناناء ابَّوتذا لنلسر، وعند ا اتقصل بشج عةد:   اا  م  نا  ات غ ن لر مجر   واتر وتنق
 بوَّاةاا  م  نا  افففففففاذجاة، ناجل افففففففتکتشفففففففا  م  ا  إ ضففففففففءر علور،  م  انا ت سفففففففتفءغءل  وبتر  ت  م  نانا د  ناء 
منفتذم ثقتر، اففوکشففا لر السففلر نا ففوان ونا ففوان و م اففواتّإرء ندملم عل  اففنصاتد لم تک  تسففا ر  وذا، اففنصات  انا 

 حا022 :0202اإصاا، « مونتة  لجا نانَّر لم تاشذا
شناختِ همین جزئیات لذت ببری، رفتن به جاهای دور، برای آن»ترجمه:  سی و از  شنا که جزئیات را ب

ها لذت توانسییتی از آناند که میبرایت نمایان خواهد سییاخت که چه بسیییار چیزهایی وجود داشییته
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کوچکی که های کاری. ریزهمند شییوی، اما از کنارشییان به سییادگی گذشییتی و درکشییان نکردیبهره

سیر زندگیمی ست م ست که ات را  دگرگون کند و تو را از رنجتوان سیار برهاند؛ و حقیقت آن ا های ب

سان خودت این رنج شجاعت خواهی گفت: آه.. چه  ها را برای خویش آفریدی و هنگامی که دریافتی با 

ان، تو را به سییخره خرد بودم...چقدر سییاده بودم . آری درخواهی یافت که چه بسیییار کسییغافل و بی

کردند؛ حتی آنان که روزی به ایشییان اعتماد بخشیییده کشییی میات بهرهگرفتند و چگونه از مهربانی

شف خواهد کرد سیاری را برایت ک سفر چیزهای ب ست که در می بودی.  یابی، تو چقدر به و آن موقع ا

سال سهایی که در آنخاطر  شد؛  سرت خواهی  سفر نکرده بودی، دچار ح هایی که مرده بودند، الها 

 «.چنان که گویی هرگز زیسته نشده بودند

ی»آوردن  ی نگر است از آن جهت که خطاب راوی پریشی آیندههای مضارع حاکی از زمانبر سر فعل« س

های بیرون از داسییتان هسییتند؛ و این تجربه برای آنان داخل داسییتان میسییر علاوه بر بهاء، شییخصیییت

 نی است.نگری بیرونیست، آینده

همراه  استقبال« سیییی»که با حرف « ستقول»و« سیکشف»، «ستکشف»نشانگرهای زمانیِ صریح مانند 

ی سییفر، به ادراکی تازه دسییت کنند که در آن، فرد پس از تجربهاند؛ افقی از آینده را ترسیییم میشییده

سازی حقایق خواهد یافت. این آینده، تنها زمانِ وقوع رویداد نیست؛ بلکه زمان تحولِ معرف شکار تی و آ

و  وضعیت غفلت« لم تکن مدرکاً»و « کنتُ تهملها»نما مانند در مقابل ساختارهای گذشتهپنهان است. 

د رفته تأکیی زمانیِ از دسییتبر این گسییتره« سیینوات»کنند و فقدان ادراک در گذشییته را تثبیت می

ا ی گذشییته رنیافتهف، امکان تحققشییکلی ظریبه« کان یمکن لها أن تغیر»ورزد؛ همچنین عبارت می

سته می سرتِ آیندهبرج گیرد؛ بدین معنا که آینده، زمان داوری بر نگر قرار میسازد که خود مبنای ح

 ها خواهد بود.گذشته و درکِ فقدان

نگری تأملی و تفسییییری اسیییت که در آن؛ گوینده با نگاهی فراتر از اکنون، ای از آیندهاین متن نمونه

ی نقش کلید« عندها»کند. قید کننده هدایت میی دگرگونا به افقِ زمانیِ پس از ی  تجربهمخاطب ر

 یکند و زمان آینده را به مثابهسفر )علت( و کشف/ حسرت )معلول( ایفا می در ایجادِ پیوندِ زمانی میان

بازخوانیِ گذشیییته و داوری برآن معرفی مینقطه ی، نه فقط نگرنماید. این آیندهای مشیییخا برای 

شیمانی از فرصتپیش ستبینی رویدادها؛ بلکه برانگیختنِ حسرت و پ شته ا رفتههای از د ست؛ در گذ

یابد که چگونه غفلتش او را از جزئیات کوچ  و پرثمری که ی موعود، فرد درمیچرا که در آن آینده

 را دگرگون سازد؛ بازداشته است.« مجری حیاتش»توانست می
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 تداوم -3-5-7

تداوم اسیییت که بیانگر ارتباط میان مدت واقعی رویدادها و طول متن »ی زمانی روایت ومین جنبهد

تواند صییورت پذیرد؛ اما بدون تغییر ریتم روایت پریشییی هم میاسییت، از ن ر ژنت روایت بدون زمان

سرعت( یا تأثیرات ریتم امکان شتاب یا کاهش  ست) تداوم »(. در واقع 313: 1391)یعقوبی،  «پذیر نی

توان گسییترش داد یا حذف کرد تا دهد کدام رخدادها یا کارکردهای داسییتان را میروایت، نشییان می

ضابطهتوان قاعدهحدودی می شتری ها و  شرح دقیق و بی ستان را با  هایی را یافت که در چه مواردی دا

(. بنابراین با 316: 1391)احمدی، « شییودگیرد و کجا آرام میگویی سییرعت میباید آورد، کجا قصییه

هایی در تداوم توجه به آنچه بیان شیید در رابطه با زمان داسییتان و حجم اختصییاص یافته به آن حالت

 داستان وجود دارند که عبارتند از: 

 است؛ رعت خیلی کمشتاب منفی: )درن  توصیفی: نسبت حجم متن به س-1

 ه حجم آن بیشتر است؛ت: )حذف/تلخیا با تقطیع زمانی: نسبت سرعت متن ببشتاب مث-2

:  1398ی نمابشی یا گفتگو: نسبت حجم متن و سرعت متن یکسان است )ژنت، شتاب ثابت: )صحنه-3

63.) 

 شتاب منفی -أ

 درنگ توصیفی: -5 -أ

 ای که زمان حکایت درشوند به گونهرویدادها همراه با توصیف و تفسیر روایت می»در درنگ توصیفی 

 ی آن زمان گفتمانشود تا به وسیلهحت زمانی در جریان روایت برقرار میآن تعطیل شده و نوعی استرا

ستان از حرکت باز می صورت نمیافزایش یابد، یعنی اینکه زمان دا شی  ستد، به واقع هیچ کن  «یردگای

  (.247: 2114)حسن القصراوی، 

 توصیف  -7 -أ

ستی توانا دا سنده در آن د ست که نوی شگردهایی ا صیفات یکی از  ضای رمان را تو رد و از طریق آن ف

ست.  ضا می»جذاب کرده ا ستان، بُعد و ف صیف به جهان دا سایه و تو شد و آن را پر از نور و رنگ و  بخ

کند که جهانی که در آن به سیییاحت سییازد و در نتیجه این پندار را برای خواننده تقویت میصییدا می

(.  354: 1381)ایرانی، « اسییت و واقعیت دارد جان پدید نیامده، بلکه زندهمشییغول اسییت از کلمات بی

ست که به مفهوم دقیق » صاویر ا ست و همین ت صاویری از حرکات و حوادث ا شامل ت هر عمل روایی، 

هاست و دهند و همچنین هر عمل روایی شامل تصاویری از اشیاء و شخصیتآن، روایت را تشکیل می
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شانگر آن چیزی هستند که ام (؛ 249: 1998)مرتاض،  «روزه توصیف نام داردهمین تصاویر است که ن

ها و مراسمات یکی از عناصر اصلی داستان ها، اشخاص، جشنبنابراین، توصیفات از جمله توصیف مکان

 اهد.کدهد, از شتاب و روند سرعت داستان میشناسی به متن میاست که علاوه بر این که بُعد زیبایی

ضیییاع هولیر اسیییت و از زبان خود هولیر، در جای جای رمان با از آن جایی که رمان شیییرح حالی از او

شییود، نویسیینده با کنیم، حتی زمانی که در هیئت زنی بر )پدر لاوین( ظاهر میتوصیییفات برخورد می

 پردازد.استفاده از شگرد جان بخشی اینگونه به توصیف هولیر می

تین عل   ففل ا ر ولآلئ آل الکصر ب تقا بقففدموذففا المبففار  صل ، تتفف نل بملففاخر ثوففار  رث  صر إتذففاب تتفل  بنلففائ  جص »
 حا24: 0202اإصاا، « ذاک الإرث الغائر   علجل التارإخ، إرتبر م   ل افرإة  ضصر اااا

ی کُردی خود که با گوهرها و مرواریدهای نفیس آراسته شده است، هولیر، در اوج شکوه جامه»ترجمه: 

میراث کهن که در عمق تاریخ ریشییه دوانده اسییت، ایسییتاد و  های مبارکش بر آندرخشییید؛ با گاممی

 «تاریخ جهان از جادوی حضورش در شگفت ماند...

راوی با استفاده از تصویرسازها و واژگان شاعرانه به توصیف هولیر پرداخته است و تمرکز  ،در متن بالا

که این باعث وقفه در زمان ها، به احساسات و شُکوه بصری متمرکز کرده است داستان را به جای کنش

کردن داسیییتان، درگیر تفسییییر زیبایی و داسیییتان شیییده اسیییت به این دلیل که راوی به جای دنبال

 شود.آهنگ داستان میتصویرسازی است و این ساختار موجب ضرب

های اطراف هولیر که شییاعر این گونه آنها را وصییف کوه توان به وصییفات در رمان میتوصیییف از دیگر  

 ، اشاره کرد:ندکمی

وناخّ إستکلجل  قوا ل الدراجة مت ملاة ملام  ا،بال الي ًض  بجانبذا و   تتفصنل نامام ناظرإه  ل  امتدا ت متداخلة مع »
ة، تزإن    ففففففدرء ا اففففففلسففففففلة جبال زا رو    522222باضففففففذا البام عل  مسففففففا ة   م مربع م  نارا فففففف   ولة الکر  القصً
لتتلأط عل   تلوذا  لجا نانها  صا    مضفففففففففففففففو ة ، وإلا خصفففففففففففففففرء ا المونا   زام  جبال  صرو   الّ بوة، ثمَّ تأتي جبال نارارات

المزر ب، وعل  تلا ءي ا دإ  تتصرن    ففففففففففففراقة جبل  قندإل،  صار،  اذإذلجا  ففففففففففففامة جبل لبص ، ثم َّ إنتصفففففففففففف  جبل علرإ  
 حا251: 0202اإصاا، « بشلجصخة ناثراة مسکه   اطرجان

نگریسییت که از کنارشییان هایی میی تأمل به سیییمایِ کوهسییتانالی که با دیدهاو در حو » ترجمه: 

شت،می ستاندادمیسواری ادامه دوچرخه به گذ سله، کوه سل  هاییکوههایی که در برابرِ دیدگانش، به 

سترهتنیده بدل میدرهم سعتِ شدند و بر گ سرزمین 511111ای به و ستوار کرُد،  کیلومتر مربع از  ا

سته است؛ سپس کوهزرینِ زاگروس، سینهگستراند؛ رشته کوه میدامن  ای هی آن سرزمین را آذین ب

شیییوند؛ چنان که گویی اخترانی تابناک، بر تارکِ آن سیییرزمین، نور گر میهایش جلوههنابر شیییآرارات 
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های هگون های طوروس در برگرفته است. برونگار از کوهو کمر موزونش را، کمربندی پر نقش افشانندمی

 گردد؛ وهای قندیل و هوار شکوفا مینمایند، درخشش کوهفام میهایی سرخاش که چون سیببرجسته

 تکند؛ سپس کوه عفرین با صلابدر کنار آن دو نشان سیاهِ کوه لبون چونان خالی سیاه خودنمایی می

 «.دپراکنو استواریش، قامت برافراشته و عطر ناب خویش را در سراسر آفاق می

کردن کنشِ داسیییتانی با توصییییف دقیق کردن جریان رویدادها و جایگزیراوی در این بخش با متوقف

ها، سرعت روایت را به تعلیق درآورده است. این بازنمایی بصری جزئیاتِ جغرافیایی و تصویرسازی کوه

 یبا ایجاد ی  وقفه و طولانی از مناظر، در واقع زمان گفتمان را نسبت به زمان داستان گسترش داده و

 روایی، حرکت خطی داستان را برای تأمل در توصیفات مکان، متوقف کرده است.

از توصیفات دیگری که شاعر به آن پرداخته، توصیف مراسمات و اعیاد است که از جمله آنها عید نوروز 

 آورد.است که شاعر آن را یکی از بزرگترین اعیاد کردها و سرآغاز سالی جدید به شمار می

الآ  تتد ل  ل  نلسه مشاعر النشصل و ص إر  المشذد ماثلا نامام عونوه،  وث یخرج النا  و م إت ننقص  بملاخر  بدإع ناناقة »
زي بوشفففففففلجراة، إتصا دو   فففففففرر ا تلالت النصروز الص نوة الک،  وإتشفففففففار ص    الحلقات الرقع والدبکات الي إز ا  کا 

ات الکصر  ت لتصففففففففد   بشففففففففدود  ففففففففص،  الاّر یيل  ما نابدعه الإرث الکصر ي م  بدإع التّاث الکصر ي وتأتي المغنو
 .ح15: 0202اإصاا، « اللف 

ستی، جانش را فرامی»ترجمه:  سرم صحنهاکنون موجی از وجد و  تمامی را پیشِ دیدگانش، به گیرد و 

ل( هستند و آنان، آراسته در حال خروج )از مناز ان،مردمای که در آن صحنه، بیندحاضر و مجسم می

درخشیییند؛ گروه گروه به سیییوی ی پیشیییمرگه  تجلی یافته، میبه مفاخری که در ظرافتِ بدیع جامه

که میراث کُردی بدان آراسییته های رقا و دبکه، شییوند و در حلقههای بزرگ ملی نوروز روانه میآیین

با صییدای رسییا و دلنشییین خویش، شییوند تا کنند؛ و خوانندگان زن کُرد وارد میاسییت، مشییارکت می

 «.انداز کنندای را برآمده از میراث کُردی است، طنینهای نوآورانهنغمه

شنیداری( حرکت خطی  سط توصیفات و گسترش ایماژهای حسی )دیداری و  راوی در این بخش  با ب

که بر پیشییبرد جای اینروایت را متوقف کرده و زمان روایی را در حالت تعلیق قرار داده اسییت. متن به

شییود؛ از جمله توصیییف خروج مردم، رخدادها تمرکز کند، بربازنمایی صییحنه و جزئیات آن متمرکز می

شمرگه ضور پی ستگی ظاهری، ح شکلآرا های رقا و طنین آواز زنان کُرد. در نتیجه، گیری حلقهها، 

ود. شئیات بازآفرینی میصورتی ممتد و پرجزای کوتاه در سطح داستانی، در سطح گفتار روایی بهلح ه

شود که خواننده بیش از آن که با حرکت رویدادها مواجه شود، در فضای تصویری این شیوه سبب می

 کند. و احساسیِ صحنه مکث
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جای آن که روایت را به جلو ببرند، آن را ها بهشیییتاب روایی در اینجا منفی اسیییت؛ چرا که توصییییف

ای گسیییترده از جزئیات بهره برای بازنمایی ی  لح ه، از مجموعه اندازند. هنگامی که متنتأخیر میبه

 ایستد.خورد و روایت از پیشروی باز میگیرد، نسبت میان زمان رخداد و زمان روایت برهم میمی

ی داسییتان اسییت. با وجود این که در زمان ظروف اسییتثنائیة نیز توصیییف یکی عناصییر تشییکیل دهنده

ستان سیم مناظر و مکانمی توصیف باعث وقفه در دا سنده با تر  های دیدنیشود؛ اما در حین حال نوی

شییود از دنبال کردن آن ملول نگردد. ی داسییتان تشییویق کرده و باعث میبرای مخاطب او را به ادامه

ضاع، احوال و رفتار را ارائه می» شخاص، او شیا، ا صیف، کیفیت ا ی اول دهد، همان کونه که در وهلهتو

ظروف إسییتثنائیة (. از جمله توصیییف مکان در رمان 128: 1387)میرصییادقی،  «آیدمی به چشییم ناظر

 ازد.پردمیش این گونه به وصف ،ی پرداخت که بهاء لح ه ورودش به آناتوان به توصیف کتابخانهمی

لجة  ل  عدَّل ناقسففام ومکت َّة بالکت  المصففلص ة بشففکلد متنااففلد عل» ر صفد مصففنصعةد م     انا مسففا ة المکتبة  ب ل مقسففَّ
 اخش  الزا 

 مضوا  بجان   الر صف ناتأمل الک ت  ، ناتءصلَّف ه ثم  ناعود   ل  مکانها ونانا نامض  بین الک ت  ، انتابأ  اصرلم  رإ لم و ص نانأ
،  ل  نابصاق السوارات  حا1: 0202اإصاا، « نامض    مدإنة مز أة بالک ت  ، نااتلجع   ل  اط صات 

ه به  صر من م بر رو   اإ    ا  مختلل  تقسففففوم  ففففد  بص ، مملص از  تارانه واففففوع بص  و به خب ضففففا   تاخ» تريه:
 راش چود   د  بص ندا ا  چصب  قلسه

گذاشتم، در حالی که از میان زدم و دوباره سرجایشان میها را ورق میگذشتم، کتابمی از کنار قفسه

ه زنم و بها قدم میاد؛ گویی در شهری شلوغ از کتابگشتم، احساس غریبی به من دست دها میکتاب

 «.سپارمصداها، به بوقِ خوردروها گوش می

ر ها و حرکت در زمان، بر توقف مشیییاهده و مکث دبردن کنُشجای پیشدر متن مورد ن ر، روایت به

صفِ ضا تکیه می و ستانی عملاً متوقف میف صکند؛ یعنی زمان دا تابخانه ویر کشود تا خواننده در برابر ت

را سییازد؛ زیبایسییتد و جزئیات آن را یکی یکی دریافت کند. این توقف عمدی، نوعی شییتاب منفی می

 «اتفاق»آفریند که در آن دار میشای ایسییتا و کها و قیدهای توصیییفی، لح هراوی با انباشییت صییفت

ستایی صحنه و شتاب منفی، دهد؛ بنابراین، تعلیق زمانی در اینجا حاصلی ایجای خود را به مشاهده می

صلِ غلبه ست؛ گویی روایت برای لح هی حا صف بر کنُش ا شُکوه ای از جریان زمان بیرون میو آید تا 

 تر کند.فضا را برجسته

از جمله توصیفات دیگری که در این رمان از روند سرعت داستان کاسته است؛ توصیف اشخاص است. 

ای که برای نیار پیش آمده روایتی بنویسیید، به سییراغ تثنائیگیرد از شییرایط اسییوقتی بهاء تصییمیم می
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رود و از نزدی  با اخلاق و کردار آنها آشییینا می ،اندتمامی کسیییانی که در داسیییتان او نقش ایفا کرده

 شود. می

ینَّه    التقوا  القا فف  الّي نا ففدر علوه الحکم اففنتین ، جلسففا    مکتبة لمدل ربع اففاعة  دن  ا ا،  انا ملامحه تص »
ت   ، إتفدَّث و لجه مملصن باللاارا انتابأ  فففاصر یننه ل إصفففل  افففص  لتّبوة الدجاج   قرإةد نائوةدا باد قلولد   َّ   ائ لم  فففرإرلم
رناإ  طننأ خلا  عل  الدجاجا ل نا ري لماذا   تلر اللف ات ونانا نان ر  لوه، قلزءت  ل  مخونلي  فففففصرل القا ففففف  ا رانر  

نانا نان ر  ل  وجذه و    الوصتوصر نا ففففار برا ةد  ائلةد تذر بلق  االقا فففف  الر ومحا وعندما ناجبع جلسففففاته  ابرإصح الّي ا فففف
:  0202، اإصافففففا« المضففففف ن بنصر الإنسفففففا ، قلزءت الصفففففصرل ونانا نان ر  ل  وجه القا ففففف  اهتق  بالشفففففرن الّي رناإته نامام 

 حا242
ای ا برای او صییادر کرده بود، در کتابخانهای دیدار کردم که حکم دو سییال حبس ربا قاضییی»ترجمه: 

م که مدت زمانی معادل ی  ربع سییاعت را برایم تعیین کرده بود، سیییمایش گویی حکایت از تنشییسیی

شد، در وجودم این احساس گفت دهانش لبریز از بزاق می، آن گاه که سخن میموجودی شرور داشت

یی دورافتاده، هیچ شییایسییتگی نیسییت؛ اما بعد از پدید آمد که وی را جز برای پروراندنِ مرغ در روسییتا

دانم چرا، در آن لح ات، در حالی که به ها ترسیییدم؛ نمیاندکی ن رم را تغییر دادم؛ چرا که بر آن مرغ

، تصویر قاضی فران  کاپریو که به قاضی رحیم شهرت یافته، در ذهنم نقش بست و هر نگریستماو می

سات او را در یوتیوب د صفکنمنبال میبار که جل شی و گیرد، در ناپذیر وجودم را فرا می، احساس آرام

صویرحالی که به چهره شده بودم  ت ضی روبرویم خیره  شر و پلیدیِ قا شار از  سر اش که نور چهره ی 

 «.شوددر ن رم محو میانسانیت از آن ساطع است، 

 قاضی، به شکلی هدفمند سرعتِاین قطعه، با تمرکز بر توصیفِ ظواهرِ فیزیکی و لحن کلامِ شخصیت 

سیییازیِ انتقادِ نویسییینده از جامعه بهره روایت را کاهش داده و از این درنگِ روایی، در جهت برجسیییته

صادرکنندهمی ضیِ  صرفاً به روایتِ ی  واقعه نمیبرد، بهاء با مراجعه به قا ه از پردازد؛ بلکی حکم نیار، 

تصیییویری  «ای که حکایت از ذاتی شیییریر داشیییتچهره»طریق توصییییفِ دقیقِ حالات ظاهری او 

شخصیت دهد. اینیافته از او ارائه میگونه و تقلیلکاریکاتور کردی پردازیِ فردی، کارتوصیفات فراتر از 

 وند.شای از فقدانِ اقتدارِ اخلاقی و شایستگی لازم در نهادِ قضاوت تبدیل مییافته و به نمایندهنمادین 

در این مرحله، اهمیتی دو چندان پیدا  –قاضیییی مشیییهور به رأفت  -«کابریو فران »ی او با مقایسیییه

ت ملموس عدالت )رحمت و انسییانیت( و واقعیآل کند؛ چرا که این تقابل، شییکاف عمیق میانِ ایدهمی

شونت و بی ضاوت )خ سندهتفاوتی( را در جامعهق شکار می ،ی مورد نقدِ نوی سازیِ آ سازد. بنابراین، کند

ستهروایت از  صیفاتِ برج سنده امکان میطریقِ این تو ضمنِ ایجادِ تعلیق، انتقادی شده، به نوی دهد تا 
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ند و وارد ک ،ی اخلاق و شایستگی در ساختارهایِ قضایی و اجتماعیِ وقتکنندهصریح بر وضعیتِ نگران

 د.ضایتیِ خود را از جامعه برجسته سازاز این طریق، عمق نار

 ساتبیان حالات و احسا -3 -أ

پردازی مدرن، پرداختن به بیان احسیییاسیییات و خلجات درونی های اصیییلی داسیییتانیکی از ویژگی 

ها است. عبدالباقی یوسف، گاهی به من ور آشنایی خواننده با زوایای پنهان شخصیات، زمانِ شخصیت

در  هارمان را متوقف کرده و از سرعت آن کاسته است. همچنان که بیان حالات و احساسات شخصیت

شتر بخشی تحبیبرمان هولیر  سرعت روایت در بی ست که  شده ا سکون سبب  های آن دچار کندی و 

 پردازد.شود. از جمله آن جاهایی که روای به بیان احساسات خود با عشقش هولیر می

سففففخرإنة  لجا لص بول / با ته   سففففا لم    نوذة    اشد  امرلد نا  قلبه قلز م   ففففدر   ففففررء البار لح ةء  خصل  لنتذا  ه»
نا  ا لد/  ه ا أامةلم وقاا بغتة للتصن م  تنسففوم ج   ص إازف عل  نارنق لمبارک و ول / ترنّن  ل  رفد م  الحروف الاففم انانهن

، نا فففففففرق وجذه بمنارل ر   ا  لجا لم قلبه  سفففففففاافففففففوةة/  ه ناوجر ول /   َّ واقلاة عل  قدمةوه، وقد  ا فففففففا عونا  برص ا   معد
ول !/ ثمء   لح ات  ا لة، ل إدري  وا رنا  نلسففففففففه   جنة   ضففففففففنذا/  ذّ  م  قبل/ ما ناع لجر    هتدر ه   ففففففففراقة  

 حا207: 0202 لجرل   اصرد ینه إتنسنم ناوج رائفة اللر و  اإصاا، 

ی فراگیر، موجی از احساس بر او مستولی شد که گویی قلبش از هولیر/ در آنِ ناگهانی خلسه»ترجمه: 

های خلد، فرود اش همچون کبوتری بود که از نسیم باغی ظهور ناگهانی؛ لح هر جهیدسینه به سوی د

ترین بر ظریف سیییر داد که گویی نغمه چنان، شهر حرف از حروف نام مبارک با ترنّم آید/ هولیر/می

 در طوفانانش از جای برخاسییت، حال آن که دیدگ زد/ هولیر/عودِ قلبِ حسییاسییش چنگ میتارهای 

 سمندی ای هولیر/ سپسابقه یافت/ چه شکوهو سیمایش از تابشِ دیدار او فروغی بییز شد؛ اش  لبر

احسیییاس عمیق او را در که بداند چگونه، خود را در بهشیییتِ آغوشیییش یافت/ آندر غفلت آن دم، بی

 «نمودی بهشت را استشمام میبرگرفت، گویی برترین رایحه

داختن به جزئیات دقیق احساااسااات درونی تااخااایت رمان د تاارح در متن بالا، راوی با توقف روایت و پر

ال لحظه تکمف سات قلبی و ا سا تده، این ی ورود هولیر، اح سکون زمان روایت  ریختن( باعث ک دی و 

اندازد و تمرکز را از پیشاابرد خ  تأخیر میتوصاایفات لاولانی از حالات درونی، جریان لابی ی داسااتان را به

سات لح سا ستانی به اح ایت م تقل میظهدا تخ سات میای  سا یر توان به متن زک د. از دیگر موارد بیان اح

 اتاره کرد.

، و ص،ا إ ثقءل ب غصة بکان:» ند   ب بفنة  جونة، وبدنات عونا ا تتّقرقا  بلوم  معد  لجا لص ناننه لؤلؤلم  ناخّت ت دء
 نانا  صل ااا
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 ملکة ملصک اطرضاا
 نام ل اطمراناا

 اوندل السا اتاا
 نة السلا ینااالرا

 جص رل النلوسة المالجصرلاا
 نانا  صل اا

 ل نا   الضنالان، المذزومین، المستسللجین، الصا یناا
 نا  ن نا  إقاتل نابنائ  م  ناجل   لجا قاتل ملصک وجبابرل اطرض م  ناجل  ارل   رناا اا

 حا51: 0202اإصاا، « نانا  صل ، اوندل نامجا   ءلءدءتياا
شروع به زمزمه کرد، و با آوازی گرفته »ترجمه:  ش  از و اندوهگین  شمانش همچون مرواریدهایی ا چ

 غلتید و سرازیر گشت و صدایش از بغضی گلوگیر، سنگین گشت؛

 …منم هولیر

 تاجدارِ شاهان گیتی

 ی شاهزادگانشاهزاده

 سرورِ سادات

 سلطان سلاطین

 کمیابگوهر نفیس 

 منم هولیر...

 و سست عنصر بیزارم، شدهخورده، تسلیممن از ضُعفاء شکست

دوسییت دارم فرزندانم برای من بجنگند، چنانکه پادشییاهان و جباّران زمین برای تارِ موی از سییر من 

 جنگند؛می

 «منم هولیر، سرور شکوهِ نوادگانم...

ای گونهآهنگ روایت را بهراوی با تمرکز بر حالات درونی و گفتارهای احسییاسییاتی ضییرب ،در متن بالا

سازی عاطفی به  شده وکنترل صویر ست؛ در نتیجه راوی با بیان حالات روحی و ت آگاهانه کند کرده ا

شبر سیر رخدادها دجای پی  یکند و خواننده وارد تجربهبرانگیز مکث میای تأمل، در لح هروایت در م

ر لیتوان به آن قسمت از رمان اشاره کرد که هواز دیگر موارد بیان احساسات می کند.حسی خویش می

آید. این نوع تعلیق، کند؛ اما ناگهان احسیییاسیییاتش به جوش میبرای پدر لاوین تاریخش را روایت می
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مندی درونی بر کنش بیرونی است؛ یعنی روایت از سطح رخداد به سطح ادراک و ی کانونحاصل غلبه

ساس ارتقا می شراقة وجهه بمنارة رؤیاها، راح سی چون )طوفان دمع، إ صاویر ح ائحظ الفردوس یابد. ت

سیییازد که به جای پیشیییروی افقی ریتمی تأکیدی می« أنا هولیر»و..( و لحن خطابیِ مبتنی بر تکرار 

کند؛ بدین ترتیب، مکث روایی به داسیییتان، حرکتی عمودی به سیییوی اعماق ذهن و عاطفه ایجاد می

ی رویدادها به ی خواننده از مشیییاهدهشیییود و تجربهی بازتعریف قدرت و خودآگاهی بدل میعرصیییه

 یابد.مشارکت  در ی  وضعیت عاطفی و ذهنی تغییر می

رسیییم که باعث کاهش سییرعت و شییتاب منفی در هایی میدر رمان ظروف اسییتثنائیة نیز گاه به نمونه

روایت شده است که کاهش سرعت داستان را در حالت تعلیق نگه داشته و بر جذابیت آن برای خواننده 

های آن دنبال کردن داسییتان تمایل بیشییتری از خود نشییان دهد. از جمله نمونهافزوده اسییت تا برای 

 کرد. توان به آن لح اتی اشاره کرد که بهاء در کتابخانه زندگی میمی

وقاة وممارافففففففة » نّ  صَّلا  القرانل بالنسفففففففبة ا  ل  قولجة  قوقوة  ل  جان   قوم ا  ، والحل، وا،لجال، والح ا جالتأ نا ثر ت
 القوم ورناإا ی  النسا  الّي تنادم  واته م    راقات القرانل، إکص  موتاة مذلجا  رَّ ا ناعضا  ا لهّ 

ا تشلا  ی  القرانل    لتذا المشرقة اطخر  تمتلر مقدرل  ائلة عل  روح التجدن ،  ل  تار جدإد  خ روح التجدن  
  ل  خلا ي،  إقا خلا   انا نائلجةا

خ    انا ، ن عل َّ نانسفففففففففففففا ملم جدإدل ونانا ناعوب لح ات نصرانوة مبذرل م  نالل التجدن     دإقة الکتار ا،دإدا ترافففففففففففففَّ
 اح20: 0202اإصاا، « ال له  و  قرانلناعلجاق  إقینلم ی  القرانل    مستقبل الإنسا ، ول مستقبل اصا ا، ل  و

م به ارزشی بدل گشت؛ چرا های نیکویی، حقیقت، زیبایی و عشق، برایمطالعه، در کنار ارزش»ترجمه: 

سبت به این ارزشکه  شد ن سانی تر و نمودی عملیها لذتی عمیقباعث  شم و دریافتم که ان شته با تر دا

ی تهی باشیید، مرده اسییت؛ هرچند که اعضییای بدنش به حرکت های مطالعهاش از نورانیتکه زندگی

 .درآیند

انی شیییگرف برای تجدید روح دارد، هر کتاب ی تابناک دیگرش، توخوانی، در جلوهدریافتم که کتاب

 های خفته را بیدار کرد؛هایم دمید؛ سلولجدیدی روح تجدد را در سلول

را  کننده از پرتوِ تجددهای نوخاسته بر آن وزیدن گرفت و من در بوستان کتاب نو، لح اتی خیرهنسیم

شه دواند که مطالعه، آینده ستم، در اعماق جانم این باور ری شکل میی زی سان را  دهد و جز آن هیچ ان

  «.گمان حیات او بدون طعم خواندن، از معنا تهی استای نیست؛ بیآینده

در این بخش از رمان، نویسیینده با تمرکز بر بیان درونیات و عواطف شییخصییی، آگاهانه شییتاب روایی را 

. آنچه در ظاهر دار نگاه داشییته اسییتکاهش داده اسییت و زمان داسییتان را در سییطحی تأملی و کش
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شییود، در باطن به رخدادی ذهنی و عاطفی بدل گشییته اسییت و همین رویدادی بیرونی محسییوب نمی

 ، عامل اصلی کندسازی روایت است.«حالت»به « کنش»انتقال کانون روایت از 

ه با ای کی خویش پرداخته، تجربهی زیسییتهبه جای پیشییبرد خط حادثه، به بازنمایی تجربه نویسیینده

صیف میوا شراق، و تجدد تو شور، ا ضعیت، زمان عینیِ روایت متوقف یا ژگانی آکنده از  شود. در این و

های بیرونی؛ بلکه از رهگذر شود؛ زیرا حرکت داستان نه از طریق تغییر موقعیتتحرک میکم ،کمدست

صورت می شه   شود، زمانیمی« زمان ذهنی»گیرد؛ بدین ترتیب روایت وارد قلمرو تعمیق عاطفه و اندی

 که معیار آن نه توالی رخدادها، بلکه شدت و امتداد احساسات است.

ح، ها و روتکرار مفاهیمی چون تجدد، نورانیت و اشییراق و نیز توصیییف اسییتعاریِ تأثیر کتاب بر سییلول

سط یابد و به حوزهای واحد از تجربهشود، لح هموجب می شود. ی خواندن ب سترده از تأمل بدل  ای گ

ه در آن آورد کشود و نوعی ایستایی پویا پدید میبسط عاطفی، جایگزین پیشروی خطی روایت می این

گیری اسیییت. در نتیجه نویسییینده با دهد، اما تحولی درونی در حال شیییکلای بیرونی رخ نمیحادثه

سته کرده که این درون سی خویش، ریتم روایت را عمداً آه سا ساحت اح  هتکنی  نگرایی و تمرکز بر 

ی کنش به سود تعمیق معناست. زمان روایت از کارکرد روایی، بلکه حاصل تعلیقِ آگاهانه ناشی از خلأ

ی وجودی بدل گشییته که خواننده را نیز به بهصییرفاً تقویمی فاصییله گرفته و به ظرفی برای تبلور تجر

 حسی و تأمل واداشته است.مکث، هم

، اشیییاره کرد، آیدبرمی نامشچنان که از « ظمأ الشیییوق»توان به فصیییل از جمله موارد دیگر آن می  

صل،  شتیاق و انت ار محوریت این ف شدت ا ستبرای دیدار دخترش، بهیّه  نیاربر   آن زا پس .متمرکز ا

دو سییال شییدن بعد سییپریو  کندعلیه او مطرح میدر دادگاه ، همسییر نیار، اتهاماتی را که زنش غدیر

کوشد به دیدار دخترش برود تا عطش اشتیاق خود را فرو بنشاند؛ اما یانت ار و دلتنگی، نیار سرانجام م

شود، اما شکند و وارد آن میشود. در پی این ممانعت، او در خانه را میهای غدیر روبرو میبا مخالفت

 .کندگونه توصیف مییابد که در خواب فرو رفته است. او این لح ات دیدار را ایندخترش را می

ذا   ل   ر ة ابني  ابنص  بکل ما بي م   فففففصقد  لوذا،  انا ألا   ال» لابة الي  نا  و فففففاتذا جانباء  اخل الحصش  واتجَّ
 مستلقوة ونائلجة عل  ارإر ا، و اا  اللابة بجان  رنااذاا

 ل تارف    دإق   م  ارت  برا ةد ونانا نان ر  لوذا و ذرف الدمصع،  نا  نان ر  لوذا ونانا نابک  ونا فرا
  ر، ونان ر، ونان ر ومع  ل ن رلد ناز ا   صقاة لمزإد م  الن ر، مررت  نا ابا  عل  تقااوم وجذذاانان

  انا نابصَّتي تتغلغل    دري ونانا نان ر  لجا لص نانَّأ  قد،ا منّ   ر، وعثرت  علوذا بغتةة    فران 
 نسفففففففا ،  م نار تن نا  نا فففففففلجَّذا  ل   تلر اللف ات الر وبة نا ر ا  نا  ظلج  الشفففففففصق  ص ناقص  ظلج  ًک  نا  إصفففففففو  الإ
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 حا77-71: 0202اإصاا، «  ضأ، نا  ناقبنلذا، ولکنأ لم نا   نا  ناوق ذا م  نصم ذا
ی حیاط گذاشته بودم برداشتم و با تمام شوقی که در وجودم موج ای که در گوشهبازیاسباب»ترجمه: 

ازی بدراز کشیده و خوابیده بود، اسباببر تختش به پشت وار به سوی اتاق دخترم رفتم. او زد، دیوانهمی

 را کنار سرش گذاشتم.

ریختم؛ نگاهش کردم و اشیی  میگاه که به او نگاه میدانی دوسییت من چه آرامشییی داشییتم آننمی

 خندیدم؛گریستم و میکردم و همزمان میمی

تانم را گرفت. انگشمی کردم و با هر نگاه شوق گریستم فزونیکردم و باز نگاه میکردم، نگاه مینگاه می

شیدم؛ حس پدرانگیبر خطوط چهره شیدام در درونم میاش ک ، گویی روزگاری دراز او را گم کرده جو

بودم و اکنون ناگهان در دل بیابانی او را یافته باشیییم؛ در آن لح ات هولناک، دریافتم که تشییینگی 

سخت شتیاق،  شنگیترین و جانکاها ست که به جان آدمترین ت سیار آرزو کردم که ی میای ا افتد؛ چه ب

 «.به آغوشش بکشم، ببوسمش؛ اما نخواستم از خواب بیدارش کنم

در بخش از رمان، نویسیینده با تمرکز بر جزئیات ظریفِ حرکات و احسییاسییات نیار، زمان را در روایت  

 ط صورتهای دقیق هر حرکت، از گذاشتن بازی کنار تخت تا لمس خطوعمداً کند کرده است. توصیف

، لح ات کوتاه، طولانی و سنگین به ن ر برسند. این شوددخترش، و بازتاب درونی شخصیت، باعث می

ی اشتیاق، دلتنگی و اضطراب دارد تا با شخصیت همراه شود و تجربههای مکرر، خواننده را وا میمکث

یی ادبی، بلکه به طور او را در لح ه احسیییاس کند؛ به عبارت دیگر، کندی روایت نه صیییرفاً برای زیبا

 مستقیم برای بازنمایی روان و احساسات درونیِ شخصیت است.

ی عاطفی و امکان تجربه« ظمأ الشوق»کردن شدت سازی زمان، برجستههدف نویسنده از این آهسته

دهد که هر نگاه، هر لمس و هر مکث کردن جریانِ زمان، اجازه میعمیق برای خواننده اسییت. او با کند

شود. این درو سات او عمیقاً منتقل  سا شکل گیرد و اح صیت، به طور کامل در ذهن خواننده  شخ نی 

تواند با شییخصیییت، شییدت زمان میدهد که با به تاخیر انداختن زمان، خواننده همتکنی  نشییان می

سات قدرتمند، می سا شتیاق و محبت پدرانه را لمس و درک کند که چگونه اح توانند جریان زمان را ا

 ی ذهنی انسان متوقف کنند.ر تجربهد

 استفاده از نثر ادبی و شاعرانه -0 -أ

ی هنرمندان خلاق و آفرینندگان اثر ادبی، در هنر خویش، توان آن را دارند که جریان زمان را در تجربه

 برانگیز متجلی گردانند. ذهنی انسان متوقف سازند و لح ات را در قالبی ابدی و تأمل



 

91 

رشار ی سیهالح ه ، همزمانگیردند و از تصویرسازی بهره میزوصیف میه که دست به تگانویسنده آن 

سات خود را در قالب زبان می سیر، ریزد، از هیجان و احسا او دیگر محدود به بیان لف ی  زباندر این م

صه ست، بلکه به عر سیقی درونی کلام گام مینی شبیه و مو ستعاره، ت اوان ربهرگیری فنهد. ای غنی از ا

ات آهنگین در رمان هولیر تشییبیه و اسییتعارات بدیع و کاربرد کلم از قبیلشییاعر از عناصییر شییعری؛ 

ست که  بدان حد رسیدهی تحبیب شاعرانهجنبه غالباً ا ستانیبر جنبه های  ست بی دا ه اش غلبه کرده ا

 .رداره کتوان به مورد زیر اشنزدی  شده است. از جمله می ای که متن به قلمرو شعرگونه

 ما ناک  خصلات الشلج    ثنا  جدائل  ارک    صل 
 ما ناروع ماالم  رور الشلج  عل   لاف  ءصءا ور     صل 

 ما نايل ظذ ات القولصلة   نار انر    صل 
ن عصرک    صل  نّ   تسان قذصلد    ء  ما نال

   عرر الاشان   نامااور     صل ما نا و
 تيما ناع م   نر    صل  

 اح1: 0202  ونانا  صل  اإصاا، لما نا اک    ص 
 ات ای هولیر؛انگیز است پرتوهای زرین خورشید در چین و شکن گیسوان بافتهچه دل» ترجمه: 

 ی تو، ای هولیر؛های حومههای غروب آفتاب در کرانهچه تماشایی و با شکوه است جلوه

 ر تو، ای هولیر؛های نیمروزی در کُنج و کناچسپ است چرتچه دل

 سار عصرگاه تو، ای هولیر؛جرعه نوشیدن قهوه در سایهبخش است جرعهچه گوارا و لذت

 چه خوشبوست عطر شامگاهان دیروز تو، ای هولیر؛

 چه والاست جایگاه تو، ای هولیر من؛

 «گاه که هولیر باشیای تو ای هولیر، آنچه بلندمرتبه

سجامآای بارز از همرو، نمونهمتن پیش ساحتی ان ست که در  شعر ا شاعرانه بازنمایی وایی نثر و  یافته و 

علاوه بر ایجاد ریتمی موسیییقایی و وحدت  «ماأ...»تکرار واژگانی مبتنی بر شییده اسییت. الگوی بلاغی 

درونی متن، ذهن خواننده را در مواجهه با هر تصیییویر و جزئیات حسیییی، در حالت تعلیق ادراکی قرار 

گیری از جزئیات حسی، سبب کندی های دقیق و بهرهیق ذهنی، همراه با تصویرسازیدهد. این تعلمی

ی حسییی و معنایی متن ؛ زیرا ذهن هر لح ه در تجربهشییودادراکی خواننده می جریان زمان در تجربه

ی نثر فاصیییله گرفته و به قلمرویی میان شیییعر و نثر وارد گردد، بدین ترتیب متن از دایرهور میغوطه

 ی حسی غالب بر روایت است.شناسی و تجربهشود، جایی که زیباییمی
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سته صیت هولیر و برج شخ ستقیم بر  سازی جایگاه او، همراه با لح ات روزمره، علاوه بر این تمرکز م

کند. این ترکیب عناصییر حسییی، اسییتعاری و آمیز و عمیق برای خواننده ایجاد میای سییتایشتجربه

سیییازد. از این دارد و ادراک زمانی او را کند میدر هر لح ه معلق نگه میریتمی ، روان مخاطب را 

ذهنی،  یای کلاسی  از نثری است که نه تنها روایتگر وقایع است؛ بلکه حامل تجربهمن ر، متن نمونه

ی خواننده با زیبایی و تأمل ادبی را به شکلی عمیق و ی نویسنده بوده و امکان مواجههحسی و شاعرانه

غی و تصییویرسییازی ای که زمان ذهنی خواننده تحت تأثیر سییاختار بلاگونهآورد، بهندگار فراهم میما

 شود.ی متن به نحوی محسوس متوقف یا کند میشاعرانه

سامد بالای عناصر شعری که در تاروپود متن تنیده شده و تجربه ون ی خواندن را دگرگباید گفت که ب

صبغه ست، به رمان  شعساخته ا صرفاً ابزاری برای انتقال ای  ست. زبان در این رمان،  شیده ا رگونه بخ

ی نمایشِ احساسات، عواطف و مکاشفات درونی بدل گشته و روح اثر وقایع نیست؛ بلکه خود به صحنه

 دهد. را بازتاب می

  صل ااا    و ة مد  اطرض ا الدل»
   نشود اطم المثکصلة یإتامذا

 ة الزم   نانوسة الروح   و ش
    فن اللؤا    لواا الزمذرإر
   بلسمء ا،رح   متا ة الصجع

    ماةة عل  خدن الزم 
  صل ااا    ذدء عسل الدنواااا

 ح021-025: 0202اإصاا، «   ر ولء ز رل اطرض المبار ة
 سار جاودانِ شهرهای روی زمین؛هولیر... ای سایه»ترجمه: 

 زند از دست داده؛ی فردیدهای سرود مادر داغ

 ای مونس جانف در غربتِ دوران؛

 های یخبندان؛ای گرمابخش دل در شب

 های درد؛در پیچ وخمجان ای مرهم 

 اش ِ چکیده بر سیمای زمان؛ ای 

 هولیر... ای شهد شیرین گیتی؛

 «ی زمینی برینِ خِطهای عصاره
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ی ادبی و زبانی، موفق شده است تا زمان را هاای از تکنی کارگیری مجموعهدر فراز بالا، نویسنده با به

رد، تصییویر بکشیید. این رویکبه ی فضییایی ایسییتا و متوقف مثابهنه به عنوان ی  جریان خطی، بلکه به

ها فراهم ی شییخصیییتهای زیسییتهدرونی و تجربه آل برای پرداخت عمیق به احسییاسییاتِبسییتری ایده

وامل مختلفی چون تکرار، زبان تصیویری و حسیی، تنیدگی عآورد. هسیته اصیلی این تکنی ، درهممی

 بخشی به روابط انسانی نهفته است.نمادگرایی، فضاسازی روانی مبتنی بر شدت عاطفی، وعمق

سته سازکارهای یکی از برج سندهترین  شدار نوی ستفاده کردنبرای ک  ی مکرر اززمان و توقف زمان، ا

ی ادبی، به ابزاری قدرتمند برای تمرکزبخشیدن به هر رایهتکرار، فراتر از ی  آ ایناست. « یا...»ساختار 

که در وصییفی عاطفی یا « یا»شییود، تبدیل شییده اسییت. هر جزء از احسییاس یا تصییویری که بیان می

صویری جان ساس را پدیداردار بهت سازد و مخاطب را در آن می کار رفته، گویی ی  جهان مجزا از اح

، سازدبخشیده و حس گذر زمان را کمرنگ می شدت تعمیقحال را به یسازد. این تکرار تجربهغرق می

سط یافته و زمان در آن نقطه متوقف میطوری که هر لح ه بهبه سنده تنهایی ب شود؛ علاوه بر این نوی

ح بلسم الجر»یا « دفء الفهاد فی لیلی الزمهریر»، مانند: سهای سرشار از حاز زبان تصویری و استعاره

صیف« لوجعفی متاهة ا ست. این تو سات درونی بهره برده ا سا ساختن اح سی، برای ملموس  های ح

دهند. ها ارائه میای زنده از آنمفاهیم انتزاعی چون گرما و التیام را به قلمرو حواس وارد کرده و تجربه

ن و ای دهدی اصلی روایت را تشکیل میپس رانده شده و خودِ احساس، هسته ها زمان بهبا این توصیف

شدن زمان یاری می ستا ستفادهخود به ای ساند. همچنین ا سنده از نمادهایی چون ر شهد عسل »ی نوی

گیرند. این هایی اشیییاره دارند که فراتر از گذر زمان قرار میبه تجربه« زهرة الأرض المبارکة»و« الدنیا

ساخته و به معنستیز خود، زمان خطی را بینمادها با کارکرد زمان ساس و ای عمیقمعنا  تر و ابدی اح

دهند. در مواجهه با این مفاهیم ناب، زمانِ ملموس رن  باخته و اهمیت خود را وجود مجال ظهور می

 از دست داده است.

های کشییدارکردن زمان در این بخش فضییاسییازی روانی از طریق شییدت عاطفی، یکی دیگر از تکنی 

یا تصییویر مادری داغدار با فرزندان یتیم، « وجعمتاهة ال» ،«وحشییة الزمن»اسییت، خلق فضییایی چون 

کند. در چنین لح ات پرالتهاب ترین احسییاسییات انسییانی درگیر میمخاطب را در شییدیدترین و زنده

توقف و  ،ایسییتد. در نهایتعاطفی، ادراک زمان به شییدت دگرگون شییده و گویی زمان از حرکت باز می

افزایی ابزارهای دقیق است که در آن نویسنده، باهمکشش زمان در این متن، حاصل ی  طراحی هنری 

ی ذهنی، حسییی و عاطفی تبدیل کرده زبانی و ادبی، زمان را از ی  مفهوم عینی و خطی به ی  تجربه

  سازد.و خواننده را در لح ات درونی و فرازمانی غرق می
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 عمل ذهنی  -1 -أ

تانی است، این تکنی  به افکاری مرتبط عمل ذهنی یا حدیث نفس یکی دیگر از شگردهای ادبیات داس

گذرد و رد و نشییانی در کنش داسییتان ندارد. نویسیینده از طریق مرور اسییت که در ذهن نویسیینده می

خاطرات گذشییته و اندیشیییدن به آینده، باعث شییتاب منفی داسییتان و کاهش سییرعت زمان داسییتان 

 دهد. ا به مخاطب گزارش میی ریا آینده ی گذشتهشود. راوی بدین وسیله لح ه لح همی

عمل ذهنی بیشتر تداعی روزهای گذشته است و از این طریق به روایت شتاب  یتحبیب در رمان هولیر

 .ی زیر آمده استکه در نمونه منفی بخشیده است و زمان حالتی ایستا به خود کرفته است. چنان

ل  ربصع اففففنفارإ  بّل  ل ما براقته  ت  ًدء الموا   عا ت الوه  للجات  صل  و   تروي له  وا نا ن الملر الآ ففففصري »
 «القلاة الي تالنل  ؤا   کا، وع،ن ع    ل مشففففففاعر  کّا الإتاز  اتباة بلغته المسففففففلجارإة ذات إصم عل   ففففففلاف نهر بسففففففتصرل

 حا54: 0202اإصاا، 
ه، سیینحاریب، کرد چگونگاه که روایت میتداعی شیید آن بار دیگر در خاطرشسییخنان هولیر »ترجمه: 

سر کویتا آب را به  کار بستتمام توان خویش را بهشاهِ آشور،  رساند؛ دژی که دل در های آن دژ سرا

ناپذیرش را با ی رود بستوره، احساسات وصفوچگونه همین پادشاه، روزی بر کناره گرو آن نهاده بود، 

 «ی میخی خویش جاودانه ساختاین دستاورد، در قالب نگاره

اطلاعاتی تاریخی را در اختیار مخاطب قرار داده است و  ی  سوه در متن بالا با مرور گذشته از نویسند

شتدیگر با  سویاز  ست.  روایت ی، جریان خطیزمان این بازگ این توقف نه ی  مکث را متوقف کرده ا

 شخصیت گرانه است که در آن زمان داستانی به نفع زمان ذهنیساده؛ بلکه نوعی عمل ذهنی و تداعی

شاعر برای دیدن کوهعمل ذهنی میهای نمونهاز دیگر رود. کنار می شاره کرد که  های توان به آنجایی ا

با مناظر طبیعی، بیروداطراف هولیر بیرون می بازدید او از شیییهرک درنگ خاطره. مواجهه  والی »ی 

   کند.برانگیز مرور میو تأملکند و او جزئیات آن دیدار را به صورت دقیق را در ذهنش زنده می« چوری

   لجرل  ّ  الت منلات الي اجتا ءته، و ص لم إزل ًضففففففففففففف  الهصإأ عل  ظذر  رناجته، قلزت  ل  ذا رته وقائعن تلر الز رل »
   الي قام کا  ل  مسففتص نة انولاا تشففصريح ور إته لتلر المکتشففلات اطثرإة م  الملاعل، والإبر، والمدقنات الي ت سففتخدءم

 ، ق الحبصر و فنذا، واقراص المغازل الصفففففففففص وة الي تص ففففففففف   رإقتذم   الحوا ة اطلبسفففففففففة، ونا جار الرن  ، والمسفففففففففا ول
 ّار واهراثاالمووالمناجل ذات المقابم الکب ل و 

ي تمشفففففف  ذصف الر الآثار والکلبث نا  تداخلا وقائع ز رته مع تلو   تشفففففف   ل  رق  ناجدا     نمت ماوشففففففتذم، ثمَّ ما 
ّ ر:  کا، ورنا   وذا  إقاعات الحوال ت

 متّاة    ربندیخا ا 72 ذا  صنه شمشم بمسا ته 
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 حا210-212: 0202اإصاا، « متّاة بالقرر م  بر لصااا 12 ذا اودر بمسا ته 
اش در دل همین تأملات که وجودش را فرا گرفته بود، همچنان که آرام بر پشیییتِ دوچرخه»ترجمه: 

سفری که در آن، به دهکدهرفت، پیش می سفری « نیوالی چوری»ی وقایعِ آن  شت به یادش جهید؛  دا

ستان شقکه در آن، دستاوردهایِ با سوزنشناختی از جنسِ قا سنگی برای کوبیدن و ها، هاونها،  های 

هایشیییان نمایان جامهآنان را در بافتن ریسییییِ پشیییمی که روشِ بافت های نخآردکردن غلات، دوک

 کوب و گاوآهن را دید.دار، خرمنهای بزرگ دسته، داسهاهای آسیاب، هاون، سنگسازدمی

ستانی و این یافته سفر با یادِ آثار با سپس، وقایعِ آن  شت.  سطحِ بالایِ زندگیِ نیاکانش دا شان از  ها، ن

د، و به دیها، آهنگ زندگی را میگذشت، درهم آمیخت؛ غارهایی که در آنشان میغارهایی که از میان

شمشم»یادآورد: غار  ساحتِ « کونه  ساحت « سیدر»، غار «دربندیخان»متر در  71با م متر در  61با م

 «نزدیکی برکلو...

ا است. نویسنده ب« شتاب منفی»یا « تقلیل زمان»ای روشن از شناسی، این بخش نمونهاز من ر روایت

ه آن را کند؛ بلکزمان داستان را فشرده نمی ها، اشیای تاریخی و جزئیات بازدید،تمرکز بر توصیف مکان

یابد؛ در حالی که مدت سیییازد. بدین ترتیب، مدت روایت )حجم گفتار(، افزایش میکند و متوقف می

و تعلیق جریان  کندی گفتمان رواییشیییتاب منفی، »رود. رخداد در جهان داسیییتان عملاً پیش نمی

افتد. این همان است که در ای مدتی به تعویق میای که حرکت خطی داستان برحوادث است؛ به گونه

شتاب منفی یاد مین ریه با این حال، (. 176: 2112)زیتونی، « شودی روایت از آن با عنوان تقلیل یا 

شبرد خط روایی می سطح کنش و تعلیق در پی ستایی در  رد رکاشود؛ اما کهر چند این وقفه موجب ای

های باستانی و ابزارهای مکان خیر در جریان حوادث فروکاست؛ بازنماییتوان صرفاً به ایجاد تأنمیرا آن 

شته صیت را با گذ شخ سته میکهن، پیوند  ی های از حاف و لایهکند ی تاریخی و فرهنگی خویش برج

ستان موقتاً متوقف میجمعی را در متن فعال می شود؛ اما زمان ذهنی کند. در نتیجه، زمان تقویمی دا

دهد که در این بخش، ساحت تأمل بر جایی کانون زمانی نشان مییابد. این جابهمیشخصیت گسترش 

شده را باید به منزلهبنابراین، وقفه .ساحت کنش غلبه دارد سازمانی ایجاد ی دهی تمهیدی روایی در 

ست که با کندسازی روایت، امکان برجسته سازی ذهنی زمان گفتمان دان سازی گذشته و تمرکز بر باز

  آورد.ربه را فراهم میتج

عمل »از این تکنی  بهره گرفته است, در واقع  به طور گسترده در رمان ظروف استثنائیة نیز نویسنده

این فرآیند   .شوداوقات با تخیل همراه است؛ از جمله عناصر اصلی رمان محسوب می اغلبکه  «ذهنی

شده وذهنی با تعلیق کنش بیر ستان  ست؛ چرا که زمان عینیِ روایت تقریباً نی، موجب کُندی زمان دا ا
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متوقف شییده تا ذهن شییخصیییت مجال بسییط و گسییترش یابد. برای نمونه نیار همواره در خلوتِ ذهنِ 

شیرین میخویش شیفتهنهد، می، دل در گروِ پنداری  ست که همچون او با کتاب و پندارد که  ی زنی ا

سکوت مطالعه سطرها و  سیمای او را در آینه کلمات انس دارد و جانش را با  ست.  ی خیال درآمیخته ا

گاه درونیمجسیییم می نامش میسیییازد و ن بان جاری دوزداش را بر  به حرف بر ز نامش را، حرف  ، و 

گون امتداد شیییوند و هر واژه در سیییاختاری جملهای تبدیل میسیییازد، هر حرف در ذهنش به واژهمی

 نماید.چشمِ جانش ترسیم مییابند؛ و هر جمله طرحی از حضور او را پیشِ می

تشفففکَّلا   فففصرل لها   مخولي،  فففرت  نان ر   ل  ا ذا: ارإنا  زا  حا ناتللَّا  روف الافففم  ر اة  ر اة، إتفصَّل  ل  رف »
 ل   للجة، و ل  للجة  ل  يلة،  ففرت  نار  ملامحذا    روف الاففم، ر ا  تلر الملام  عل   ففلفة بوضففان، و ففاا  

 حا21: 0202ونانا جال  عل  الکرا  وعلصت بنشصل اإصاا، خدني عل  الصصرل 
حرف به « ریناد زاهی»تصییویری از او در ذهنم جان گرفت؛ شییروع کردم به خواندنِ نامش، »ترجمه: 

کم، در میانِ ای. کمشیید و هر کلمه به جملهای بدل میآوردم. هر حرف به کلمهحرفِ آن را بر زبان می

ای سپید ترسیم کردم. صورتم را بر آن تصویر ؛ آن ملامح را بر صفحهدماش را دیحروف اسمش، چهره

 «.نهادم؛ در حالی که بر صندلی نشسته بودم، با سرمستی به خواب فرو رفتم

کیرد و در قلمرو زمان ذهنی، استقرار روایت به طور کامل از مدار کنش بیرونی فاصله میدر این بخش، 

ساس تمی سترش تدریجی آگاهی، تخیل یابد؛ زمانی که نه بر ا والی رخدادهای عینی؛ بلکه بر مبنای گ

کند و با عمل می« کانون ادراک»گیرد. ذهنیتِ نیار در مقام ی درونیِ شییخصیییت شییکل میو تجربه

فرآیندی که در متن عربی توصیییف  .آوردتسییلط بر جریان روایت، زمانِ عینی را به حالت تعلیق درمی

ست، تلفظ تدریجی ح سم چهرهشده ا سپس تج ی روف، تبدیل هر حرف به واژه و هر واژه به جمله، 

پردازی درونی اسییت؛ روایتی که نه از زبان راوی ای سییفید، در حقیقت نوعی روایتمعشییوق بر صییفحه

شکل می شخصیت،  «  هروایتگر ثانوی»گیرد. ذهن نیار در این لح ه همچون بیرونی؛ بلکه از دل آگاهی 

نماید. سازد و از دلِ چهره، حضور عاطفی و ملموس را احضار میای مینام، چهرهکند و از دل عمل می

کند، زمانِ بیرونی، تقریباً متوقف شییده تا زمان ادراکی این فرآیند سییاختار زمانیِ روایت را دگرگون می

رفتار گی این کنش ذهنی ای ناگزیر در دامنهمجال بسط یابد. در چنین ساختاری، خواننده نیز به گونه

 یابد.پوشانی میی زمانی شخصیت همشود و تجربهمی

 های نویسندهدغدغه -9 -أ

های جامه و خاسیییتگاهی برای بیان عواطف و ی تمام نمای رویدادها، رفتارها، اندیشیییهآینه دبیاتا

سندگان به عنوان  شنگری اذهان و تحلیل وقایع جامعه دارد. نوی ست و نقش مهمی در رو سات ا سا اح
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فرهنگ جامعه و مشکلات و معضلات آن بستری برای بازنمایی شناس آثارشان را وظیفهآگاه و دی افرا

و مشیییکلات اجتماعی ها های آثارش به دغدغهبخشبیشیییتر  نیز دراند. عبدالباقی یوسیییف قرار داده

ه ب نیی تاریخی، فرهنگی و انسییاهابرای بیان واقعیتای رسییانهپیرامونش پرداخته و روایت را همچون 

 توان آن را درک کرد.به وضوح میی تحبیبخدمت گرفته است. چنان که در روایت هولیر 

رض ر  نا  التارإخ البشففففري ل إسففففجل     ففففاباة  تاإا  ور اة لم  إقّ ه بالشففففصک، و ص  ونذا نا رک قولجة نا  إقدنم الإنسفففف»
اة  ذّا نا  ارإخ، ول إسجل  ّا التارإخ نا   ابللتنکول، والمآا  ونالصا  القذر  لجا تارض الشا  الکصر ي ع، مرا ل الت

إبا ل البشففففففرإة قا بة بصففففففلفات التسففففففام ، و تقده  نصز اللکر، وجصا ر الآ ار، ولآلئ اللنص ، ومتا ا الآثار، ونماذج 
 راقوة   تقده ملاخر الشخصوات ومصاقا  نسانوة واوااوةا

رص  عل  م اثه راة الإنسففففا ، و ما  اله إن ر بد شففففة  نا نا  الکصر ي  ما زال مصفففف  ننه نا ثر  الشففففاصر اطرض تار  ففففاة للسففففن
 حا70: 0202اإصاا، « عل  الر ص    ظللجته    به عزلة  ص وة ع  نسوج الاالم

آن دم بود که دریافت، چه ارزشمند است که آدمی گل پیشکش کند به کسی که او را با خار »ترجمه: 

تاریخِ بشییریت، ثبت نشییده اسییت که ملتی همچون کُرد، در طول دید که در و در آن حال می آزاردمی

ها و اقسام ستمگری قرار گرفته باشند. و این تاریخ ثبت نکرده است که ها، مصیبتتاریخ، مورد شکنجه

شریت صلملتی چنین، در برابر تمام ب شاید و گنجینه، ف شه، گهایی از مدارا و بخشش بگ وهر های اندی

ستانی و نمونهموزهآداب، دُرّهای هنر،  شخصیتهایی والا در برجستههای میراث با ها و ساختنِ مفاخر 

 نیز مواضع انسانی و سیاسی عرضه کند.

ست سانی خویش بوده ا ی او نکته قطعا این ملت، بیش از هر ملتی بر روی زمین، هدف تاراج میراث ان

ندن در تاریکی خود، در انزوای که اینجا با شیییگفتی همراه اسیییت، این اسیییت که کُرد همچنان بر ما

 «.ورزدصوفیانه، دور از تاروپود این جهان اصرار می

سنده دو نکته سته میدر این فراز، نوی سترهی بنیادین را برج شدت و گ ست،  خی ی رنج تاریکند: نخ

سی وألوان القهر»ملت کُرد که تعبیر او  ضاً للتنکیل والمآ شعوب تعر سانی« أکثر ال اش بوده و میراث ان

ستمرار نقش فرهنگی و تمدنی کُردها با وجود تاریخ آکنده و  ست. دوم، ا بارها مورد غارت قرار گرفته ا

سرکوب، همچنان  شحون از  سامح»م ضه کرده« کنوز الفکر»و « صفحات الت اند. این دو را به جهان عر

های و حامل ارزشها، فاعل فرهنگی دهد که در عین تحمل دشییواریمحور، تصییویری از ملتی ارائه می

 اند.انسانی باقی مانده



 

97 

سیج العالم»اوج معنایی این فراز، در تعبیر صوفیة عن ن ضعیت « شبه عزلة  ست؛ عبارتی که و نهفته ا

سببای را توصیف میشدهتاریخی تحمیل سرکوب طولانی کند که در آن، کُردها به  مدت، در حذف و 

سته قرار گرفته ستعاره« عزلت»اند. این نوعی انزوای ناخوا شیها ست در حا ست؛ ای برای زی ی جهان ا

 اند.از مشارکت فعال در ساختارهای جهانی بازمانده دیدهوضعیتی که در آن ملتِ کُرد رنج

پرداختن به این تأملات در دلِ روایت، مصییداقِ روشیین تعلیقِ زمانی اسییت؛ زیرا در این لح ه، حرکت 

های تاریخی و هویتی منتقل یت از سطح کنش به سطح بازتابشود و روارویدادهای داستان متوقف می

 یابد. این تعلیقافتد و زمانی ذهنی و گفتمانی گسیییترش میگردد. زمان عینیِ روایت از جریان میمی

ی تری از حاف ههای عمیقدهد لایهبخشییی از معماری زمانی روایت اسییت که به نویسیینده امکان می

 تاریخی را آشکار سازد.

ست و نو شاره کرده ا ستثنائیة نیز به مشکلات جامعه ا سنده در جای جای رمان ظروف ا  با ایجاد وقفهی

تا خواننده را با سییازوکارهای ایسییتا قرار داده اسییت،  وضییعیتیدر  رفت کنش، زمان روایت رادر پیش

سازد. از نمونهناعادلانه ستهی حاکم بر جامعه مواجه  شت ی این تکنی ، های برج های مکرر نیار بازدا

شتن مدرک سبب ندا ضعیتی که در آن نیار به  ست؛ و ست غدیر ا  گناهی خود را، امکان اثبات بیبه د

با تاکید بر سیییوگندهای دروغین می توانند، ادعاهای خود را معتبر جلوه ندارد؛ در حالی که دیگران 

شانه شیِ معیادهند. این رخداد، ن ضایی و فروپا ست و ای از اختلال در ن ام ق شخیا حقیقت ا رهای ت

 آورد.نویسنده با توقف جریان روایی، فرصت تحلیلِ این بحرانِ ساختاری را فراهم می

م  فففففففففففا   ّا » لم نا   الص ود الّي  ا    السففففففففففج  نتوجة الح للا  عل  المصفففففففففففا، رناإا  الکث إ  الّإ  قالصا ا  نهن
 الح للا ا

خّ بالح للا  طنءه إسفففففففففففففففتروع نا  إتارنف عل  جزند م  الحقوقة م  خلال  ر ات القا ففففففففففففففف  الما ر   کان ل  تاج  ل  اط
 الشخع

القضففففان  ص  بداع، للأاففففا   کان خلال تجربي ماذم، لم ناجد قا ففففواة مبدعاة وا داة،  لذم  انصا مصظَّلینا  ففففرت  نامقتذم، 
ا  ، نا ار ناقسفففففام الشفففففر ة، الرت  الي إضفففففاذنامقا  قصفففففصر الادل، ناشم رن م  الرور اطافففففص  الّي إرتدإه القضفففففال واهامص 

 حا227-225: 0220اإصاا، «  بناط الشر ة عل  نا تا ذم
سیاری را »ترجمه:  شخاصی ب من تنها کسی نبودم که به دلیل سوگندخوردن بر قرآن در زندان بودم؛ ا

 اند.گفتند قربانی این سوگندها شدهدیدم که به من می

ضی ماهر، بهاء، نیازی  سوگقا شخا، بخشی ندگرفتن ندارد؛ چرا که میبه  تواند از طریق حرکات بدن 
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 از حقیقت را دریابد.

سوس، ای بهاء که در طول تجربه ست، اف ضاوت، خلاقیت ا ضی خلاق هم پیدا ام با آنق ها، حتی ی  قا

ار گشتم، های عدالت بیزها و دیوانها بیزار شدم، از دادگستریها کارمند بودند. از آنی آننکردم؛ همه

ضات و وکلا بر تن می سیاهی که ق هایی ها هراس دارم، از درجهکنند، انزجار دارم، از کلانتریاز ردای 

 «.کنمگذارند، وحشت میهایشان میکه افسران پلیس بر شانه

صله می سطح کنش بیرونی فا ست؛ زیرا روایت از  یرد و گزمان در این بخش از روایت به تعلیق افتاده ا

شییود. نیار با اشییاره به این که افراد ی سییاختار قضییایی میهای انتقادی دربارهطحی از بازتابوارد سیی

اند، به بحرانِ اعتبار و ناکارآمدی سییازوکارهای اثبات شییده« الحلفان علی المصییحف»بسیییاری قربانی 

 کند.حقیقت اشاره می

 هایرا به عنوان یکی از شیییوه در واقع در این بخش، ن ام قضییایی با اتکاء به سییوگند بر مصییحف، آن

سمی تأیید ادعا به شان میکار میر شخیا حقیقت در این گیرد و همین امر ن سازوکارهای ت دهد که 

های صوری استوار شده است. علاوه بر ی ظواهر و آیینن ام، نه بر مبنای تحقیق و بررسی، بلکه بر پایه

. نیار قضاوت را امری مبتنی بر مهارت، تشخیا و محور اصلی نقد است« القضاء هو إبداع»این عبارت 

شانه ضیاً مبدعاً واحداً»داند؛ اما با تأکید بر این که های رفتاری میتوانایی فهم ن شان م« لم أجد قا -ین

ست و به مجموعه ضایی از این توانایی تهی ا ستگاه ق ای از کارمندان فاقد ابتکار تقلیل یافته دهد که د

ست. این تقلیل، به سمی میصورت تدیجی به بی ا سبت به نهادها ر ه انجامد، چنان کاعتمادی عمیق ن

 . احساس انزجار و هراس دارد« أقسام الشرطة»و « الروب الأسود»، «قصور العدل»از 

کند؛ به یابد و از سییطح رخدادها به سییطح نقد نهادی گذر میدر این نقطه، روایت کارکردی تأملی می

رود و جای خود را به بازاندیشییی در سییازکارهای معیوب ن ام زمان، کنار میای که حرکت خطی گونه

برد کنش، بلکه گشییودن فضییایی برای دهد. این تغییر سییطح، نه صییرفاً توقفی در پیشقضییایی می

ی فردی نیار در چارچوب که در آن تجربه فضییاییهای پنهان بحران نهادی اسییت؛ آشییکارشییدن لایه

 شود.قضاوت، قابل فهم میاختلالات عینیِ فرآیند 

 اپیزود -2 -أ

های شییود، اپیزود یا همان داسییتانیکی دیگر از عواملی که سییبب کندی یا کاهش سییرعت روایت می

ست از  ست. اپیزود عبارت ا ستان ا ستان »کوتاه یا فرعی در دا ستان فرعی با رویدادی که در متن دا دا

شییود و گاه ربطی به پیرنگ ندارد. اسییتان مربوط میی مسییتقل به روند پیرنگ دآید، گاه این حادثهمی

توان آن را بی آنکه در کل داستان خللی وارد آید تواند به تنهایی داستان کاملی باشد، که میاپیزود می
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ساختاری اپیزود، امکان خروج موقت روای از مسیر خطیِ (. (. 112: 1381)داد،  «حذف کرد ستقلال  ا

شییود روایت از مین گسییسییت آگاهانه، ریتم روایت را کند کرده و باعث میکند و هپیرنگ را فراهم می

صله بگیرد ضرورتو وارد حوزه حرکت علّی خود فا شود که در آن، زمان تابع  های معنایی، تاریخی ای 

 رَویِ کنش.یا نمادین است، نه تابع پیش

سف هایدر روایت شتهعبدالباقی یو دهند. ی جمعی ارجاع میحاف ه های دور و، ایپیزودها غالباً به گذ

گیرند، در سطح ساختاری نقشِ ها، اگرچه در سطح ظاهری از خط اصلی پیرنگ فاصله میاین بازگشت

های فرعی، افق زمانیِ متن ی زمان روایی را بر عهده دارند. یوسییف با گنجاندن این روایتکنندهتن یم

ی مثابهدهد که در آن رخدادها نه صییرفاً بهری قرار میبرد و آن را در بسییترا از اکنونِ روایی فراتر می

شییوند. در چنین سییاختاری، اپیزود ی فرهنگی فهم میی تاریخی و حاف هی تجربهمثابهکنش، بلکه به

گیرد و به سیییطحی از کند که روایت در آن از شیییتابِ کنش فاصیییله میی مکانی عمل میبه منزله

 شود.بازاندیشی تاریخی منتقل می

ها و ی کردپردازی دارند. رجوع نویسنده به تاریخچهنیز اپیزودها کارکردی فراتر از روایت یوسفدر آثار 

از سییطح رخدادهای را کردن آتش در نوروز، نه تنها روایت ها، از جمله روشیینهای نمادین آیینریشییه

ی دهد. اشییاره به کاوهیای و هویتی قرار مکند؛ بلکه آن را در معرض بازخوانی اسییطورهجاری جدا می

ای از اپیزودی اسییت که در آن، روایت از منطق کنش فاصییله آهنگر و پیوند آن با مفهوم آزادی، نمونه

سطوره، تاریخ و تجربهای منتقل میگیرد و به حوزهمی ی جمعی شود که در آن، معنا از طریق تلاقی ا

 .گیردشکل می

 املم مختلا،  وث تقضففففففففففففف  التقالود الکصر إة نا   تلجع النا  نامسفففففففففففففوة النصروز، للقوام باافففففففففففففتادا ت ال تلال  بالنصروز »
وإشفففففالصا نار   رمزد للجرإة مثللجا افففففبل ا اوا الحدا ح نا   الا عندما إت مل   ّا الرمز، إنتابه   سفففففا لم ی  اللکرل النصروزإة 

تکلنل   ذورل مدارجه رصنر بالإنسا   ت  بتاتلجد   جص ر ا عل  تلکور مرن   الدونوة، و لول النزوع النرجس  الّي إت
 عندما إبلا  ّا الإنسا   مر لةة إستلجد  وذا  واته م  مصت مصا نوه  ر اة وعجلجاءا

إتارض الملر    ّ  الحکاإة لدان إستاص  علاج ه، وباد محاولت  ت  إتص نل نا د اط بان  ل  علاج إکلج        
 ح15: 0202اإصاا،  « ااااامص ع الدان م  جسد الملر بمخن الإنسا

های کردی چنین ایجاب دیدن برای جشن نوروز حس و حالی دیگر دارد؛ چرا که سنتتدارک» ترجمه:

شامگاه نوروز گرد هم آیند و آتش آن را به نماد پیروزی، چنانمی شتر )کاوهکنند که مردم در   یکه پی

گیرد، این احسیییاس به انسیییان تأمل قرار می چنین کرد، برافروزند. هنگامی که این نماد مورد آهنگر(

ی نوروز در جوهر خود بر واکاوی احساس حقارت و تحلیل گرایش خودشیفتگی دهد که ایدهدست می
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 گاهرسد؛ آنکند تا جایی که در اوج مدارجش به کمال می، گرایشی که در انسان رشد میاستوار است

ود را از مرگ هموطنانش چه کُرد و چه عجم، وام رسییید که زندگی خای میکه این انسیییان به مرحله

 گیرد.می

های بسیییار، یکی از شییود و پس از تلاشدر این حکایت، پادشییاهی به مرضییی صییعب العلاج دچار می

یابد که در مالیدن چربی به موضع درد از بدن پادشاه با مغز انسان نهفته پزشکان به درمانی دست می

 «است....

فکند، اتی برای بار سوم غدیر، نیار را به دست مأموران پلیس به زندان میقنائیة ودر روایت ظروف استث

سر میمی سانی که در زندان به  شترک ستند و قربانی قانون عجیب و غریبیبرند، بیبیند که بی  گناه ه

ست و به محض اینکه زنی گوشی را بر می ت یذگوید زنش او را ادارد و میهستند که بر جامعه حاکم ا

تفاق ها اگوید که اینبخواهد کند و وقتی میرسد و او را دستگیر میشتی مسلح از راه میگکرده است، 

ستان هزار و ی د این به ما ربطی ندارد. نیار این اوضاع را به یکی از شبنگوینیفتاده است می  های دا

شده و پز شاهی بود که به بیماری جدام مبتلا  ست که پاد شبیه کرده ا شکان از علاج آن عاجز شب ت

ضرم بدون دوا و مرهم بیماریت را علاج ه بودندماند شد و گفت من حا ستار ملاقات با او  . حکیمی خوا

کنم، پادشاه نیز گفت اگر این کار را انجام دهی هر آنچه آرزوی کنی به تو خواهم بخشید، پادشاه آنچه 

 ادشییاه راپز وزیران پادشییاه به او حسیید ورزید و را که حکیم گفته بود انجام داد و شییفا یافت، اما یکی ا

 دسیییتی کن و او را به قتلتو پیش ندکه او تو را به قتل برسیییال از اینبعلیه او تحری  کرد و گفت ق

 برسان.

نات  به الملر وعندما عل مء یننه اففففففففففوقتله ل محالة،  ل  منه نا  إسففففففففففلج  له بالاص ل  ل  البوا    إصز ع ما لدإه م   ت  »
 ، وافففففففصف إذدإه  تاباة: ا وه  ففففففف ن ل  صففففففف  و ناقل ما  وه م  اطافففففففرار  ذا قراا رنااففففففف  و تفته وعد ت ثلاث الر

ورقات ثم تقرنا ثلاثة ناافففرر م  الصففففولة الي عل  إسفففارک  ت  الرنا  تکللجر وتجاوبر ما اففف لتذا عنهحا  سففف  له الملر 
الربل  به،  ت  تقرع رناافففففففف   ت ا قراتذا  اجالذا   ذلروجان بالکتار قائلاة: اناإ ذا الملر خّ  ّا الکتار ول تالجل 

ونامر بکبسففففففذا عل  ذلر الّرول  تذا  الا ذلر  ت   مذا إنقرع، ثم ا ت  الکتار،  لتفه الملر  صجد  ملصففففففصقاة  فت 
ن ر  وذا  لم و   ففباه    لجه وبله برإقه و ت  ناول ورقة والثانوة والثالثة والصرق ل إنلت   ل بجذدا  لت  الملر اففا ورقات 

 د  تابة  قال الملر: ناإذا الحکوم ما  وه  ففففففففففف ن مکتصر  قال الحکوم: قلن  ز  ل عل  ذلرا  قل   وه ز  ل  لم إک  
 ل قلولاة م  الزما   ت  ار   وه السم لصقته وااعته  ت  الکتار  ا  مسلجصماة  اند ذلر تر زح الملر و اح وقد قال 

 حا70: 0202ار   ن السمح اإصاا، 
ست که به »ترجمه:  شاه خوا شد، از پاد شته خواهد  ست که ک شاه او را فراخواند و چون به یقین دان پاد
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های پزشکی خویش را تقسیم نماید و در عوض کتابی به پادشاه هدیه خواهد داد خانه بازگردد تا کتاب

ست؛ چنان که کم سیار نهفته ا ست که اگر)که در آن رازهای ب سرارش این ا سرم را از تن جدا  ترین ا

شماری و آن سه برگ از آن را ب شایی و  سپس آن را بگ صفحهکنی،  سطر از  سه  ای را که در گاه که 

 گوید و به هر پرسشت پاسخ خواهد داد..سمت چپ قرار دارد، بخوانی، آن سر با تو سخن می

ر؛ اما تا زمانی که سرم را از پادشاه به او مهلت داد و کتاب را آورد و گفت: ))ای پادشاه این کتاب را بگی

شاتن جدا نکرده سرم را بریدی، آن را در طبق بگذار و فرمان بده که آن را بر ای، آن را مگ . پس چون 

سپس کتاب را  ستاد،  شارند؛ زیرا اگر چنین کنند خونش بازخواهد ای آن برآمدگی محکم نگه دارند و بف

ست. پس انگشت خویش را هاکتاب را گشود؛ اما دید برگ  بگشای(. پادشاه یش به یکدیگر چسپیده ا

صفحات  شود، حال آن که  سوم را گ ست و دوم و  در دهان نهاد و آن را با آب دهان تر کرد و برگ نخ

 شدند.جز با رنج و زحمت از هم جدا نمی

ای ندید، پس گفت: ای حکیم، چیزی نوشته شاه شش برگ از گشود و در آن نگریست؛ اما هیچ نوشته

ها را ورق زد و هنوز زمانی اسییت. حکیم گفت: بیش از این ورق بزن. پس پادشییاه باز هم برگ نشییده

اندک نگذشته بود که زهر در همان دم در وجودش نفوذ کرد؛ چرا که کتاب زهرآلود بود، در آن هنگام، 

زهر در سراسر که اختیار از جای خود جنید و تعادلش را از دست داد و فریاد برآورد، حال آنپادشاه بی

 «.وجودش نفوذ پیدا کرده بود

ای از لح ات مستقل دچار کندی شده است. ی رویدادها به سلسله، زمان از طریقِ تجزیهدر اپیزود بالا

سنده»این بخش با ایجاد ی   ستق« بخش رواییِ خودب سیر م یم خود منحرف جریان زمانی متن را از م

دهد؛ زیرا خواننده ناچار است، پیش از بازگشت به اری قرار میدر حالت تعلیق ساخت کند، اما آن رانمی

قرارگرفتن این اپیزود دقیقاً پس از ورود نیار  طور کامل طی کند.خط اصلی، ی  واحد معنایی تازه را به

هد دافق معنایی روایت را گسترش می به زندان، انتخابی تصادفی نیست؛ نویسنده با افزودن این بخش،

جایی موقت از متن اصییلی به دهد. این جابهروایی قرار می-نی را در پرتو الگویی تاریخیو وضییعیت کنو

ای از الگوی ی نیار نه صیییرفاً ی  رخداد فردی، بلکه نمونهدهد که تجربهن میای  روایت کهن، امک

سی شود؛ بنابراین، کندی زمان در این نقطه، کارکردی تف ارد؛ ری دپایدار قدرت و داوری ناعادلانه دیده 

دارد تا بتواند نسییبت میان وضییعیت روایت با ایجاد این مکث طولانی، خواننده را از عبور سییریع بازمی

کنونی و ساختارهای دیرپای قدرت را دریابد. به بیان دیگر، اپیزود در این جایگاه گنجانده شده تا زمان 

 سازد.ی مفهومی متن را برجسته را آهسته کند و در همین آهستگی، لایه
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 شتاب مثبت -ب

 حذف -5 -ب

 هایشود و پرش از ی  زمان و عبور از مسافتکار گرفته میحذف برای سرعت دادن به ریتم روایت به 

ست که راوی آنها را در خلال روایت حذف میزمانی ست که راوی از »کند. ای ا پرش زمانی، هنگامی ا

که از وقایع و حوادثی که در این مدت اتفاق افتاده، دهد، بدون اینشده خبر میهایی سپریها و ماهسال

سطح کلام و گفتار  ست؛ اما در  سطح حوادث طولانی ا صورت زمان در  سخنی به میان آورد. در این 

 (.119: 1997)جنیت،  «مختصر ، خلاصه و در حقیقت صفر است

کار هایشان بهداستان در« های زمانیرخنه»زمانی را که نویسندگان به عنوان حذف های متفاوت روش

 تحت سه روش زیر مورد بررسی قرار داد:توان میبرند، می

بعد از دو »شییود؛ مثل : که در آن مدّت زمان حذف شییده صییریحاً و به طور علنی ذکر میحذف علنی

ستان، ی  عبارت، جمله یا پاراگراف کوتاه وجود دارد که به زمان« هفته... های در این حالت در متن دا

 ف شده اشاره دارد.حذ

اند از طرف ماجراها و وقایعی که در پیشییبرد داسییتان تأثیر چندانی نداشییته  یتحبیب در رمان هولیر

 اند. چنان که در ابتدای داستان آمده است.روایتگر حذف شده

نا  تضفففع الحرر  رافففنة وثمانوة  فففذصر مضفففا عل  اطزمة، و ص إؤجل ا روج  فففذراة  ثر  فففذر متشفففبثاة برائفة المکا  بانت ا»
 حا1: 0202اإصاا، « اللتنا ة ناوزار ا
در انداخت؛ ی  سییال و هشییت ماه از آن بحران گذشییت، و او ماه به ماه رفتن را به تأخیر می»ترجمه: 

انت ار بود تا آن جنگ وایراگر متوقف ی آن مکان شییده بود و چشییمی رایحهحالی که سییخت دلبسییته

 «.شود

آن در رمان از اهمیت زیادی برخوردار نیسیییتند حذف کرده و به ذکر  نویسییینده ماجراهایی که ذکر

دهد که نویسیینده . این نوع حذف، نشییان میتر هسییتند، پرداخته اسییتمطالبی که برای خواننده مهم

دهد. این اند، در سیییطح گفتار به ی  واحد زبانی فشیییرده تقلیل میهایی را که فاقد تحول رواییدوره

کند و سییاختار زمانی متن را بر اسییاس اثر جلوگیری میهای کمشییدن بازهاشییتهسییازی، از انبفشییرده

مندی اهمیت دارند. بدین سییان حذف در بردندگی یا دلالتسییازد که از حیث پیشلح اتی تن یم می

هد ددهی به ریتم و انسجام زمانی است؛ ابزاری که اجازه میبُر، بلکه ابزار شکلاین روایت، نه ی  میان

ا بر نقاطی متمرکز کند که واجد ظرفیت رن ر کرده و انرژی های ایسییتا صییرفیت از بازنمایی دورهروا

شتن . کنارگذاکندی بستری بودن پدر لاوین نیز همین منطق را تأیید میاند. حذف دورهتحول یا تنش
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دهد، نه بر ازمان میها سدهد که روایت، زمان را بر اساس اعتبار روایی لح هی زمانی نشان میاین بازه

ارد دکندگی رویدادهای کم ارزش مصون میااساس تداوم تقویمی یا زیستی. این رویکرد، روایت را از پر

ستان دچار جابهدهد که در آنو امکان می صیت یا جهت حرکت دا شخ ضعیت  شود. به جایی میها و

ی انسییجام روایی اسییت و نقش دهی، عنصییر محوری در سییامانتاین اعتبار، حذف در رمان هولیر حبیب

 کند.گیری کیفیت زمانی متن ایفا میای در شکلکنندهتعیین

 حا224: 0202إصاا، »باد قضان عشرإ  إصماة، را  ینَّه إستروع ا روجء بر قة عائلته  ل  ناما   قرإبة »
 .«نزدی  برودهایی اش به مکانتواند همراه خانوادهپس از گذشت بیست روز، دریافت که می»ترجمه: 

از دیگر مواردی این نوع حذف در رمان مدت سه سال و نیمی است که از جنگ داخلی سوریه گذشته 

شاره سنده هیچ ا ست؛ اما نوی ستان او چیز ای به وقایع و رویدادهای آن نمیا صلی دا کند؛ زیرا موضوع ا

 .کردن آنها در داستان امتناع کرده استردیگری است؛ به همین دلیل از ذک

یتجاوز الزمن عامّة الثالث والنصییف من هول المأسییاة التی لم تدع شیییئاً مِن أنسییان ونبات وجماد، إلا »

 (.97)همان: « طالته

ستند خوداری کرده تا  ضروری نی ستفاده از مهارت خویش از بیان رویدادهایی که مهم و  سنده با ا نوی

این امر نه تنها موجب افزایش نکند. اهمیت احسیییاس ملال و خسیییتکی خواننده با خواندن مطالب بی

شتهنگ روایت میآضرب سرنو ساز معطوف شود؛ بلکه تمرکز خواننده را بر لح ات بحرانی و عاطفیِ 

 سازدمی

همسییرش مدرکی برای رد اتهامات به دلیل نداشییتن از آن که نیار  پس« ظروف اشییتثنائیة»در رمان 

ها حبس، با جهشییی چهارماهه ادامه واخت روزمرگیجای توصیییف یکنشییود، روایت بهروانه زندان می

ی کلام و ملال مخاطب یابد. این پرش زمانی، از ی  سیییو کارکردی سیییاختاری دارد و از اطالهمی

یابد؛ زیرا عدم بازنمایی این دوره، خود شیییناختی میکند و از سیییوی دیگر، دلالتی روانجلوگیری می

. در چنین وضعیتی خواننده نه از طریق شرح ی شخصیت استای از تکرار، رکود و فرسایش دروننشانه

ند؛ کاحساس میرا ی وقایع، بلکه از رهگذر همین فشردگی روایی، سنگینی و امتداد رنج به لح هلح ه

ستهبه بیان دیگر، حذف زمانی به ابزاری برای بازنمایی تجربه سطی زندان بدل میی زی ح شود که در 

  کند.ه است؛ اما در سطح روایت فشرده و گذرا جلوه میداستانی ممتد و فرسایند

باد  صال  ارباة نا ففففففذر، زار  ناخ  ا صا ح و ص مسففففففتان، جل  ا ثواباة مع مبلا م  النقص ا انلجر بالبکان وقال: و  »
نا کّا ت نوار لماذا  مَّرتء نلسفففففففففففر و مَّر  لص قدرت نا  نا ففففففففففف، عل   راقر نا ثر، ما ج ا طزورک، لک  ا فففففففففففتقا  الور 

 حا10: 0202اإصاا، « ر، نال تصجد لدإر زوجةبالتصرف   ناخ  ونح  نر ع ر وانا 
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در حالی که اندوهگین و آزرده خاطر بود، به دیدنم « حواس»پس از حدود چهار ماه، برادم »ترجمه: 

ین ا س و مقداری پول آورده بود، ناگهان بغضییش ترکید و گفت: به خدا قسییم اگر بیش ازآمد، برای لبا

شکیبایی بر دوری شتم، هرگز به دیدارت نمیتوان  شدم، نیار، چرا با این کار ات را دا آمدم؛ اما دلتنگت 

هم خودت و هم ما را تباه کردی، برادر من ما همواره با تو سرافراز بودیم و سربلندیمان از وجود تو بود، 

 «.مگر تو همسر نداشتی؟

که در جریان این ، بدون آنکندی زمانی چهار ماه را سییپری میهدر اینجا خواننده همراه با راوی فاصییل

شییده در سییطح تجربه یِشییود زمان طولاناین حذف زمانی باعث می ،ی طولانی قرار گیردجزئیات دوره

شییکلی فشییرده عرضییه شییود، در عین حال، این جهش زمانی کنجکاوی داسییتان، در سییطح گفتمان به

نده را برمی یار ترغیب انگیزد و او رخوان ماعی کنش ن مدهای اجت یا یان و پ به پیگیری واکنش اطراف ا 

ستیم از جمله  های دیگری ازنمونهبا  روایتی . در ادامهکندمی در آن که  مقطعیحذف زمانی روبرو ه

شود و چند هفته و اما پس از مدتی این روند قطع می آید؛نیار می صورت هفتگی به دیدارمصطفی به 

صطفی به ملاقات او بیایدگذرد بیسپس دو ماه می صطفی علت این آنکه م سپس با آمدن ناگهانی م  .

شن می تأخیر ضیح میرو صطفی تو صدای خود را بلند  ها آمدهی آندهد که غدیر به محلهشود، م و 

صطفی کرده سپس با طرح اتهاماتی علیه م سایگان را گرد آورد،  تحری  و  که او در شده، مدعی تا هم

دن همسرش سهیم بوده است و حتی رفتارهای ناشایستی از او سر زده است؛ ادعاهایی که با شزندانی

ند کای عمومی تبدیل میشود. این اقدام، امر خصوصی را به صحنهتهدید به شکایت رسمی تکمیل می

شار افکار عمومی را به عاملی تعیین س .سازدکننده بدل میو ف ایی ودر نتیجه، مصطفی برای پرهیز از ر

 کند.اجتماعی و پیامدهای احتمالی حقوقی، ارتباط خود را با نیار قطع می

 تکرر ذلر   اطابصع القا م والّي إلوهاا و دت الآاابوع تمرن  و  نا  یأتي مصرل ا»
باد  فففذرإ  عل  ذلر،  صج ا بسفففلجاع ا  ، وخرجا عل  عجل، رناإا  مصفففرل  بانت اريا ا تضفففننا سرارلد، تباوافففنا، 

ا    عونوه ولهلته  م ناننه  ا  بشففففففصقد  ان ربما زا  ع   ففففففصق   لوها اعتّر عء  تأخنر    ز رتي وقال: جانت  دإر  ل  وه
ننأ نا رنض رع، عندما خرجا زوجي، قالا لها یاالحارلا وقلا  مام بوتنا ور اا  ففففففففص،ا  تن  التمن ا، ا   صلها   الشفففففففف

 نا رَّش لسج  وخرار بوتذا، وناننأ  نا  مار عندما  رن اء بصدإقتذا، ونانا ناإضاة  نا  زوجذا علوذا وتسبَّبا     خصله ا
کا، لک   لبا م   فففففدإقتذا نا  تسفففففتّ ، و   بقوا  عل  التصا فففففل مار افففففصف تأخّ  فففففدإتذا وت قدنم  فففففکص  سقن  

 حا15اهما : « ناإضاة 
ها یکی پس از دیگری ر شییید و هفتهی پس از آن نیز تکرای بعد و هفتهاین ماجرا در هفته»ترجمه: 

 آنکه مصطفی بیاید.شدند بیسپری می
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زده شدم. شتابان بیرون رفتم و مصطفی را دیدم که دو ماه پس از آن ناگهان با شنیدن نام خود شگفت

شمانش و در در انت ارم ای سی کردیم. در چ ست، به گرمی یکدیگر را در آغوش گرفتیم و روبو ستاده ا

شتیاقی که د شتیاق او از من ا شاید ا ست،  شتاق دیدارم بوده ا ر نگاهش بود دریافتم که تا چه اندازه م

تاد ی ما ایسی آمد، مقابل خانهنیز بیشتر بود. از تأخیر در دیدارم پوزش خواست و گفت: غدیر به محله

به او  ها در خیابان گردش آمدند، وقتی همسییرم بیرون آمد.و چنان صییدایش را بلند کرد که همسییایه

اش از هم ام به زندان بیفتد و زندگیکنم و سییبب شییدهگفت که من شییوهرش را علیه او تحری  می

بپاشییید. همچنین گفت که آن روزی که تو به دوسیییتش تعرض کردی، من نیز همراهت بودم؛ اما از 

 تو در دوستش خواسته بودم که ماجرا را پنهان نگه دارد. سپس تهدید کرد که اگر همسرم همچنان با

 «.ارتباط بماند، دوستش را با خود خواهد آورد و علیه من نیز شکایت خواهد کرد

 های بعد و سییپسکند؛ تکرار این صییحنه در هفتهروایت این مرحله را نیز با ایجاز و فشییردگی بیان می

ز زمان ا شود. بدین ترتیب، چندین هفتهدون ملاقات، در قالب عبارتی کوتاه بازنمایی میبها گذر هفته

یابد که شییود و خواننده تنها از رهگذر این گذار زمانی در میداسییتان بدون شییرح جزئیات سییپری می

شدید  ست. این حذف زمانی، بهشانزوای نیار ت صلهگونهده ا ی عاطفی و اجتماعی میان ای معنادار، فا

صیت شردها را نیز بازتاب میشخ سطح روایت با ف شده و هدهد؛ گویی قطع دیدارها در  سازی همراه 

ی گسییترش انزوای شییده، عرصییهبدین ترتیب زمان حذف کند.زمان بر طرد شییخصیییت تأکید میهم

 شخصیت و تشدید فشار اجتماعی است.

  

شخا نمیحذف غیرعلنی شده را دقیقاً م روزها »کند؛ مانند : راوی در این حالت، مدت زمان حذف 

ی زمانی در ، فاصییلهتکنی . در این (176: 2188راوی، )القصیی«. شییوندگذرد و فرزندان بزرگ میمی

صورت مبهم و غیرعددی بازنمایی می سطح گفتمان روایی به  ستان وجود دارد؛ اما در  شود. سطح دا

همراه است. در حذف « چهار ماه بعد»یا « پس از سه سال»هایی چون برخلاف حذف علنی که با نشانه

باگذر »، «روزها سییپری شیید»شییود؛ تعابیری مانند ین طرح میغیر علنی، زمان به صییورت کلی و نامع

ی زمان در روایت، اند.  از من ر ن ریههای زبانی این نوع حذفاز شیییاخصیییه« درکذر زمان»یا « زمان

آید که در آن نسییبت زمان داسییتان و زمان گفتمان دچار شییمار میسییازی ضییمنی بهنوعی فشییرده

 ار این فاصله به طور صریح تعیین کردد.، بدون آن که مقدشودتقارن میعدم

ی حداد اشییاره کرد که حذف در داسییتان کاوه توان بهاز جمله موارد دیگر این نوع حذف در رمان می

کار برده کند و آنجا که لازم دانسییته اسییت، تکنی  حذف را بهروای به صییورت خلاصییه آن را بیان می
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 است.

 «صا  النا  الّإ  باتصا  بسففص  نانلسففذم   البوصت ولیخروجص   ل طمصر ا ففررارإةمع مرور الزما ، ذاع  ّا الصاقع   افف»
 حا11اهما : 
دهان چرخید؛ تا آنجا که مردم بهی مردم، دهانبا گذشیییت زمان، این واقعیت در میان توده»ترجمه: 

 «.آمدندنشین شدند و جز برای کارهای ضروری از خانه بیرون نمیخانه

ست. عبارت  در این بخش از شده ا صرفاً « مع مرور الزمان»رمان، هیچ گونه تعیین زمانی دقیق ارائه ن

گفتمان روایی از دلالت بر استمرار و تدریج دارد، نه بر مقدار مشخصی از زمان. در این موضع از روایت، 

 یتکند و به جای آن، بر وضیییعن ر میمند فرآیند تحول اجتماعی صیییرفبازنمایی تفصییییلی و مرحله

ای که آن واقعیت اجتماعی از سطح رخدادی یابد؛ یعنی بر مرحلهی آن تمرکز میشدهحاصل و تثبیت

 ی ادراک و رفتار جمعی بدل شده است.شده در حوزهگذرا عبور کرده و به وضعیتی فراگیر و عادی

صییمیم اشییاره کرد که پدر لاوین و همسییرش ت یتوان به آن بخشییاز جمله موارد حذف در رمان می

سایهمی شان گیرند هدایایی را به هم ساس کند که آنچه در خانه دارند کفایت ها تقدیم کنند تا آنها اح

 کند و دیگر به چیزی نیاز ندارند.می

اإصاففففففففففففففا،  «مع مرور اط م اتلقا عل  تقده الهدا   ّلر للجصار لإعرائذم  فففففففففففففففاصرةا ی  لدإذم  لاإتذم، وما إلوم  »
 حا50: 0202
هایی داستان شدند که برای همسایگان هدایا و بخششبا گذشت روزها، آن دو بر این رأی هم»ترجمه: 

ست و  سنده و کافی ا شان ب بفرستند تا در دل آنان این احساس پدید آید که آنچه در اختیار دارند برای

 «.ماندحتی چیزی افزون بر نیازشان نیز باقی می

گوید، بی آنکه ی نا معین سیییخن میراوی از زمان گذشیییته «مع مرور الأیام»ی در متن بالا جمله 

ست، حذف اطلاعاتی که مشخا کند چه روز یا چه بازه ست. این همان حذف غیر علنی ا ای گذشته ا

 این حذف بیند و از شرح جزئیات و توصیفات اضافی خوداری کرده است.راوی نیازی به روایت آن نمی

شانه ساختار ر اولویتی نقا روایی، بلکه بیانگنه ن ست؛ زیرا آنچه برای  سوی راوی ا بندی اطلاعات از 

 گیری آن. پیرنگ اهمیت دارد، خود تصمیم است نه مراحل شکل

 

شییویم که در آن امتداد زمانیِ رویدادها در سییطح هایی مواجه میبا نمونهدر رمان ظروف اسییتثنائیة 

سطح گفتمان بدون تعیین کمّ ست؛ اما در  ستان مفروض ا ضه میدا ود. شی و بدون بازنمایی جزئی عر

تحلیل کرد؛ بدین معنا که راوی به گذر زمان « حذف غیرعلیِ زمان»توان در قالب این شییییوه را می
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شود و شتاب کند. در نتیجه نسبت میانِ زمانِ داستان و زمانِ روایت دستخوش فشردگی میاشاره می

شغول کار از جمله این موارد می یابد.روایی افزایش می شاره کرد که بهاء در کتابخانه م توان به زمانی ا

 کند.بود. او شرح حال آن روزهای خود را این گونه بیان می

مّ ذاك ل ناذكر نانه  اتأ إصم لم ناقرنا  وه  فففففففففففففففو اة جدإداة و ا لصكنا   الررقات،  ت  ر بة القرانل ا،امحة تلبث ترار   »
، علوه عوناي، ناتقدم طقرر مكتبة طقرنا عناوإ  ابلات، نابتاع  و اة سس  ما   جوبي   قرنا الإعلانات، ناو ناي   ن تقع

 ااا
كانا الشففذصر تمضفف  عل ن ول نا ال  ففو اة اففصة القرانل، و تاز الالجل الّي كا  قلولاة ولإسففتذلس ناكثر م  اففاعتین  قت 

وصاناتح، ركز الضففففففففخلجة: امرتلاات إّرإنجح، امزرعة الح  الوصما كنا نانتذ  م  رواإة ونانتقل  ل  رواإة ناخرة   مكتبة الم
 حا 24: 0202الحار     قل الشص ا ح، االرجل ا ل ح اإصاا، (، )اا ولجوائ ح، اذ   مع الرإ 

شد بی»ترجمه:  شم. حتی آنکه چیزی تازهاز آن زمان، به یاد ندارم روزی بر من گذشته با ای نخوانده با

ها و هر کرد؛ تا آنجا که اعلانناپذیرِ خواندن رهایم نمیبودم، شیییورِ سییییریاگر در کوچه و خیابان نیز 

م کرفتم تا دسیییتفروشیییی یا کتابخانه میترین کتابخواندم. به نزدی افتاد، میآنچه نگاهم بر آن می

 خریدم.ها را بخوانم و بسته به پول اندکی که در جیب داشتم، چیزی میعنوانِ مجله

دادم؛ و نیز انجام آن کار مختصری که بیش از دو گذشت و کاری جز خواندن انجام نمیها بر من میماه

 گرفت.ساعت در روز از من وقت نمی

اری آث رفتم، در کتابخانه بزرگ مرکزدرنگ به سیییراغ رمانی دیگر میو بیبردم ی  ماه را به پایان می

شت(، )مرد نامرئی( را ی حیوانات(، )کیمیاگر(های بادگیر(، )مزرعه)بلندی: چون ، )برباد رفته(، )ناتور د

 «.خواندم

ش»یا « مذ ذاک لا أذکر أنه فاتنی یوم...»در بخش مربوط به دوران کتابخانه، تعابیری چون  هور کانت ال

ها و نه ای ممتد مواجهیم؛ اما این امتداد نه با تعیین تعداد ماهدهد که با دورهنشیییان می« تمضیییی

ز وقایع همراه است. روایت، به جای تمرکز بر توالی تقویمیِ زمان، بر پیامد این استمرار روبهبازسازی روز

 و رسوخ آن در ساختار ذهنی شخصیت.  ه؛ یعنی تثبیت عادت مطالعدتأکید دار

ی نوشیییتن رمان توسیییط بهاء اشیییاره کرد، که بعد از ایده به توانمی موارد دیگر این فرآیند،از جمله 

 .گیردرمان می نمیم به نوشتصای که برای نیار پیش آمده، تاستثنائی شنیدن ماجراهای
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ت   ل  الشفففففففففا ل   البوا،   الالجل،   الشفففففففففارع،   ناي مکا د ناتصاجءد  وه، ونانا ناغومع مرور اط م بدنات الرواإة  ففففففففف»
، عل   اتل ، ونا ع لها المخرَّت  اح205اهما : « الملا  ات عل  قصا اتد

شت روزها، رمان به بزرگو با »ترجمه:  شد؛ در خانه، در محل ترین دغدغه و دلگذ شغولیِ من بدل  م

تلفن همراهم، کاغذها یا در هایم را بر تکهکار، و در خیابان و هر جایی که حضییور داشییتم. یادداشییت

 «.ریختمهای آن را مینوشتم و طرحمی

 دلالت« روزها»گذر « لروایة شغلی الشاغلمع مرور الأیام بدأت ا»بخش مد ن ر، تعابیری چون در متن 

شییود. در این سییاختار، زمان بر فرآیندی تدریجی دارد؛ اما این تدریج در سییطح گفتمان بازنمایی نمی

 کند. ای عمل میزمینهصورت گذر نامعیّن و پسبه

 

تواند از کند؛ اما خواننده میای به حذف زمان حذف شده نمیاشاره ،راوی در این حالت حذف ضمنی:

شود طریق حفره ستمرار روایت، متوجه حذف زمان  شفتگی ا ستان و یا آ شده در دا های زمانی ایجاد 

ی در این نوع حذف، فاصییله (. 238-232: 2114؛ حسیین القصییراوی، 177-176: 2118)الحاج علی، 

سطح گفتمان به کلّی ناپیدا می «  روزها»کلی )مانند ماند. نه قید زمانیِ زمانی میان دو مقطعِ روایی در 

صرفاً از رود و نه عبارتکار میبه«( هاسال»یا  شاره کنند. در نتیجه، خلأ زمانی  هایی که به گذر زمان ا

شکار می سازگاری یا جهش در توالی منطقیِ رویدادها آ ضمنی شود. به تعبیر دقیقطریق نا تر، حذف 

 ن ر کند؛ امازمانیِ حوادث، صیرف -ی علّینجیرهوایت از بازنماییِ بخشیی از زیابد که رزمانی تحقق می

ن رکردن ارائه ندهد؛ از این رو خواننده ناگزیر است با اتکا به قرائن هیچ علامت صریحی برای این صرف

 اط و بازسازی کند. ببافتی، این فاصله را استن

شردگی زمان می شد که ف سازی برخی یدهتواند از طریق حذف یا چکدر همین چارچوب، باید یادآور 

کردن مطالب، شیییامل فشیییردگی زمان از حذف یا چکیده»های زمانی تحقق یابد؛ در این حالت، دوره

شود که مهلف از کنار آنها با شتاب گذشته است. در این صورت طول زمان های زمانی میبعضی از دوره

 )صهبا،« صر خواهد بودآن بخش مشخا شود، مخت« یدامنه»یا « اندازه»اختصاص یافته بدون اینکه 

1387 :114.) 

شاره کرده می سنده در روایت به آن ا ضمنی که نوی شاره کرد که از جمله موارد حذف  توان به زمانی ا

هایی را در ذهن زورسییینده یرت کنند و نوجخواهند از سیییوریه مهااش میپدر لاوین همراه با خانواده

 عمرش را سپری کرده است. هایسال دیارکند که در آن تداعی و یادآوری می
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ه عل  اللصر إشفففففففلن الررإل  ل  ا إر ا أکصحا مع  لن لح ةد إاتّإه  فففففففاصر ینه » باد  فففففففاص  م بقلول، ا تاَّ بالرن  ار، واتجن
إبتاد ع  رائفة المکا  الّي نامضففف   وه لح ات علجر   وه، المکا  الّي نا به وتالل به، وإتلصنح برائفة ذ ر ت السفففنصات 

 .ح22: 0202اإصاا، « والولاعة والتنکصإ ، انصات الالجل والکلاح، وا تشاف مشاق وملّات الحوالااالرلصلة، 
دیر »درنگ راهِ خود را به سوی اندکی پس از سوارشدن آنان، خودرو از مسافران پر شد و بی»ترجمه: 

زادبومی دور  گرفت که از عطر و بویدر پیش گرفت. با هر لح ه، این احساس در او شدت می« مکوحه

شود که عمرش را در آن سپری کرده بود؛ سرزمینی که دوستش داشت و دل در گرو آن نهاده بود؛ می

ان کودکی، نوجوانی و تکوین شخصیتش لبریز بود؛ روزگار تلاش و ی خاطرات دورجایی که هنوز رائحه

 «اشها و تلخ و شیرین زندگیی رنجکوشی و تجربهسخت

سیلهپیش« صعود»که عمل  شودای آغاز میاز لح ه بخش، روایتدر این  شده و اکنون و ی تر انجام 

ی پیش از سیییوارشیییدن، شیییامل: تصیییمیم نهایی، نقلیه در حال حرکت اسیییت. بدین ترتیب، مرحله

صلهآماده ست. این فا شده ا ی منطقیِ میان سازی، وداع و انتقال تا محل حرکت، در گفتمان بازنمایی ن

ای مستقیم کنار گذاشته شده است که بدون هیچ اشارهی زمانیِ حذفهمان بازه« حرکت»و « تصمیم»

 شده است.

ی مکث کند و اجازهشیییتاب حرکت را تقویت می« علی الفور»با قید « اتجه»و « اکتظّ»توالی افعال 

 ن ر کرده ودهد که روایت از تفصیییل مراحل میانی صییرفدهد. این تراکم فعلی نشییان میروایی نمی

درونی  یمستقیما به کنش اصلی پرداخته است. در ادامه، کانون روایت از سطح کنش بیرونی به تجربه

شعور بأنه یبتعد..»شود: منتقل می صورت عینی و « مع کل لح ة یعتریه  زمان در این بخش، دیگر به 

 گردد. شود؛ بلکه در قالب احساسِ تدریجی دورشدن تجربه میتقویمی عرضه نمی

سنوات» عبارت شرده نیز چندین دوره« ذکریات ال ستی: کودکی، نوجوانی و... را در ی  ترکیب ف ی زی

سالادغام می شخا، در قالب خاطرهکند.  سازی رویدادهای م ای متراکم های طولانی زندگی بدون باز

اطفی ع ای حسی و. در نتیجه روایت به جای بازنمایی امتداد تاریخی، گذشته را به تجربهشودعرضه می

ی حرکت، حذف مراحل پیشییین و کاهد. در مجموع، این بند از طریق پرش مسییتقیم به لح هفرو می

 کند که تنها از منطقزمانی ایجاد می های زندگی در ی  ساختار توصیفی، نوعی خلأسازی سالفشرده

   .افزایدیی جدایی مزمان با گسست مکانی، بر شدت تجربهی که همروایی قابل تشخیا است، خلأ

توان به مورد زیر اشییاره کرد که در آن بخشییی از کارگیری این تکنی  روایی میهای بهاز دیگر نمونه

شته می صریح کنار گذا ستانی بدون اعلام  شانهزمان دا های زبانی یا پرش روایی شود و تنها از طریق ن

 ی، گفتمان روایی با عبور از ی  بازهبرد، بدین ترتیب شییده پیی زمانیِ روایتتوان به وجود فاصییلهمی
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شی پوکند و از بازسازی تدریجی مراحل میانی چشمای کانونی معطوف میممتد، تمرکز خود را بر نقطه

 کند.می

لآ اا باد افففففففففففنصات عجاف إقرن البام ی  ما تارض له الکصر  م  علجلوات اففففففففففففل واترذ ح عرق ، و با ل ياعوة، ا»
ة  د الإنسانوةومحاولت محص  م  الصج  « ص  م  خلال نا تر ناالفة  مار  امل إ اد جرً

کنند که آنچه بر فرسییا، برخی بر اینحقیقت اذعان میاکنون... پس از سییالیانِ دشییوار و جان»ترجمه: 

جود ی وکشی گرفته تا تلاش برای محو آنان  از صفحهکُردها رفت، از سرکوب و پاکسازیِ قومی و نسل

 «.آیدشمار میهای کشتار جمعی، جنایتی علیه بشریت بهگبارترین سلاحکارگیری مربا به

سنده با حذف دوره شتاب به جلو حرکت نوی سرعتی پر ست و روایت با  سرعت آن افزوده ا ای زمانی، بر 

سیار زمان را به گونه سنده با مهارت ب ست، و نوی صلا متوجه کرده ا ست که مخاطب ا ای حذف کرده ا

بر وجود ی  « بعد سییینوات عجاف»در واقع در این عبارت، نشیییانگر زمانی  ود.این حذف زمانی نشییی

صله شخا ی تاریخی ممتد و بحرانفا صله نه از حیث تحدید تقویمی م زده دلالت دارد؛ با این حال فا

بازنمایی میمی نه از من ر توالی رخدادهای درونی آن  آنکه مراحل تدریجی آن را گردد، بیشیییود و 

 .شودی اکنون )الآن( منتقل میند، مستقیماً به لح هبندی کصورت

 یو لح ه« سنوات عجاف»ی حذف ضمنی دقیقاً در همین پرش روایی قابل شناسایی است؛ میان دوره

شییکافی زمانی وجود دارد که در سییطح گفتمان پر نشییده اسییت. نه روند «(  یقرّ البعض...)»کنونی 

گردد؛ بنابراین ای بازسییازی مید و نه تحولات میان مرحلهشییوگیری این اقرار توضیییح داده میشییکل

صورت تصریحی اعلام نشده است؛ بلکه بخش قابل توجهی از زمان داستان حذف شده؛ اما این حذف به

اره ی زیر اشتوان به نمونهاز جمله موارد دیگر این نوع می از خلال ی  عبارت کلی قابل استنباط است.

 کرد.

ه ضففففففف  علوه متثاقلة،  ل إصمد إسفففففففلنلجه للوصم التاا، وآ ا  تضفففففففاعا عناإتذا به، ،و  ن له  ل  قصافففففففه، تاونبدنات  اط م تم»
 حا222اهما : « ببتن  دإد عل  النذصض إصماة  ثر إصم

سپرد. آوان نیز نیز گذشتند؛ هر روز، او را به روزِ پس از خود میروزها سنگین و کند بر او می»ترجمه: 

ی آداب و وسیییایل آسیییایشیییش را فراهم را نسیییبت به او دو چندان کرده بود؛ همه مراقبت و مهرش

 «.کرد تا از جا برخیزدروز، با صبری بسیار، به او کم  میساخت و روز به می

 «بدأت الأیام تمضی»شود. عبارت در این بند، گذر زمان به صورت کلی و غیر تحدیدشده بازنمایی می

شخا گردد؛ بنابراین، لالت دارد، بدون آن که حدود تقویمی یا دامنهد صرفاً بر آغاز ی  دوره ی آن م

 گیری نیست.ای از زمان در متن مفروض است که طول آن از خلال روایت قابل اندازهبازه
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قابل شناسایی است، این ترکیب، روزهای « کل یوم یُسلّمه للیوم التالی»کانون زمان ضمنی در ساختار 

ستقل، کند؛ هر روز نه بهای یکنواخت بدل میارز در زنجیرههایی همقهمتوالی را به حل مثابه رویدادی م

صرفاً به سیدن به روز بعدی مطرح میبلکه  شود. در نتیجه، جزئیات رخدادهای عنوان گذرگاهی برای ر

اقع در و ماند.شییود و تنها اسییتمرار کلیِ وضییعیت باقی میاحتمالی هر روز از سییطح گفتمان حذف می

؛ «عدروز ب»و « ی  روز»کند، دو قطب زمانی را به هم متصل می« کل یوم یسُلمه للیوم التالی»ساختار 

ی زمانی اما آنچه در این میان حذف شده است، محتوای درونی همان روز و و روز بعد و همچنین دامنه

آغاز و انجام را در ابهام  کند که مرزهایآن اسیییت. این عدم تحدید دامنه، نوعی تعلیق زمانی ایجاد می

 نگه داشته است. 

کند. بدون آن که تعداد روزها یا نیز بر امتداد نامشییخا این وضییعیت تأکید می« یوماً إثر یوم»عبارت 

ستان از حیث کمیّ مینقطه سازد. بدین ترتیب، زمان دا شن  شد؛ اما ی پایان آن را رو سترده با تواند گ

شناسی، در اینجا حذف کامل ی  تقلیل یافته است. از من ر روایتدر سطح روایت به گزارشی فشرده 

صله شده؛ با این حال، محتوای درونی این بازه، فا صریح  صلِ گذر زمان ت ست؛ زیرا ا ی زمانی رخ نداده ا

یعنی رخدادها و تحولات جزئی، به صورت غیر مستقیم کنار گذاشته شده است. زمان ضمنی دقیقاً در 

یرد، به طوری که خواننده از امتداد زمانی آگاه است؛ اما به جزئیات آن دسترسی گهمین خلأشکل می

 ندارد.

توان به . از جمله آن میرا بازشییناختاز حذف ضییمنی ی مواردتوان میدر رمان ظروف اسییتثنائیة نیز 

 های مخدر اشییاره کرد . بعد از آنکه ی  ماه او را شییکنجهزمان دسییتگیری نیار به جرم داشییتن قرص

 خواهند، تا به نام کسانی را که با او هم دست هستند، اعتراف کند.کنند، از او میمی

نامضوا   ذراة  املا  ا التاّإ  و م برلبص  مأن نا  ناعتّف ی ان الّإ  ناتاامل ماذم   التجارل وتاا   المخدنرات، »
   لاناة  رت نا ان م،  وقصلص  ا بین إصم وآخر ینا ان الّإ  ا فففففففففففففففتّإان منذم، والّإ  باتذم، و  انصا قد جلبصا الّإ  ذ 
 منذم اعتّف بالآ ان و ذا اعتّ ان او لرجص  عأن نتوجة تااو  ماذما

بعد شییهر من التعذیب دون إجابة کنتُ أحیاناً أفقد الوعی من کثرة الضییرب واللسییع بأدوات کهربائیة. 

:  2124)یوسف، « بسبب عدم وجود أدلة کافیة أخذونی الی القاضی الذی حکم ببراءتنا نحن الأربعة معاً

113.) 

خواسییتند به نام کسییانی که در دادوسییتد و ی  ماه کامل را زیر شییکنجه گذراندم. از من می»ترجمه: 

قاچاق مواد مخدر با آنان در ارتباط بودم، اعتراف کنم؛ نام کسیییانی که ازآنان خریده یا به آنان فروخته 

گفتند. بار میآوردند و هر چند روز ی ن را بر زبان آورده بودم، نزد من میشیییا. افرادی را که نامبودم
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ام با آنان ها اعتراف کرده اسیییت و اگر من نیز اعتراف کنم، در پیِ همکاریی نامفلان شیییخا به همه

 آزادم خواهند کرد.

شکنجه و بی ضربپس از ی  ماه  شدت  سخی از من بگیرند، گاه از  شوک آنکه پا شتم و  ابزارهای از و

هر  یرفتم. سرانجام مرا نزد قاضی بردند؛ قاضی نیز به سبب نبود دلایل کافی، حکم به تبرئههوش می

 «.چها نفر ما داد

صریح کرد که تعبیر  شهراً کاملا تحت التعذیب»نخست باید ت ست؛ ی نیضمنمصداق حذف « أمضیتُ 

ند. اینجا با نوعی تلخیا زمانیِ علنی مواجه کیاد می« ی  ماه»ی زمانی زیرا راوی به صییراحت از بازه

ستیم، ی  دوره سی روزه در قالب ی  گزارهه صه میی  شرده خلا صل دامنهی ف ی زمانی شود؛ اما ا

 گیرد.مشخا است و حذف به صورت آشکار صورت می

 یقابل شییناسییای« فیقولون لی بین یوم وآخر بأن فلاناً»کانون حذف ضییمنی در این قطعه، در عبارت 

ی ی زمانی دلالت دارد، اما فاصییلهاسییت. این ترکیب بر تکرار رخدادی )اظهارات بازجویان(، در فاصییله

ست، چند روز را تعیین نمی« آخر»و « یوم»دقیق میان این  صله، ی  روز ا ست این فا کند. نه معلوم ا

ست. ب شده ا ست که این چرخه چند بار تکرار  شخا ا ست یا حتی بیش از آن، و نه م دین ترتیب، ا

 شود. در سطح گفتمان مشخا نمی«( آخر»و « یوم)»ی زمانیِ میان این دو قطب دامنه

توان در آن ی زیر اشیییاره کرد که هر سیییه نوع حذف را میتوان به این نمونهاز دیگر موارد حذف می

 تحلیل کرد.

صطفی إلی مهجعی، » سبوعٍ انتقل م سریراً قریباً بعد أ صا له رئیس المهجع  صرنا فخ سریری، و من 

صوتٍ خفیضٍ  سریری حتی وقتٍ متأخّرٍ من اللیل ونحن نتحدَّث ب سریره أحیاناً وأحیاناً علی  سهر علی  ن

 حتی لا نزعج المساجین النائمین.

مضت فترة محکومیته المتبقیّة بسرعةٍ حتی رأیته ذات یومٍ یودِّعنی، کنتُ سعیداً لأنّه سیذهب إلی بیته 

 ی کنتُ قد اعتدتُ علی وجوده معی.وعمله وتعیساً لأنّن

لم أکن أمامی سییوی أن أسییتسییلم للواقع الجدید، وأخذتُ الأیّام تمضییی بی بین مسییرعة وبطیئة حتی 

خرجتُ ذات مساء إلی حیاة الحریة، أفعل ما أشاء، أذهب إلی ما أشاء، آکل ما إشاء، أشرب ما أشاء، أن مّ 

 (.75-74: 2124وقتی بمِا أشاء )یوسف، 

ی  هفته بعد، مصطفی به آسایشگاه من منتقل شد، رئیس آسایشگاه تختی در نزدیکی تخت : »ترجمه

و  ماندیممن به او اختصاص داد و از آن پس، گاه بر تخت او و گاه بر تخت من تا پاسی از شب بیدار می

 گفتیم تا مزاحم خواب زندانیان نشویم.با صدایی آهسته با یکدیگر سخن می
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ست. ومیتش بهباقی دوران محک شد، تا آنکه روزی دیدم برای خداحاف ی نزد من آمده ا سپری  سرعت 

گردد و از سوی دیگر اندوهگین؛ زیرا به حضورش از ی  سو خوشحال بودم که به خانه و کارش باز می

 در کنار خود خو گرفته بودم.

سلیمچاره شتم. روزها یکی پس از دیای جز ت شتنگری بر من میشدن در برابر واقعیت جدید ندا د؛ گذ

شبی از زندان بیرون آمدم سرانجام  شتابان و گاه کُند، تا  که  ایو به زندگی آزاد گام نهادم؛ زندگی گاه 

ستم هر چه میدر آن می خواهم بخورم، خواهم بروم، هر چه میخواهم انجام دهم، به هر جا که میتوان

 «.خواهم ن م و سامان دهممیگونه که خواهم بنوشم و زمان خود را آنهر چه می

ا جصورت گرفته است. در این« بعد أسبوع»اولین مواجه با تکنی  حذف در این متن، از طریق عبارت 

ت. هدف شده به وقوع پیوسته اسی زمانی تعیینانتقال مصطفی به بازداشتگاه، بلافاصله پس از ی  بازه

شرده صرفاً انتقال اطلاعات زمانی خشسازی روایت، عبور از باز این حذف، معمولاً ف های کم اهمیت یا 

شکلی کارآمد و بدون نیاز به توصیف جزئیات دوره ست. در ادامه عبارت ی میانبه   مضت فترة»مدت ا

سرعة سرعة و بطیئة حتی خرجت »ی آن و ادامه« محکومیة المتبقیة ب ضی بی بین م وأخذت الأیام تم

حتی خرجت »ای بارز از حذف علنی هسییتند؛ البته عبارت ههمگی نمون« ذات مسییاء إلی حیاة الحریة

توان ترکیبی از حذف غیرعلنی و حذف ضمنی دانست، به این دلیل که می« ذات مساء إلی حیاة الحریة

ست؛ علاوه بر این عباراتی ن یر محدوده شخا نی سرعة»ی آن کاملا م ساء»، و«ذات یوم»، «ب « ذات م

شاره دا سپرییابد که دورهرند. مخاطب درمیتلویحاً به عبور زمان ا ست؛ اما ای از زمان در حال  شدن ا

 ماند.کمیت دقیق آن نامعلوم باقی می

 خلاصه -7 -ب

صه در مقابل واحدی کوچ »در این حالت از روایت؛  شتار قرار میواحدی از زمان ق گیرد تر از زمان نو

(. در واقع در این تکنی  75: 2111ب ، )یعقو« کندی بزرگی از زمان را خلاصیییه میو روایت مرحله

کند و گاهی تر از زمان روایت است. راوی به سرعت حوادث روایت را بیان میزمان سخن بسیار کوتاه»

کند و به شییرح اعمال و چند روز یا چند ماه و یا حتی چند سییال را در چند صییفحه یا جمله بیان می

  (.224: 2114ی، )قصراو« پردازدهای داستان نمیسخنان شخصیت

های میانی حذف یا به وگوها، توصیییفشییود که جزئیات رویدادی، گفتسییازی موجب میاین فشییرده

حداقل تقلیل یابد و تمرکز روایت بر خطوط اصلی تحول داستان قرار گیرد. در نتیجه نسبت میان زمانِ 

ستان و زمان گفتمان، دگرگون می سترهشود؛ به گونهدا صیتای طولانای که گ شخ ر ها دی از زندگی 
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 گردد.قالب گزارشی کلی و غیرتفصیلی عرضه می

کارکرد این شییییوه، افزون بر تسیییریع حرکت روایت، ایجاد پیوسیییتگی سیییاختاری و عبور از مقاطع 

ست که اهمیتکم ستانی ندارد. بدین ترتیب؛ بازنمایی تفصیلی آنتر ا ضرورتی برای پیشبرد طرح دا ها 

بهبه« خلاصیییه» کند و امکان تمرکز بر ترین ابزارهای تن یم ریتم روایت عمل مییکی از مهم یمثا

 آورد. های اصلی و لح ات کانونی داستان را فراهم میگره

ای اشییاره کرد که توان به نمونهدر تن یم ریتم روایت، می« خلاصییه»ی کارکرد ی بحث دربارهدر ادامه

شییود. در این بخش ب گزارسییی فشییرده و کلی بازنمایی میی تاریخیِ طولانی در قالدر آن، ی  دوره

شیفتهو نمادین در هیئت زنی زیبا ، «هولیر» ست؛ بلکه چنان که نه تنها )پدر لاوین( را  ی خود کرده ا

بایی و جمال خویش کرده و هر برای او تعریف می ی  و امپراتورها را نیز مجذوب زی کند، دیگر ممال

 گوید:اند. چنان که از زبان خود میم در حال رقابت بودهبا ه ،ی  برای رسیدن به آن

عندما اففففففکنتأ اطقصام الزا رواففففففوة م   المودإین، و صتووین، وناورارتص، وخصرإین، و ا ففففففوین، وموتانوین، تباروا وتنا سففففففصا  ولجا »
ت ااة بنل سففففففففص    جال  لؤلؤل  انصا إتنا    واةاصذ اففففففففواافففففففف ، و  اري، وماا ومنزلة ر بونذم ،ال  نا ثر مد  اطرض يالة وتمء

ت مسفففففلجارإة: تاباعشفففففتار المقدافففففة، و لنلص      م،اتصر ،ما  رنمأ الآ فففففصرإص  عندما قرنص  ی  جالصا    ربصع  عرش 
 «اناي  شا   لاماح وقالصا ا: نانا بوا اودل الإقلوماااا

وری، کاسی و میتانی در من سکونت نشینِ مادی، گوتی، اورارتویی، خگاه که اقوام زاگروسآن»ترجمه: 

گرفتن از یکدیگر به رقابت و هماوردی برخاستند تا مرا به زیباترین شهر روی زمین، گزیدند، در پیشی

ردند کبرخوردار از نفوذ سیاسی، ادرای و مالی، و دارای منزلتی والا بدل سازند. آنان بر سر آن رقابت می

 .گردانندهای خویش که مرا مروارید امپراتوری

ی سییرزمینم که در گسییترهام داشییتند؛ چنانگاه که مرا مأوای خود سییاختند، گرامیآشییوریان نیز، آن

شته شتار مقدس را برپا کردند و در نو شّان کَلاما»های میخی خویش مرا جایگاه تخت ای  نامیدند و« اِکَ

 «تو منزل و مأوای بانوی این سرزمین هستی....»به من گفتند: 

شییوند. روایت نه به قطعه، چندین قوم و قدرت تاریخی تنها در قالب فهرسییتی متوالی ذکر میاین  در

ی شییهر و نه مدت زمان ی ادارهنه به شیییوهپردازد، نه به کیفیت منازعات، چگونگی اسییتقرار آنان می

ستان»حاکمیت هر ی . در واقع  سدهکه دربرگیرنده« زمان دا شدت مترای  ست، به  کم های متمادی ا

دهد که به چند سییطر تقلیل یافته اسییت. این فشییردگی زمانی نشییان می« زمان گفتمان»شییده و در 

ی نمایی کلی از تداوم تاریخی بسیینده کرده نویسیینده آگاهانه از بسییط رویدادها پرهیز کرده و به ارائه

 است.
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یگر از این گزارشات توان به مقطعی دسازی روایت، میی بررسی سازوکارهای تسریع و خلاصهدر ادامه

ی از ای تاریخی، زنجیرهکنندهی تعیینتاریخی اشاره کرد که در آن راوی با عبور شتابان از چند مرحله

ایِ ، راوی آگاهانه از بازسازی صحنهش. در این بخآوردهای قدرت را در ساختاری فشرده گرد میانتقال

شم می شد و به جای تمرکز بر چگونوقایع تاریخی چ صل انتقال قدرت تأکید دارد. پو گی رخدادها، بر ا

سبب می ستند به واحدهای روایی مستقل شود فرآیندهای تاریخیِ طولانی، که هر ی  میاین امر  توان

 تبدیل شوند، در قالب ی  بند فشرده ادغام شوند.

لک  علجا  الدإ   م ستقرًّا لحکلجه،   جانت خلا ة  الابااوة، عدت   ل  ناإدي نابنان الکصر  م  الهّبانوین، وعا ت قلاي»
الزنک  ااففففتراع مرل ناخر  نا  إنتزعأ، ویخضففففاأ  ل   کلجه وااففففت ذنأ زإ  الدإ  عل   صجر    إقوم  مارته عل ن وقال 

، ناخا  ففففففلاح م لر الدإ   ص ،ي وقد تزوج ربواة خاتص ا ینه اففففففوسففففففلجوذا: الإمارل البکتکونوة، ثمَّ تصلن   کلج  ناخص  
 حا52: 0202اإصاا، « صبيالدإ  اطإ
ست فرزندان کُرد هذبانی افتادم و دژم دوباره جایگاه »ترجمه:  سی، بار دیگر به د با برآمدن خلافت عبا

تابع  نان بیرون آورد و  بار دیگر توانسیییت مرا از چنگ آ لدین زنگی  ما عمادا نان شییید؛ ا فرمانروایی آ

سپس زین سازد،  ست که امارت خود را بر من، اج الدین علی کوچ  از منفرمانروایی خویش  ازه خوا

 خواهد نامید.« امارت بکتکینی»بنیان نهد و به من گفت که آن را 

دسییت گرفت؛ همان کسییی که با ربیعه گوکبوری زمام فرمانروایی مرا بهپس از او، برادرش م فرالدین 

 «.خاتون، خواهر صلاح الدین ایوبی ازدواج کرده بود

ستیلای عماد الدین الزنکی، شکل، بازگشت قلعدر این قطعه مارت گیری اه به دست کردهای هذبانی، ا

صلاح الدین الأیوبی پیوند می سپس حکمرانی م فرالدین کوکبریکه با خاندان  ابد، همگی یبکتکینیه و 

«  سیازیخلاصیه»اند. نکته اسیاسیی در اینجا، چگونگی عملکرد در سیاختاری واحد و متراکم گرد آمده

ست. راوی نه صله ا شاره میبه فا کند و نه به مدت و کیفیت حکمرانی هر ی زمانی میان این تحولات ا

ی . به بیان دیگر، فرآیندهای تاریخی حذف شییده و تنها نتایجِ نهاییِ انتقال قدرت باقی مانده اسییت؛ 

 تحولات سیاسی است( در زمان روایت به چند سطر زیرا زمان طولانی داستان )که شامل چندین دهه

 شود.محدود می

ضی  ساختاری، توالی افعال ما ستطاع»، «عدت)»از من ر  ستأذننی»، «ا سته و «( تولی»، «ا ریتمی پیو

شکلوقفه ایجاد میبی ستگی نحوی، مانع از  هد، دشود و اجازه نمیگیری مکث روایی میکند. این پیو

صحنههیچ رویدادی به سته گردد. در نتیجه، روایت صورت  ستقل برج شی میای م و  یابدحالتی گزار
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 کند.ها تقلیل پیدا میای از جانشینی قدرتتاریخ به زنجیره

صه سنده فقط به خلا ست که نوی ستثنائیة نیاز مواردی ا ستدر رمان ظروف ا سنده کرده ا از  و گویی ب

یی بسط رویدادها و شرح جزئیات خوداری کرده است. در این موارد رخدادهایی که از ن ر عاطفی یا روا

شیوند و بخش قابل توجهی از ظرفیت گسیترش دارند، به صیورت گزارشیی کوتاه و حداقلی عرضیه می

ای اشاره کرد که در آن رئیس بندِ توان به صحنهگردد. از جمله میاطلاعات به سطح ناگفته منتقل می

 کند.اش سهال میی علت اندوه همیشگیزندان از راوی درباره

ی این اندوه، چگونگی جدایی از دخترش یا رود، راوی به شیییرح پیشیییینهمیدر این موقعیت، انت ار 

 کند. شرایطی که به این وضعیت انجامیده بپردازد؛ اما او به پاسخ کوتاه و کلی اکتفا می

تاق ش  نا د اط م رناإا  رئو  المذجع   السج  ا ارو ح إتقدَّم  اَّ وإس لأ ع  اب   ز  الدائم،  قلا  له ینأ م»
 لبنيا

 قال: نال تّورک؟
انتابأ  فففففلجالم و ص إصجنه بصفففففر   اَّ منت راة الإجابةا قلا  ونانا نا اول نا  نا صي المص فففففصع  ت  ل إسففففف لأ مرل ناخر :    

 حا 17: 0202اإصاا، « مرإضة ول تستروع نا  تأتي
سویم آمد و از ع»ترجمه:  شگاه، به  سای شگیدر یکی از روزها، دیدم که هارون رئیس آ ام لت اندوه همی

 «دلتنگ دخترم هستم»پرسید. به او گفتم: 

 «آید؟مگر به دیدارت نمی»گفت: 

من و –سکوتی بر من چیره شد؛ در حالی که او نگاهش را به من دوخته و در انت ار پاسخم بود. گفتم 

 .«ینجا بیایدتواند ابیمار است و نمی: »-کوشیدم موضوع را خاتمه دهم تا بار دیگر از من نپرسدمی

شیییود و از شیییرح اصیییل ماجرا خوداری ی کوتاه بیان میدر این قطعه، علت اندوه در قالب دو جمله

های عاطفی تواند ابعادی گسیییترده و لایهبدین ترتیب، رویدادی که در سیییطح داسیییتان میگردد. می

سنده می شی کوتاه ب سطح گفتمان به گزار شد. در  شته با ی نا أحاول أن أطووأ»کند. عبارت پیچیده دا

ضوع شان می« المو ست؛ راوی نه تنها وارد جزئیات نمینیز ن صار آگاهانه ا شود؛ بلکه دهد که این اخت

 کوشد، مسیر پرسش را مسدود کند.می
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 شتاب ثابت:  -ج

 ی نمایشیصحنه-

ضعیتدر  ستان و زمان گفتمان، یکی از و سبت میان زمان دا ست که تحلیل ن ر دهای بنیادین، حالی ا

یافته به بازنمایی آن در متن، تطابق زمان اختصاصزمان وقوع رخداد در جهان داستانی با مدتآن مدت

گیرد و رخداد در قالب یابد. در این وضییعیت، روایت از حالت گزارشییی و فشییرده فاصییله مینسییبی می

ضه میکنش و گفت ستقیم عر شروشودوگوی م سرعت پی و  ی روایت. پیامد این تطابق زمانی، کاهش 

ست؛ بهتمرکز بر لح ه صورت تدریجی و گونهی اکنون روایی ا ای که خواننده فرآیند وقوع رخداد را به 

صحنهزمان با بیان آن دنبال میهم ست که در آن کند. در واقع  شی، حالتی ا ستان و »ی نمای زمان دا

آید که روایت شکل نمایشی به یزمان بیان آن تقریباً یکسان است. این حالت معمولا زمانی به وجود م

شیوه شودخود بگیرد یا به  ضی، « ی دیالوگ )گفتگو( ارائه  (؛ بنابراین در 133-118: 2119)زکریا القا

های و جزء رایج در اینجا، مکالمه و کنش»این تکنی ، داسییتان و گفتمان، طول زمانی مسییاوی دارند. 

 «یستدادنش نتر از شرحنوعی که نمایش آن طولانیفیزیکی آشکار با طول مدّت نسبتاً کوتاه هستند؛ 

ی نمایشییی، راوی حضییور تأثیرگذاری ندارد و این اشییخاص داسییتان (. در صییحنه86: 1391چتمن، )

سخن می ستند که از زبان خود  ستان را به پیش میه این نوع (. 155: 2112برند )زیتونی، گویند و دا

است و بیشترین حجم رمان را به خود اختصاص داده است.  تکنی  در رمان از بسامد بالایی برخوردار

شهر از زبان او و همچنین بیان  ضاع  شرح حال و او ستان و بیان  صلی دا صیت ا شخ گفتگوی هولیر با 

 اوضاع سیاسی، فرهنکی، اجتماعی و مذهبی شهر از جمله موارد این تکنی  در رمان است.

سففففففففه إبدو  نجصم    ان الصجه، بدا  زناة یألله طول مرل،  ونذا لم ًلر نل لم إسففففففففبل له نا  لم  الحز    قلجنة نالقه و ص»
 م  اؤالها: نار  جبلاة م  الحز  إضل   الة م  الشنلجصخ علورا

قالا مسفففففففففففففة الحز   ّ  ورثذا ابنائ  عأ،  ّ  القلاة الي ناقوم  وذا ب نوا بدمصع ناافففففففففففف ات الحرر،  ل ذرول ترار  وذا 
ار  ت  ا تلجل بنان القلاة  ممزوجة بدمصع امرنال  اا ل،  انا تلبي ناوامر البنان مع ناخصا،ا و    لجل الحجارل والصخصر والتّن

م علجرک   نصر الاین؟، با،  قال     إتفءصن جءأ  وذا الملصکا عندئّ خرر له نا  إس لها ع  علجر ا و   تمتنع بّرول لواقة الصن 
ربواذا الثام  عشففففرا قالا:  ّا  ذا قءسففففا ناعلجار المد  یعلجار الإنسففففا ، قالا: نانا مذد الإنسففففا ، قال: تبدإ   ففففبوة   

 المقارنة  نا ل     بالدقة
 قال: عللجا ی  لر نا ثر م  اام، ما ار  ّ  اط ان؟

قالا: نا ان  ث ل، منذا تار ذا ومنذا ل إار ذا نا د   ي،  ل قصمد  ا  عندما إسفففففففففففففففکنأ، إرلل عل َّ ا اة اإصاففففففففففففففا، 
 حا21-27: 0202
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شُکوهش ندیده بود؛ »ترجمه:  سمان آناو هرگز پیش از آن اندوه را در اوج  ستارگان در آ گاه که چون 

سشد. آنکرد. این نخستین بار بود که با چنین اندوهی روبرو میگری میسیمایش جلوه ت از گاه نتوان

 او نپرسد و گفت:

 «از بلندمنشی پدید آورده استای بینم که بر گرد وجودت هالهکوهی از اندوه را می

شانه»گفت:  ش ی اندوه را فرزندام از من به ارث بردهاین ن های اند. این دژی که در آن اقامت دارم، با ا

شان، سنگ، صخره و خاک حمل می سیرِ جنگ بنا شده است؛ زنانی که همراه خواهران و  نمودندزنانِ ا

 ای دژ کامل شد و پادشاهان در آن تاج بر سر نهادند.نمود، تا بنوساز را اجرا میهای ساختفرمان

سهال کند؛ حال آنآن سالش  سن و  سید که از  نمود. پس که در اوجِ طراوتِ جوانی میگاه به ذهنش ر

 «ای نور چشم، چند سال داری؟»گفت: 

 «.ی انسانممن گهواره»گفت: 

 «سالگی خویش استمانی  که در بهار هیجدهبه دختری می»گفت: 

ها بسنجی؛ و این مقایسه از دقت برخوردار این در صورتی است که عمر شهرها را با عمر انسان»فت: گ

 «.نیست

 «ها چیست؟ام که بیش از ی  نام داری؛ راز این نامدانسته»گفت: 

شناسد. هر کس جز من نمیشناسی و برخی را هیچها را میهای بسیاری دارم؛ برخی از آننام»گفت: 

 «.نهادگزید، نامی بر من میدر من سکونت میقومی که 

صحنه شی بهدر این قطعه،  سازوکاری زمانی عمل میمثابهی نمای سوس ی  کند که موجب کاهش مح

گوی ممتد و نسبتاً مفصل میان شخصیت اصلی و وشود، تمرکز متن بر گفتسرعت پیشروی روایت می

کنش بیرونی جای خود را به کنش گفتاری  شود، حرکت خطی روایت متوقف شود وسبب می« هولیر»

بهبدهد یت  مانی . در این وضیییعیت، روا با عبور از رخدادها پیش برود، در ی  مقطع ز که  جای آن 

است؛  روایی، مصداقی از شتاب ثابتدهد. این درنگ کند و همان لح ه را بسط میمشخا درنگ می

 ید.آیابد و روایت در سطح زمانی،کِش مییزیرا امتداد گفتمان نسبت به پیشرفت داستان افزایش م

ی ها دربارهپرسییش یی نمایشییی در این بخش دقیقا در همین مکث نهفته اسییت. توالکارکرد صییحنه

ستا در سطح کنش شکل گیرد. ها، موجب میمنشأ حزن، سن و تعداد نام سبتاً ای شود، ی  وضعیت ن

 شییود.های مختلف واکاوی میوگو بارها از زاویهگفتافتد؛ بلکه همان موقعیت ای اتفاق نمیرخداد تازه

کند و ریتم داسیییتان را دار میاین تمرکز بر جزئیات گفتاری و معنایی، زمان روایت را متراکم و کِش

سته می ی حوادث، در محور عمودی معنا بیان دیگر روایت به جای حرکت افقی در زنجیرهسازد. بهآه
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 یابد.تعمیق می

وگو نیز به این کندی، دامن شییدن اطلاعات تاریخی و اجتماعی در قالب گفتدراماتیزه از سییوی دیگر،

ضه میزند. اگر این دادهمی شی عر صورت گزار شدند، در زمانی کوتاه قابل انتقال بودند؛ اما طرح ها به 

ایشی ی نمها در قالبِ پرسش و پاسخ، مستلزم امتدادِ زمانیِ بیشتری است؛ بنابراین، انتخاب صحنهآن

شردهبه سبت زمانی جای روایت ف شده و ن ، عامدانه موجب افزایش حجم گفتمان در برابر حجم رخداد 

 دهد.تناسب، شتاب روایت را کاهش میرا به نفع گفتمان تغییر داده است. همین عدم

له هاسیییت، از جمگویش با شیییاهان و امپراطوریوگوها در رمان روایت هولیر از گفتواز دیگر گفت

 زیر: یگووگفت

 قالا: ذات إصم قلا  لآ صر بانوپال: ما الّي جالر تتّک الدنوا قائلجة، وتأتي  ان؟
 قال: طنأ  نا  قت نا م  رائفة الحوالا

 قلا  له: لکنأ ل  نا وم لر، ول طبنائرا
ة    ضففرتي: افف اففا   ل  ذلر ما ااففتراا   لوه اففبولاة    صد الجا لص ناننها ثمَّ قال بز ناجار و ص  اول مقاومة مشففاعر الهزً

ا: المصت   اففففففففففففبولر النلو ،  وال   إر روم   فففففففففففففکا و   تقصل: ل ناعرف  ونذا لماذا  ونلته  إکةا روموًّا منقص ففففففففففففة
 حا12-12: 0202اإصاا، 
روزی به آشییوربانیپال گفتم: چه چیز تو را واداشییت که دنیا را به حال خود رهانی کنی و نزد »ترجمه: 

 من بیایی؟

 «.کنمزیرا تنها در اینجا است که بوی زندگی را استشمام می»فت: گ

 «اما من نه برای تو پایدار خواهم ماند و نه برای فرزندانت»به او گفتم: 

سخ، در حالی که می شود، گفت: در پا شکست چیره  شید در حضور من بر احساس  تا آنجا که در »کو

 «.توانم باشد، برای این کار خواهم کوشید

بسییته در خیال وار و نقشدانم چرا در آن لح ه او را به هیئت خروسییی بوقلموننمی»ید و گفت: خند

 آوردم:

 «بهاستگرانمرگ در راه تو، زندگیِ »

گویی نمادین میان هولیر و آشیییور بانیپال، زمان وگیری از گفتبخش از رمان نویسییینده با بهرهدر این 

ستان را ازروایی را متوقف می ضعف روایت؛ حرکت خطی باز می کند و دا ستایی زمان، نه  دارد. این ای

صویرسازییبلکه تعلیقی خلاقانه است؛ روشی که برای خلق عم یوند سازی پهای ذهنی و برجستهق، ت

ای از احساسات درونی عمل کرده و گو در این صحنه چون آینهومیان عشق، خیال و... در مجموع گفت
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    .زدها بپرداها، به درک و لمس لح هتا مخاطب به جای دنبال کردن اتفاق هبخشیدروند زمانی را تعلیق 

 یتوان به آن بخشی از رمان اشاره کرد که پدر لاوین برای تهیهگو در رمان آن میواز دیگر موارد گفت

سخه کند. پس نها را کپی آکند تا ای مراجعه میای از اوراقی که تاریخ کردها را در خود دارد، به مغازهن

ی آن را بپردازد، اما صییاحب آن از پذیرش خواهد، هزینهاز پایان کار، هر چند پدر لاوین با اصییرار می

سرباز می صمیمانه میان آن دو میهزینه  ستی  ساده، آغازگر دو شود. مدتی بعد مرد زند. این برخورد 

نام دارد بیه دار کمغازه یماری قرار دارد، برای دیدار به در بسیییتر ب خبر از آن که پدر لاوینکاروان 

آن  بین وگوشود و این جاست که گفتزده و متأثر میزود، با دیدن او در بستر بیماری بهتش میاخانه

 شود.دو آغاز می

 ا نا م واتادن   لجا عند     ااقال: ل تشغل بالر    دإق ،  نهن 
 ما    نا صالر و  ا تقا   لورا

 نا ثر، مضا نحص عشرل نا م، قلا  ی   دإق  إتثاقل عل َّ،  لأذ    لوه نانااقال: نانا ا تقا   لور 
 قال: نانا  ومةا   باا ولک  وقع ما وقعا

 قال: ماذا  صل   عزإزي؟
 قال:ا ذا علجلوة جرا وة، ولک  مضلجصنها ناقل م  ذلرا

 حا220: 0202قال: علجلوة  را وة، ومشل ، ولم  ، ، الآ  مغ   ل الحل طزعل منر اإصاا، 
سئله مکن(؛ چند روزی گفت: »ترجمه:  شغول نکن )ذهنت را درگیر این م ست من، خاطر خود را م دو

 گونه که روزهای دیگر گذشتند، این روزها نیز خواهند گذشت.بیش نیست و همان

 ای به خدا سوگند دلتنگت شده بودم.تو چگونه

شت )اما خبریگفتم: من بیش از تو دلتنگ بودم. نزدی  به ده روز  شتم(، با خود گفتم گذ ای از تو ندا

 دارد؛ پس خودم به دیدارش بروم.گویا دوستم دیدار مرا بر خود گرام می

 داد، رخ داد.توان کرد، آنچه باید رخ میای؛ اما چه میگفت: تو همواره در خاطرم بوده

 گفتم: چه اتفاقی افتاده است، دوست عزیزم؟

 هاست.تر از این حرف، اما در حقیقت بسیار سادهگفت: نامش عمل جراحی است

ستری ستان و تو به من خبر ندادی؟ اکنون دیگر کاملاً حق دارم گفتم: عمل جراحی؟! ب شدن در بیمار

 «.که از تو دلگیر باشم

سنده در این بخش از رمان، با بهره شخگیری از کفتنوی صمیمی بین دو  سصوگویی  سته ا ت، یت، توان

ها یتصها بسپارد، نویسنده به شخلیق زمانی ایجاد کند و قدرت روایت را به دست شخصیتزمان، تعهم
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شییود که رمان از حالت روایت دهد که خودشییان داسییتان را به پیش ببرند، همین باعث میاجازه می

ت وگویی واقعی میان دو دوسگویی خواننده شاهد گفت ،ای به خود بگیردزنده د، شکلرف بیرون بیایص

 .ی ی  متن ادبیاست، نه خواننده

ستثنائیة»این تکنی  در رمان  ست. ن« ظروف ا سیار بالایی برخوردار ا سامد ب سناز ب ل آن خلا ازده وی

شخصیتویژگی ست. از جمله یهای آنها را نماها، همچنین کنشها و روحیات  این  هاینمونهان کرده ا

زمانی که نیار در « ظروف اسییتثنائیة»در رمان . اسییتوی مرکز پلیس با نیار وگفتگرمان در  شیییوه

تصییمیم به طلاق او را اعلام  خروجش از منزل طلافروش،از  پس، کندکه غدیر به او خیانت می یابدمی

نهبه   دیگرخواهد دارد و از او میمی نه را به صیییدا در  هاگردد. بعد از دو روز پلیسبازن خا زنگ خا

 .برندیس میو نیار را به مرکز پل آورندمی

 لص  ي بلتفه، وباد قلولد عا ت تقصل ی  بام الرجال إسففففففففنء لبار و ا  الصقا مسففففففففانةا اففففففففارعءا ابباد إصمءین،  رق ا»
 عأا

 خرجا  و ذ بدورإة  ر ة تقا نامام البار، قال نا د م: نانا نوار؟
: نام  قلا 

ل  ر ة، و ففففاصا  اتل    مقسففففم الاففففتالامات، وعتقدَّم آخر، قوَّد إدي بسففففرعةد ر م مقاومة مأن وناخّو   ل  مر ز الشفففف
 اللصر اقتا و   ل  مکت  رئو  المر ز الّي  ا  إضع عل   ل  تاد ثلاث تلجاتا

 صر  خصا قال: نالو  م  الاءو  علور نا   اول ا تصففففففففار  ففففففففدإقة زوجتر   بوتر ونامامذا، ونانا نار لرللة بالجر 
 الز صر؟

: نانا مخرئ   اوا ل الضابت؟!  قلا 
: تمتم انتذ   ل  فففف ن    ضففففرل المذند ، عد  ر ع ن ر   اَّ  بدنا الحد اللا ففففل بین منخارإه بارزاة وقال بتذکنمد وااففففتخلافد

  ل  بوتر نح  ناتّرو  ّا ترإد نا  ناقصله لر، نالو   ّلر؟
 ثمَّ قذقه و ص یخبت  لاة بکاا

 (.48: 2124قلتُ: هذا اتهام بلا دلیل )یوسف، 

شدن در به گوش رسید. دخترم شتابان رفت و در را گشود. اندکی ، صدای کوبیدهدو روز بعد» ترجمه:

 گیرند.بعد بازگشت و گفت: چند مرد سراغ مرا می

 بیرون رفتم، گشت پلیس را دیدم که در مقابل در ایستاده بود. یکی از آنان گفت: تو نیار هستی؟

 گفتم: بله

بند به دسییتانم زد؛ سییپس مرا به مرکز دسییتسییرعت مرد دیگری پیش آمد و با وجود مقاومت من، به
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درنگ مرا به دفتر رئیس مرکز بردند؛ پلیس بردند. تلفن همراهم را در بخش پذیرش گذاشیییتند و بی

شانه سته بود، بهمردی که بر هر ی  از  ستاره نقش ب سه  شرمهایش   آور نیستمحض ورودم گفت: آیا 

مان همسرت، به دوست او تجاوز کنی، در حالی که پدری ی خودت و در برابر چشکه بخواهی در خانه

 ای کم سن و سال هستی؟(ای در بهارِ زندگی هستی؟ )در حالی که پدر دختربچهدختربچه

 گفتم: جناب افسر شما در اشتباهید!

اش برجسییته شیید. سییپس با لحنی آمیخته به ی میان دو سییوراخ بینینگاهش را به من دوخت و تیغه

ات برگرد؛ ما هم از تو پوزش همه چیز تمام شد جناب مهندس! به خانهر، زیر لب گفت: تمسخر و تحقی

 خواهی به تو بگویم، مگر نه؟خواهیم! این همان چیزی است که میمی

 ای سر داد و کف دستش را بر دست دیگر کوبید.سپس قهقه

 «.هیچ دلیلگفتم: این اتهامی است، بی

 بسامد -3-5-3

م کارگیری معیار ن ان در ذهن انسان، فرآیند تکرار است. به عبارت دیگر در کنار بهبخشی از مفهوم زم

ی تکرار است. ی دیرندگی امور با معیار سرعت، ضلع سوم مفهوم زمان، مقولهدر انجام کارها و محاسبه

ست.  سان ا شه ان شکل تکرار در جهان اندی صول و تکرار ایام بارزترین   کرارِت ژنت به فرآیندِ»گردش ف

گوید به این مفهوم که  ی  رخداد، در متن روایی چندبار روایت شیییده رخدادهای روایت، بسیییامد می

ترین نمودهای ی بین تکرار ی  رویداد در داسییتان و متن روایی را، یکی از اسییاسیییاسییت. او رابطه

سییت که قضییاوت ای ابسییامد مهلفه»(. به عبارتی دیگر، 129: 1998)جنیت،  «داندزمانمندیِ متن می

در پایان خواندن روایت و بازگشت به عقب و بررسی کل داستان سنجیده  ی آن و کشف انواع آندرباره

پرسد که آیا رخدادی تکراری هر بار از دیدگاه واحدی روایت شده است؟ هر نوبت چه شود. ژنت میمی

فندی برای تسییریع تر»(. همچنین وی معتقد اسییت که بسییامد 316: 1378)احمدی،  «نقشییی دارد؟

سبتاً مشابه هم ی مشخاحکایت: تسریع به وسیله کردن هویّت رخدادهایی که به عنوان رخدادهای ن

شده سامد به انواع: 79: 1384)ژنت، « اندمطرح  سامد مفرد  -1(. ب سامد مکرّر  -2ب سامد بازگو  -3ب ب

 شود.تقسیم می

ده اسیییت. ی  بار روایت شیییود که این نوع، بسیییامد مفرد: یعنی رخدادی که فقط ی  بار اتفاق افتا

 گری است.ترین نوع روایترایج

، راوی ماجراها و رخدادهایی که در آن بحث از تاریخ هولیر است و فقط ی  بار یتحبیب در رمان هولیر

 توان به مورد زیر اشاره کرد.اند، ی  بار روایت کرده است. از جمله آنها میرخداده
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جدا ک المودإین اففففنة اففففبالجائة قبل المسففففو ، ل  إذن  لهم باللم  ت  ناتصا بجوص ففففذم  وانتزعص  بقصل  دن  عندما ا ففففتدَّ عص  نا»
السفوا م   نابنان آ فصر، وقد ناعا و   ل  منبي الکصر ي،  وث ا تللصا بتکلول  جص رل  م،اتصرإة مود ، لک  ياا لبث 

،  انتزعتأ براث   ولة ا ه   َّ م   خه ما ح  اطخمونوةا لم إرق  اطمر للإافففففففکندر المقدو ،  ءشفففففففء إسففففففففر الملصک وقا ل اطرض 
ناجل  مار ففة نا ففا ففا اناربولاح وانتزعأ بقصل لوجالأ ملکففاء لإم،ا صرإففة  لففدل إصنا  و عنففدمففا ا فففففففففففففففتففءدَّ عص  الملففر اطرمأ 

اإصاففففففففففففففا، «  لأ مدإنة اطرم  اطثانوکرا ح  رت  ذات لولة   خلد ،  لم إذدنا له باللم  ت  جان وانتزعأ بالقصل لوجال
 حا27: 0202

آن گاه که نیروی نیاکان مادی تو در حدود سال هفتصد پیش از میلاد فزونی گرفت و استوار »ترجمه: 

شوریان بیرون شد، آرام قرار نیافتند تا آن ستِ آ شیر از د شم سپاهیان خویش آمدند و مرا با زور  که با 

شیدند و به زادگاه کُردی شن عنوان امپراتوری ماد تاجازگرداندند. در آنجا مرا بهام بک گذاری کردند و ج

های گر بود؛ تا آن که چنگالگرفتند؛ اما زیباییِ من همچنان برای شییاهان و فرماندهانِ زمین افسییون

سکندر مقدونی خوشایند نبود؛ پس به خاطر  دولت هخامنشی مرا از آن آغوش برکشید؛ این امر برای ا

نامیدند و مرا با قدرت از آن تصیییرف بیرون آورد تا در اختیار « اربلا»آغاز کرد که آن را  من جنگی

های فرمانروایی پادشییاه ارمنی )نیکران( اسییتوار گشییت، و چون پایه امپراتوری فرزندان یونان قرار دهد

کشید و به شهر شبی در خلوت خویش آرام نداشتم تا آن که او آمد و مرا را به زور از چنگ آنان بیرون 

 «.ی ارمنیان بدل ساختمحبوب و برگزیده

رخدادی که فقط ی  بار اتفاق افتاده باشییید را چندین بار روایت »بسیییامد مکرّر:  در این نوع بسیییامد 

های متفاوت گفته شییود و یا کنند، ی  رویداد ممکن اسییت، توسییط اشییخاص مختلف یا با دیدگاهمی

های متفاوتی روبرو تلف روایت شییود که ما دوباره با دیدگاههای مختوسییط ی  شییخا؛ اما در زمان

دادهایی روبرو هسییتیم که با وجود این که یبا رو یتحبیب (. در رمان هولیر114: 1981هسییتیم )ژنت، 

توان به حوادث سییال اند؛ اما نویسیینده آنها را تکرار کرده اسییت، از جمله آنها میفقط ی  بار رخ داده

 کند.نویسنده به عنوان سوم شخا آن را روایت میاشاره کرد که  1991

 ت فففارل ی   ّ  الملوصنوة مت  بة للإنلجار   ناي لح ة ، و  وجه  ي   2772 کّا انلجرت ملوصنوة الکصر  المزلزلة افففنة »
 حا71: 0202اإصاا، « جذة ًک  لها نا  تشکل ،دإداء طمنه القصم 

ای از ، همچون نشانه1991ی کُردها در سال دهندهتکان این چنین بود که خیزشِ میلیونی و»ترجمه: 

پاخاسیییتن در هر لح ه و در برابر هر جریانی که امنیت ی ع یم برای بهآمادگیِ همیشیییگیِ این توده

 «.اش را تهدید کند، به وقوع پیوستملی

وقتی پدر  ت.نیز صییورت گرفته اسیی« مام ریودار»از زبان  و در موضییعی دیگر تکرار این حادثه بار دوم
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که به مدّت دو سال است  اییکند که اهل سوریه است و به دلیل جنگی داخلمیش روایت لاوین برای

هیچ از دیگر از آن روزهای سیییاه  پسکه  دارداظهار میاند و مام ریودار ادامه دارد، به هولیر کوچ کرده

بارِ جنگ، نماید که بُعدِ فاجعهمی . نویسییینده در ادامه آن روزهای سییییاه را چنان بازچیزی خبر ندارد

گیرد و از خلال این بازگویی، استمرار رنج و ماندگاری آوارگی و فقدان، بار دیگر در مرکز توجه قرار  می

شخصیتاثرات آن بر حاف ه سیاه را این گونه  شود.ها برجسته میی  ستان آن روزهای  که در ادامه دا

 کند.بیان می

 صإلاة،  ت   ا فففا عونا  بدمصع   زار، واافففت نلا إقصل سرقة  فففدإدل: ذات إصمد م  نا م انتلا فففة  ا تنله  فففلجتاة لم إدم»
ز لا الدبابات  ل  قرإتنا وبدنات بالقصفففففففففففففا،  ونذا لم إبل نامام النا      نا  یخرجصا م  بوص،م وإتنجذصا  2772افففففففففففففنة 

م   مر ز  بي  ففصر  دو   إرا ،  ذ ذاک ل ناعرف ما الّي  صففل مع  اع  لدوي قّإل ة  ت   فففصت باد عدنل نا ن
م اءدن للاج ین    إرا ،  اللجا  ی  زوج  ونابنائ  قضفففففصا بتلر القّإلة ، وقول ا ی   ففففف وة   رنااففففف  إصفففففا   خراج ذا 

 حا 217اهما : « بالجلوة جرا وة
او را فرا گرفت؛ سییکوت که دیری نپایید و دیری نگذشییت که چشییمانش سییکوت سیینگینی »ترجمه: 

شست؛ آنلسی ش  ن سا به ا سخنش را اینآ سوز و گدازی جانکاه،  سر گرفت: گاه با   روزی از»گونه از 

ضه سال روزهای انتفا سر م بود که تان 1991ی  شان بر  شم ستای ما هجوم آوردند و آتش خ ها به رو

آن هنگامه  بردن به سیییوی مرزهای ایران نماند، درای جز گریز از خانه و پناهمردم باریدن گرفت، چاره

ای در گوشم پیچید و چند روز بعد، خود را در خاطرم نیست چه بر سرم آمد؛ تنها صدای انفجار گلوله

گان در ایران یافتم. آن جا بود که دریافتم همسیییر و فرزندانم در آن واقعه ی پناهندهمرکزِ درمانیِ ویژه

یدنش با تیغِ جراحی، بس دشییوار کشییاند و گفتند ترکشییی در سییرم جای گرفته که بیرونجان باخته

 «.است

ی  بار روایت شییده اسییت؛  و تنهابسییامد مفرد ا رویدادها ب در حالی که غالب یتحبیبهولیر در رمان 

تا بر اهمیت برخی وقایع یا مضامین  از بسامد مکرر بهره کرفته استشمار نویسنده در مواردی انگشت

 این تکنی ، اشاره به میلاد النبی )صلی الله وعلیه وسلم( یهای برجستهتأکید کند. یکی دیگر از نمونه

، در توصیف شهر أربیل )هولیر( به هنگام جشن میلاد، به صورت 55ی است. این رویداد ابتدا در صفحه

سنده برای ارج سپس نوی ست،  شده ا صلی گذرا ذکر  ضمون و تعمیق معنایی آن، در ف نهادن به این م

سم پرداخته و به بنیانمجزا در انتهای رمان، به ت سیر و تبیین این مرا ، گذار آن، م فرالدین گوکبریف

 کند.اشاره می

 ّا الکلام ذ نر  برقص   إصم  عود المصلد الننبصي،  وث رنا   صل  ترتدي  ل ةة م  الزنإنة  بقبار مسففففففاجد ا، ومسففففففا ات  »
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  ري  صر إة  نها ناول  مرلد إشففففذد  وذا إصمء مصلد النبي   ففففصارعذا، وجدرا  بوص،ا و   تسففففتادن للا تلال بوصم مصلد النبيا  
 ح55: 0202اإصاا، «  کلجذا الکصر 
گاه که هولیر را دید که های روز عید میلاد نبوی انداخت؛ آناین سیییخن، او را به یاد آیین»ترجمه: 

ایش، همه در ههایش و دیوارهای خانهای از آذین بر تن کرده اسییت؛ گنبدهای مسییاجد، خیابانجامه

تدارک جشییین میلاد پیامبر بودند. این نخسیییتین بار بود که در دیاری کُرد، که کُردها بر آن فرمان 

 «.دیدراندند، آیین میلاد پیامبر را میمی

رمان از مراسم ولادت پیامبر سخن گفته است و برای تاکید بیشتر اینکه این  55ی نویسنده در صفحه

سمات با  سم یکی از مرا صلی را به تفسیر آن اختصاص داده و مرا ست در پایان رمان ف ارزش نزد آنان ا

 .گذار آن توضیح داده استرد بنیاندر مو

«  لجع کّا ال تلال، ول إبق  نا دلم   ربصع   ل وإسففففففففففبي ا  م لر الدإ   ص ،ي إقوم ا تلالة  ب اة بمنااففففففففففبة مصلص  الن»
 حا212اهما : 
کوه برپا میم فرالدین گوکبری ب»ترجمه:  کرد و در سییراسییر ه مناسییبت میلاد پیامبر، جشیینی باشییُ

 «.ی این جشن به گوشش نرسیده باشدسرزمینم کسی نبود که آوازه

گردد، بدل می ی گذرا در متن آغاز شیییده و به فصیییلی تفضییییلیاین تکرار روایی که از ی  اشیییاره

مذهبی است که نویسنده از  -فرهنگی سازی ی  موتیفی کارکرد بسامد مکرر در برجستهدهندهنشان

کند و بر آن برای پیوندزدن هویت کُردی معاصییر با میراث تاریخی و مذهبی گذشییتگان اسییتفاده می

ورزد؛ بدین ترتیب، بسیییامد مکرر در این مورد، نه فقط تکرار ی  واقعه؛ غنای فرهنگی هولیر تأکید می

 ساختار رمان است.یِ ی  مضمونِ خاص در کلانو فرهنگبلکه راهبردی روایی برای ارتقاء معنایی 

ستان از  ست. بهاء در ابتدای دا سیار بالایی برخوردار ا سامد ب ستثنائیة از ب این تکنی  در رمان ظروف ا

صیت سخن میشخ ستان هایی  ستینگوید که در دا ستانی ی نخ ست،تمرکه عنی دا  بط به زندکی او ا

 ،نیار نامدوران کودکی و هم محلی او است. با ظاهر شدن دوست ، هانقش دارند. از جمله این شخصیت

آورد که او به یاد میشیود. در ذهنش تداعی می شیتهذدوران گخاطرات ی موبایل بهاء، بر روی صیفحه

ر قبل از ه ،فرسییتادی دانیال آشییوری میمغازهبه مادرش، هرگاه او را برای خریدِ برخی نیازهای خانه، 

سوی خانه نیا شوری میبا هم به مغازهسپس کوبید و در را می ،رفتر میچیزی به  رفتند، ی دانیال آ

ساله بود که ازدواج نکرده و به تنهایی زندگی می شوری مردی پنجاه  شی از خانهدانیال آ ش اکرد و بخ

 را به مغازه اختصاص داده بود.

شوری( ال» سلنی بعض الأوقات إلی دکّان )دانیال الآ ذی کان فی الحارة لأبتاع حاجة عندما کانت أمی تر
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للبیت، کنتُ قبل ذل  أتَّجه إلی بیت نیار، أطرق الباب وأصیییحبه معی، وکان بالمقابل عندما یخرج من 

 البیت یأتی إلیّ

ّا تزو ج،  ا  مقولجاة لص د    البوا، وخصَّع جزناة م  البوا له  إ ا   انوال الآ صري    ا لجسونات م  علجر   و  نا
قاة لبار بوته، وااااالد ا  ا  حا00-02: 0202اإصاا، « لّي  ص مصدر ماوشته،  ا  البار ملا  
هرگاه مادرم در برخی اوقات مرا برای خرید نیازهای خانه از دُکانِ دانیال آشوری، که در محله »ترجمه: 

با خود همراه زدم و او را رفتم، در میی نیار میکرد، پیش از آن نخسییت به خانهقرار داشییت، روانه می

 گرفت.آمد، سراغ من را میکردم. در مقابل او نیز، هرگاه از خانه بیرون میمی

 اشی پنجم زندگی خود که هرگز ازدواج نکرده بود. به تنهایی در خانهدانیال آشوری مردی بود در دهه

اش بود. درِ دکان ی گذران زندگیکرد و بخشی از آن را به دکانی اختصاص داده بود که مایهزندگی می

 «.اش چسپیده بود و....به دری خانه

 رود که درهایی میگیرد، به سییراغ شییخصیییتوقتی بهاء تصییمیم به نوشییتن رمانی از زندگی نیار می

ستانش نقش ایفا کرده شود. او در انتها بخشدا شنا  ایی از هاند، تا از نزدی  آنها را ببیند و بهتر با آنها آ

سمرمان را به شخصیت ستان ا شان ذکر شده است. یکی از هایی اختصاص داده است که در ابتدای دا

کند و اینجاست که از او قضیه مجرد ماندن ها دانیال آشوری است که بهاء با او دیدار میاین شخصیت

پرسد. تکرار دوم در رمان بیشتر نقش توضیح و تفسیر را در رمان دارد و کردنش را میو تنهایی زندکی

ست. این تکرارها در نو شتری را در اختیار مخاطبین خویش قرار داده ا سنده از این طریق اطلاعات بی ی

شخصیت ستان نیز به چشم میمورد دیگر  شخصیتهای دا شتر نقش تبیین  ا را هخورد؛ اما بار دوم بی

صیدارد و تکراری ملال شخ ضاع  سنده از این طریق مخاطب را از احوال و او ست و نوی ها آگاه تآور نی

 کرده است.

 ی زمانیی آنچه در ی  بازهبسییامد بازگو: دقیقاً برعکس بسییامد مکرّر اسییت و در آن به نقل ی  باره

سنده می ستمر ب شده با کم  افعال م از موارد  (.62: 1382شود )تودودوف، طولانی در روایت تکرار 

 اشاره کرد: ی زیرتوان به نمونهمی« یتحبیبهولیر رمان »بسامد بازگو در 

 ل إصم إکتشففففففففففففففا لمسففففففففففففففات جدإدل    صل ،  ت  تلر اطما   الي رآ ا،  ت   ل مرلد جدإدلد ترإه ما لم إر    المرل »
 ح17: 0202اإصاا، « السابقة
هایی که دیده اسیییت، هر بار کند؛ حتی آن مکانای در هولیر کشیییف میی تازههر روز جلوه»ترجمه: 

 «.دهند که بار پیش ندیده بودچیزهایی را به او نشان می

است. روای هر روز در شهر هولیر  ی تکرار شونده را تنها ی  بار تکرار کردهی  تجربهراوی در متن بالا 
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هد که دکند؛ اما نویسنده با بیان کلی )کل یوم یکشف لمسات جدیدة( نشان میی کشف میایز تازهچ

شود، روایت هم از ورت جداگانه. این باعث میصی هر بار به بدون نیاز به بازگویاند، ها مداوماین کشف

توان به این بخش ها میاز دیگر نمونه دار نشییود و هم حس تداوم و تازگی حفظ شییود.ن ر زمانی کش

 اشاره کرد:

«  ادة وقالم إتلجتع بمزا     مسففففففففففانات  صل  الحالمة،  ت   اع اط نوات والمصاففففففففففوق  إغتأ بمّاق خاص و ص ًضفففففففففف  و و»
 حا200: 0202اإصاا، 
ها و موسیییقی که حتی نغمهشییود؛ چنانمند میهای رؤیایی هولیر از آن مزایا بهرهو در غروب»ترجمه: 

 «.یابددارد، طعم و لذنتی ویژه مینیز، در حالی که تنها گام برمی

ری گیا بهرهت؛ اما بنویسنده رویدادی را که بارها در طول زمان تکرار شده، تنها ی  بار روایت کرده اس

ستمر، حس شان می از افعال م ست. این افعال ن ستمرار و تکرار را به خواننده القا کرده ا دهند که این ا

سیقی، قدماعمال )لذت شنیدن مو صرها،  صورت مداوم در گذشته بردن از ع زدن به تنهایی( بارها و به 

از دیگر موارد بسییامد بازگو  اشییاره کرده اسییت.اند؛ اما نویسیینده تنها ی  بار در روایت به آن رخ داده

شییود و که دلبسییته هولیر میهای پدر لاوین با هولیر اشییاره کرد، پس از آننشییینیتوان به شییبمی

اش. این هایی آرام و پنهان از چشییم خانوادهنشییینیکند، شییبهایی را در خلوت با او سییپری میشییب

ا از اتاق خود، به تنهایی به خواب رود. صبحگاه با صدای شود که گاه در مکانی جددلبستگی سبب می

 گوید:آلود به او میخیزد که با لحنی عتابمیآوان از خواب بر

اافففففتلاق عل   فففففصت آ ا  و   تقصل: مرلة ناخر  تر تءنا ونما بملر ک  نا،  ّا اللراش    مرإ ، إسفففففب  لر آلمةا   »
ه بملر     ظذرا  ت  عونوه، نالق  بن رات  صله، تمتم بدو نا  النصم ناخّ  عل  مرل ناخر : إبابارات  اعتّارد عل  تر ذ م ونصم 

 حا52: 0202اإصاا، «  للة
صدای آوان که می»ترجمه:  ستر راحت »گفت: با  باز هم ما را ترک کردی و اینجا تنها خوابیدی. این ب

ست و باعث درد کمرت می شود و« شودنی شمانش را گ شد. چ نگاهی به اطراف افکند.  از خواب بیدار 

بتِ این با لب  گار زیر  یده بود، پوزش خواسیییت و گفت: ان ها خواب نان را ترک کرده و تن بار دیگر آ که 

 «.که متوجه شوم، خواب بر من غلبه کرده بودآنبی

شنی بیان می« مرةً أخری ترکتَنا ونمت بمفردک هنا»در متن بالا عبارت  دارد که این اتفاق )تنها به رو

 بار آن تر نیز رخ داده است. با این حال نویسنده تنها همین ی وابیدن و جدا شدن از خانواده( پیشخ

ی دفعات قبل خوداری کرده و با نقل ی  باره و را ذکر کرده اسیییت؛ در واقع راوی از توصیییف جداگانه

ا در دل روایت کارگیری تعابیری که حامل حس تداوم هسیییتند، به نوعی زمان را فشیییرده و تکرار ربه
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ستان کم  می سجام دا شیوه نه تنها به ان ست. این  شته ا کند؛ بلکه با حفظ ریتم روایی، به پنهان دا

ی خیال خواننده گسسته شود آنکه رشتهدهد، حس پیوستگی وقایع را درک کند؛ بیخواننده اجازه می

 روایت دچار خلل گردد.آهنگ یا ضرب

 

 ساحت مکانی -3-7

شکیلمکان یکی از ع صر ت ست دهندهنا ستان ا ساختار دا ستان بدون در ن ر گرفتن این »ی  نقد هر دا

سی، بی سا صر ا ستان مدرن باید گفت اهمیت ارزش و ناقا خواهد بود. دربارهعن صر مکان  در دا ی عن

دهد یا حوادث داستان در بسیار آن، بدان سبب نیست که یکی از عناصر هنری داستان را تشکیل می

ضایی ن میآن جریا سته به ف ست که مکان در برخی آثار برج صلی اهمیت این عامل این ا سبب ا یابد. 

د. کنگیری داستان کم  میدهد و به روند شکلشود که عناصر داستان را در خود جای میتبدیل می

ستهای مکان حامل نگرش ستان و بیانگر دیدگاه راوی ا صغری، « دا شرایطی، (.26: 1388)ا درچنین 

ند تواند در پیوگردد که میرود و به عنصری ساختاری بدل میی  بستر ساده فراتر می ن از سطحمکا

سازمانبا دیگر مژلف صیت، زمان و زاویه دید، نقش  شخ دهنده ایفا کند. کیفیت های روایت، همچون 

آن، همگی در  ها در بطنی توزیع کنشتوصییییف فضیییا، میزان گشیییودگی یا محدودیت آن و نحوه

، تنیدگی با زمانگیری معنا و هدایت خوانش اثرگذارند. مکان، افزون بر کارکرد توصیییفی، درهملشییک

های پنهان لایه تواندشییناختی نیز هسییت و از این رهگذر میهای تاریخ، ایدئولوژی و روانحامل دلالت

ی ادراکی و زمینه هچارچوب وقوع رخدادها؛ بلک تنهاا فعال سیییازد. از این رو، مکان نهمعنایی روایت ر

 تواند بر انسجام و ریتم داستان تأثیر مستقیم بگذارد.دهد و میتفسیری روایت را نیز سامان می

ا توان آن ری دید مکانی، بیانگر موضیع راوی داسیتان اسیت، به عبارتی میزاویه»به ن ر سییمپسیون  

ست. این زاویه می« ی دوربینزاویه» شد که از بالا ی دید هر پرندهزاویهند مانند توادر هر متن دان ای با

ی دید شخصی در خود صحنه باشد که فقط وقایع خاصی که در آنها تواند زاویهناظر صحنه است و می

(. سیمپسون چهار نوع دیدگاه راوی را اینگونه معرفی 92: 1993)سیمپسون، « بیندحضور دارد را می

 کندمی

کند که گویی خود او در اه ایسییتا، مکان را طوری توصیییف می: راوی با اتخاذ دیدگدیدگاه ایســتا

 حرکت ایستاده و ناظر آن مکان است. ای ثابت و بیای در نقطهنقطه

اش با : راوی در موقعیّت متحرّک قرار دارد؛ یعنی در حال حرکت اسیییت و فاصیییلهدیدگاه متحرک



 

029 

 دیکران و محیط متحرّک است.

هد و دای کاملاً هوشیار و مسلطّ به صحنه نشان می، خود را بیننده: راوی با اتخاذ دید کلیدید کلی

 نیز مشهور است.« واردید پرنده»بیند. این دید به با نگاهی کلی مناظر را می

شخا دیگر یا از ی  دید متوالی )جزئی( شخا به  صورت متوالی دید خود را از ی   : راوی به 

جزاّ های مشود که توصیفن وظیفه به خواننده محوّل میکند و ایی  دیگر متمرکز میصحنه به صحنه

سون،  سیمپ سجمی ببیند ) صویر من صورت ت گاهی ی تحبیبدر رمان هولیر . (18: 1993و جزئی را به 

صیف می ست. نمونهکند که انگار خودش در نقطهراوی مکان را طوری تو ستاده و ناظر آن ا ی آن ای ای

 تواننامگذاری کرده اسییت می« م فر کوکبری»نویسیینده به اسییم  توانیم در فصییلی از رمان کهرا می

 یافت.

 ا  الصص وة إتصا دو   ل  القلاة عل   کل نا صاج و م  لجلص  الهدا  الص  ل الي جلبذا م لر  ل  القلاة،  انصا  لجلص  »
ناعوا ، بونلجا  ل  نا  م  ر افففففففففففاند و ا لع المشفففففففففففدو ل   بقج، وإتجذص  کا  نت ام  ل  ا انقا  الي  تلجع  وذا بواض ال

اإصافففففا،  «م لر   برجد خشفففففبيد نانولد ذو  فففففبابور و ص إشفففففرف عل  الارض الاسفففففکري الّي  ا  إن لجه   نهار المصلد
 حا214: 0202
سته»ترجمه:  سته بهصوفیان د شدند و هدایای فراوانی را که م فر به قلعه آورده سوی قلعه روانه مید

داشییتند و با ن می ها بسییته شییده بود، برمیها را که در بقچهکردند. آنان خلعتبود، با خود حمل می

آمدند. در همین بردند که برگزیدگان مردم، از رؤسیییا و بزرگان، در آن گرد میخاص به خانقاهی می

ای ن ارت ی ن امیهایی مشییرف، نشییسییته بود و بر رژهحال، م فر در برجی چوبی و آراسییته با پنجره

 «.ساختد که در روز میلاد برپا میکرمی

کند. در تنیده عمل میدر این بخش از رمان، سییاخت روایت در سییطح مکانی و زمانی به صییورت درهم

طباق قابل ان« ایستا»ی ورود صوفیان به قلعه و استقرار م فر در ایوان، با دیدگاه ی نخست، صحنهوهله

ای ثابت قرار گرفته و از همان موضع، کل گویی در نقطهکند که است. راوی مکان را چنان بازنمایی می

صوفیان و جایگاه م فرالدین، همگی از کندصحنه را مشاهده می صفوف من م  . توصیف قلعه، خانقاه، 

شیییود فضیییا همچون تصیییویری ی دید، سیییبب میشیییوند. این ثبات زاویهدید نسیییبتاً ثابت ارائه می

 د و انسجام صحنه از طریق تمرکز مکانی حاصل شود.شده در برابر مخاطب قرار گیربندیقاب

حرکت نگاه از گیرد، نیز بهره می« دید متوای )جزئی(»تر، روایت از با این حال، در سییطجی گسییترده

دهد که تمرکز دید در صییوفیان به هدایا، از هدایا به خانقاه و از آنجا به جایگاه م فر الدین، نشییان می

ماند؛ بلکه شییود. راوی در ی  نقطه متوقف نمیجا میت تدریجی جابهدرون همان صییحن نیز به صییور
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صیفکانون توجه را از جزئی به جزئی دیگر منتقل می ست تو شیوه، خواننده ناگزیر ا ای هکند. در این 

پراکنده را در ذهن خود به تصویری ممنسجم بدل سازد؛ بنابراین، ساحت مکانی حالتی پویا  ودر حال 

 .گیری داردشکل

کان »د افعالی چون رای اسییتمراری همراه اسییت. کاربجایی مکانی با گذشییتهاز من ر زمانی، این جابه

دهد که نشییان می« کان ین مه« »یجلس م فر»، «یتجهون»، «کانوا یحملون»، «الصییوفیة یتواقدون

شته ستا هماهنگای ممتد و جریانزمان روایت، گذ ستمرار زمانی با دید ای ست. این ا س مند ا ؛ زیرا تا

سبتاً ضعی ن شاهده می راوی از مو اند. در عین کند که در برابر دید او در حال تداومثابت، رخدادها را م

ا ی روایی رکند و لح هحال، حرکت تدریجی نگاه جزئی به جزئی دیگر، نوعی کشییش زمانی ایجاد می

 دهد.بسط می

شییود. در این حالت راوی همچون ناظری ینیز مشییاهده م« دید کلی»هایی از در برخی لح ات نشییانه

دهد. با این حال، این دید کلی پایدار ها و ن م آیینی ارائه میمسییلط، تصییویری فراگیر از حرکت گروه

 گردد.نگری و تمرکز موضعی باز میو دوباره به جزئی ماندنمی

ساس، می ستا»توان گفت، در این متن، بر این ا صحنه« دیدگاه ای صلی  دید »سازد، را می چارچوب ا

سم تأکید « دید کلی»کند و در مواردی پویایی درونی آن را تأمین می« متوالی سجام مرا شکوه و ان بر 

دید مکانی، با زمان اسییتمراری و خطی روایت هماهنگ اسییت و سییبب  یگذارد. این تنوع در زاویهمی

صحنه هممی سد؛ گویمند بهزمان هم ثابت و هم جریانشود  شم ی لح هن ر بر ای تاریخی در برابر چ

  نماید.خواننده آهسته و با جزئیات، رخ می

اش در بازارهای هولیر ی همراهی راوی و خانوادهتوان به صییحنهاز جمله موارد دیگر دیدگاه مکانی، می

 .گیردزمان شکل میرکت و اشراف همی حاشاره کرد که در آن، سازمان فضایی روایت بر پایه

ة عائلتة بین و  فففففار إتنق ل بر قنا  نلسفففففه قرإباة م  افففففصق النکةح عل   فففففارع اطرباین،  خله م    د  بصاباته، عندما ر »
رنعات قوصفففرإة  ّا السفففصق الضفففخلجة الّي  تصي عل  م ات اهال المتخصفففصفففة بکل ما ًک  لللجتسفففصنق نا   تاجه، بما تل

ر عل  ما إشففففان تصففففرل   قوصففففرإة  ، ،  وث ًک  للدناخل نا  إاثیخرر   باله ناو ل یخرر   باله،  ننه إشففففکنل مدإنة مخ  
تلجع الهصل ي   ز ام لکا ة   ات اب ،ّإةة، والإلکتّونوات واط ات المنزلون و ص ًر بجان  محال الّ  ، واطلبسفففففففففففة، واط و 

 حا227: 0202اإصاا، 
های آن م یافت، از یکی از دروازههنگامی که خود را در در نزدیکی بازار لنکه در خیابان چهل»ترجمه: 

ع یم این بازار ی های منشیییعبِ قیصیییریهگذرگاهها و دالاناش در میان وارد شییید و همراه با خانواده

ی انواع کالاها را در خود جای داده است و هر آنچه ی و فروشگاه ویژه؛ بازاری که صدها مغازهگشتمی
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ه به ذهنش برسیید چه به ذهنش نرسیید، در آن یافت خریدار ممکن اسییت بدان نیاز داشییته باشیید، چ

ی بزرگ است؛ جایی که هر تازه واردی فشرده در قالب ی  قیصریه  شود. این بازار همچون شهریمی

های زرگری، پوشاک، لوازم خانگی، کالاهای خواهد بیابد، در حالی که از کنار دکانتواند هر آنچه میمی

ی ی طبقات و قشیییرهای جامعهرد و از میان ازدحام مردمانی از همهگذالکترونیکی و مواد غذایی می

 «.گذردهولیر می

کند. افعال دال بر حرکت ی غالب ساخت مکانی جلوه میدر این مورد، دیدگاه متحرک، به عنوان مهلفه

 اضفجایی راوی است. کانی، تابع جابهدهد که کانون ادراک منشان می« صار ینتقل»و « دخله»همچون 

شییود؛ اما این حرکت صییرفاً فضییایی ای ثابت، بلکه در امتداد سیییر حرکتی راوی گشییوده مینه از نقطه

سیر حرکتی پیش می ست؛ بلکه زمان روایت نیز در امتداد همین  ضارع نی ضی و م رود. توالی افعال ما

سته به آن ستمرار زمانی را القا میواب سها، نوعی ا شروی مکان هماهنگ ا  ت. بدین ترتیبکند که با پی

 .یابدشود و روایت حالتی خطی و پیوسته میپیشرفت در فضا، معادل پیشرفت در زمان می

صیف بازار به سطحی دیگر، تو صرة» عنواندر  شاره به « مدینة مخت کافة فئات »و « مئات المحال»و ا

سطحابی« المجتمع الهولیری شراف فراگیر، زمان را نیز از  ست. این ا راتر ی فردی فلح ه نگر دید کلی ا

سازد؛ زمانی که در آن، حرکت افراد مختلف در بطن برد و آن را به زمان جمعی و اجتماعی بدل میمی

که ی منقطع، بلی پویای مستمر حیات شهری است؛ بنابراین، زمان در این صحنه، نه لح هبازار، نشانه

 جریانی زنده و در حال تداوم است.

محال »انتقال تمرکز از . شودها و کالاها آشکار میمغازه کردنزئی( در فهرست)ج یزمان، دید متوالهم

سة»»به « الذهب سپس به « الألب صیف« الکترونیات والأخذیة»و « الأدوات المنزلیة»و  ی نوعی مکث تو

شش زمانی میایجاد می شش، ریتم روایت را کندتر میکند که موجب ک ی سازد و لح هشود. این ک

شود. در تر احساس میای که زمان داستان از زمان عینی طولانیدهد، به گونهازار را بسط میعبور از ب

 انجامد.اکم زمانی میرباشت جزئیات مکانی به امتداد و تنتیجه، ان

متوالی، با سییه ویژگی زمانی بر این اسییاس، در این صییحنه، سییه سییطح از دید مکانی: متحرک، کلی و 

شرویمی متناظر ستمرار جریان شوند، پی صیفیخطی، ا شش تو های بازار، . حرکت در دلانممند و ک

شراف بر کلیت بازار، همهم ست؛ ا شاید؛ و زمان افق زمانی جمعی را میزمان حرکت در زمان روایت ا گ

دهد که در این بخش، ای نشان مینشینیدهد. چنین همتمرکز جزئی بر عناصر، ریتم زمان را کش می

ساختاری همه دو مهلفهمکان و زمان ن صل، بلکه  روایی  یدیگر تجربهکاند که در تعامل با یبافتهی منف

وگذار راوی توان در گشتای شاخا را میی نمودهای دیدگاه مکانی، نمونهدر ادامه دهند.را شکل می
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رود میهای اطراف هولیر مشاهده کرد، جایی که روایت از سطح توصیف موضعی فراتر در پیرامون کوه

شم سیم چ سرزمین میو به تر ستر رخداد، اندازی فراگیر از جغرافیای  پردازد. در این بخش، مکان نه ب

 ی عزیمت و انجام روایت است؛ بلکه نقطه

وناخّ إستکلجل  قوا ل الدراجة مت ملاة ملام  ا،بال الي ًض  بجانبذا و   تتفصنل نامام ناظرإه  ل  امتدا ت متداخلة مع »
ة، تزإن    ففففففدرء ا اففففففلسففففففلة جبال زا رو    522222لبام عل  مسففففففا ة باضففففففذا ا  م مربع م  نارا فففففف   ولة الکر  القصً

الّ بوة، ثمَّ تأتي جبال نارارات لتتلأط عل   تلوذا  لجا نانها  صا    مضفففففففففففففففو ة ، وإلا خصفففففففففففففففرء ا المونا   زام  جبال  صرو  
ل علرإ   صار،  اذإذلجا  ففففففففففففامة جبل لبص ، ثم َّ إنتصفففففففففففف  جب المزر ب، وعل  تلا ءي ا دإ  تتصرن    ففففففففففففراقة جبل  قندإل،

 حا251: 0202اإصاا، « بشلجصخة ناثراة مسکه   اطرجان
نگریسییت که از کنارشییان هایی میی تأمل به سیییمایِ کوهسییتاناو در حالی که با دیدهو » رجمه: 

شت،می ستانسواری ادامه میبه دوچرخه گذ سلههایی که در برابرِ دیداد، کوه سل  هاییکوهدگانش، به 

سترهتنیده بدل میدرهم سعتِ شدند و بر گ سرزمین 511111ای به و ستوار کرُد،  کیلومتر مربع از  ا

سته است؛ سپس کوهگستراند؛ رشته کوه زرینِ زاگروس، سینهدامن می ای هی آن سرزمین را آذین ب

انی تابناک، بر تارکِ آن سیییرزمین، نور شیییوند؛ چنان که گویی اخترگر میهایش جلوهآرارات بر شیییانه

ای ههای طوروس در برگرفته است. بر گونهونگار از کوهافشانند و کمر موزونش را، کمربندی پر نقشمی

 گردد؛ وهای قندیل و هوار شکوفا مینمایند، درخشش کوهفام میهایی سرخاش که چون سیببرجسته

کند؛ سپس کوه عفرین با صلابت ان خالی سیاه خودنمایی میدر کنار آن دو نشان سیاهِ کوه لبون چون

 «.پراکندو استواریش، قامت برافراشته و عطر ناب خویش را در سراسر آفاق می

ادة وأخذ یستکملُ قی». فعل ی دیدگاه مکانی، دید متحرک استدر این قطعه، نخستین سطح برجسته

دهد که راوی در حال حرکت اسییت و ادراک مکانی او در امتداد این حرکت شییکل نشییان می« الدراجة

زمان با ؛ بدین معنا که فضیییا هم«تتحوّلُ»و در برابر دیدگان او « یمضیییی بجانبها»ها گیرد. کوهمی

ندارد؛ بلکه فرآیند مشییاهده و حرکت، شییود؛ بنابراین، مکان حالتی ایسییتا پیشییروی راوی دگرگون می

 شود.پیوسته بازتولید می

کم  511111» ی رسیید. اشییاره به گسییترهوار در این بخش به اوج میدر عین حال، دید کلی و پرنده

شراقی« مربع صویری از زاگرس، آرارات و طوروس، حاکی از ا ست.  و ت راوی فراگیر بر جغرافیای کلان ا

سرزمین را همچون پیکری واحد ترسیم میی جزئی از سطح مشاهده صویرپردازی  کند،فراتر رفته و  ت

آن « خدین»و « خصییر»، «کتف»، «صییدر»ها بر کوه وار شییکل گرفته وی انداماسییتعارهی ایهمتن برپ

ستعارهگر میجلوه ست؛ بلکه مکان را به کلیتی زنده و وار نهی اندامشوند. این ا سلط دید ا تنها بیانگر ت
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 سازد.رچه بدل مییکپا

ها نمایان اسیییت. انتقال نگاه از زاگرس به بردن و توزیع کوهی نامزمان، دید متوالی نیز در شییییوههم

ی حرکت تدریجی کانون توجه از دهندهآرارات، سییپس به طوروس، قندیل، هوار، لبون، عفرین، نشییان

ست. اینای به نقطهنقطه ضایی جابه ای دیگر ا سجام ف شکل جایی، ان شت تدریجی اجزا  را از طریق انبا

 سازد.دهد و خواننده را در فرآیند ترکیب این تصاویر سهیم میمی

، «یسییتکمل»ی افعال مضییارع شییکل گرفته اسییت؛ افعالی چون ی غلبهسییطح زمانی، روایت بر پایهدر 

جاد فت روایت ایمندی و پویایی در باحالتی از جریان« ینصب»و« یلف« »تتلألأ»، «تتحوّلُ»، «یمضی»

زمان پیش چشیییم آفریند که صیییحنه را زنده و همرا می« حالِ روایی»حالتی از  کند. این کارکردمی

گیری و امتداد اسییت که با ش در حال شییکلسییازد. بدین ترتیب، زمان در این بخخواننده حاضییر می

 کند.حرکت مکانی راوی هماهنگ عمل می

شیوهاز من ر روان مکان حامل بار هویتی و عاطفی است، تشبیه سرزمین به  ازنماییِی بشناختی، این 

جا صیییرفاً پیکری آراسیییته و باشیییکوه، بیانگر پیوند عاطفی عمیق راوی باجغرافیاسیییت. مکان در این

ی دلبستگی، افتخار و بازشناسی هویت جمعی است؛ بنابراین دید طبیعی نیست، بلکه ابژهاندازی چشم

 دهد.بلکه اشراف ارزشی و عاطفی را نیز بازتاب می کلی نه فقط اشراف بصری؛

ستان هولیر شده و با مکان به پایان می یتحبیب دا شروع  سد. راوی آن دانای کل و زاویهاز مکان   یر

وار اسییت. روای بر تمام نواحی هولیر احاطه کامل دارد و از دید در آن از نوع متحرک، دید کلی و پرنده

شاه شهر را م ساجد، اماکن نزدی  تمام  شهر از جمله: قلعه، بازار، م ست و از مناظر دیدنی  ده کرده ا

 کند:سیاحتی آن دیدن کرده است. چنان که تعریف می

   الوصم التاا  صر نا وانة ناخر ، وعندما إشففففففار  ر اق إسففففففتخدم االکصاففففففرح الباص، إلج : آزا ي، ًشفففففف     رقات  »
 رائفة  صل  و ص إتجصل بین اط وان: رونا  ، منتکاو ، عللجان، براإيا  صرا ، إزور  صرش، إت مل زانواري، إشم

  قبل و صل  تز ا   ن ة تز ا  تألقاة 
لجال اتل قالونج و  یخرج  لَّ إصم  م   البوا وقءد تأننل، إقصم بز رل جدإدلد لم إزر ا م   ،  

ا ل جبل إتّبنع عل  جبل ب مام وإتک ئ عل  واففف آ اح تلصح منه رائفة  نسفففا  ما قبل التارإخ، مصفففوا  فففلاح الدإ  الّي
 رجة م صإة مذلجا  انا ظروف الرق  ااففففتثنائوة   ذرول الصففففوا،  وث  41اففففلین ول إسففففلج  لدرجة الحرارل نا  تتجاوز

 حا11: 02022اإصاا،  «متّاة عل  ار  البفر، وإز ا  ی جارالبلصط والسرو 2272إرتلع 
شت و گذار می های دیگرروز بعد به محله»ترجمه:  ستگی میبه گ کرد، از پرداخت و هرگاه احساس خ

های گوران قدم کوچهپسگذارد، در کوچهی آزادی پا میکرد. به محلهاتوبوس )کوسیییر( اسیییتفاده می

های روناکی، ایستاد و در حالی که در میان محلهزد و در زانیاری به تماشا میزد، به شورش سر میمی
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 کرد.ی هولیر را استشمام میزد، رایحهتی پرسه میهاء و برایمهلونتکاوه، عمه

شیید؛ دیدار از جایی که آمد و رهسییپار دیداری تازه میپوش از خانه بیرون میهر روز آراسییته و شییی 

  یانگیز اسییت تپهافزود. و چه دل. هولیر نیز هر روز بر غنا و درخشییش خود میتر آن را ندیده بودپیش

ایوبی  الدینرسد؛ و نیز ییلاق صلاحکه از آن بویِ انسانِ روزگارانِ پیشاتاریخ به مشام می« قالینج آغا»

که حتی در که بر فراز کوه پیره یه زده اسیییت؛ ییلاقی  بالش کوه سیییفین تک ته و بر  جای گرف مام 

ستثنایی فراتر  دی سانتیگراوشش درجهگذارد دما از سیوهواییِ اوج تابستان نیز نمیترین شرایط آبا

 «.متری از سطح دریا قرار دارد و به درختان بلوط و سرو آراسته است 1191رود. این منطقه در ارتفاع 

سازماندر این فراز،  شهر حرکت میدهندهدیدگاه مکانی کانون  ست، راوی در دل  کند و با ی روایت ا

، «برایتی»، «علماء»، «منتکاوه»، «روناکی»، «زانیاری»، «شورش»، «کوران»، «آزادی: »هاذکر نام محله

بیانگر دید متحرک  . این شییییوهکندصیییورتی ملموس و مشیییخا بازنمایی میجغرافیای هولیر را به 

ست؛ زیرا کانون ادراک در درون ضایی ا شهریف ضای  شهری قرار دارد و و هم ،درون ف سطح با بافت 

شی، یتجوّل( مکان از خلال حرکت تجربه می صیف شود )یجوب، یلج، یم صیف »در عین حال، در تو م

سفین»که « صلاح الدین ساد جبل  متراً  119»و با ذکر ارتفاع « یتربع علی جبل بیرهام ویتکئ علی و

شکل  فراگیرو نیمه یابد و نوعی دید مرتفعی دید به سطحی مشرف انتقال میزاویه« علی سطح البحر

دید برترِ مشییرف در نوسییان اسییت و همین سییطح زمینی و متن میانِ دیدِ همبدین ترتیب  ؛گیردمی

 کند.جایی پویایی فضایی روایت را تقویت میجابه

دهد. در پیوند با دیدگاه زمانی، این حرکت مکانی در بسیییتری از زمانِ تداومی و تکرارشیییونده رخ می

و  انهی فضییا در چارچوب ن می روزدهد که تجربهنشییان می« یخرج کل یوم»و« فی یوم التالی»تعبیر 

کت پیوسته در بستر زمانِ روزمره سامان یافته حر ساختار روایی بر محور است. ،امتدادی سازمان یافته

یش پ دمنزمان است و روایت در امتدای مرحلهی توالی خطی دهندهنشان« التالیفی یوم »تعبیر است. 

 . شودتثبیت می« یخرج کل یوم»رود. این امتداد با تکرار می

تزداد »تعبیر انجامد. ی عاطفی میزمانی به تعمیق تجربه -شناختی، همین ساختار مکانیاز حیث روان

بیانگر آن اسییت که غنا و تألق شییهر بازتاب تحوّلی در ادراک راوی اسییت، نه صییرفاً  ،«غنی وتزاد تألقاً

صفی عینی. همچن شم رائحة هولیر»ین تعابیری چون و سان ما قبل التا»و  «ی «  یخرتفوح منه رائحة إن

شان می سطح ی  واقعیت جغرافیایی فراتر میدهد که ن رود و بهحاملِ معنا، تاریخ و بازنمایی مکان از 

ست میهویت تبدیل  ضای بیرونی، بلکه با مکانی مواجه ا صرفاً با ی  ف ضعیت، راوی نه  شود. در این و

ه، در نتیج ته است.که در ساحت ذهن و احساس او درونی شده و به موضوع دلبستگی عاطفی بدل گش
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ی تشییدید عاطفی و نه گزارشییی از تغییر خارجی؛ بلکه نشییانه « تزداد غنی وتزداد تأنقاً»در  «تزداد»

شهر در حوزهشکل ست؛ جایی که  ضا سوژه و ف شناخته و گیری هویتی میان  ی ادراک روانیِ راوی، باز

 شود.بازتعریف می

شخا مفرد بر تاریخ و ا صورت اول  ست و زاویههولیر نیز به  ضاع و احوال خویش کاملا آگاه ا ی دید و

 گوید.می یشوار است و مکان خود از خوکلی و پرنده او

نانا  صل اا/اففودل نامجا  الکصر ااا/قلاي الشففامخة  ففا دل عل  نامجا ياا/م  ناجل  ففلائري تنازع جبابرل  الاالمااا/ناعدنوا »  
ت  نان ار م   ناجل  ما ااففففففففففففتراعصا م   قصنل، وم   رباط  ا  ت  نان ار الملصکاا/محء ة نا لام  الملصکااا/محء ولاا/نانا  صل اا/ ضففففففففففففن

ا،بابرلااا/مکلج ء نا لجاع الغزالاا/مدإنة آلهة اطرباةاا/مءقام   املة الإرث البابل  عشففففففففففففتار المقدناففففففففففففةاااا/نانا  صل اا/نز ة 
بنان  ار  قویناا/ نوسفففففففة الآ فففففففصرإیناا/جص رل ناالسفففففففاافففففففانویناا/ دإقة البارثویناا/مخب   نصز اللرثویناا/افففففففوا ة السفففففففلجص 

النلوسةاا/  لة الاثلجانویناا/ز رل  م،ا صرإة ناور الثالثةاا/اا رل الملر السصمر ي  ص  اا/ملذلجة آ صر بان  بالاا/ مربنع 
 حا21-25: 0202اإصاا، « عرض  م،ا صر آ صر انفارإ اا

.../ دژ برافراشیییتهِ من گواه ع مت و بزرگی من ..../ بانوی شیییکوه و افتخارات کُردمن هولیرم»ترجمه: 

شتند از  ستند../ به خاطر من هر آنچه در توان دا ستیز برخا سوان من جبارانِ جهان به  ست../ برای گی ا

سازوبرگ جنگی فراهم آوردند../ من هولی شاهان.../ کعبهرم.../ گوهر گراننیرو و  ی آمال بهای رؤیای پاد

ام../ آسییتانِ ایشییتار ان../ مطمح ن ر مهاجمان../ من شییهر خدایان چهارگانهپادشییاهان../ آماج ن ر جبار

ستان پارتیان../ گنجینه سانیان../ باغ سا ی هفتهگاه نمقدس، وارث میراث بابلی../ من هولیرم.../ تفرجگاه 

شوریان../ گوهر ناب فرزندان پارس../ کرانه سای آ سلجوقیان../ کلی شگاه  شکانیان../ گرد ن../ ای عثمانیا

 یبخش آشوربانیپال../ صحنهگل سر سبد امپراتوری سومِ اور../ من افسونگر شاه سومری، شوکی../ الهام

 «.اقتدارِ سنحاریب، امپراتور آشور...

ضعیت  صیف»در این قطعه، مکان از و ضوع تو شده و به « مو شود. بدل می« ی متکلمسوژه»خارج 

ه بخشی مواجگوید، با نوعی تشخیاسخن می« ا هولیرأن»هنگامی که شهر با ضمیر اول شخا مفرد 

ستقلال بیانی می ضا ا ستیم که در آن ف شتن را تعریف میه انون جایی ککند. این جابهیابد و خود خوی

ای که تمامی عناصییر تاریخی و ارزشییی در گونهدهد؛ بهروایت، مکان را به مرکز هویت و معنا ارتقا می

هر دیگر ظرف رویدادها نیست؛ بلکه خود حامل آگاهی تاریخی است؛ مکانی یابند. شمدار آن سامان می

سرمایه صورت  سوب کرده و به  شته در آن ر ست.که گذ شده ا شته  در پی این مرکزیت  ی هویتی انبا

ی اسیینادی )أنا هولیر... سیییدی أمجاد یابد. جملهمند میای لایهمکان، سییاختار زمانی متن نیز چهره

حال »کند؛ گویی شییهر در أبناء الفارس( زمان را در حالتی ایسییتا و تعریفی تثبیت می الکورد... جوههة
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دارد؛ اما ارجاعات پیاپی به ایسیییتاده و هویت خویش را بیرون از جریان گذرای لح ه اعلام می« مطلق

ای هیهایی چون آشوربانیپال و سنحاریب، لاهایی چون ساسانیان، سلجوقیان، اشکانیان، و چهرهسلسله

کند. این گذشیییته نه به صیییورت روایت خطی؛ بلکه همچون سیییطوح از زمان تاریخیِ پویا را فعال می

 گردد.شوند؛ بدین سان زمان در مکان فشرده و تثبیت میزمان حاف ه در اکنونِ گفتار احضار میهم

ست. به جای آن که روایت از  شده ا ستره نیز، حرکت از جزئی به کلی معکوس   یی  نقطهاز حیث گ

شخا مکانی آغ شهر در مقام ی  کلّ هویتی و تاریخی معرفی میام سترش یابد،  سپس گ  شود؛ز و 

ها و شییاهان: مانند آشییوربانیپال و بردن از امپراتورییابد. نامیعنی دیگاه مکانی کلی بز جزئی تقدم می

سترش ادراک مکانی سنحاریب، نه برای تمرکز بر نقطه ست؛ ای خاص، بلکه برای گ سطح تمدنی ا در 

 نوردد.شود که مرزهای جغرافیایی را درمیای فراگیر بدل میبدین سان، مکان به عرصه

صفات ع مت« أنا»رار کشناختی، تدر سطح روان سازوکاری برای همو انباشت  هویتی و بازسازی ساز 

ضا فرافکنده میعزت جمعی پدید می ل بد« خودِتاریخی»ی شود و مکان به آینهآورد. آگاهی راوی بر ف

ست؛ می ست، بلکه کانون تمرکز حاف ه، زمان و هویت ا صرفا ی  جغرافیا نی شهر  گردد. بدین ترتیب، 

شین میگوید، زمان در آن تهجایی که مکان سخن می خویش  تاریخیِ شود و روانِ جمعی خویشتنیِن

 آفریند. را در قالب آن بازمی

شدن در آنها وجود نخواهدمی وجود ی بههر رمانی در ظرف زمانی و مکان  آید و هیچ رمانی بدون واقع 

شود. کارخانه، زندان، کتابخانه، خانه، ز همان ابتدا با مکان شروع میداشت، رمان ظروف استثنائیة نیز ا

برای پیشییبرد وقایع هایی هسییتند که راوی در متن رمان بازار، کلانتری، دادگسییتری و.... همه مکان

ستان از آ ای که به صورت موقت در آن نها بهره گرفته است. برای مثال بهاء حال خود را در کتابخانهدا

 کند.شود این گونه وصف میمشغول کار می

مضوا  بجان  الر صف ناتأمل الک ت ، نااف   تاباة، ناتصلنفه ثم َّ ناعود   ل  مکانها ونانا نامض  بین الکت   اصرلم  رإ لم »
 حا1: 0202اإصاا، « مز أةد بالنا ، نااتلجع  ل  اط صات،  ل  نابصاق السواراتو ص ناننأ نامض    مدإنةد 

سه»ترجمه:  شتم، کتابمی از کنار قف شان میها را ورق میگذ سرجای شتم، در حالی زدم و دوباره  گذا

 ها قدمگشتم، احساس غریبی به من دست داد؛ گویی در شهری شلوغ از کتابها میکه از میان کتاب

 «.سپارمم و به صداها، به بوقِ خوردروها گوش میزنمی

در حال حرکت در کتابخانه اسییت به همین دلیل دید او متحرک  چنان که از حال راوی پیداسییت. او

ست؛  ستاده نی ست و در ی  جا ای شگریِ راوی و زمینها ویا کنش پی برهمکتابخانه به عنوان میدانِ کن

شارههشود. تلقی می سه و تأمل کردن و ورقی او به اچنین ا ستادن در کنار قف شان از هزدن کتابی ا ن
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«  لأتأم»)عبور کردن(، « مضیت»توالی افعال این دارد که راوی به تمامی جزئیات کتابخانه احاطه دارد. 

)بازگرداندن(، همگی دلالت بر این « أعیده»زدن( و )ورق« أتفصح»)برداشتن(، « أسحب»کردن(، )تأمل

وجه در حالت مشاهده منفعل قرار ندارد؛ بلکه او در حال تعامل فیزیکی و حسی به هیچ دارند که راوی

ستمر، زمینه ست؛ این حرکت م ضا ا ست. او « احاطه کامل بر جزئیات»ساز فعال با اجزای ف جزئیاتی ا

گاه دی دیدهندهدهد. که این نشانها و فضای داخلی کتابخانه را توضیح میی کتاب، کتابمانند قفسه

تواند  عناصییر آن را درک کلی اسییت؛ یعنی راوی به کل فضییا و محیط پیرامون خود آگاهی دارد و می

دهد که فضیایی را که در آن قرار دارد، به صیورت ی  سییسیتم واحد کند. این دیدگاه به او امکان می

 در عین حال تشبیه کتابخانه به ی  شهر شلوغ،  درک کند.

دهد که فضا را از ثبات به پویایی حال ساده را نشان میکار رفته در آن، زمان های بهاز ن ر زمانی، فعل

 .دهندبدل ساخته و راوی را به عنوان عامل متحرک در مرکز قرار می

فراتر از ی  ابزار ادبی، مکانیزمی برای « مدینة مزدحمة بالناس»شیییناختی، تشیییبیه از دیدگاه روان

لوغ و های شیی؛ راوی با تشییبیه رفوف به خیابانتراوی با کتابخانه اسییبازنمایی پیوند عاطفی ناخودآگاه 

 دهد.عیت، تخیلش را به عنوان پلی برای عبور از انزوای عاطفی قرار میها به جمکتاب

ی ورود نیار به زندان اشییاره کرد که راوی فضییای آن را این گونه توان به لح هاز جمله موارد دیگر می

 کند.توصیف می

ا لبي، وناافففففففندت  ظذري  اثوعل  اطرض الإ نتونة، تدثنرت  ب لزنرانة خالوة م  ناي  رش،  قباا   انا ا»   الحائت  فففففففار اة بم 
 حا51اهما : «  صل ما 
سیمانی آن کز کردم، جامه»ترجمه:  ستر خالی بود؛ پس بر کف  ر هایم را بسلول از هرگونه زیرانداز و ب

 «. گذشتدادم؛سرگشته و حیران از آنچه بر من میخود پیچیدم و پشتم را به دیوار تکیه 

ی ثبت پانورامی  کل محیط بودن محیط اجازهکوچ ه دارد و راوی به تمام فضیییای آن مکان احاط

الأرض »دهد؛ علاوه بر این دیدگاه جزئی نیز در این بخش، چشیییمگیر اسیییت و عناصیییری مانند می

سمنتیّة ست. « کانت الزنزانة خالیة من أی فرش»، «الإ صیف جزئیات مکان ا ا کل راوی نه تنهبیانگر تو

بودن مکان و خالی بودن مکان نیز های ملموس آن مانند سیمانینگرد؛ بلکه بر ویژگیجا میفضا را ی 

 تسلط دارد.

صف جزئیات آن( کاملا با زمان روایت همدیدگاه کلی  ساده )با و ضی  ست افعال ما ست. کارب ستا ا را

ی کنند و احاطهتُ، أسییندتُ إلی( زمان را به لح ات بسییته و فشییرده محدود می)کانت، قبّعتُ، تدثرّ

ی ثبت کامل آن در زمان کنند. از طرفی دیگر کوچ  بودن فضیییا، اجازهپانورامی  آن را توجیه می
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 ندارد. یا تکرار زمان کردندارکشدهد و نیازی به زمانماضی را می

نة کانت الزنزا»، «الأرض الإسییمنتیّة»قبعتُ علی»کانی مثل شییناختی، توصیییف جزئیات ماز من ر روان

کنند، از سوی دیگر حالتِ در خود جمع پناهی را القا میحسِ تحقیر، تسلیم و بی« خالیة من أی فرش

شت می« قبعتُ»زدن که از فعل هماتن و چمبشد بودن زمین و پوشاندن خویش با سیمانیو  شودبردا

د نافزایاست و بر شدت بحران روانی راوی میو فرپاشی روانی رت و استقلال قد فقدان از یلباس ، نماد

 کند.روانی را تشدید میروحی و در ادامه اوج این بحران « شارداً بِما یحصل معی»ی که جمله

  

 شناختیساحت روان -3-3

، وجهیت و شییناختی در داسییتان، در واقع روش و میزان مهارت بیان نویسییندهبا بررسییی دیدگاه روان

ستان مورد ارزیابی قرار میجهت ساس و عواطفش در قبال دا ن نوع دیدگاه گیرد. در واقع ایگیری و اح

ای از دیدگاه روایی مطرح کرده پردازد. فاولر این نوع دیدگاه را زیر مجموعهیت میابه لحن روایی در رو

سئدیدگاه روانداند؛ به این دلیل که ژنت می« سازیکانون»و آن را معادل با  را  لهشناختی نیز این م

 ی رویدادها و وقایع داستان است.ه چه کسی بینندهکدهد مورد ارزیابی قرار می

سطح بینافردی زبان از اهمیت ویژه»شناختی، ی دیدگاه رواندر مطالعه ساختار و  سطح  ای توجه به 

ست. از این رو، دو حوزه سون در اربرخوردار ا سیمپ ی الگوی انواع دیدگاه خود نیز در ائهی مورد توجه 

سیمپسون با بازبینی و گسترش  (.16: 1391)خادمی،  «است« وجهیت»ی و حوزه« ساختار»ی حوزه

ریزی روایت فالر، طرحی پیشییینهاد کرده و در آن به انواع دخالت راویان در طرح-طرح آسیییپنسیییکی

ه، انواع مختلف راویتگری را بررسی کند  یافتطرح سیمپسون قصد دارد، به صورت ن ام»پرداخته است.

(. با دقت 126: 2111، ی دقیق، در ی  سطح هوشیاری، ناگزیر از توجه به آنهاست )تولانکه خواننده

یت  یة»و « حبیبتی هولیر»در روا نائ یهمی« ظروف اسیییتث با ن ر که انواع روایتکری در آن   یبینیم 

 روایتگری سیمپسون مطابقت دارد.

سون در  سه  سیمپ ساحت،  سه مقوله را به ترتیب با کندرا مطرح می مقولهاین  صطلاحات ». او این  ا

دهد، ب روایت سییوم گذاری کرده اسییت؛ الف روایت اول شییخا را نشییان میالف، ب )ب( و ب )ر( نام

به  ای است کهی بازتابگر یا گونهی گونهدهندهکند و در درون روایت ب نیز، ب نشانشخا را بیان می

وان تر گونه روایتگر غیر شخصی است. این تمایز سه گانه را میهشود و ی آن شخصیت بیان میواسطه

سه نوع را به ترتیب روایت من، روایت او و روایت  ضیح داد و این  صی نیز تو شخ ضمایر  ستفاده از  با ا

 شود.میها پرداخته که اکنون به تعریف هر کدام از آن (.127: 1393)تولان، « آنان نامید
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ستان )لحن روایی( و دیدگاه ی تنگاتنگ میان دانحوهها، ما به رابطهتر رمانبرای درک عمیق ی بیان دا

ی روایت، شییدت با هم مرتبط هسییتند؛ در واقع، نحوهایم. این دو عامل بهای کردهنویسیینده توجه ویژه

ان است؛ به همین دلیل، ما در تحلیل گیری نویسنده در قبالِ موضوعاتِ داستنمایانگرِ طرز فکر و موضع

خود، این دو جنبه را به صورت همزمان بررسی کردیم تا تصویری کامل و روشن از دیدگاه نویسنده به 

 دست دهیم.

ا هبا توجه به بررسییییدر بررسیییی وجهیت نیز، رویکردی یکپارچه را در پیش گرفتیم، در گام بعدی، 

«  منفی»و « مثبت»ه دسییت آمد که هر دو رمان از دو قطبیت شییده در هر دو رمان این نتیجه بانجام

در آنها نمود چشیییمگیری ندارد و تنها به موارد بسییییار اندکی « خنثی»برخوردار هسیییتند و وجهیت 

ی کلیدی در تحلیل این دو رمان، نه خود این وجوه، بلکه نوسیییانِ مداوم نویسییینده خوریم، نکتهبرمی

ست؛ این نو شتر جاهای رمانمیان این دو وجهیت ا ستمر در بی شد که تلاش برای ها باعث میسان م

گانه )مثبت، منفی و خنثی( دشییوار نماید؛ لذا، برای درکِ مجزا بر اسییاس وجهیت سییه تفکی  تحلیلی

بینیِ نویسیینده در طولِ اثرناگزیر به اتخاذ رویکردی یکپارچه گیری و تحولِ جهاندقیق فرآیند شییکل

 شدیم.

 اول شخصدیدگاه  -3-3-5

ی های دخیل در داستان است و ماجراهای داستان را از زاویهیتصدر این شیوه، راوی خود یکی از شخ 

است و خواننده کاملا محدود به این راوی « من»ضمیر روایتگر در این شیوه »کند. دید خود تعریف می

رد؛ گیجولان نویسنده را می یهای دانای کل است و تا حدودی جلوماند. این شیوه فاقد بلندپروازیمی

ی پدیداریِ صییمیمیت خاصییی را بین کند و زمینهاما اسییتفاده از آن نیروی یادآوری اثر را بیشییتر می

سنده میخواننده و راوی فراهم می ستفاده»تواند از آن آورد که نوی :  1389  پور،)مندی «کند« سوء ا

مکانات درونی شییخصیییت و ازد تا با تمرکز بر سییااین روش به طور خاص، نویسیینده را قادر می (.111

سات و انگیزه سا شار از اح سر ضایی  شده، ایجاد کند. به سازیهای درونی و درونیحالات روحی او، ف

های ارجاعی، ظرفیتِ سیییاختنِ توان گفت که روایت اول شیییخا، علاوه بر محدودیتهمین دلیل می

تأثیرگذار برای فضیییایی همذات نه و  ندارا باطپ نده فراهم می ارت نابراین آوردبا خوان این عامل در »؛ ب

ستان و تهییج حس همذات :  1384کند )مستور، پنداری مخاطب کم  فروانی میافزودن صمیمیت دا

تر، دیدگاه اول ن ر ن ام وجهی به سییه نوع جزئیتر اشییاره شیید از چنان که پیشاین نوع کلی  (.43

  شود.اه اول شخا خنثی، تقسیم میشخا مثبت، دیدگاه اول شخا منفی و دیدگ
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شفته شود؛ بدین صورت از همان ابتدا با روایتگری آغاز می «یتحبیب ریهول»رمان  که راوی، وضعیت آ

، در کند. با اسییتقرار راوی در هولیر، این مکانی سییوریه، در پی جنگ داخلی را روایت میزدهو بحران

صلی متمرکز میو روای یابدب زنی نمادین بر او تجلی میقال ردد. گت، به تدریج بر شیفتگی شخصیت ا

صحنه شبدر ادامه، طی  صلی( های  صیت ا شخ شینی، راوی تاریخ هولیر را از ابتدا برای پدر لاوین ) ن

شود نتوان به شکلی مجزا و مستقل، مصادیقی از روایت اول شخا کند. این ویژگی سبب میبازگو می

   شود.از همان آغاز با روایت اول شخا مفرد آغاز می« روف استثنائیةظ»مفرد برشمرد. در مقابل، رمان 

به عنوان اول شخا، راوی شود، شروع میمفرد با اول شخا « ظروف استثنائیة»رمان آغازین بخش  

ی  مهندس جوان اسییت که حالتی از گسییسییت ذهنی و بحران هویت را پس از ی  واقعه )تصییادفاً به 

 کند.سر عمویش، حسام( توصیف میقتل رسیدن ی  نفر توسط پ

له ر م ناننأ تةلم نا ل  منه نا  إاود ما قاشفففففففرو ، عندما إتفدَّث نا دلم ما ، بغصَّلا   ل   فففففففخعد  ث  الصفففففففلجا،  ث  ال »
 نان ر  ل   لجه و ص إتفد ثا

ذ سلم للشرو  ول اتا،  ت  عندما آوي  ل   را      نانام، نا لجم عوأ ونانااذص    الة   رو د ناإنلجا  نا و وثلجا اتجَّ
 اعلم مت  إغلبأ النصما

 نابا الشففففففففرو  الالجول  ّا باد  رنج  م    لونة الهنداففففففففة وتاووأ   مالجل الغزل والنسففففففففوج بسففففففففنةد ونصففففففففا، عندما نا لل 
ا سففامح اب  علجن  الر ففاص   عر   ففدإلد له، ونا ففابا ر ففا ففة ع   رإل ا ر  نا د الحا ففرإ  ونار ته قتولاة اإصاففا، 

 حا5: 0202
ز گفت، ناگهان اذهن بدل شده بودم، هرگاه کسی با من سخن میسخن و آشفتهبه انسانی کم»ترجمه: 

 دوختم.هایش چشم میگفتنش به حرکت لباش را تکرار کند، با هنگام سخنخواستم گفتهاو می

سو که می سرگشتگی ذهنی فرو میهر جا که بودم و به هر  ه می کرفتم. حتی هنگارفتم، در حالتی از 

ستر پناه می شمانم را میبرای خواب به ب شتگی میبردم، چ سرگ شرود و  سلیم آن  ستم و ت ، شدمب

 شود.آنکه بدانم خواب چه زمانی بر من چیره میبی

 ی مهندسی و استخداممام از دانشکدهاین سرگشتگی عمیق از ی  سال و نیم پس از فارغ التحصیلی

پس عمویم، در جشن عروسی یکی از « حسام»غاز شد؛ زمانی که ی ریسندگی و بافندگی آدر کارخانه

ای که به خطا شلی  شده بود، یکی از حاضران را هدف قرار داد و او دوستانش تیراندازی کرد و گلوله

 «.را به قتل رساند

در متن بالا، راویت از نوع اول شخا مفرد است که راوی براساس این نوع، حالات روحی و روانی خود 

 «ی دید او شخا متناسب با احوال درونی استزاویه»نمایاند؛ در واقع باید گفت برای مخاطب بازمی را
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 (.261: 1378)داد، 

بازنمایی واقعیت دچار تردید،  درراوی  ،و از نوع معرفتی و ادراکی اسیییت نفیوجهیت در متن بالا م

ستدرگمی یا ناتوانی سر سنده با به دهد.میازتاب و زبان روایت نیز این عدم قطعیت را ب ا رگیری کانوی

شمندانه صههو شاخ سردرگمی و ناتوانی در ادراک و ی  های نحوی، واژگانی و روایی، حالتی از تردید، 

 دهد.راوی را تشکیل می« بحران سوژه»ی مرکزی بازنمایی واقعیت را خلق کرده که در واقع هسته

سدر  ستیم که  شاهد آن ه اختارهای تکرار و تأکید بر ناتوانی، نقش محوری تحلیل گفتمان این متن، 

حوَّلتُ إلی شیییخاٍ کثیر الصیییمت، کثیر ت»ی راوی با بیان جمله اند.در ایجاد وجهیت منفی ایفا کرده

نی سر اختیار، بلکه حاصل شرایط بیرواز این تغییر نه گوید. ، از تغییر شخصیتی خود سخن می«الشرود

ست که بر او ست.  ا شده ا شاناین زبان منفعل خودتحمیل  ست؛ زیرا راوی خود را گ، ن ر وجهیت منفی ا

گر است و نه قادر به فهم یا کنش مهثر نسبت به جهان کند که در آن نه کنشدر موقعیتی توصیف می

راوی را  رانیِحالت بح)کثیر الصمت، کثیر الشرود( « کثیر»، علاوه بر این تکرار قید تکثیر پیرامون است

ند. اسکوت و شرود در او به صفاتی ذاتی و غیرقابل کنترل تبدیل شدهاند که اند و بیانگر آنتقویت کرده

سخن می در ادامه نیز از ناتوانی در فهمِ ه تةٌ أطلب منعندما یتحدَّث أحدٌ معی، بغ»گوید: گفتار دیگران 

ی از اختلال در فرآیند این جمله به وضییوح حاک« أن یعید ما قاله رغم أنّنی أن ر إلی فمه وهو یتحدُّث

کلام عاجز اسیییت. ادراکی راوی اسیییت. او حتی با تمرکز بصیییری، بر دهان گوینده، از دریافت معنای 

یده»ی جمله نه أن یع ناتوانی در پردازش و درک اطلاعاتی « أطلب م به  کار  به عنوان اعترافی آشییی

 .کنددریافتی عمل می

أسییهو فی حالةِ ». دهداش تعمیم میات زندگیروای سییپس این شییرود و سییرگشییتگی را به تمام لح 

این جمله نشانگر این است که « شرودٍ أینما کنت وحیثما اتَّجهت، حتی عندما آوی إلی فراشی کی أنام

راگیری، شییرود به عنوان حالتی فراگیر، پیوسییته و در همه جا و همه وقت با راوی همراه اسییت. این ف

ر ذهن راوی اسییت و وجهیت منفی در این جا به اوج خود این وضییعیت بی تسییلط کامل دهندهنشییان

رسییید؛ چرا که راوی نه فقط در لح ات خاص، بلکه در تمام لح اتش دچار نوعی اختلال ادراکی می

أغمض عینی وأسییتسییلم »ی جمله همچنیناسییت. او در تشییخیا میان خواب و بیداری ناتوان اسییت 

از تسلیم راوی در برابر نیروی خارج از کنترل خود است،  نیز حاکی« للشرود ولا اعلم متی یغلبنی النوم

معکوس اسیییت که در آن اجبار نه از بیرون، بلکه از « الزامی»این حالت به نوعی بیانگر ی  وجهیت 

سیب سته مانند اعمال میاو ی دیدهدرونِ ذهنِ آ س ساختارهای مکانی و زمانی گ شود؛ علاوه بر این، 
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و تأکید  کنندمکانی این حالت شیییرود را تقویت میشیییمولی و بیجهان« أینما کنت وحیثما اتجهت»

ای هکنند که هیچ مکان امنی برای راوی وجود ندارد و واقعیت مکانی برای او به عنوان یکی از پایهمی

عندما أوی إلی »اند. حتی حریم خصییوصییی و امن بسییتر نیز در عبارت درک، برای او از اعتبار افتاده

ین گسییسییت در امان نیسییتند و مرز بین بیداری و خواب، هوشیییاری و ناخودآگاه او را از ا« الفراش

 اند.مخدوش کرده

ی فقدان دانش و قطعیت حتی در مورد فرآیندهای اولیه و دهندهوضیییوح نشیییانبه « لا أعلم»فعل 

 مخاطب کند تا علت وضعیت روانی خویش را برایدر پایان راوی سعی میناخودآگاه مانند خواب است. 

شرود العمیق هذا بعد تخرجّی... عندما أطلق )حسام( ابن عمّی الرصاص فی عرس »شرح دهد.  دأبت ال

شلی  گلوله« صدیقٍ له... شرود را عامل  سی معرفی میاو این  سم عرو کند، در روایت ای در ی  مرا

لا احتما -کندزی میاشاره شده که )حسام( پسر عموی راوی در عروسی یکی از دوستان اقدام به تیراندا

و گلوله به طور تصادفی  -شودها تیر هوایی شلی  میهای محلی که گاه در جشنبه رسم برخی سنت

رسییاند. راوی از زمان وقوع حادثه دچار شییرود، کند و او را به قتل میبه یکی از حاضییران برخورد می

تأمل دارد تا تحلیل قطعی.  جای ،شییود. زبان روایت نیز در این جاسییکوت و نوعی گسییسییت ذهنی می

شرود شدم»گوید راوی نمی شرود شدم»گوید: بلکه می« به خاطر این حادثه دچار  « از آن زمان دچار 

راوی هنوز در که آید که بیانگر وجهیت منفی اسییت؛ چرا شییمار میگذاری معرفتی بهکه نوعی فاصییله

 یت روانی خویش ناتوان است. ی علت و معلولی میان حادثه و وضعتشخیا درک قطعیت رابطه

 گیری نیار مشاهدهتوان در تصمیمرا می« ظروف استثنائیة»ی دیگر از روایت اول شخا در رمان نمونه

به سبب شلی  گلوله، یکی از حاضران را به قتل  که حسام پسر عموی نیار، در مراسمکرد. پس از آن 

کنند. پدرش هر روز با هی، او را در خانه محبوس میخوای نیار از بیم انتقام و خونرسیییاند. خانوادهمی

خواهد که خانه را ترک گوید و به شهر دیگری پناه ببرد؛ اما نیار دوری از دیار و نگرانی و اصرار از او می

شایند می صمیم میپدر و مادرش را ناخو ستانش که در کتابخانهداند. تا این که ت  یگیرد با یکی از دو

خواهد که به او مهلت دهد، د، تماس بگیرد. پس از شیییرح ماجرا، دوسیییتش از او میکنمرکزی کار می

. نیار در کتابخانه افزون بر کار، به بردانه او را پنهانی به آنجا میبا هماهنگی با رئیس کتابخ سیییپس 

را  کند و احسییاس خود نسییبت به آن روزهاپردازد و روایات زیادی را مطالعه میمینیز خواندن روایات 

 کند:این چنین بیان می

نا ر از  ت  إقوناة نا  نا م المکرمات الي     کا الإنسففففففففففففففا     مکرمة القرانلا و م نا  الإنسففففففففففففففا  إ لم عونوه عندما ل إق»
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 کلجا،  م إ لم إدإه عندما ل  لجل کلجا  تاباة وإقرناا

 ر ثمار اللکر البشري النلوسةا انا متاة مدن الود  ل  الکتار، ل تضا وذا متاة،  وث اقراف لآلئ وجصا 

للتة الي و ففاا   تذا اففرصراة 
 
 نامضففواة نايل نا م  واتي   تلر المکتبة ونانا نااففتلجتع بتقلو  الکت ، ومراجاة الابارات الم

 بالقلم الر اصا

ّ ر  ماونة،  لجل جزئاة م  الالجرا ل  تار ممنا قرآت  م  تلر   الکت ، إابل ب

 ل  قولجة  قوقوة  ل  جان  قوم ا  ، والحل، وا،لجال، والح ا جالءتأ نا ثر تّونقاة وممارافففففففففففة   صَّلا القرانل بالنسفففففففففففبة ا
اإصافففففففا،  «لهّ  القوم ورناإا ی  الإنسفففففففا  الّي تنادم  واته م    فففففففراقات القرانل إکص  موتاة مذلجا  رَّ ا ناعضفففففففا  ااا

 حا20: 0202

ترین کرامتی که نصیب انسان شده، که بزرگشد تر میگذشت، یقینم افزونهرچه بیشتر می»ترجمه: 

شمان خود روا می ستمی به چ سان چه  ست. ان خواند و چه ها نمیدارد آنگاه که با آننعمت خواندن ا

 خواند.گیرد و نمیکند وقتی کتابی را در دست نمیستمی به دستان خویش می

گویی انسان مرواریدها و گوهرهای کند؛ لذتِ درازکردن دست به سوی کتاب، با هیچ لذتی برابری نمی

 چیند.ی بشری را میبهای اندیشهگران

سپری کردم؛ در حالی که از ورقزیباترین روزهای زندگی ها و بازخوانی زدن کتابام را در آن کتابخانه 

 بردم.ها با مداد خط کشیده بودم، لذت میهای درخور تأملی که زیر آنعبارت

ای از عمرم را در خود ای خاص بود و پارهی که خوانده بودم، آکنده از خاطرههایهر کتابی از آن کتاب

 داشت.

های خیر، حقیقت، زیبایی و عشییق بدل شییده بود؛ مطالعه برای من به ارزشییی راسییتین در کنار ارزش

 ها تواناتر ساخت.ارزشی که مرا در دریافت و زیستنِ این ارزش

سانی سیده بودم که ان شراقکه زندگی و به این باور ر شنایی و ا شد، هرهای مطالعه بیاش از رو  بهره با

 «.چند اندامش در حرکت باشد، در حقیقت مرده است

ی شخصی خود از به بیان تجربه« أنا»در فراز بالا، روایت از نوع اول شخا مثبت است، راوی با ضمیر 
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سخن میخواندن و کتاب ستی  سی  .گویددو سا شی بازتاب میاین تجربه را زبانی اح دهد. و داوری ارز

کشییاند و امکان مشییارکت در ی راوی میاین نوع روایت، خواننده را مسییتقیماً به درون ذهن و عاطفه

 سازد.ی زیسته را فراهم میتجربه

دلالت بر « ازددتُ یقیناً أن أهم المکرمات التی ح ی بها الإنسیییان هی مکرمة القراءة»ی در آغاز جمله

ه ای از یقین رسیده کای درونی، به مرتبهتثبیت شناخت دارد، گویی راوی از خلال تجربه تعمیق باور و

شی بیانی تلقی می سانی و ارز شی ذهنی، بلکه کرامتی ان صرفاً کن ی وهشود. این نحدر آن، خواندن نه 

ست؛ چرا که راوی جهان را نه با تردید و ابهام،  شن از تحقق وجهیت مثبت ا صداقی رو بلکه با بیان، م

مه ا. در ادبین اسییتهای خویش خوشکند و نسییبت به کفتهباور روشیین و داوری قطعی بازنمایی می

وکم أن الإنسان ی لم عینیه عندما لا یقرأ بهما، کم ی لم یدیه عندما لا یحمل بهما »ی ساختار تعجبیه

سف، ترک خواندن را ظلم«کتاباً ویقرأ شتن می، با لحنی آکنده از تأثر و احساس تأ اند. دی در حق خوی

گیرد؛ سییاختاری بهره می« لا تضییاهیها متعة»ی لمس کتاب، از عبارتی چون راوی، در توصیییف تجربه

نمایاند. این لذت نه سیییطحی و گذرا، بلکه عمیق و بنیادین بدیل میتأکیدی که لذت خواندن را بی

شییود. در فرازهایی گر میجلوه در زندگی راویی کنشییی وجودی اسییت؛ گویی خواندن، خود به مثابه

بذکری معین»چون  ئاً من العمر»و « ةیعبق  بهکتاب« یحمل جز ثا به م ی حاملان خاطره و زمان ها 

 شده درهای ذهنی نهادینهشوند و این نگرش، وجهیت مثبت را از مسیر احساس و بازتاببازنمایی می

بالنسبة لی إلی قیمة حقیقیة إلی جانب قیم  تحوَّلت القراءة»ی بخشد. جملهی فردی تحکیم میحاف ه

ست؛ لح هنقطه« الخیر، والحق، والجمال، والحب سر متن ا سرا ای که خواندن ی تبلور نگرش راوی در 

تحول، نه  نای .یابدای از ارزش وجودی ارتقا میاز سیییطح ی  فعالیت ذهنی یا عادت روزمره، به مرتبه

ای که دهد؛ به گونهشییناختی راوی رخ میارزشییی و هسییتی صییرفاً در سییطح تجربه؛ بلکه در سییاختار

های گیرند، مفاهیمی که در ساحتخواندن در کنار مفاهیمی چون )خیر، حق، جمال و محبت( قرار می

سفی و ا شدهکی ارکان پایدار منزلهخلاقی، بهفل شناخته  سانی  در پایان راوی با وجه  اند.رامت و خرد ان

ستهوجهیت را ب« رأیت»فعل  ست. این فعل، در د ی افعال ادراکی قرار دارد که در ه منفی تغییر داده ا

 ویژه زمانی که ادراکتواند حامل وجهیت منفی باشد، بهویژه در الگوی سیمپسون، میشناسی، بهروایت

شییدگی باشیید. عبارت ی نقصییان، اختلال یا تهیراوی نه از جنس فهم روشیین، بلکه از جنس مشییاهده

شراقات القراءةتنعدم ح» شان« تنعدم»با فعل « یاته من إ ستی دارد، ن  یدهندهکه دلالت بر زوال و نی

شی پیوند ا شمهفروپا سرچ سان و  ستن شراقات»ی واژه .ی معنا که در خود بار معنایی نور، تعالی و « إ

ست رفته و غایب معرفی می شنایی دارد، در این جا به عنوان چیزی از د به عنوان شود، راوی آن را رو
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تضییادی هولناک میان حرکت  «یکون میتاً مهما تحرَّکت أعضییاؤه»کند. سییاختارمرگ معنوی تلقی می

گیری از این تضاد، به نوعی از زیستن اشاره دارد که کند. راوی با بهرهزیستی و مرگ درونی ترسیم می

 فاقد جوهر انسانی است، زیستی که صرفاً مکانیکی و فاقد شعور و معناست. 

که در آن، پدرِ نیار با « ظروف اسییتثنائیة»از دیگر موارد کاربسییت روایت اول شییخا مفرد در رمان 

شادی، خبرسیمایی باز  سر عمویش را به او نوید می و بر افروخته از  صلح و آزادی پ دهد؛ اما در تحقق 

ستلزم خروج از کتابخانهبخش عین حال این حادثه فرح  ام زوایای وجودشمکانی که با تم -برای نیار م

سیار دشوار و می -عجین گشته است باشد. در نتیجه جدایی از مأوای دیرینه برای او، به عنوان امری ب

 شود.جانکاه تلقی می

و لسِییاعةٍ وللم أصییدِّق بِأنَّنی سییأترک المکان الذی أمضیییتُ فیه سیینةً مِن حیاتی دونَ أن أخرجَ منه »

شارع. کل  سیانه؛ واحدةٍ، دون أن أری وجه ال ضیها فی هذا المکان الذی لا یمکن لی ن حاجاتی کنتُ أق

 وأشعرُ بأنّه جزءاً منی.

بکوا  سرقةد ونانا نان ر  ل   لن  رءفند م   ر صف  المکتبة،  ل   لن   تارد وتقدَّما  م  عصفففففففام الّي ترقرقا الدمصع   عونوه، 
: لجلجته  ل   ضأ بقصَّلد،   حا25: 0202اإصاا، «  عصاما بق  مدإناة لر ما  ووا    قلا 

سال از عمرم را در آن گذرانده بودم؛ باورم نمی»ترجمه:  ست مکانی را ترک کنم که ی   شد که قرار ا

زهایم ی نیای خیابان را دیده باشم. همهآنکه چهرهآنکه حتی ی  ساعت از آن بیرون رفته باشم و بیبی

کنم، توانم آن را از یاد ببرم و احسیییاس میگز نمیکردم؛ مکانی که هررا در همین مکان برآورده می

 ای از وجود من است.پاره

 ها نگریسییتم. سییپس به سییویکتاب ت ِهای کتابخانه و به ت با سییوزِ دل گریسییتم و به یکای ِ قفس

صام، تا زنده شیدم و گفتم: ع سخت در آغوش ک شمانم حلقه زده بود. او را  ش  در چ صام رفتم؛ ا ام ع

 «. مدار تو خواهم دانستخودم را وا

دهد که بر محور احساساتِ عمیق حسرت، ای بارز از وجهیت منفی را نشان میاین بخش روایی نمونه 

سنده با به ست. نوی شکل گرفته ا شبکهگارگیری ماهرانهغم و فقدان  شانگرهای بهمی  سته از ن ای پیو

ضایی یکپارچه و تأثیربرانگیز  ست که در آن جدایی از ی  مکان، زبانی و نحوی موفق به خلق ف شده ا

 شود.ی فقدان بخشی از هویت شخصیت راوی تصویر میمثابهبه
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شییود. این سییاختار نحوی، که نفی ریزی میپایه« لم أصییدّق»وجهیت منفی از همان آغاز با فعل نفی 

شته را می شوک وجودی و عدم توانمطلق در گذ ساده، بیانگر  ساند، فراتر از ی  انکار   ایی در پذیرشر

دون أن أخرج منه ولو لسیاعة »زا اسیت. در ادامه، این وجهیت منفی با عبارت واقعیتی تلخ و گسیسیت

صورتیبه اوج خود می« واحدة سد. این عبارت به  ستنی و جدایی ر س ناپذیری تمام ظریف بر پیوند ناگ

)ی  سییاعت( پیشییی « عةسییا»)حتی(، که بر « ولو»ورزد. قید شییرط عیار راوی با آن مکان تأکید می

ی راوی از آن مکان را نشییان فی فیزیکی و عاطر کمینگیِ  فاصییلهگیرد به صییورتی نمادین حداکثمی

کند. این امر حاکی از آن اسیییت که مکان )کتابخانه( برای دهد و آن را به امری ناممکن تبدیل میمی

او بدل شیییده و جدایی از آن، نوعی  راوی تنها ی  ظرف فیزیکی نبوده، بلکه به جزئی جدایی ناپذیر از

 شود.قطع عضو هویتی محسوب می

کنم که جزئی از من است( )احساس می« أشعر بأنه جزءاً منی»این دلبستگی عمیق در ادامه و با فعل 

آن  زند. این جمله بیانگرشناختی این ارتباط مهر تأیید میی هستیشود و بر جنبهبه صراحت بیان می

 ن سوژه )راوی( و ابژه )مکان( کاملاً محو شده است.است که مرز بی

( و )گریستم« بکیتُ»بینم(، )می« أری»نگرم(، )می« أن ر»از سویی دیگر افعال ادراکی و عاطفی چون 

شان می« ضممتُه» سازوکار انعکاس هیجانی راوی را ن دهد. )او را در آغوش فشردم( به صورت جمعی، 

همراه شییده، بر عمق رنج و شییدت « حرقة»قید »که با دت گریسییتم( )با شیی« بکیتُ بحرقةٍ»ویژه به

 ورزد.سازیِ این غم تأکید میی عاطفی راوی دلالت دارد و بر درونیضایعه

« کل حاجاتی»دهنده و قیدهای تأکیدی همچون سیییاز و تعمیمهای کلیرتعلاوه بر این کاربرد، عبا

جایی بودن و انسجام حضور )هر کتاب( بر همه« تابٍکل ک»)هر قفسه( و « کل رف»ی نیازهایم(، )همه

ندگیِ روزمره کان در ز لت دارد. این تکرار آن م ُل»ی راوی دلا مه« ک ناگزیری و ه بهبر  بودن این جان

ی در پایان، صیییحنه سیییازد.ای جامع و فراگیر تبدیل میکند و آن را به تجربهخداحاف ی تأکید می

)اشیی  در « ترقرقت الدموع فی عینیه»راوی(، که او نیز خداحاف ی با شییخصیییت عصییام )دوسییت 

 .گذاردو تشدید وجهیت منفی صحه میبر تقویت چشمانش حلقه زد( 

 دیدگاه سوم شخص -3-3-7

شیوه ضمیر در این  ستفاده از  ستان قرار دارد و با ا ستان را  وقایع« او»، روای خارج از دا و ماجراهای دا

در واقع  ناظر یا گزارشییگر اتفاقات اسییت. تان حضییور ندارد و صییرفاًکند. روای خود در داسییتعریف می
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دهد و های داستان را به خواننده گزارش میرفتار و اعمال شخصیتای ن گویندهوچ»نویسنده یا راوی 

فعاّل ما »ی داسییتان در حکم کند. نویسییندهوضییعیت و موقعیت و چگونگی زمان و مکان را تصییور می

 هایها نسبت به شخصیترود و با ذهنیت آنهای داستان میه قالب شخصیتب« دانای کل»و « یشاء

های زمانی و مکانی داستان کند و وضعیت و موقعیتدیگر و اوضاع و احوال حاکم بر داستان داوری می

شرح می صیت دیگر تغییر نویس زاویهدهد؛ به عبارت دیگر، رمانرا  شخ صیت به  شخ ی دید را از ی  

سبی همهما امکان می دهد و بهمی شویم؛ زیرا که میای بهرهجانبهدهد که از آگاهی ن توانیم افکار مند 

سیمپسون به دو  (.396-395: 1391ها را بخوانیم )میرصادقی، شخصیت سوم شخا از ن ر  دیدگاه 

رای سه اشود که هر کدام از آنها نیز مانند دیدگاه اول شخا، دبندی مینوع راویتگر و بازتابگر تقسیم

 نوع، مثبت، منفی و خنثی است.

 روایتگر صراوی سوم شخ -أ

های آنها به دسییت ها و کنشاه روایتگری روشییی اسییت که اطلاعات جامعی در مورد شییخصیییتگدید

سازد. این راوی کنترل کامل بر روایت دارد و دهد و مخاطب را از زوایای گوناگون داستان مطلع میمی

سیر وقایع و ارائه هایتواند با انتخابمی گیری ایدئولوژی  یا عاطفی خود را ی اطلاعات، جهتزبانی، تف

بیان تاریخ است، موارد بسیاری در داستان وجود  یتحبیب از آنجایی که رمان هولیربه متن تزریق کند. 

 هری پرداخته اسییت؛ البته مواردی که در آن راوی مداخله کردگد که نویسیینده در آن فقط به روایتدار

توان به می« یتهولیر حبیب»مان های راز جمله روایتگری اسییت. ی برخوداربیشییتراز بسییامد اسییت 

 اشاره کرد: سوریه ی خروج خانواده راوی از لح ه

  الصباح البا ر  ا  علوذلجا الاتاجال ما نامک  قبل نا  تءد رَّ الحر ة   الشصارع و ونذا قد إنتبه نا د وإرإ    اطمر »
مصجات النزوح ناخّت تتصاعدا  ا  الرق    قواواة وعلوذا نا  تلب  اط لال ثواباة  تصإة  ا  ة و م إتنجذص   خا ة ونا 

 حا22اهما ، ص«  ل  مدار مص  مبذم  ل ال تلجالت  وه ممکنة جر ین   راة لم تةاد  وه الحوال ممکنة
ش در وجوشتاب کنند، پیش از آنکه جنبتوانند بامدادِ زودهنگام، ناگریز بودند تا آنجا که می»ترجمه: 

شود؛ زیرا آن ش  کند، بهخیابان آغاز  شود و به ماجرا  سی متوجه   هایویژه آنکه موجگاه ممکن بود ک

نِ بایست بر تآوارگان و کوچ اجباری پیوسته رو به فزونی بود.هوا به شدت سرد و یخبندان بود و او می

؛ در حالی که به سییوی سییرنوشییتی نامعلوم رهسییپار بودند؛ های گرم زمسییتانی بپوشییاندکودکان جامه

گذاشتند که دیگر ای را پشت سر مینمود، و خانه و کاشانهسرنوشتی که هر احتمالی در آن ممکن می

 «.پذیر نبودزندگی در آن امکان
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شخا به روایتگری میدر فراز بالا، راوی با بهره سوم  ضایی آکنده اگیری از روایت  و  ز تنشپردازد و ف

ای دازه؛ بلکه تا انبا این حال راوی صرفاً به روایتگری رویدادها اکتفا نکرده است کند.اندوه را ترسیم می

ه افق ها، بهای بیرونی شیخصییتنقش بازتابگر را نیز بر عهده گرفته اسیت؛ زیرا افزون بر گزارش کنش

یر یتجهون إلی مدار مص»تعابیری چون  یابد.ادراکی و نگرش آنان نسبت به وضعیت پیش رو نیز راه می

شییدگی درونی محدود هسییتند که از خلال بیانگر نوعی کانون« کل الاحتمالات فیه ممکنة»و « مبهم

کند. از این رو، راوی در ها نامعلوم و سرشار از احتمالات گوناگون جلوه میآن، آینده از من ر شخصیت

ضمن روایت حوادث، بخشی از نگرانی و عدم  این بخش در مرز میان روایتگری و بازتابگری قرار دارد و 

 سازد.ها را نیز منعکس میقطعیت ذهنی شخصیت

 هایعبارت ی وجهیت؛ یعنی الزامی و معرفتی، اسییتوار اسییت.از من ر وجهیت، متن بر تعامل دو گونه

تجهون إلی مدار ی»و « علیهما أن تلبس الاطفال ثیاباً شیییتویة»، «کان علیهما الاسیییتعجال ما أمکن»

صیر مبهم شرایط بحرانی دلالت دارند. این وجهیت، همگی به الزام به عمل«م ستری گرایی در  ها در ب

صاعد موج سرما و ت ضطراب،  اند؛ فضایی که بر تهدید، ناامنی و های نزوح شکل گرفتهآکنده از ترس و ا

تسریع در خروج، پوشاندن کودکان  ها از جملهصیتخهای شفشار روانی دلالت دارند، با این حال کنش

پاشییییی کنشو حفظ محرمانگی، نمودی از اراده قا و مقاومت در برابر فرو ند؛ از این رو، مند برای ب ا

ی درونی برای عبور از وضعیت اضطراری به سوی دهاوجهیت امری، ضمن انعکاس الزام بیرونی، تجلی ار

ام و اضییطراب، سییاختاری دوگانه از وجهیت را رقم نشییینی الزنجات ، حتی در دل ابهام اسییت این هم

 زند.می

گیرد؛ الزامی که شییکل می« عدم قطعیت»و « الزام»نشییینی دو قطب در نتیجه، فضییای روایت از هم

صیت ای از ترس، نگرانی و انت ار فرو دارد و عدم قطعیتی که آینده را در هالهها را به حرکت وا میشخ

تنها بیانگر فشارهای بیرونی و شرایط بحرانی ناشی از شود وجهیت در متن نهبرد. این امر سبب میمی

ها و تلاش آنان برای بقا و رهایی از وضع موجود را جنگ و آوارگی باشد، بلکه وضعیت روانی شخصیت

که در آن ضییرورت کُنش و ابهام سییرنوشییت، در کنار رو، وجهیت در این فراز، نیز بازتاب دهد. از این

 دهند.، معنای روایت را شکل مییکدیگر

 ا  التّتو  نا   ا  صا عل  السرإة خروجذم، ولإتّ صا   ارل ًک  نا  تجال نا داة إشرن خروجذم م  البلا  مذلجا  ا  »
 حا22اهما ، ص« مقرنباة، لّلر إکص  الص اع م   رف وا د

شانه قرار بر این بود که خروجِ خود را کاملاً محرمانه نگه دارند»ترجمه:  ای بر جای نگذارند که و هیچ ن

سازد؛ از این شد، به خروج آنان از کشور مشکوک  و ربتواند کسی را، هر چند از نزدیکترین افرادشان با
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 «.وداع از ی  سو بود

شخا روایتگر راوی در این بخش،  ستورالعمل عملی  سوم  صمیم یا د شتر گزارش ی  برنامه، ت و بی

ها و کند. در این بخش راوی مسییتقیماً به احسییاسییات، اندیشییهایت میهسییتند که راوی از بیرون رو

؛ ددهشود؛ بلکه تنها تدابیر اتخاذشده برای خروج مخفیانه را گزارش میها وارد نمیادراکات شخصیت

ست. با این حال در عبارت  ند توامی« لذل  یکون الوداع من طرف واحد»بنابراین راوی عمدتاً روایتگر ا

ضییعیف از بازتابگری مشییاهده کرد. این عبارت تنها ی  گزارش خنثی نیسییت؛ بلکه پیامد ای نشییانه

شانعاطفی آن تصمیم را نیز در خود نهفته دارد؛ زیرا وداع ی   های محرومیت شخصیتدهندهطرفه ن

ست. با وجود این راوی  شکار با نزدیکان ا شخصیتاز خداحاف ی معمول و آ سات  سا ها را همچنان اح

 کند.احت بیان نمیصربه

یت،  یل وجه عال التزامی چونبهره با از ن ر تحل حاف وا» گیری از اف «  لایترکوا...أن تجعل»و « أن ی

 ویژه در بافتیهای کنشی بازتاب داده، این ساختار بههای الزامی و نهیوجهیت امری را در قالب توصیه

ی نوعی الزام دهندهی، دلالت دارد، نشییانگذارکاری و اجتناب از هرگونه نشییانهکه بر ضییرورت پنهان

ا هگیرند. با این حال، این الزاماند که از منبعی بیرونی و تهدیدآمیز نشیییأت میمحتاطانه و اضیییطراری

رو ی فشییار نیسییتند، بلکه در خدمت صیییانت از جان و خانواده قرار دارند؛ از ایندهندهصییرفاً بازتاب

ها برای حفظ انسجام و عبور از وضعیت بحرانی دانست. رونی شخصیتی دها را تجلی ارادهتوان آنمی

اسییت و بر فشییار روانی  ینیز حامل بار عاطفی سیینگین «کذل  یکون الوداع من طرف واحد»عبارت 

اند. بنابراین نگرش حاکم بر متن، تلفیقی از وجهیت ها ناگزیر از پذیرش آندلالت دارد که شییخصیییت

گیرد، اما به سیییوی کنش عقلانی و در دل اضیییطراب و ناامنی شیییگل میسیییت که التزامی و معرفتی

 یابد.گیری اخلاقی سوق میتصمیم

ند که کآفرینی میای بازگونهکارگیری شگردهای خاص خود داستان را بهگاه راوی در بستر روایت با به

. گاهی هم راوی به رویدادهای محتمل واقعی جلوه یابند و مخاطب آن را همچون امری واقعی بپندارد

 هم از تاریخ گذشته هولیر است.کند، مانند مورد زیر که آنمشتقات وجه تمنایی اشاره می

عندما نارا  /   ص/ نا  إا،  للآخرإ  ی  الدولة المودإة تتلجتع باصامل  القصنل، بن  قصففففففراة ملکواة جوداة، و و ففففففع تشففففففرإاات »
 فففففصرإة لتلک  المودي، وذلر  ت  إثبا یننه ل یخصفففففع لسفففففلرة الإم،ا صرإة الآنارا  م   خلالها نا   دث تغو ات   نمت ا

 حا70م، ص  0202إصاا، «االي  انا ت رإد نا  تنصن  نلسذا و ونة علوه

قا کند که دولت م»ترجمه:  اد از عوامل قدرت هنگامی که دیاکو خواسیییت این پیام را به دیگران ال
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بنا نهاد و قوانینی وضیییع نمود که از رهگذر آن در پیِ  برخوردار اسیییت، کاخی شیییاهانه و باشیییکوه

شیوهدگرگون شور ی امپراتوری آوسیله ثابت کند که زیر سلطهی مادها بود؛ تا بدینی اندیشهساختنِ 

 «.خواست خود را قیم و سرپرست آن بنمایاندای که میقرار ندارد؛ همان امپراتوری

دهد؛ بلکه با استفاده از طیف وسیعی ا وقایع را گزارش میمتن فوق، روای سوم شخا مثبت نه تنهدر 

راوی  دهد.ها و رویدادها نشان میگیری ارزشی واضحی را نسبت به شخصیتاز ابزارهای زبانی؛ موضع

 سازد.از همان آغاز با گزینش واژگانی با بار معنایی مثبت و هدفمند، سوگیری خویش را آشکار می

أراد من خلالها أن یُحدث »و « أراد أن یعبر»در سیییاختارهایی چون  «رادأ»تمنایی  افعال کاربسیییت  

ی ماد، صیییحه ی دیاکو برای انتقالِ پیام قدرت و ایجاد دگرگونی در جامعهبر قصییید و اراده« تغییرات

اً قصر»وصف  عنوان صفت قدرت برای مادها وبه« عوامل القوة»گنجاندن صفت گذارد؛ علاوه بر این، می

را ، بیانگر وجهیت مثبت است؛ زی«یُحدث تغییرات»و « یثبت»ای چون کنندهافعال ارزیابی «یداًملکیاً ج

ی مادها راوی کنش دیاکو را در راسییتای تثبیت اسییتقلال سیییاسییی و تحول در سییاختار فکری جامعه

تاب می با بهرهباز ی ادههای هدفمند، بر ارو توصییییف هدهندگیری از قیود تعمیمدهد. این وجهیت، 

 رود؛ راویآشوریان تأکید دارد و از سطح گزارش صرف فراتر می  یی شخصیت در برابر سلطهآگاهانه

شاه  شریعات تا اتحاد دیاکو با  ضع ت سلطنتی و و صر  سیر تاریخی رخدادها از بنای ق شراف کامل بر  با ا

دهد. بازگشت مشروط دیاکو اورارتو و تبعید او توسط ساراگون دوم، روایتی تحلیلی و هدفمند ارائه می

ی تداوم مثابهگیرد؛ اما در روایت، بهبه سرزمین ماد نیز، هرچند در چارچوب ن ارت سیاسی صورت می

صه ضور او در عر سی مادها تلقی میح سیا سطح شود، از اینی قدرت و تثبیت هویت  رو روایت نه در 

ند می فردی، عقلانیت کنشیرا بر ارادهدر سطح ساختاری نیز حامل وجهیت مثبت است؛ ززبانی؛ بلکه 

 و تلاش برای قیومیت سیاسی تأکید دارد. 

ولکن علیه ألاّ یشکل تهدیداً للإمبراطوریة الآشوریة، فکانت فرصتُه کی یعید تشکیل دولته المیدیة منِ »

هم أن وسعجدید. هذه صفحةٌ مِن صفحات التسامح الکثیرة التی ترعرعَ علیها أبناء وحفدة آشور، فکان ب

 (.79همان، ص «)یفتکوا بأی أسیرٍ أعلن الثورة علیهم بید أنَّهم جنحوا إلی روح التسامح الآشوری

شییمار نیاید. این فرصییتی بود تا دولت اما مشییروط بر آنکه تهدیدی برای امپراتوری آشییور به»ترجمه: 

شمار مدارا و بردباری بود که مادیِ خود را از نو سامان دهد و بازسازی کند.این تنها یکی از صفحات پر

توانسییتند هر اسیییری را که بر فرزندان و نوادگانِ آشییور در دامانِ آن پرورش یافته بودند؛ زیرا آنان می
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ضدشان سر به شورش برداشته بود، از میان بردارند، اما ترجیح دادند راه مدارا و روح تسامح را در پیش 

 «.گیرند

سی در متن شخا، که جایگاه خود را به عنوان ناظری آگاه و مطلع از صدایِ روای، مورد برر سوم  تگرِ 

ت. ی معنایی اسگذارد، نه تنها گزارشگر رویدادها؛ بلکه مفسر و سازندهپیامدهای تاریخی به نمایش می

اقدامات  بودناین روایتگر با بیانی قطعی در حال بنا نهادن گفتمانی است که بر مشروعیت و خردمندانه

 نهد. ری آشور مهر تأیید میامپراتو

یان بندیِ اقدام آشوربندد، صورتکار میی زبانی محوری که روایتگر برای دستیابی به این هدف بهسازه

ضرورت  الزام و یپایه بر« ولکن علیه ألا یشکل تهدیداً للإمبراطوریة الآشوریة»در قالب ی  شرط است: 

ی ناف با سیییاختار  قانون موضیییع« ألا»تأکیدی  ههمراه  به عنوان مرجع  گذار و امپراتوری آشیییور را 

 گذارد.ی شرایط به نمایش میکنندهتعیین

گیری دولت مادها را به عدم تهدید علیه امپراتوری مادها گره زده و همین تأکید بر راوی شییرط شییکل

های جمله دهد. در ادامهامکان تغییر، حاکی از وجهیت مثبت اسییت، زیرا نوید به تحول و بازسییازی می

سعِهم أن یفتکو» سته« أن جنجوا»و « اکان بِو ست. در د ی افعال تمنایی، بیانگر وجهیت اثباتی متن ا

ها ی آشوریی مدارا و ملایمت به جای خشونت و نابودی مخالفان را، از خصیصهراوی تمایل به روحیه

زارشات راوی به دلیل آنکه عملا ای مثبت و اخلاقی است. علاوه براین گی گزینهدهندهدانسته که نشان

ستند و قطعی می ست؛ خواننده را به درک روایتی م سته ا ساند و همین باعث میبه تحقق پیو د شور

 پیام متن تاثیرگذارتر باشد.  

توان به این مورد اشییاره کرد که روای از ی دید سییوم شییخا روایتگری میاز جمله موارد دیگر زاویه

سرش می سایهخواهد در مقابهم شان که هدایایی را به آنها تقدیم کردهل هم شان دهد های اند؛ چنین ن

 که وضع معیشتی آنها خوب است و نیازی به کم  ندارند.

 عل  نلسففففففففذا نا  ل   ت   ننه ذات إصم ناخ، زوجته کّا الإ سففففففففا  عندما بدنا إلا ا  ثا ةء الهدا ،  قالا له ینها ل تقب»
ا تقدنما لها  دإةة  ،تر َّ امرنالة  ضرت لز ر،ا  و    ر ة ینهن

 بود نانها  ، المرنالء بّات الصقا ی  و اذا الماوش  جود ول  تاج  ل  المساعدلا
مع مرور اط م اتنلقا عل  تقده الهدا   ّلر للجصار لإعرائذم  ففففاصراة ی  لدإذم  لاإتذم، وما إلوم،  غدت آ ا   تقدن م 

َّّ م   اام  ل  ا،  صار، وتقدنم لهم بام الهدا  الي تبتاعذا خصوصاة لهم م  المدإنةانا باق ما ل
د  ا روج بثوار نانوقة، وإسففففففتخدم التکسفففففف  ا اص ل ر،    ام مشففففففاوإر    الّ ار والإ بوبدنا م  جذة ناخر  إتقصففففففن
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 حا50: 0202« اإار   صرل للجصار ینه عندما نات  م    ر ، جل   لاإته مع المال ماه
آنجا که روزی این احساس را، هنگامی که افزایش چشمگیر هدایا شده بود، با همسرش در تا »ترجمه: 

دارد زنی را که با شییادمانی و از سییر محبت میان گذاشییت. او در پاسییخ گفت که هرگز بر خود روا نمی

 ای با خود آورده است، دستِ خالی بازگرداند.برای دیدارش آمده و هدیه

شتیمیبه او یادآور با این همه در همان حال  ضعِ معی ست و نیازی به کم  شود که و سب ا شان منا

  دیگران ندارند.

 هایی بفرستندداستان شدند که برای همسایگان هدایا و بخششبا گذشت روزها، آن دو بر این رأی هم

 یتا در دل آنان این احسییاس پدید آید که آنچه در اختیار دارند برایشییان بسیینده و کافی اسییت و حت

فرستاد و گاه ها میرو آوان غذاهای لذیذ برای همسایه. از اینماندچیزی افزون بر نیازشان نیز باقی می

 کرد.ی آنان از شهر خریده بود، به ایشان تقدیم میهدایایی را که ویژه

سوی دیگر، او نیز عمداً می شید با لباساز  سته از خانه بیرون رود و برای برخی رفتکو ها وآمدهایی آرا

از تاکسی اختصاصی استفاده کند تا در ن ر همسایگان چنین جلوه کند که هنگام ترک دیار خویش به 

 «.ی کفایت، مال و دارایی با خود آورده استاندازه

هایی از متن، راوی به گزارش رخدادها و این بخشِ متن، میان دو رویکرد در نوسیییان اسیییت. در بخش

صیتکنش شخ ا اتفق« »فقالت له»، «أخبر زوجته»های پردازد؛ برای مثال، در عبارتها میهای بیرونی 

یا راوای تنها اعمال و گفتار « طباق ما لذ من طعام إلی الجوارغدن آفان تقدم أ»، «علی تقدیم الهدا

پردازد؛ اما در کنار روایتگری، کند و از موضعی بیرونی به بازنمایی رویدادها میها را روایت میشخصیت

ها و شییود و احسییاسییات، ادراکات، نگرشها نزدی  میمواردی نیز به سییاحت درونی شییخصیییت در

ساس»کند. تعابیری چون های آنان را منعکس میانگیزه سها»، «بهذا الإح یان و نیز ب« لا تقبل علی نف

شعورًا»ها از طریق اهداف کنش صورة للجوار»و « لإعطائهم  ، کانون رویابد. از ایننمود می« کی یعطی 

ها به بازتابگری نیز گرایش پیدا ای از بخشروایت اگرچه عمدتاً بر روایتگری متمرکز اسیییت؛ اما در پاره

  ها در نوسان است.کند و میان بازنمایی جهان بیرونی و جهان درونی شخصیتمی

یش و وبیان عزّت نفس خصورت ضمنی و غیر مستقیم به ری سوم شخا به گروای با استفاده از روایت

خواهد این احساس را به خواننده انتقال دهد که ملت کرد، دوستی ملت کرد پرداخته و میاحساس نوع

مانند پذیرایی از  راوی با توصییییف رفتارهاییدارای عزت هسیییتند.  و سیییخاوتمند ،در عین نیازمندی

صییویری از ، تهای آراسییته و تاکسییی خصییوصیییهدیه برای آنان، اسییتفاده از لباسد همسییایگان، خری

خواهد تصویر استقلال، کفایت و کرامت را حفظ کنند. این دهد  که در عین نیاز، میشخصیت ارائه می
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اند؛ بلکه نوعی پاسیییخ اجتماعی به نگاه بیرونی جامعه میزبان نیز ی عزت نفسرفتارها نه تنها نشیییانه

ه مهارت راوی در خلق دهنداین انتقال معنا از طریق روایت غیرمسییتقیم نشییانشییوند. محسییوب می

ست، گزارش می شنیده ا ست، راوی با اطمینان کامل، آنچه را دیده و  سانی و اخلاقی ا ضایی ان ، دهدف

گزینش واژگان مثبت، توصییییف رفتارهای اخلاقی، انتخاب جزئیات ، تردیدیونه ابهام و گهیچ  نوبد

سات،معنادار و پرهیز از زبان منفی سا ست. بیانگر وجهیت مثبت ، بیان اح از جمله موارد دیگری  متن ا

 پردازد.توان به این مورد اشاره کرد که به بیان معانات کرد میروایتگری می

ه الکصر  م  علجلوات اففففففففففففففل واترذ ح عرق ، و با ل   ما تار فففففففففففففالآ اا باد افففففففففففففنصات عجاف  صإلة، إقرن البام ی»
ة  د الإنسانوةاياعوة، ومحاولت محص  م  الصجص  م  خلال نا تر ناالفة  مار    امل إ اد جرً

رنا  نا   ّا المصقا  تلجل ناوجذاة م  التفلول،  ذص   وجهد إشففففففففففففففف  ی  الکصر ي إرل  م  الاالم نا  إن ر  لوه عل  ناننه 
  نسا ة، ونا  اط لال الّإ  قضصا باطالفة الکولجواوإة و    انصا نا را اة بود نانهم  انصا إنتلجص   ل  الإنسا ، ونا   ر إتذم ل

  تص وقد لذوا نا صاجاة و ياعات بصفففففففففففقوع الاران، لهم  ل      إلبثصا نا را اة، ت عنذم مزا   نسفففففففففففانوتذم، ونا  الّإتسفففففففففففق
 وإز ا وا ثباجة    ر إتذم، و ّا  ل   نا

ل ا،لجاعوة   ا قءد ظذر ملذصم جونصااإد الکصر ي و ص   الکصر اتا ، و    للجة مخولة بالنسبة  لوه، تاأ  ولجا تانوه الإبا
جونا ، والثانوة  genuبلجصعة  نسانوة طابار  ت ، تت لا م  مقراین، اطول  م  اجونصح نصع مشتقة م  اللاتونوة  

 حا75-72: 0202اإصاا، «  اإد   caedesمّسة 
سرکوب، سالیان طولانی محنت و رنج، برخی بر آنبعد از اکنون، »ترجمه:  اند که آنچه بر ملت کُرد، از 

کارگیریِ مرگبارترین ی وجود، با بهکشیییی و تلاش برای محو آنان از صیییفحهکسیییازی قومی، نسیییلپا

 آید.شمار میهای کشتار جمعی، رفته است، جنایتی علیه بشریت بهسلاح

ضع را می سخن بدان او بر این باور بود که این مو توان از زوایای گوناگون تحلیل کرد. از این من ر این 

ست که مل سان بنگرد؛ و کودکانی ت کُرد از جهان میمعنا خواهد او را پیش از هر چیز به عنوان ی  ان

ی انسییانی تعلق داشییتند و کرُد های شیییمیایی جان باختند، هر چند کُرد بودند، به جامعهکه با سییلاح

سانی آنان نمی ه و گرو کاهد. همچنین آنان که از آن جانِ سالم به در بردندبودنشان چیزی از منزلت ان

پناه فضیییای باز پناه جسیییتند، حق دارند کُرد بمانند و در هویت کردی خویش گروه در سیییرمایِ بی

وان ت؛ و این کمترین حقی است که می)و پیوندشان را با کُردیت خویش استوار گردانند( استوارتر شوند

 برای آنان قائل شد.

ساید کُردی»این  مفهوم  شده بو« ژنو ستان پدیدار  رِ گانگیز که برای او تداعیای هراسد؛ واژهدر کرد

کشیِ ی  گروه انسانی به دلایل گوناگون بود. این واژه از دو جزء تشکیل شده است: جزء نخست نسل
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 «ی لاتینی و جزء دوم به معنای کشتار و قتل عام)جینو( به معنای نوع یا تبار، برگرفته از ریشه

 نسبتعمومی احساس همدری و جلب توجه ان ار  برانگیختن  هاهدف شاعر از بیان این نوع روایتگری

کار تنها لحن بهمورد ن ر، اسیییت. در متن در مواجهه با مفهوم جینوسیییاید  ،به رنج تاریخی ملت کرد

ست سنده یا راوی ا شده لحن نوی ستان  با  ، اگرچه راویگرفته  ضای دا سلط کامل بر ف ه باطمینان و ت

آنچه در سطح معنایی و احساسی روایت رخ داده بازنمایی  اما  .پردازدانی میی انسبازنمایی این فاجعه

که مخاطب را به مشییارکت اخلاقی و تأمل انسییانی فرا  دهنده اسییتفضییایی بحرانی، تراژی  و تکان

)یشیییر: )یحتمل: احتمال دارد(، کند(، )یری: بر این باور اسییت(، . افعالی مانند )یقرّ: اذعان میخواندمی

( از نوع افعال ادراکی و معرفتی هسییتند که در خدمت  کند(، )یعنی: به معنای آن اسییت کهاره میاشیی

، «افسیینوات عج»از سییوی دیگر واژگانی چون  اندقرار گرفتهو ناگوار محتوایی تراژی  تثبیت و تأکید 

أطفال »و « صیییقیع العراء»، «محوه من الوجود»، «تطهیر عرقی»، «إبادة جماعیة»، «عملیات سیییحق»

باری  کشند، این واژگان دارایهمگی فضایی بحرانی و ناگوار را به تصویر می« قضوا بالأسلحة الکیمیاویة

شدت رنج، خشونت و بی ستند و بر  سی ه از  ها،، وجهیت منفی در این بخشعدالتی تأکید دارنداحسا

سازهای عاطفی صویر صیفی و ت در . سازدی قربانیان میی اخلاقمخاطب را درگیر تجربه ،طریق زبان تو

مزایا حقٌ أن یلبثوا أکراداً، لا یسیییقط عنهم  لهم: »گیردبهره میهای از روایت، راوی از زبان الزام بخش

سانیتهم شان« إن ساختارها، ن خواهی اند و وجهیت مثبت از من ر عدالتی اخلاقیی مطالبهدهندهاین 

لت به بازنمایی رنج تاریخی م ا نگاهی تحلیلی و متعهد،شییگرانه بنویسیینده در مقام گزاربنابراین  .دارند

های پردازد.  سیییاختار زبانی متن، حامل طیفی از وجهیتی جینوسیییاید میکرد در مواجهه با فاجعه

ست از جمله وجه احتمال در آغاز، دالّ بر تردید، تا وجه الزام، تمنّا، واژگان احساسی و نحوی و معنایی

اند. نویسییینده با عدالت قرار گرفته یت بیان مسیییئولیت اخلاقی و مطالبهدهنده که در خدمتعمیم

ساختارهای التزامبهره سی و  سا سانی آور، گیری از واژگان اح سی جهانی کرامت ان شنا ضرورت باز بر 

ورزد و خواهان آن است که حقوق بشر، فارغ از مرزهای قومی و ملی، مبنای داوری قرار گیرد. تأکید می

شییناختی آن، بر عمق فاجعه و رسییالت نویسیینده در و تحلیل ریشییه« جینوسییاید»مفهوم اشییاره به 

سانی دلالت دارد. از جمله موارد دیگر روایتگری میآگاهی صیانت از حیثیت ان شی و  ت توان به روایبخ

 تاریخ از زبان هولیر اشاره کرد.

ّ  الملوصنوة مت  بة للانلجار   ناي لح ة، و  وجه ناي ،  ت ففففارل ی َّ  2772 کّا انلجرت ملوصنة الکصر  المزلزلة اففففنة »
ا طمنه القصم ا   جذة ًک  لها نا  تشکل ،دإدة

 نااا    صل  نامکنه التارف  عل  الملام  الکصر إة ع  قرر نا ثر م  ناي بقاة ناخر  م  الاالم، ذلر ناننه طول مرنل إلج 
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إت لنا م    ففلج  مسففا ة الإقلوم الکصر ي الّيتلجتع بمزا   صر إتذا نابصار مدإنة  صر إة خالصففة، و   ناول مدإنة  صر إة ت
 ثلاث مد  رئوسوة    الاا لجة  صل    الولجانوة     صک

 نااا    صل  مدإنة الکصر  الرو انوة بامتواز  وث تتو  له نا  إسفففففففففتلجتع بقولجة عّوبة وعلصإة ا،لجال الکصر ي افففففففففصان   
  عّوبة وعلصإة ا،لجال الکصر ي الي    ناعّر م   ل ما  اتلجتع  لوه م   مصاوق االإنسا ، ناو   الربواة، ناو  تن   

ا  اصر اط ثر  ففف،ةا و نا ثر  کلجة و ّلر اط ثر  تار  فففة لو  بصافففع المرن  نا افففص  نا  إز ا  إقونةا ی  الکصر   م م  الشفففن
، إقدمص  لآ  إقدمص  الّ صر للاالمللقسفففففففففففففففصل ونالصا  ال فففففففففففففففرذا  عل  مد  مرا ل التارإخ الإنسفففففففففففففففا ، ومازالص  ت  ا

 حا71: 0202« ا بتساما،م، وتسامحذم الا وم، ومصاوقا م وآ اکم
ای ، همچون نشییانه1991ی کُردها در سییال دهندهاین چنین بود که خیزشِ میلیونی و تکان »ترجمه: 

ر جریانی که امنیت پاخاسییتن در هر لح ه و در برابر هی ع یم برای بهاز آمادگیِ همیشییگیِ این توده

 اش را تهدید کند، به وقوع پیوستملی

ی دیگری از جهان توانست از نزدی  با سیمای کُرد آشنا شود؛ زیرا اینجا در هولیر، او بیش از هر نقطه

ی سترهای که گگذاشت که یکسره کُرد بود؛ نخستین شهری کُردیبرای نخستین بار قدم به شهری می

ستان، تمام شهر ی ویژگیاقلیم کرد سه  صات کُردی خویش را حفظ کرده بود. اقلیمی که از  ها و مخت

 سلیمانیه و دهوک تشکیل شده است. -پایتخت-هولیراصلی، یعنی 

اینجا، در هولیر؛ شهری که بیش از هر چیز رُوح کُردی را در خود متجلی ساخته است، این امکان برای 

د؛ اش، تجربه کنیبای کُردی را،  با تمام عذوبت و سییادگیپیرایگیِ زشیید که شیییرینی و بیاو فراهم می

 نمود.نوازتر میتر و روحای که تاکنون شنیده است، دلنشینای که از هر موسیقیزیبایی

ند؛ اترین مردمان جهانرسیید که کُردها از شییکیباترین و فرزانهدر اینجا، انسییان نگزیر به این یقین می

د، با انها بودهاریخ بشری بیش از بسیاری دیگر آماج خشونت و انواع ستمهمان مردمانی که در سراسر ت

سیقی این همه هنوز هم به جهان گل هدیه می کنند؛ هنوز لبخندها، مدارا و بزرگواریِ خویش و نیز مو

 «.کنندو ادبیاتشان را نثار جهانیان می

؛ بردو روایت را از بیرون پیش می ضمیر سوم شخا مفرد بهره کرفته است ازدر فراز مورد ن ر، راوی 

صیت شخ سی کامل ندارداما به ذهنیت  ستر سته قرار دارد و آنچه را از ها د . راوی خود در موقعیت زی

ی خود ی زیسیییتهدهد و متن را از من ر تجربهدرد و رنج، آوارگی و... تجربه کرده اسیییت، گزارش می

کند و مشییترک را در قالبی اسییتنادی روایت می یکند و اکنون از خلال زبان، تجربهبندی میصییورت

هکذا انفجرت ملیونة »ی آغازین روایت کند. جملهبرای تأیید مدعای خویش، به تاریخ نیز رجوع می

نشانگر   ی استناد روایی است؛ی تاریخی نیست، بلکه نقطهصرفاً ی  اشاره« 1991مزلزلة سنة الکورد ال
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سیا« هکذا»  ی کند. این واژه، روایت را نه با ر مهمی در ایجاد وجهیت ایفا میدر ابتدای جمله، نقش ب

ی به معن« هکذا»کند. شیییده آغاز میگیری قطعی و ی  گزاره اثباتگزارش سیییاده، بلکه با ی  نتیجه

دهد که قرار می گررا در موضییع ی  مورخ یا تحلیل پرداز، روایت«چنین شیید که»، «این گونه بود که»

ن دهد. ایبه ی  نتیجه جزمی رسیده و اکنون آن را به عنوان حقیقتی مسلم ارائه می بر اساس شواهد،

دهد تا ی کردها گزارش میراوی از گذشیییتهبرد. امر هرگونه تردید یا تفسییییرهای دیگر را از بین می

صویر کنونی آن را در زمینه  ،یخری سیاسی تثبیت کند. این رجوع به تاکرامت و ارادهای از مقاومت و ت

ی زیسییته و کشییاند. همین تجربهی فردی به سییطحی مسییتند و گفتمانی میروایت را از سییطح تجربه

ها است که به وجهیت مثبت متن استناد به تاریخ خود نشان از اطمینان و قطعیت راوی در بیان گزاره

وی أن یزداد لیس بوسییع المرء سیی»، «امکنه التعرف» ،«هکذا انفجرت» افعالی مانند رسییاند.یاری می

ی قطعیت در بیان هسییتند، راوی هیچ تردیدی در وقوع خیزش، شییناخت دهندههمگی نشییان« یقیناً

ساختار حصری )لیس...سوی( اوج وجهیت مثبت متن را نشان  ی آنان ندارد؛مردم کرد، یا داوری درباره

ید قرا به پذیرش بیدهد. این ترکیب زبانی هرگونه امکان تفسییییر دیگر را سیییلب کرده و خواننده می

«  الأکثر حکمة» ،«الأکثر صیییبرًا»همچنین صیییفاتی چون  دارد؛گیری مورد ن ر وامیوشیییرط نتیجه

 رد را دراند و مردم کُکننده؛ صییفاتی که نه تنها توصیییفی هسییتند؛ بلکه داوری«تسییامحهم الع یم»

به گاهی رت مدنی و انسیییانی قرار می سیییاز از ن رجای ند.اخلاقی، ت که در اد ده قدّمون  عل ی مه ف ا

کردن( را به ی  ویژگی ذاتی، دائمی و تغییرناپذیر )ارائه« تقدیم»ی اسییتمرار اسییت، عمل دهندهنشییان

عباراتی چون  کند؛ گویی که این عمل هم اکنون نیز بدون وقفه در جریان اسیییت.مردم کُرد تبدیل می

ی دهندهنشییان« مازالوا حتی الآن»و  ،«علی مدی مراحل التاریخ الإنسییانی»، «من الشییعوب الأکثر...»

گوید؛ و نه از لح ه، بلکه از تاریخ ها هسییتند، راوی نه از فرد که از ملت سییخن میپذیری داوریتعمیم

 ها بیانگر وجهیت مثبت متن هستند.ی اینکه همه گویدمی

با مهارت از این  شیییود، راوییافت میهایی از وجهیت منفی نیز در متن البته باید یادآور شییید که رگ

ستفاده می کند و علاوه بر واژگانی که دارای وجهیت مثبت دوگانگی برای ایجاد روایتی قوی و اثرگذار ا

گیرد که بار معنایی منفی و حاکی از رنج دارند، مفاهیمی چون هسیییتند از واژگان و مفاهیمی بهره می

ضطهاد» سوة والألوان الإ ضاً للق ی(، با بار منف -رحمیگرفتن انواع ظلم و بی )در معرض قرار« الأکثر تعر

دلالت بر فضایی از ظلم و محنت دارد؛ اما راوی از این رنج به عنوان سکوی پرشی برای نمایش فضیلت 

 کند.و مقاومت استفاده می

یت،  ها ئهدر ن بالا، ارا یان متن  ئه« گزارش»ی ی  هدف راوی از ب یه»ی ی  نیسیییت؛ بلکه ارا یان ی ب
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صویر مردم کُرد را به عنوان قومی صبور، حکیم، قربانی و باشکوه در است که می« ایدئولوژی  خواهد ت

ند  یت ک نده تثب فهذهن خوان بت و مهل یت مث عای خویش وجه یت اد بانی این نوع و برای تثب های ز

 وجهیت را به خدمت گرفته است.

سیاری از جاهای رمان به نقل مکان شهر هولیر پرراوی در ب داخته که خود از آنجاها دیدن های دیدنی 

ه ها را بیان کردکرده است و زاویه دید او در موارد بیشتر جزئی است؛ به این دلیل که او جزئیات مکان

 است.

بغتةة رناو نانلسفففذم    فففارع مکتان ینصاع الرنوصر والحوصانات، ناران ،  إر  بب، ناوز، بت، أام، بلابل،  جاج، مضفففصا »
ّ قول لهم جسر اوداوي،   ر   اآر   روشح، ثمَّ ،صا اصقاة مز أاة انتذ  کم  ل  قل  المدإنةا عندئ وه  ت  بلغصا جسراة 

مال اط لال نحص  دإقة مز انة بنصا   الموا ، ونالصا  الز صر، ونماذج لصاففففففففائت نقل، وماوشففففففففة، و ففففففففناعة تراثوة، تر رف  وذا 
 حا47: 0202اإصاا، « علوذم القلاة اطثرإة بکامل  لتذا  وصر الحلجام و    النا   وذا  تللص  بالاود، ترل

مه:  نده بود؛ »ترج جانوران آک گان و  ند ناگون پر که از انواع گو ند  یافت بانی  یا هان خود را در خ ناگ

ها. در آن مسییییر پیش رفتند تا به پلی ها مرغها، کبوترها، بلبلها، غازها، اردکها، بوقلمونخرگوش

نامیدند و در کنار دکانِ آردفروشی قرار داشت. سپس به بازاری پر می« سیداویپل »رسیدند که آن را 

گاه آنوجوشییی درآمدند و در میان گذرهای آن راه سییپردند تا سییرانجام به قلب شییهر رسیییدند. جنب

ونقل و هایی از وسیییایل حملهای رنگارنگ و نمونههای آب، گلکودکان به سیییوی باغی که به فواره

ضا های معشیوه سته بود، روی آوردند. کبوتران بر فراز آن در پرواز بودند و ف ستی آرا صنایع د شت و  ی

سروری همگانی گرد آمدهچنان می شکوه اند و قلعهنمود که گویی مردم در جشن و  ی کهن، با تمامی 

 «.نمودو هیبت خویش، از فراز بر آنان رخ می

گرانه رخدادها را از من ری بیرونی و مشیییاهدهو  راوی در متن بالا فقط به روایتکری پرداخته اسیییت

ست، به دلیل تکیه راوی بر گزارش اعمال فیزیکی و امتناع از  .نمایدبازمی سطح کلان و در نگاه نخ در 

صیت شخ ساحت درونی  سات،ورود به  سا ستقیم اح متن در قلمرو وجهیت خنثی قرار  ها یا تزریقِ م

ند؛ اما کهای فیزیکی را ثبت میدوربین عمل کرده که صرفا کنش ؛ راوی در فراز بالا مانند ی گیردمی

های )رأو، بلغوا، لجوا، مال، فعلاند. های پنهانِ وجهیت منفی در متن آشییکار شییدهاز سییوی دیگر لایه

ستند ترفرف فیها تطل علیهم(، ادراکی ضایی ملموس و عینیت؛ ه صیفزیرا ف  یافته را برای مخاطب تو

سریع او از مکاناین که راوی خود در این مکانبا وجود کند؛ می ضور دارد اما حرکت  ها بدون ها ح

صیف جزئیات و گزارش سی و نپرداختن دقیق به تو سا ستقیم او ازجمله آوردن درگیری اح های غیر م

  های اوست.زنیی عدم قط یت و گمانهده دهنشاندر پایان، « کأنّ»و گ جاندن قید « قیل»ف ل مجهول 
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ی راوی صییورت گرفته اسییت و موارد اندکی از رمان ظروف اسییتثنائیة روایتگری بیشییتر با مداخلهدر 

ها توان به اوضاع قضات در دادگاهها موجود در رمان، میخورد. از جمله روایتگریروایتگری به چشم می

 اشاره کرد، که راوی به بیان آن پرداخته است.

عین نا  إقسففففففففففففففم عل  المصفففففففففففففففا عل  ا ن عائ ه،  قال الرجل ینَّه م لفد ول إؤم  ذات إصمد  ل  القا فففففففففففففف  م  نا د المدَّ »
 بالقرآ ا

  ل  القا  ، وإبدو ناننه وجد نلسه   م زق، وباد قلولد قال: اقسم بالمصفاا
 قال: و ل ات خّ بقسءلج ؟!

 حا227: 0202اإصاا، « قال القا   مرتبکاة:  ذا ر ضاء نا  تقسم، اصف نار ن ا نعانک
ست برای اثبات ادعای خود : »ترجمه ضی از یکی از مدعیان خوا سوگند یاد کند. مرد روزی قا بر قرآن 

 گفت که ملحد است و به قرآن اعتقادی ندارد

نمود که خود را در تنگنا یافته اسیییت. پس از اندکی درنگ، ای مبهوت ماند و چنان میقاضیییی لح ه

 گفت: بر قرآن سوگند یاد کن.

 ن صورت سوگند مرا معتبر خواهی شمرد؟!مرد گفت: آیا در ای

 «.قاضی با درماندگی پاسخ داد: اگر از سوگند خوردن خوداری کنی، ادعایت را رد خواهم کرد

یت را از بیرون ر که روا نا  بدین مع حدود قرار دارد؛  نای م گاه روایتگر دا جای عه، در  اوی در این قط

 هایگیری از نشانهدهد، اما در عین حال؛ با بهرهها و بدون حضور مستقیم در داستان ارائه میشخصیت

یبدو أنّه وجد »عباراتی چون  .پردازدها نیز میها و حالات درونی شییخصیییتزبانی، به تفسیییر موقعیت

ها آگاه دهد که راوی، اگرچه از درون ذهن شخصیتنشان می« قال القاضی مرتبکاً»و « نفسه فی مأزق

ا ی نه تنها کنش روا؛ رپردازدبیرونی، به تحلیل موقعیت روانی آنان میهای نیسییت؛ اما از طریق نشییانه

 سازد. متنرا برجسته میدهد؛ بلکه با انتخاب واژگان خاص، فضای تنش، اضطراب و بحران گزارش می

ا آید که به باور یشمار مییکی از افعال معرفتی به« یهمن»اکی از وجهیت منفی است. فعل حبه وضوح 

شاره دارد؛ در عدم باور  ضاییا ست؛ اما در بافت ق سوگند به ظاهر این جمله بیانگر باور فردی ا ای که 

ی اعتراض به سازوکارهای رسمی مثابهشود، این جمله بهقرآن به عنوان معیار اعتبار و صداقت تلقی می

لت عمل می نه تنها از سیییوگند خورداری میعدا به الحاد و عدم ایمان،  ند؛ بلکه ککند؛ فرد مدعی 

کند. در واقع، این جمله را باید در مقام کنش مشییروعیت ابزاری سییوگند را زیر سییهال برده و نقد می

شی که هدف آن  شای تناقضگفتاری انتقادی تحلیل کرد، کن ست. علاوه بر این اف ضایی ا های ن ام ق

سش  سمی؟!»پر ستأخذ بق سر تردی«وهل  شی از  س س، پر شانگر اعتراض ا ست؛ بلکه ن امه در اد ت.د نی
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د دهی ورود نشانگرهای وجهیت اثباتی به متن را نمیاجازه« ی فی مأزقویبدو أنه وجد نفسه»ی جمله

حاکی از « مرتبکاً»پاسییخ قاضییی با قید دهد. و فضییای متن را به سییمت احتمال و تردید سییوق می

طریق افعال معرفتی، سردرگمی است؛ بنابراین متن در خدمت وجهیت منفی قرار دارد؛ وجهیتی که از 

  کند. سازی میزا، فضای بحران، تردید و اعتراض را برجستههای تنشقیدهای روانی، و دیالوگ

و  کنددر داسییتان ظروف اسییتثنائیة روایتگری ماجراهای داسییتان روندی ثابت و یکنواخت را طی نمی  

ست؛ اگ ستان را تغییر داده ا ست روال دا سته ا شخا مفرد راوی آنجا که لازم دان ستان با اول  رچه دا

ست؛ اما در بی شده ا ستان  شده و راوی خود نیز وارد حوادث دا شتر جاها به روایتگری پرداخته شروع 

صیتو از همه ستا شخ صیلات رخدادها و گفتگوی  میان آنها خواننده را  ها و دیالوگی جزئیات و تف

ست. از جمله روایتگری شاره راننده تاکسی توان به ماجرایان میدر این رم ی دیگرهاباخبر کرده ا ای ا

نند کدر مسیر بازگشت با شخصی تصادف می شود وگشت به خانه با او سوار میکرد که بهاء در راه باز

 پردازد.کند، میو او این گونه به نقل روایت زندگی آن شخصی که با او برخورد می

 رارت ه   تلقن   ففدإقه اتنصففالة م  زوجته تقصل ی  ابنذا الصففغ  ارتلاا   الاام الما فف  عندما  انا إصففرا ا  عل  النذر،»
 ث اة، وعلوه نا  یأتي    إسفففاله  ل  المسفففتشفففل ، ا فففررن اطافففتاذ  تف  نا  إرجع مع  فففدإقها عندما و فففل البوا  انا 

صشا و ص ت و خل الحالسفففففففففففففاعة تجاورزءت الصا دل باد منصفففففففففففففا اللول، لم إررق البار  ت  لإزعج زوجته، قلز  ل  الحائ
، نا ار القبضفففة بسفففرعةد و خل ل    إتقدَّم نحص الداخل،  صجئ سّان رجاا عل  عتبة البار، تصقَّا إن ر  ل  الحّان بّ صلد
زوجته مع مختار الح  عل  السففرإرا ناقلل البار علوذلجا واتَّصففل بالشففر ةا باد نا   ل قءذا ناراففل لها  للوه بسففب  الشففکصک 

 «07: 0202، اإصاا« الي بدنات تتسرَّر  لوه بش   نابصَّته لهلجا ونا و  سالةد م  الهست   الي بدنات علوذلجا
سال گذشته، که او و دوستش برای ماهیگری به کنار رودخانه رفته بودند، دوستش تماسی از »ترجمه: 

سر خود دریافت کرد ست و باید هر هم شدت بالا رفته ا سالش به  سر خرد چه . زن خبر داد که تب پ

 زودتر او را به بیمارستان برساند.

شب  ساعت از ی  و نیم  سید،  ستش بازگردد. هنگامی که به خانه ر شد همراه دو ستاد فتحی ناچار  ا

 گذشته بود. برای آنکه همسرش را از خواب بیدار نکند؛ از دیوار بالا رفت و وارد حیاط شد.

سوی داخل خانه می شمش به در حالی که به  ستانهکفش مردانهرفت، ناگهان چ  یای افتاد که کنار آ

در را  یدر قرار داشت. با ناباوری از حرکت باز ایستاد و خیره به آن نگریست، سپس با شتاب دستگیره

 چرخاند و وارد شد. در داخل همسرش را با مختار محله در بستر دید.

ماس گرفت. سیییپس دو در را بر روی آن دو بسیییت و پس از آنکه همسیییرش را طلاق داد، با پلیس ت

آرام در ی پدری خود نسیییبت به آن دو، آرامفرزندش را نیز نزد او فرسیییتاد؛ چرا که تردیدهایی درباره
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 «.ذهنش رخنه کرده بود و این ماجرا او را دچار حالت هیستری  کرده بود

 

ز ت؛ استفاده اکند؛ راوی در درون داستان نیسدر متن مورد ن ر راوی به وضوح نقش روایتگر را ایفا می

همگی بیانگر روایت از « طلق»، «اتصل»، «دخل»، «فوجئ»، «اضطرّ»، «تلقّی»افعال سوم شخا چون 

ت گر رخدادهاسها گزارشراوی در بیشتر بخشبیرونی است،  ربیرون هستند و تأکید دارند که راوی ناظ

شی در آن بی دهد و لحن رواییگونه احسیاسیی یا قضیاوتی ارائه نمیو از زبان خود هیچ طرفانه و گزار

بسبب الشکوک التی بدأت علیهما التی بدأت تتسرب إلیه بشأن أبوته »اما در لح ات اوج روایت، است؛ 

شود و به بازتابگر به طور موقت و هدفمند، وارد ذهنیت شخصیت اصلی )استاد فتحی( میراوی « لهما

 بیانگر بازتاب احساسات و فروپاشی« تیریاأصیب بحالة من الهس»دهد؛ همچنین عبارت تغییر نقش می

 روانی شخصیت است، نه صرفاً ی  رخداد بیرونی.

صیف وقایع عینی تمرکز دارد:  در بخش صالاً»اول روایت؛ راوی عمدتاً بر تو صدیقه ات ض»، «تلقی  طر ا

ستاذ فتحی أن یرجع شی خنث«دخل الحوش»، «قفز إلی الحائط»، «الأ  ی، این افعال همگی وجهیت کن

صی، تنها متن روایت را گزارش می شخ سیر  ضاوتی یا تف ا دهد؛ امدارند؛ یعنی راوی بدون هیچ گونه ق

ی این است که راوی به میزان محدودی به دهنده)غافلگیر شد( نشان« فوجئ»هایی مانند انتخاب واژه

ست، نه ی  عمل شدن ی  حالت ذهنی ا ست؛ چرا که غافلگیر شده ا صیت نزدی   شخ سات  سا  اح

 فیزیکی.

شکار نقش راوی، در جمله ستاد و ب« توقف ین ر إلی الحذاء بذهول»ی نقطه عطف روایت و تغییر آ ا )ای

دهد. اینجا راوی از گزارش صیییرف وقایع فراتر رفته و حالت ذهنی ها نگاه کرد( رخ میحیرت به کفش

ی ه طور محسوسی به منف. با تغییر راوی، وجهیت نیز بکندباحیرت( را نیز ثبت می -شخصیت )بذهول

 حالات ذهنی منفی شخصیت دریافت.توان از طریق یابد، این تغییر را چنان که گفته شد میتغییر می

تصیییمیم گرفت تا « بهاء»توان با این نمونه اشیییاره کرد که پس از آن که از دیگر موارد راویتگری می

کارهایی که به ذهنش رسید، این بود که را به صورت رمان بنوسد، یکی از اولین « نیار» ی زندگیقصه

در  بود کسی که به نیار« قاضی ارغد»وگو کند. یکی از این افراد، های روایت از نزدی  گفتبا شخصیت

زندان کم  کرده بود؛ اما بعدها به دلیل دیدنِ معضییلات و مشییکلات جامعه من جمله افزایش هر روز 

ها در اجرای ده و همچنین دیدن نابرابری و ناعدالتیطلاق زنان، خودکشیییی و فروپاشیییی بنیان خانوا

های دست دوم( روی ها، تصمیم گرفت کارش را در دادگاه رها کند و به شغل آزاد )فروش لباسپرونده

 که اوای  رفته کند که در آن دوران که قاضی بود، روزی به دیدن قاضی؛ اما او برای بهاء روایت میآورد



 

060 

گوید که برای ی  مأموریت کاری به اردن رفته و تا دو خوانند؛ اما منشی دفتر میمی« نصیر المرأة»را 

رود و آنجا یکی از مسییهلان هتل دلیل این نامگذاری را این چنین گردد، به ناچار به هتل میروز برنمی

 کند.بیان می

لاق وطننه  لاف  ت  و فففففل  ل  الرقال:  صفففففل خلاف بونه و بین زوجته، و ا  له منذا نارباة نابنان، تصفففففاعد بونذلجا ا »
  ا  نا ّاة   الصزارل ااتراع نا   تلا باطول  ماه ر م نا قونة نامذم بالحضانةا

لال اطرباة  لک  لم تسففففففکا اطم عل  ذلر وذات مرنل ترقَّبتذم  ت  خرجصا للّ ار  ل  المدراففففففة، نا لقا النار عل  اط
 وانتفرتا

ا  النسففففف ا ان واطول ، باد افففففنةد م  ذلر ع ینن    التشفففففکولة الصزارإَّة ا،دإدل وزإراة للادل  وعند م   إصمذا نا فففففو  باقدلد تج 
ناعر  التالولجات الصففارمة بمؤازرل النسففان وتشففجواذ ن عل  تقده الشففکاوي عل  نازواجذ  ناو «ا نصفف  المرنال» ففاع عنه ینَّه 

أاإة » الدخصل ناو ا روج م  البوا  ا  فففففففاارد نا ا : نابائذ     ال تارن ففففففف  ولص  للجةد جار ةد ناو للتضفففففففول علوذ َّ  
وبدنا الإعلانات الملجصنلة   واففففففففففائل الإعلام ونشففففففففففر نارقام  صاتا اففففففففففاخنةد لتلبوة الندانات «ا المرنال م  تراول الرجل علوذا

عوة النسان وتشجاذ  ص و کنلء ،اناة نسائوة لحلجلة الدخصل  ل  البوصت   مختلا المد  لت المستغوثة م  النسان بشکلد  صري
ا إءااق   علوه القانص   بادم السففففففففففکصت ع  ناي تراول للرجل علوذ ء،  ت  ولص بکللجة، واعت، نا  تلر الکللجة ت اتء،ء ،دإدة

 حا041-047: 0202إصاا، »
ی گفت: میان او و همسیییرش اختلافی درگرفته بود. از آن زن چهار فرزند داشیییت و دامنه»ترجمه: 

در گسیییترش یافت که سیییرانجام به جدایی انجامید. از آنجا که در وزارتخانه نفوذ و قاختلافاتشیییان آن

 جایگاهی داشت، توانست با وجود آنکه حق حضانت با مادر بود، فرزندانش را نزد خود نگه دارد.

اما مادر به این وضییعیت، تن نداد. روزی در کمین آنان نشییسییت و هنگامی که کودکان برای رفتن به 

خانه بیرون آمدند، هر چهار فرزند خود را به گلوله بست و آنگاه خود نیز دست به خودکشی مدرسه از 

 زد.

سبت به زنان و کودکان دچار عقده سال بعد، در کابینهاز آن روز ن شد، ی   ی جدید به مقام وزرات ای 

 خواندند.می« یاورِ زنان»دادگستری رسید و از آن پس، او را 

ای در حمایت از زنان صادر کرد و آنان را تشویق نمود که در صورت شنیدن او دستورهای سختگیرانه

وآمد از سوی همسران یا پدرانشان، حتی ی  سخن آزاردهنده یا مواجهه با هرگونه محدودیت در رفت

شعاری که  ست را با  سیا نامیده  «حمایت از زن در برابر تعدی مرد»شکایت خود را مطرح کنند. این 

 کرد.یبود، دنبال م

ای برای تلفن ویژههای ها به راه انداخت، شیییمارهای در رسیییانهسیییپس کارزارهای تبلیغاتی گسیییترده
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هایی متشکل از زنان تشکیل داد های یاری زنان اختصاص داد و کمیتهگویی فوری به درخواستپاسخ

ر این باور برسانند که در براب ها سر بزنند، زنان را آگاه سازند و آنان را بهتا در شهرهای گوناگون به خانه

سییکوت نکنند. او بر  -حتی اگر در حد ی  کلمه باشیید -حرمتی از سییوی مردانگونه تعرض یا بیهیچ

تواند مصییداق تهدیدی باشیید که قانون برای آن مجازات در این عقیده بود که همان ی  کلمه نیز می

 «.ن ر گرفته است

شود. راوی خارج از صحنه صورت سوم شخا روایتگر نمایان میی دید در ابتدا به در این بخش، زاویه

دهد. با ها گزارش میذهنی آنها را بدون ورود به حالات قرار دارد و صرفاً رویدادها و سخنان شخصیت

مِن یومها »پردازد های او میقاضییی و انگیزه« عقده»این حال، هنگامی که مسییئول هتل به تشییریح 

صیب بعقدةٍ تِجاه الن شاهد ی  نفوذ به ذهنیت قاضی هستیم، او ادعا می« ساء والأولادأ ن کند که ایما 

عقده دلیل اقداماتِ بعدیِ قاضی بوده است. این بازتاب افکار و احساسات قاضی، کاملاً از فیلتر ذهنیت 

، سییپس در راوی عبور کرده و رنگ تفسیییر، قضییاوت و حتی شییاید بدفهمی او را به خود گرفته باشیید

شیییکّل لجاناً »، «بدأ الإعلانات المموّلة...»، «أعطی التعلیمات الصیییارمة...»بخش دسیییتورات  قسیییمت

گردد. این دستورات و اقدامات، به صورت عینی مندی مجدداً به سمت روایتگری باز می، کانون«نسائیة..

 شوند.گزارش می

شرحِ انگیزه ضی میاز ن ر وجهیت، هنگامی که راوی به  صیب »کند که وی و بیان میپردازد های قا أ

، ما یا ی  وجهیت معرفتی/ برداشییتی روبرو هسییتیم؛ عقده، ی  برداشییت «بعقدةٍ تِجاه النسییاء والأولاد

هده یت مشیییا ی  واقع نه  ته و ذهنی اسیییت،  یاف به متن راه  پذیر عینی؛ این گزاره از فیلتر راوی 

تکی به قضاوت شخصی است؛ یعنی ی وجهیت منفی است؛ زیرا حاکی از عدم قطعیت و مدهندهنشان

کند،  نه ی  حقیقت قطعی و مسیییلم. حتی برداشیییت کرده، بیان میگوینده آنچه را که خود از ماجرا 

صیف می ضی تو ستورات، باز هم جهتهنگامی که اقدامات عملی قا صدور د گیری متن شوند، مثلا در 

داند و متن دام به این دسیییتورات میای برای اقمنفی اسیییت، چرا که راوی این عوامل قبلی را زمینه

، یا «عقده»رود و در نهایت، کاربرد اصیییطلاحاتی مانند های راوی پیش میهمواره در جهت برداشیییت

ابی ها، بازتگیرند؛ این برچسبدهنده به خود میماهیت برچسب« نصیر المرأة»عنوان توصیف قاضی به

 های راویها و قضاوتی اوست. بنابراین برداشتهااز قضاوت ارزشی راوی نسبت به شخصیت و انگیزه

  های غیر قطعی او متن را به سوی وجهیت منفی سوق داده است.و استنباط

سی کنیم، درمی سوی دیگر، اگر ایدئولوژی نهان در متن را برر یابیم که متن کاملا از وجهیتی منفی از 
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تاب باز ی  جهاندهندهبرخوردار اسیییت؛ زیرا  کال هبینیِ محاف ی  قد رویکردهای رادی نه و منت کارا

را نه برآمده از اصول حقوق بشری، بلکه « نصیر المرأة»لوژی، اقدامات قاضی وفمینیستی است. این ایدئ

کند. شییناختی ناشییی از تراژدی خانوادگی معرفی میهای روانای شییخصییی و واکنشی عقدهنتیجه

عنوان عاملی مخرب برای ن م سییینتی هق، بلکه بی احقاق حمثابهحمایت از زن در این بخش، نه به

شیده می صویر ک شکایت، ایجاد ناامنی برای مردان، برخانواده و جامعه به ت شویق زنان به  م هشود، ت

شییوند. متن، سییازوکارهای مدهای اصییلی این رویکرد افراطی تلقی میخوردن تعادل خانوادگی، از پیا

کند که پتانسییییل نقض حریم لتی و بیش از حد، معرفی میقانونی حمایتی را به عنوان مداخلاتی دو

استفاده را دارند. بنابراین، ایدئولوژی حاکم، نگرانی عمیقی را  نسبت به فروپاشی نهاد خصوصی و سوء 

دارد و خواهان بازگشت به نوعی رویه، ابراز میهای بیخانواده وجامعه در اثر فمنیسم افراطی و حمایت

ست. ا سنتی ا شتری پیدا تعادل  سیری راوی، عمق بی ین ایدئولوژی، از طریق فیلتر روایی انتقادی و تف

 خواند.کند و مخاطب را به بازاندیشی در مورد پیامدهای اجتماعی چنین رویکردهایی فرا میمی

 

 گردیدگاه سوم شخص مداخله -ب

ل جنگ داخلی به روایت کوچ اجباری ی  خانواده سییوری اسییت که برای نجات فرزندانشییان از چنگا

گذرد؛ اما پدر لاوین همچنان کنند. بااینکه ی  سییال و هشییت ماه از این بحران میهولیر مهاجرت می

به تعویق می به خود میرفتن را  جدیدی  عاد  ماه اب ندازد. جنگ ویرانگر هر کان در ا گیرد: ربودن کود

ها، انفجار گیری، صیییدای گلولهاجها، ربودن زنان و مردان برای بها و خانهها، خیابانجلوی مدرسیییه

ها، فضای کشور را آکنده از ترس و وحشت کرده است، از طرفی شده در خیابانگذاریخودروهای بمب

ومرج و ناامنی؛ همگی سیییبب ها و زندگی در سیییایه هرجدیگر کمبود مواد غذایی و بالارفتن قیمت آن

ی راوی نیز از سر ناچاری و ین وضعیتی خانوادهشود؛ در چنکوچ اجباری اهالی آنجا به دیگر نواحی می

 خواهند از کشور خارج شوند.مخفیانه می

ا مسفف لة  وال، ناو »  رنر عل  مسففامع زوجته بن،ل  ففصت خا تة: نانا  مت  دل نا  نا داة لم إشففر باطمر؟ نا ندت تقصل:  نهن
 ت شففففففففففدن  عل  الکللجات:  ت  الهاتا  نا  المصت لم نا ع ط د م خّاة للشففففففففففر لح ة وا دلا ثم َّ نا ففففففففففا ا سّر جمن و   

 ّرل به منّ اطافففففبصع اللائا عندما بدنانا نرت  نامرنا للخروج،ب ناعلم جوداة نا  تسفففففرإ  ناي مالصمة ًک  لها نا  تؤ ي بنا 
 ح22م، ص 0202اإصاا، « يوااة  لجا  دث مع عائلات  ث ل مثلنا

کس به ماجرا مشکوک نشده نی که هیچبا صدایی آهسته بار دیگر از همسرش پرسید: مطمئ»ترجمه: 

ی مرگ و زندگی است؛ حتی برای ی  لح ه است؟ همسرش با اطمینان پاسخ داد: این مسئله، مسئله
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شته سوء ظن باقی نگذا سیار و در حالی که واژههم هیچ مجالی برای تردید و  ا هام. سپس با احتیاطی ب

 ی گذشییته، از زمانی که تدارکده از تلفن نیز از هفتهآورد، گفت: حتی در اسییتفارا با تأکید بر زبان می

ترین خبری دانم که درزِ کوچ ام. خوب میخروجمان را آغاز کردیم، نهایت احتیاط را به خرج داده

 «.هایی همانند ما آمده استتواند سرنوشتی را بر ما تحمیل کند که بر سر بسیاری از خانوادهمی

سطح آغ شکل میدر این بخش، روایت در  گیرد؛ بدین معنا که راوی ازین با کارکردی کاملاً روایتگرانه 

گونه بازنمایی ها را به صییورت گزارشهای بیرونی شییخصیییتوگو و کنشسییوم شییخا، جریان گفت

صرفاً نقش انتقالمی ست و راوی در ابتدا  ستوار ا ستقیم ا ساختار متن بر تبادل گفتار م ی هندهدکند. 

کرّر علی مسییامع زوجته »ها را بر عهده دارد؛ چنان که دری ادای آنی نحوهکنندهها و توصیییفدیالوگ

 ی بیان است. در این سطح، روایتتمرکز بر کنش گفتاری و شیوه« أکدت تقول»و « بنبرة صوت خافتة

شگر عمل می ست و راوی در مقام ناظر و گزار صلت بیرونی ا ی متن، کند. با این حال، در ادامهواجد خ

گر در متن روایت شییود و راوی به صییورت مداخلهعی تغییر کارکردی در جایگاه راوی مشییاهده مینو

 شود.ظاهر می

أنتِ »ی  کاری شییکل گرفته، در جملهدر بسییتر تهدید، اضییطراب و محاف هروایت  از من ر وجهیت،

ش  بالأمر؟ سشی و تأکید بر احتیاط، همگی حاکی « متأکدة أن أحداً لم ی ش ، ترس وساختار پر  از 

و  ی تکرار و تأکید همسیییر راوی بر همان دغدغهدهندهنشیییان« أکدّت تقول»اند. عبارت عدم قطعیت

ترس اسییت، این تأکید واکنشییی دفاعی به تهدیدی محتمل )مسییألة حیاة، أو الموت( اسییت. اشییاره به 

شانه ست.جملهخطری نامعلوم، خود ن شی از  »ی ی وجهیت منفی ا شگیرانه در لم إدع..( گزار اقدام پی

عندما »ی کند. جملهنگرانی گوینده را فاش می ،برابر احتمال شیی  دیگران اسییت، وجود چنین رازی

اگرچه بیانگر اراده و الزام به عملکردی اسییت؛ اما در خدمت پاسییخگویی به تهدیدی « بدأنا نرتب أمرنا

که « جیداً»با قید « أعلم»ین عبارات یابد. همچنبالقوه قرار دارد و در چارچوب وجهیت منفی معنا می

اند، بنابراین بافت کلی متن با معنی کاملا مطمئن هسییتم در پاسییخ به ترس و عدم قطعیت بیان شییده

دیگر  از دهد.کارانه قرار میی وجهیت منفی، مخاطب را در وضییعیت هوشیییاری و واکنش محاف هغلبه

 یر است.گری بیان تاریخ هولیر، از زبان هولموارد مداخه

ساند، در حین روایتگری دخالت خود  سنده برای اینکه بتواند معنا و مفهوم را به بهترین وجه بر گاه نوی

 آید.که در متن زیر میرا در داستان اعلام کرده است. چنان

إه  لجا تتلا ففف  الثلصجة م  قلجم  ا،بالا تتص » ري ع  ناظرءإه  لجا اباتء  ل وجل ه نا  تدهمءه لح ةلم مجنصنة،  تتلا ففف  م  بین إدء
 تتصاري نا ادل  الدنخا  م  نا ضا   اهوراتا
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 «قالا  امسفففففففففةة بشفففففففففدو و   تضفففففففففلجه  ل   ضفففففففففنذا وتد  ناناملذا بین ثنا   فففففففففار : نارإدک نا  تکص  قص ة  ت    الح ن 
 حا201: 0202اإصاا، 
شت که لح ه»ترجمه:  سا بر او بتازد و او را در از جنونای همواره بیم آن را دا ستانش مآ ؛ بربایدیان د

ستان ناپدید میهمچنان که برف از فراز قله ه گونشود و از برابر دیدگانش پنهان گردد، همانهای کوه

 شوند.ها محو میهای دود از آغوش اقیانوسکه ستون

لای موهایش فرو فشرد و انگشتانش را در لابهدر حالی که او را سخت در آغوش میآرامی، آهسته و به

 «.خواهم حتی در عشق نیز نیرومند باشیرد، گفت: میبمی

و  کندو از درون آگاهی شییخصیییت روایت می شییودظاهر میر روایتگ ابتدا در مقام ؛روای در این فراز

پردازد. این دوگانگی در نوع روایی، نه تنها گر، به هدایت معنایی روایت میسپس با گذر به لحن مداخله

ایی های رو، بلکه گواهی بر مهارت نویسیینده در تلفیق لحنختار روایی اثری پیچیدگی سییادهندهنشییان

تر او را از جهان داسیییتان ژرفرک رسیییاند و دادراکی مخاطب یاری می یاسیییت که به تعمیق تجربه

ی ورود راوی به ذهنیت نقطه« باتَ کل وجلِه أن تدهمَه لح ةٌ مجنونة»آغازین ی جملهسیییازد. می

ا ر« گذراندنشب»معنای صرف جای عربی است که در این از افعال ناقصه« بات». فعل شخصیت است

 «ادامه دادن به ی  حالت»و « به وضعیتی درآمدن»، «در حالتی ماندن»تر ندارد؛ بلکه در معنای عمیق

سم به ست. این فعل در ترکیب با ا شان می« وجله»کار رفته ا ضطرابش(، ن شخصیت مرد در )ا دهد که 

وایی و عاطفی فرو رفته که سراسر وجودش را فرا گرفته و در آن باقی مانده است. این حالت، وضعیتی ر

ی فروپاشی قرار داده است. از ای مستمر و فراگیر است که او را در آستانهای گذرا، بلکه تجربهنه لح ه

ی دهندهشانل داده است که نکآمده و ساختاری را ش« أن تدهمه»پیش از مصدر « بات»من ر نحوی، 

رد؛ بو انت ار وقوع ی  رخداد تهدیدآمیز است. شخصیت در حالتی از اضطراب به سر میتعلیق ذهنی 

وار بر او فرود آید و معشیییوق نمادینش )هولیر(، را از او برباید.  ای دیوانهزیرا بیم آن را دارد که لح ه

ه باز عشق، پناه و معنا بدل شده است،  معشوقی که در جهان روایی داستان، فراتر از ی  فرد به نمادی

سه لاح« بات»در این بافت فعل طور کلی؛  ستمرار ترس، وجه روانی: که یهامل  ست: وجه ا ی معنایی ا

ای ذهنی که راوی آن را بازتاب داده اسییت، وجه نه حالتی بیرونی، بلکه درونی و ادراکی اسییت، تجربه

ست ای که ممکن ا، لح هبرداز انت ار و تعلیق به سر می انت ار و تعلیق: که شخصیت در آن در حالتی

ضوح به تجربهدر همین جمله « وجلة»ی هژواهمچنین هر آن بر او فرود آید،  ی روانی و ادراکی او به و

شاره دارند، به  راثباتی، وار(، بار معنایی تهدید و بیای دیوانه هح)هجوم ناگهانی ل«  أن تدهمه»فعل   ا

کشد که از کنترل شخصیت خارج است و با صفت ای را به تصویر میفزاید. این فعل، لح هاروایت می
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سازد. این ترکیب، شود که شدت و اضطراب آن لح ه را برجسته میوار( توصیف می)دیوانه« مجنونة»

شأت میزند وجهیتی منفی را رقم می شخصیت ن ر گو راوی را در جایگاه بازتاب گیردکه از درون ادراک 

یت می ند. تثب عالی چون ک مه اف عال غیرقطعی و «  تتواری»و « تتلاشیییی»در ادا که هر دو از اف

نداز ادراکی «عن ناظریه»و « من بین یدیه»محورند، همراه با قیود مکانی زوال ، جهان را از چشیییم ا

اپذیری ، گریزنی ناپایداریدهندهکنند. این افعال، با بار استعاری و احساسی، نشانشخصیت ترسیم می

تتواری عن ناظرَیه کما »و « تتلاشییی الثلوجً من قممِ الجبال»های تصییویری اند. اسییتعارهو فروپاشییی

ضانِ المحیطات صعدةُ الدخّان من أح صر طبیعت، به نمادهایی از نابودی ، با بهره«تتواری أ گیری از عنا

شده صرفاً آرتدریجی و روابط زودگذر بدل  صاویر نه  ند؛ بلکه اهای تزئینی برای زیبایی متنایهاند. این ت

گیری وجهیت روایی کارکردی معرفتی، احساسی و روایی دارند که در خدمت بازتاب شخصیت و شکل

صیف کنشی همین فراز با ورود جملهدر ادامه گیرند.قرار می ستقیم راوی )هولیر( و تو ضمّ ی م های )

شود، گر تبدیل میرود و به راوی مداخلهها فراتر میتو دسّ(، راوی از بازتاب صرف احساسات شخصی

سییازی لحن، و تأکید بر سییاختار امری، به ی بازنمایی جمله، برجسییتهدر اینجا، راوی با انتخاب نحوه

ی دهندهمحور، نشییانبا سییاختار ارادی و خواسییت« أریدک»ل عپردازد. فدهی معنایی روایی میجهت

صیت زن برای تغییاراده شخ ست؛ و فعل ی  ضعیت ا ی وجهیت« حتی فی الحب»با قید « أن تکون»ر و

کند. این جمله با بار عاطفی و ساختار دستوری، روایت را از فضای زوال و اضطراب مثبت را تثبیت می

های )مثبت/ منفی( خواننده را به سیییمت روای با وجهیتدهد. به قلمرو تعهد و توانمندی سیییوق می

تواند ویرانگر باشد و هم عطابخش قدرت. گاه عشق سوق داده که عشق هم میدرکی پارادوکسیکال از 

دخالت راوی در متن برای این اسیییت که روایتگری به صیییورت واقعی و ملموس برای مخاطب نمایان 

. کندکند، در داسیییتان مداخله میشیییود. مثلا آنجا که هولیر تاریخ خویش را برای پدر لاوین بازگو می

ها و حضور فعالش در های شخصیته روایت خویش، تسلط او بر سیر رخدادها و کنشاطمینان راوی ب

بافت داسیییتان، همگی در خدمت تثبیت وجهیت مثبت متن و تعمیق باورپذیری آن نزد مخاطب قرار 

ست، رمان غالباً با مداخله اند.گرفته سخن از روایت تاریخ ا یابد تا میزان قطعیت و گری ادامه میوقتی 

 ار روایت برای مخاطب تثبیت شود. اعتب

عندما جانت ا لا ة الابااففوة، ع دت   ل  ناإدي نابنان الکصر  م  الهّبانوین، وعا ت قلاي م سففتقرناة لحکلجذم، لک  علجا  »
الدنإ  الزنک  ااتراعا مرل ناخر  نا  إنتزعأ، ویخضاأ  ل   کلجه، واات ذنأ زإ  الدنإ   صجر    إقوم  مارته عل ن و 

ا یننه او سءلجنوذا الإمارل البکتکونوة، ثمءن تصلن   کلج  ناخص  م لر الدنإ   ص ،ي وقد تزوج ربواة خاتص ، ناخا  لاح  قال
 الدنإ  ناإنصبيا
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إصمذا عا د  یننه افففففففففوجالأ م  نايل وناقص  الإمارات الإافففففففففلاموة اقد ناو   باذد  ا، وبن  ناربع خانات للالجوا ، وء نر 
ان دنا إقصم بز ر،م عصفففففففففففففر   لن إصمد  ثنین وخمو ، ثم ن بنا تکا  للصفففففففففففففص وة، و اراة للإإتام، وناخر  للننسففففففففففففف وذا ا تواجا،م، وب

 حا52: 0202اإصاا، « اطرامل،ااا
ستِ فرزندان کُرد از خاندانِ هذبانیان افتادم و دژم به »ترجمه:  سی، بار دیگر به د با برآمدن خلافت عبا

د و شان بیرون آورت؛ اما عمادالدین زنکی بار دیگر توانست مرا از چنگقرارگاه فرمانروایی آنان بدل گش

زیر فرمان خویش درآورد. سپس زین الدین کوج  از من خواست تا امارت خود را بر من به برپا کند و 

مارت بکتکینیه»به من گفت که آن را  لدین گوکبری زمام « ا نامید. پس از او برادرش م فرا هد  خوا

 دست گرفت و با ربیعه خاتون خواهر صلاح الدین ایوبی، ازدواج کرد.حکومت مرا به

های اسییلامی بدل او در همان روز با من پیمان بسییت که مرا به یکی از زیباترین و نیرومندترین امارت

شان را فراهم سرا برای نابینایان بنا نهاد و همهسازد؛ و به عهد خویش وفا کرد. چهار کاروان ی نیازهای

هایی برای صوفیان، رفت. سپس خانقاههمچنین هر دوشنبه و پنجشنبه عصر به دیدارشان می ساخت.

 «هایی دیگر برای زنان بیوه ساخت...دار الایتامی برای یتیمان، و خانه

گری راوی ی روایتگری اسییتوار اسییت و سییپس با مداخلهمورد ن ر در آغاز بر پایهی دید در متن زاویه

ن تغییر روایی، نه تنها در خدمت انسجام ساختاری متن، بلکه در راستای تثبیت اعتبار یابد. ایادامه می

صورت می سی و اجتماعی مکان  سیا سازی هویت فرهنگی،  گیرد. راوی در این متن خود تاریخی و باز

 کند. روایتی روایت بدل شده و تاریخ خویش را از من ر درونی بازگو میشهر هولیر است که به سوژه

سیة»شود: آغاز می« جاءت»ا فعل ب شخا مفرد «. عندما جاءت الخلافة العبا سوم  این فعل در وجه 

غازین کاربردی فراتر از نقش صرفاً ؛ در واقع فعل آی روایتگری استدهندهمهنث و ساختار خبری نشان

مل می طه عطف دلالتی ع به عنوان نق نهنحوی دارد و  که زمی ند  کاک یل هویتی م تأو باز نی و سیییاز 

شروعیت شیِ روایت می-م ست: انتخاب  شود.بخ ست. نخ روای به دلایلی ناگریز از دخالت در روایت ا

کند که روایت فراتر از بازگویی مجرد رویدادها باشییید و به به عنوان راوی خود اقتضیییا می« مکان»

ا دارد که گوید؛ ادعبازسیییازیِ هویت جمعی بپردازد؛ به عبارت دیگر زمانی که هولیر خود سیییخن می

ی راوی برای تعبیر و تبیین اسییت. دوم: ای تاریخی را زیسییته اسییت و این ادعا مسییتلزم مداخلهتجربه

اریخی بخشی تتنها توالیِ وقایع، بلکه مشروعیتهنکند که روایت ن تاریخی ایجاب میساختار متنیِ رما

شکار  ضرورت حقیقت نمایی: آ سوم  ضمایرِ اول شخا مفرد و و بازتأویل معنا را نیز پیش ببرد.  شدن 

ی خود مدعای شاهدیت و تجربه یعنی راوی با مداخله -دارند کارکردی اِپستمی « ییینی»افعال دارای 

تن م کند.و از این راه خوانشِ متن را به سوی ی  قرائت معتبر تاریخی هدایت می -بخشداعتبار می ار
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بینی، به اعتماد به نفس، خوش با اتکاای که مورد ن ر در چارچوب وجهیت مثبت قرار دارد؛ به گونه

در  ومحور فاصله گرفته پردازی، تمنای آرمانی و الزام غیرصریح، روایت از قالب گزارشیت در گزارهعقط

ست. در جمله سیجعلنی من أجمل و »ی قالب بازآفرینی هویت تاریخی مکان قرار گرفته ا عاهدنی بأنّه 

ای بارز از افعال تحویلی است؛ افعالی از حیث نحوی، نمونه« سیجعلنی» فعل« أقوی الإمارات الإسلامیة

ی ساختار دو مفعولی خود، دلالت بر انتقال ی  موجود از حالتی به حالتی دیگر دارند. در که به واسطه

سمی این ترکیب، مفعول اول )یییییی( و مفعول دوم جمله سلامیة»ی ا «  من أجمل و أقوی الإمارات الإ

کند، این ساختار حامل معنای تغییر رتبه، تعیین منزلت یت مطلوب آینده را مشخا میاست که وضع

ست؛ زیرا فعل  سازی هویت ا در زبان عربی، نه تنها دلالت بر ایجاد و تحقق دارد، بلکه در « جعل»و باز

. در رودر میکاکردن، واگذاری امتیاز و تثبیت جایگاه نیز بهبافت سیییاسییی و اجتماعی، برای منصییوب

دهد که از ن ر زیبایی و قدرت، برترین امارات ، مکان را جایگاهی قرار میوکبریگاینجا، م فر الدین 

پرداز اسییت؛ تیسییاز و هوشییود؛ و این، نه صییرفاً ی  توصیییف؛ بلکه ی  کنش رتبهاسییلامی تلقی می

رار تمنایی ق مرو وجهیتلدر ق« عاهدنی»د آن با فعل تعهدی به سبب پیون« سیجعلنی»همچنین فعل 

ست که فاعل  ست؛ بلکه تعهدی ا ست راوی نی سته از خوا )م فر الدین( به طور دارد؛ تمنایی که برخا

ای قرار دارد که تحقق آن نه محتمل، ی وعدهکنندهصیییریح بیان کرده اسیییت. راوی در جایگاه دریافت

ست، ب« أوفی بعهده لی»ی شود. که در جملهبلکه قطعی و مورد انت ار تلقی می شده ا ضوح بیان  ه و

شان« أوفی»فعل  ضی کامل، ن ست. این فعل بدون هیچ قید یا دهندهدر وجه ما ی تحقق کامل تعهد ا

دهی هم اعتماد به خود نسبت داده است، این نسبت« لی»را با ضمیر ن ای بیان شده و راوی آملاح ه

سیییت، راوی نه از احتمال وفای به نفس راوی را تقویت کرده و هم قطعیت گزاره را تثبیت نموده ابه

 گوید؛ و این نشانگر جزمیت روایت است. عهد؛ بلکه از تحقق آن سخن می

همگی در وجه ماضییی « بنی، قرّ، بدأ یقوم بزیارتهم، سییمّی و...»افعالی چون  نیز در ادامهعلاوه بر این 

عنوان واقعیتی تثبیت شیییده ، بلکه آن را به دهنداند که نه تنها وقوع کنش را گزارش میکامل آمده

ه کند کای بیان مینمایند، راوی با لحنی که فاقد شیی  و تردید اسییت این افعال را به گونهعرضییه می

 ، قید زمانیافزون بر این بیند.ناپذیر میمخاطب، تحقق آن را نه تنها ممکن؛ بلکه ضیییروری و اجتناب

های م فر الدین اسییت. این اسییتمرار، شدهنده اسییتمرار و کننشییان« عصییر کل یوم اثنین وخمیس»

، «الباًغ»یا « ربما»، «أحیاناً»: به جای کل یوم»کند. استفاده از قید وجهیت مثبت در زمان را تثبیت می

ست کار رفته در متن، در خدمت موع تمامی افعال و قیدهای بهجو در م بیانگر قطعیت در وقوع کنش ا

 تثبیت قطعیت و یقین در روایت هستند.
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ده اسییت باز هم  و راوی در روند داسییتان مداخله کر از جمله موارد دیگری که با روایتگری آغاز شییده

 توان به بازگویی تاریخ هولیر از زبان خود او برای پدر لاوین، اشاره کرد.می

انتزعص  بقصل  دن  و عندما ا فففففتدن عص  ناجدا ک المودإوین افففففنة افففففبع م ة قبل المسفففففو ، لم إذن  لهم باللم  ت  ناتصا بجوص فففففذم »
السنوا م  نابنان آ صر، وقد ناعا و   ل  منبي الکصر ي،  وث ا تللصا بتکلول  جص رل  م،ا صرإة مود ، لک  ياا لبث 

 م   ناجل  ما ح اطخمونوةا لم إرق اطمر  للإافکندر المقدو ،  ءشفء َّ خهبسففر الملصک وقا ل اطرض،  انتزعتأ براث   ولة ا ه
 حا27: 0202اإصاا، « نا ا ا اناربولاح وانتزعأ بقصل لوجالأ م لکاة لإم،ا صرإة  لدل إصنا  مار ة

آن گاه که نیروی نیاکان مادی تو در حدود سال هفتصد پیش از میلاد فزونی گرفت و استوار »ترجمه: 

ستِشد، آرام قرار نیافتند تا آن شیر از د شم سپاهیان خویش آمدند و مرا با زور  شوریان بیرون  که با  آ

شیدند و به زادگاه کُردی شن عنوان امپراتوری ماد تاجام بازگرداندند. در آنجا مرا بهک گذاری کردند و ج

های چنگالگر بود؛ تا آن که گرفتند؛ اما زیباییِ من همچنان برای شییاهان و فرماندهانِ زمین افسییون

سکندر مقدونی خوشایند نبود؛ پس به خاطر دولت هخامنشی مرا از آن آغوش برکشید؛ این امر برای ا

نامیدند و مرا با قدرت از آن تصیییرف بیرون آورد تا در اختیار « اربلا»من جنگی آغاز کرد که آن را 

 «.امپراتوری فرزندان یونان قرار دهد

شاهانپردازد و برای پدر لاوین تعریف میهولیر در متن بالا به روایتگری می های ورتو امپرا کند که پاد

سیدن به آن در  صرف او بودند و همواره برای ر ستراتژی  در آرزوی ت شتن موقعیت ا زیادی به دلیل دا

ها برای ناپدیر قدرتاند؛ وجهیت غالب در متن، تمنایی اسیییت که در تمایل سییییریحال رقابت بوده

صاحب راوی تجلی می شخصی؛ بلکه نمادی از میل تاریت ساتی  رها خی امپراتویابد، این تمناها نه احسا

امل کند، اطمینان کبه غلبه و شکوه هستند. علاوه بر این راوی )هولیر( نسبت به وقایعی که روایت می

خورد، به همین دلیل اعتماد بنفس نویسییینده و دارد و هیچ گونه ابهامی در داسیییتان به چشیییم نمی

ست. او با قطعیتی خداییخوش سخن می گونه ازبین بودنش حاکی از وجهیت مثبت ا با  گوید وتاریخ 

کشاند. این کار خواننده را از ی تاریخ میاو را به چرخه« أجدادک المیدیین»خطاب قرار دادن مخاطب 

کند که گویی این جوهرِ اسیر، بخشی از میراث خود اوست. زبانِ تبدیل می« وارثی»تماشاگر صرف به 

را از ی  شیء مادی به نمادی فرازمینی ارتقا نیز راوی « سحرالملوک»، «جوهرة إمبراطوریة»شعرگونه 

دهد که گویی روحِ تاریخ اسییت. از جهتی دیگر راوی خود در داسییتان حضییور دارد و تصییمیمات، می

ها و وقایع داستان تأثیرگذارتر است  و این میزان باورپذیری داستان مشاهدات و گزارش او از شخصیت

آن راوی به عنوان سییوم شییخا روایتگر عمل کرده اسییت،  از جمله مواردی که در کند. را بیشییتر می
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 توان به اولین دیدار هولیر با راوی اشاره کرد. می

عندما  ت  عونوه، ب ص  ا ب،إل  ناکة امرنال إرا ا ناول مرل، ظ ن للص لة اطول  نانه واقع  ا افففلرة  لم، لک  الصفففصت ناثبته »
ل ح و   اللراش و ص إن ر  لوذا  ء  شففففففففففاة،  ااففففففففففت نلا تقصل: انانا  ه  قصل الوق ة متلجتلجاة: ج ا  نار   بضففففففففففول ا جل  

ا  ّ     للتّن    قت،  ا افففففتزور  مرل ناخر ، وافففففتجل  ماه، وز ر،  انتلمء عند  اعه الافففففم، لکننه اافففففت ذءنءته قائلة ینهن
 طننه  لَّ  ولاة مع عائلته علوذاا

«   فاعلوفه،  و  ن ینفه  فا     لم  ذ  لم تتّک ناثراة إشففففففففففففففف   ل   ضفففففففففففففففصر  فا  ل قفانة عفا لفاة  ت    ن اطمر نا وفاناة إلتب  
 حا42: 0202اإصاا، 
هنگامی که چشییمانش را گشییود، ناگهان در برابر جلوه و شییکوه زنی قرار گرفت که تا آن روز »ترجمه: 

سیطره شت که هنوز در  صداهرگز همانندش را ندیده بود. در نخستین لح ه پندا ست؛ اما آن   ،ی رؤیا

 ام تا به مهمانم خوشامد بگویم.او را به واقعیت بیداری بازگرداند، زیر لب گفت: آمده

او با شگفتی از جا برخاست و بر بستر نشست در حالی که مبهوت به او چشم دوخته بود. سپس سخن 

ت گفمن هولیرم، با شنیدن این نام سراپایش لرزید؛ اما از او رخصت خواست و را از سر گرفت و گفت: 

بار دیگر به دیدارش خواهد آمد و فرصیییت همنشیییینی با او را خواهد داشیییت و این دیدار تنها برای 

 اش مهمان این شهر شده است.خوشامدگویی است؛ چرا که او همراه خانواده

 یپنداشت همهکرد و میدیداری سرشار از عاطفه بود؛ تا آنجا که گاه خود نیز در حقیقت آن تردید می

 .«داده، رؤیایی بیش نبوده است؛ زیرا او هیچ نشانی از حضور خویش بر جای نگذاشته بود آنچه رخ

سه نوع زاویهساختار روایت برپایهدر متن بالا،  سنجیده میان  سانی  ست: راوی ی نو ستوار ا ی دید ا

که در لگر. این سه سطح روایت نه به صورت منف  و گسسته؛ بگزارشگر، راویِ بازتابگر و راوی مداخله

ستر تجربهپیوندی هدفمند با یکدیگر عمل می ی اکنند تا ساحت معرفتی و احساسی شخصیت را بر ب

عندما فتح عینیه، بوغت ببریق أبهة امرأة یراها اول »در بخش اول متن  مبهم و رؤیاگون بازنمایی کنند.

سییت و هیچ دخالتی در راوی به صییورت روایتگر عمل کرده و صییرفاً گزارشییی خنثی از روایت ا« مرة...

صحنه شاهد  صرفاً  ست و خواننده  صیت نی شخ سات و افکار  سا ستاح ؛ دوربین روایت در ای بیرونی ا

شییخا مشییاهده که در روایت کلاسییی  سییومی بیرونی از رویدادها جای دارد و راوی، چنانفاصییله

ست تا واکنش ذهنی شخصیتشود، بیشتر مسئول دادهمی  ظنَّ للوهلة»رود فعلو بااما  ها؛ ای عینی ا

مرز بیرون و  ی ذهنی شییخصیییت نفوذ پیدا کرده اسییت وراوی به حوزه« الأولی أنه تحت سییلطة حلم

معنای ش  و ترید را به کلیت متن تعمیم داده « ظنَّ»راوی با استفاده از فعل  شود؛درون شکسته می

جئتُ »ی با ورود جمله ه اسییت.های تمنایی و امری را به متن سییرکوب کردی ورود فعلاسییت و اجازه
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با واردکردنِ گفتار مسیییتقیم روایت را از حالت  اویابد، گر تغییر میبه مداخله روای «أرحب بضییییفی

ام جایی کانون، نشییناسییی ژنت، جابهی دید در روایتبرد. این تغییر زاویهدرونی به حالتی نمایشییی می

ستان از من ؛ دارد صیت بازنمایی میتا پیش از این جمله، جهان دا شخ ی دید بر شد و زاویهر درونی 

ما راوی ارادهتجربه بافت متن اعلام میی او متمرکز بود؛ ا کند. او ی خود را برای حضیییور فعالانه در 

شخصیت؛ بلکه به فاعلی تبدیل می سات و ادراکات  ند شود که خود رواکنون نه تنها ناظز و ناقلِ احسا

 مختار کانونی روایت اسییت؛ زیرا ن ااین لح ه، نقطه عطفی در سییادهد. سییازد و جهت میروایت را می

شده و راوی به عنوان منبعِ تفسیر و جهت دهی، خود دانایی و ادراک، از انحصارِ ذهن شخصیت خارج 

گری راوی، به دلیل تکیه بر وهم و خیال، سازد؛ اما وجهیت متن با وجود مداخلهرا در متن برجسته می

ست. همچنان منف ست. با ادامه ی ا شده ا شتر تثبیت  ان فی نُّ بأنَّه ک»ی روایت، این وجهیت منفی بی

اینجا فضای ذهنی شخصیت همچنان آمیخته به ش  « فی حلمٍ، فهَیَ لم تترک أثرًا یشیر إلی حضورها

کند یمای فیزیکی، واقعیت را سست و ناپایدار و تردید و عدم اطمینان است و عدم حضور ردپا یا نشانه

ست، اطمینان  سبت به آنچه دیده ا ست. راوی ن و راوی همچنان در حال بازتاب تردید درونی خویش ا

برد به همین دلیل وجهیت در آن معرفتی و کند که در خواب و رؤیا به سییر میکامل ندارد و گمان می

 تشخیا داد.توان گری را در متن زیر به وضوح میاز جمله موارد دیگر مداخله برداشتی است.

قبل مولا  المسففففو  لم إشففففار أصرابي بلّل اطنتصففففار  ل بع نا  تمک  م  بسففففت نلصذ   ل  نارجائ     کلجه  2704اففففنة »
البابل ، بود نانه لم إک  للا تلاظ عل  ال تلاظ بيا ل   م،اتصرإةد عندما  ا  إشففففففففففففتدن عص ن ا،  انا تقدم  ل  مضفففففففففففففوءة 

 بالغاا والنلو ا
قبلء مولا  المسففو    اففذل عل   442رت بین  ار الثالث،  ارإص   ص ومانص ، والاففکندر اط ، اففنة مار ة  ففراففة  ا

ال مسففففکأ، ولبث ا،وشففففا     ررد  ففففرو   ت  انتصففففرء والإاففففکندر  اط ،  ناج  بز صد قائلاة  الّيباد عشففففرإ  مولاة شم 
قل  ففو ةا مجد ة    واته لص لمی   لن ما قام به  ا  م  ناجل نا  إ لر بي،  ذ لم إک  إشففار ی  یخم  ّ  نه ااففتراع نا    

 المار ة م  ناجل ،  انا تلر مار ة  ص لجولا الي ما نازال ناذ ر وقائاذاا
 قبل مولا  المسو ا 247 راعات   صإلة نشبا بین السلصخوین واللر ،  ت  تمک  اللر   ال لر بي انة 

 نالهتة عشففففففففتار،  ماارک انلفءرت   ذا رتي،  ارت ر ا ا   نارجائ  م  ا  اففففففففنفارإ   جنأ، وإصففففففففلن    ربصع   ل  
 ناجل متاا ال لر بي، الحرر الضفففففففففففففرو  بین اللرو  والروم، بین بار  والما إین، بین الآ فففففففففففففصرإین والما إین، بین  ارالثالث

بین الابااففففوین  ر الضففففارإة  والسففففااففففانوین،  رور نامران  ففففذروز، الابااففففوین و صل ص، وتولجصر لنل، والاثلجانوین، تلر الحر 
 حا002 -027: 0202اإصاا، « واطمصإین  ت  انتصر اطمصإین

پیش از میلاد، حمورابی طعمِ پیروزی را آنگاه چشیییید که توانسیییت نفوذِ  1723در سیییال »ترجمه: 
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ستره شتن من در قلفرمانرواییِ بابلیی خود را تا گ ستراند؛ اما با این همه، در نگاه دا رو می وجود من بگ

شتهای که بازوی قدرتش نیرومند میخویش کامیاب نماند. هر امپراتوری د های خوشد، گرانبهاترین دا

 کرد.را در راه دستیابی من، نثار می

شت، نبرد پیش از میلاد، در پهنه 331سال در  شمال جایگاه من قرار دا ست میلیِ  ای هموار که در بی

سوم و دارا کُدمان سپاه در کارزاری خونین سهمگین میان داریوش  سکندر مقدونی درگرفت. دو  وس، وا

و فرساینده به رویارویی پرداختند تا سرانجام اسکند بزرگ پیروز شد. او با غرور نزد من آمد و گفت که 

صاحب من همه شت که اگر برای ت ست؛ زیرا باور دا سیدن به من بوده ا ی آنچه انجام داده، تنها برای ر

آورد. آن نبرد داد، در زندگی خویش دسیییتاوردی درخور و ماندگار به دسیییت نمیبه این نبرد تن نمی

 ی رخدادهایش را در حاف ه دارم.همان نبردِ گوگمل بود که هنوز خاطره

پیش از  139های طولانی میان سییلوکیان و ایرانیان درگرفت تا سییرانجان ایرانیان در سییال کشییمکش

 میلاد بار دیگر مرا به دست گرفتند.

کرد. چه ی من برای ایشییتار، خدای خویش، نیایش میآمد و در آسییتانهنحاریب به زیارت من میسیی

ی من و برای ام باقی اسییت؛ نبردهایی که در پهنهها هنوز بر لوح خاطرهبسیییار نبردهایی که نقش آن

دها، های سییهمگین ایران و روم، پیکارهای آشییوریان و ماور شییدند: جنگکامرواییِ تصییرف من شییعله

های های فرمانروایان شییهروز، نبردهای عباسیییان، یورشرویاروییِ داریوش سییوم و سییاسییانیان، جنگ

های عثمانیان، و آن جنگ خونین امویان و عباسیییان که سییرانجام به هولاکو و تیمور لنگ، کشییمکش

 «.پیروزیِ امویان انجامید

شخیا، مکان را ادر این فراز راوی با بهره شگرد ت صرفاً جغرافیایی فراتر گیری از  صر  ز جایگاه ی  عن

سوژهمی کند. از های خود را بازگو میسازد که تاریخ، خاطرات و تجربهای روایی بدل میبرد و آن را به 

شخا مداخلهاین ست؛ زیرا با تعابیرو، راوی اول  و « ، ما أزالُ أذکر وقائعها«أتانی»، «بی»ری چون گر ا

یابد و ای گزارشی میشکار در متن دارد. در ادامه راوی به تدریج جنبهحضوری آ« حفرت فی ذاکرتی»

 پردازد.ها، فتوحات و تحولات تاریخی میراوی  به بازگویی رخدادها، جنگ

سر روایت با درجه سرا ست. راوی در  ی بالایی از از من ر وجهیت، وجهیت غالب در متن از نوع مثبت ا

ای از تردید، احتمال، عدم یقین در متن مشیییاهده چ نشیییانهگوید و هیاطمینان و قطعیت سیییخن می

های تاریخی به صورت قطعی و مسلم ها و حتی احساسات شخصیتشود.تمامی رخدادها، ارزیابینمی

وذه أن تمکن من بسط نف دلم یشعر حمورابی بلذة الأنتصار إلا بع» شوند. برای مثال در عبارت بیان می

ش»و « إلی أرجائی شیئاً مجدیاً فی حیاته لو لم یخض هذه المعرکة لم یکن ی ستطاع أن یُحقق  عر بأنه ا
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ها و راوی بدون اسیییتفاده از هرگونه قید احتمالی یا سیییاختارهای دال بر تردید، از انگیزه« من أجلی

صیت شخ سات  سا سخن میاح شانهها  سر متن هیچ ی  از ن سرا های معرفتی و گوید، همچنین در 

شییود. بر عکس راوی خود را صییاحب دانشییی قطعی نسییبت به قطعیت دیده نمیادراکی دال بر عدم 

گری راوی به کند؛ علاوه بر این مداخلهکند و رویدادها را با اقتدار کامل بازگو میگذشیییته معرفی می

 ازد.سها را آشکار میابزاری برای نمایش اقتدار او تبدیل شده و تعهد کامل وی نسبت به محتوای گزاره

ستثنائیة»مان در ر شرح احوال او آغاز می« ظروف ا شدن از شود. وی برای پنهانروایت زندگی بهاء و 

شود؛ پس از خروج از آنجا، روزی با دوستش نیار ای، مشغول به کار میان ار عمومی، مدتی در کتابخانه

ی گرفته و چهره کند، در آن ملاقات، بهاء با دیدنشیییود، و او را به منزل خویش دعوت میمواجهه می

ست می ستیِ دیرینهاندوهگین نیار، از او درخوا شان، دلیل این غم و اندوه را با او در کند تا به پاس دو

شده و بخش عمده صلی جای گرفته، آغاز  ستان ا  یمیان بگذارد. در این نقطه، روایت نیار که در دل دا

 دهد.داستان را به خود اختصاص می

پویا و متغییر اسییت و تابع میزان آگاهی و موضییع ذهنی راوی نسییبت به وقایع وجهیت در این روایت  

شروع مینقل شخا مفرد  ستین با روایت اول  ستان نخ ست.. دا های اولیه که شود، در بخششده ا

رود؛ اما از سوی وهوای  سرگشتگی و سردرگمی راوی غالب است، روایت با وجهیت منفی پیش میحال

سبت رخدادهای زندگی خویش و اطمینان از قطعیت آندیگر، به دلیل آگاه صیت ن شخ ها، وجهیت ی 

ویژه در مواجهه با ها و ناملایمات زندگی نیار، بهدر مقابل هنگام پرداختن به بحرانمثبت حاکم اسییت. 

اش،  داستان با وجهیتی منفی هایش برای حذف او از زندگیچینیی خیانت همسرش و دسیسهمسئله

سییمت تحول شییخصیییتی و تصییمیم برای فراموشییی  ؛ با این حال، روایت نیار در نهایت بهرودپیش می

کند که این گذار، تغییر وجهیت از منفی به مثبت را در پی دارد و گذشییته و آغاز زندگی نو حرکت می

 دهد.بینی سوق میگیری کلی روایت را به سمت امیدواری و ایجابیت و خوشجهت

ه ب قصییید داردگوید رود و به نیار میغدیر هر هفته از خانه بیرون میکند که می نیار برای بهاء روایت

، دوسییت نیار و همسییرش سییر زده به اش اسییتاز خانه بیرونکه  ی، هنگامی سییر بزند، روز شخواهر

در ؛ اما شودراهی آنجا میخواهرش رفته،  یبه خانهغدیر  گمان آن که  هب نیزآیند و نیار ی او میخانه

سد؛ غدیر بمیمان هنگام  که به آنجا ه شت و از  گیردتماس میاو  ار دهد و خود به خانه خبر می بازگ

ش پیمنفی  یوجهیتبا ، روایت بخش . در اینکاردرا در ذهن نیار میبذر نخسییتین تردید همین واقعه، 

سبت به آنچه نیز و راوی  رودمی ضعیت تردید و بیروایت مین قرار دارد. او هنوز به اعتمادی کند، در و

غدیر را  نیار با این حال، هنگامی که؛ رودخیانت غدیر یقین ندارد و تنها با حدس و گمان پیش می
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از این نقطه به  دهد.، شیی  جای خود را به یقین میبیندحقیقت را با چشییم خود می کند ودنبال می

کند و که در سر دارد اطمینان حاصل میاز افکاری راوی گیرد، و وجهیت مثبت به خود می روایت، بعد

 سازد.دهد، در نتیجه او را از ش  و سرگشتکی خارج میاین اطمینان را به مخاطب نیز انتقال می

ا ترإد نا  تزورناختذا،  لجناتذا م  ذلر، ر اا  ففففففففص،ا وقالا ینأ ناعاملذا  ابدل » باد نااففففففففبصعد تجذَّزت للخروج قائلةة ینهن
 ک    بوي، ونانأ قا ع ر ماوناتمنَّ  علوذا بالسن 

ا  صنأ وما نا اله  ناوخا  نلسفففف  عل  ما ا ال ط  ذلر إاأ ینأ ناقبل الاوب مع امرنال خانتأ، ناو عل  اطقل نا ففففرن ینهن
 ص نانأ  جرت  علوذا    نامناذا م  الافففففففففففففففتلجرار   خوانءيا ونامام مصاجذة  ّ  الحقوقة قرَّرت  نا  نا عذا  رج وناراقبذا 

 ح25: 0202اإصاا، « قَّل م   المکا  الّي تّ    لوه بدلة ع  بوا ناختذالآ 
شد و گفت که میی بیرونی  هفته بعد، آماده»ترجمه:  خواهد به دیدار خواهرش برود. من او را رفتن 

ه در کنم، با سرپناهی کاز این کار بازداشتم. صدایش را بلند کرد و گفت که با و چون کنیزی رفتار می

 امگذارم و پیوند خویشاوندی را قطع کردهام بر او منت میام به او دادهانهخ

سرزنش کردم؛ زیرا این کار بدان  سبب این رفتار  معنا بود که یا به زندگی با زنی در سپس خود را به 

ستکنار زنی تن داده ست یا د م برم در حقکم به زنی بدگمانم که گمان میام که به من خیانت کرده ا

نا از ادامهدادم در حقیقت این بود که او را در تنگنا قرار میکند و آنچه انجام میخیانت می ی دادم 

 خیانتش جلوگیری کنم.

رو شدم، تصمیم گرفتم بگذارم از خانه بیرون برود و او را زیر ن ر بگیرم هنگامی که با این حقیقت روبه

 «.ی خواهرش است یا نهنهرود و آیا مقصدش واقعا خاتا دریابم به کجا می

گیرد که راوی با متن در وضییعیتی قرار می« تجهزت... رفعت صییوتها...»ی آغازین ملهجدر این قطعه، 

های درونی ذهن او گزارش را بدون ورود به لایه کند و اعمال شیییخصییییتعنوان ناظر بیرونی عمل می

شاهده و اندازها .دهدمی ست و تنها آنچه را قابل م صلهکند. این نوع زاویهثبت میگیری ا ی ی دید، فا

های رفتاری دهد تا شییخصیییت را از بیرون بر اسییاس نشییانهروایی را حفظ کرده و به خواننده اجازه می

 قضاوت کند.

تاده بسییینده نمی فاق اف به گزارش آنچه ات مه راوی تنها  با مداخلهدر ادا گری خویش افکار و کند، و 

راوی را از ی  « وأوبختُ نفسییی علی ما أفعل»نمایاند. ورود عبارت را بازمیاحسییاسییات شییخصیییت 

کند وضعیت روانی خویش )ش ، احساس گناه و تضاد درونی( گزارشگر به ی  مفسر فعال تبدیل می

 کند.را تحلیل و بازسازی می



 

075 

و این وضیییعیت با  راوی در بخش نخسیییت متن، در وضیییعیت عدم قطعیت قرار دارداز ن ر وجهیت، 

ستف ش »و « ظن»اده از افعالی همچون ا ش ّ بأنهّا »گوید: هنگامی که راوی میشود. نمایان می« ا أ

صی را بیان نمی« تخوننی شخ ساس  ند؛ در ککند؛ بلکه حدود اعتبار روایی را تعیین میاو فقط ی  اح

را معلق « دهد، رخ داده باشیییدآنچه راوی احتمال می»و « آنچه رخ داده»واقع این عبارت، مرز میان 

ی محوری متن، یعنی خیانت غدیر، تا زمانی که شواهد حسی مستقیم فراهم سازد. در نتیجه گزارهمی

ده ای دردناک و تهدیدکننشود، بلکه به صورت فرضیهشده ظاهر نمینشده، در مقام ی  واقعیت تثبیت

، بنابراین مده اسیییتکند و راوی در برزخی شیییناختیِ میان امکان و قطعیت گرفتار آدر متن عمل می

ای هتر، با تعلیق جایگاه معرفتیِ گزارهبر تردید، در سیییطح عمیقهای دال وجهیت منفی علاوه بر فعل

 کند.کردن نسبت ذهن و واقعیت عمل میاصلی و با نامطمئن

شان« أو علی الأقل»علاوه بر این عبارت  ستند؛ بلکه ن ست کدهندهتنها قیدهای احتیاطی نی ه ی این ا

«  حقیقت»عنوان گوید نه بهوی قادر نیسیییت میان یقین و تردید مرزی قطعی تعیین کند. آنچه میرا

شت»عنوان بلکه به سطح گزارهرو راوی بیان خود را تعدیل می؛ از اینشودمطرح می« بردا  یکند و از 

 کاهد.ی احتمالی فرو میمطمئن به سطح گزاره

صمیم می شاهدهگیدر ادامه، هنگامی که راوی ت ستقیم به رد، غدیر را زیر ن ر بگیرد و از طریق م ی م

توان آن را گذر از شیی  تفسیییری به تحقیق شییود که میای دیگر میحقیقت برسیید، متن وارد مرحله

ادراکی نامید، تصییمیم به مراقبت، اعتراف ضییمنی به ناکفایتیِ دانش موجود اسییت، از این من ر، کنش 

ستان دهد راوی هنوز در قلمرو ی، بلکه شاخصی معرفتی است که نشان میمراقبت نه فقط ی  عمل دا

روی ؛ به بیان دیگر، نیی عینی برسدکوشد از استنباط ذهنی به مشاهدهبرد. او میسر میقطعیت بهعدم

ت و اسیی« یقین»به « احتمال»ی روایت در اینجا نه صییرف وقوع حادثه، بلکه میل به تبدیل برندهپیش

نده نیز هم باقی میخوان به کشیییف  هام  ند. راه راوی در انت ار گذر اب نابر آنچه گفته شییید، تمام ما ب

 سازوکارهای زبانی در خدمت وجهیت منفی قرار دارند.

 کند ودر داسییتان ظروف اسییتثنائیة روایتگری ماجراهای داسییتان روندی ثابت و یکنواخت را طی نمی

ستان را تغ ست روال دا سته ا شخا مفرد راوی آنجا که لازم دان ستان با اول  ست؛ اگرچه دا ییر داده ا

شتر جاها به روایتگری پرداخته ست؛ اما در بی شده ا ستان  شده و راوی خود نیز وارد حوادث دا  شروع 

ست صیتو از همه ا شخ صیلات رخدادها و گفتگوی  میان آنها خواننده را  ها و دیالوگی جزئیات و تف

  .باخبر کرده است
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نابراین،  . به عنوان نمونه یابدمی گر تغییرروایتگر به مداخلهوجه فعل از  ی رمان،جاها در بیشیییترب

شود، اشاره کرد که بعد از آن که اتهامات توان به ماجرای خودکشی غدیر که از زبان بهاء روایت میمی

سول با کپریزد و افکند، روانش بهم میدهد و چندین بار او را به زندان میبسیاری را به نیار نسبت می

 کند.گاز اقدام به خودکشی می

،  رع مسففرعاة  سففذمد »  ا  الشففارع مز أاة بقامات ا، ا ،  ففغاراة و باراة، نسففانة ورجالةا  ت  البار والسففوارل تتلجذَّل لتقاء
 جرل للسائل الّي     ب ونا ار  لنه م ستلسراةااطبین القامات، ،رولءا بي قدماي باد نا  نانقدت  

ا   المربخ، عند و ففصله بار المربخ  اول بام اط ففخلحقا  به و  اا   ع  المشففذد،  لن اص  برناإا  البام إشفف  له ینهن
  رَّ وااتراع نا  ًض  و خلا  ماهاناناننه 

 انا م سففففففتلقوة عل  اطرض وقد   ج  ء وجذ ذا بقراة م   القلجاش اط ففففففلر، ت ذر علوه بقع الدم، نازاح الق لجاش و ففففففار 
 الّي بدا مشصَّ اةا إن ر   وجذذا

 مدن نا د ا،صار إد   ل   تله    بو باد  عنذا،  لجناه نوار بازم  و  نا  إلتلا  لوه، و ص إرول الن ر بالجل  ل  الصجها
 ا  المربخ    الة  ص فففف  و   ن زلزالة وقع له،  انا اطاففففرصانة مشففففروخة بشففففکلد  صل    منتصففففلذا، والآوا  متناثرل 

 حا200-202: 0202ا، اإصا« عل  اطرض
مالامال بود، در را گشییود در های همسییایگان، زن و مرد، خرد و کلان، کوچه از ازدحام قامت»ترجمه: 

به که خودرو  درنگ، چون تیری رهاشیییده از کمان، در میان آرامی در حال توقف بود؛ و او بیحالی 

شتافت. پس از آن که کرایه را به راننده پرداختم؛ راننقامت شگفتها  سخت  شده بود، کف ده که  زده 

 ی پرسش بالا آورد.دستش را به نشانه

شاره می ضرانبه او ا ساندم، دیدم برخی از حا ست، هنگامی که به خود را به او ر شپزخانه ا کنند که در آ

 ای آشپزخانه رسید، چند نفر کوشیدند او را از دیدن آن صحنه بازدارند؛ اما او با اصرار راه خود رآستانه

 گشود و وارد شد و من نیز همراهش به داخل رفتم.

های خون بر آن ای که لکهاش کشییییده بودند؛ پارچهای زرد رنگ بر چهرهبر زمین افتاده بود و پارچه

ای که از شدت آسیب، دگرگون و از ریخت اش خیره شد؛ چهرهنمایان بود. پارچه را کنار زد و به چهره

 افتاده بود.

شانهیکی از همسایگ شت تا او را از جسد دور کند؛ اما نیار بدون آن که حتی روی ان دست بر  اش گذا

 ی او چشم دوخت.برگرداند با قاطعیت مانع او شد و همچنان با نگاهی ژرف و طولانی به چهره

شپزخانه  شت، گویی زلزلهآ شفته قرار دا ضعیتی آ سط در در و سیلند گاز از و ای در آن رخ داده بود، 

 «.ها بر کفِ آشپزخانه پراکنده و واژگون افتاده بودندبدنه دچار شکاف شده بود و ظرف امتداد
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ساختاری پویا و چند لایه دارد. در ابتدای روایت، راوی نقش روایتگر  روایت مورد ن ر از ن ر نوع راوی، 

، «البابفتح »، «کان الشییارع مزدحماً»ی راوی از افعال سییوم شییخا چون کند، اسییتفادهرا ایفا می

سیارة تتمهل» سرًا»، «ال ستف شانهم« أدار کله م ستند؛ ردهندهگی ن وی در این ای روایت از بیرون ه

 ای از حضور شخصیپردازد، هیچ نشانهبخش صرفاً به گزارش وضعیت فیزیکی و رخدادهای بیرونی می

یژه ویانی روایت، بهطرفانه و گزارشی است. در بخش مشود؛ لحن روایت بییا احساسات راوی دیده نمی

کند. ی خودکشییی غدیر، راوی به طور مسییتقیم در داسییتان مداخله میی ورود بهاء به صییحنهاز لح ه

شان« دخلتُ معه« »أنقدتُ الأجرة« »تهرولت بی قدمای»افعالی مانند  ضور فعال راوی در دهندهن ی ح

ست؛ بلکه در کنش ست؛ در اینجا راوی نه تنها ناظر نی ستهشارکت دارد و تجربهها مصحنه ا  یی زی

ان ک»هایی مانند گرد؛ توصییییفکند. در پایان راوی دوباره به نقش روایتگر باز میخویش را روایت می

ن ی بازگشت به لحدهندهنشان« الأوانی متناثرة»، «کانت الأسزوانة مشروخة« »المطبخ فی حالة فوضی

ستند، راوی دیگر در کنشگزا شی و بیرونی ه صیف شارکها مر صحنه را تو ضعیت  صرفاً و ت ندارد و 

 کند. می

خنثی است، راوی صرفاً به توصیف وضعیت بیرونی دارای وجهیتی در آغاز کاملا  متن  از ن ر وجهیت،

گوید، بی آن پردازد؛ از شلوغی خیابان، حضور همسایگان، حرکت ماشین و واکنش راننده سخن میمی

ش»گیری شخصی در روایت دیده شود، افعالی مانند موضع یا یاحساسگونه ارزیابیِ که هیچ ارع کان ال

سیارة تتمهل»، «فتح الباب»، «مزدحماً سرًا»، «ال ستف شان« أدار کله م ه طرفاندهنده لحنی بیهمکی ن

ستند و هیچ شخصیته سات دیده نمیگونه نفوذ به ذهنیت  و در بخش میانی،  شودها یا بازتاب احسا

سازیدراکی تغییر میوجهیت از خنثی به ا صویر ستفاده از ت های دقیق و ملموس، مانند کند، راوی با ا

، «المطبخ فی حالة فوضی»، «الوجه الذی بدا مشوهاً« »قطعة من القماش الأصفر، ت هر علیه بقع الدم»

شروخة» سطوانة م صیف می«الأوانی متناثرة»، «الأ صحنه را تو ضعیت فیزیکی  که به کنند؛ بل، نه تنها و

شخصیت طور شفتگی روانی  ستقیم؛ آ صیف اگرچه از بیرون بیان ها را نیز بازتاب میغیر م دهد. این تو

دهند. راوی از طریق و فضای روایت را به سمت بحران سوق می شوند؛ اما بار عاطفی سنگینی دارندمی

د؛ کناشاره می هاهای حسی شخصیتبه دریافت« فوجئ»، «یطیلُ الن ر»، «ین ر»افعال ادراکی مانند 

ها مشییارکت ندارد و راوی در بیان کنش له ادراکی اسییت؛ در پایان اگرچهحبنابراین وجهیت در این مر

صیف می صحنه از بیرون را تو ضعیت  ضای روایت؛ همچنان از وجهیت منفی صرفاً و کند، با این حال ف

  اند. ی روایتزدهبحرانی وضعیت تراژی   و کننده؛ زیرا تصاویر پایانی، تثبیتبرخوردار است

ضرورت دخالت خویش را  ست و به حکم  گاه روای وجهیت را از مثبت به منفی و بر عکس تغییر داده ا
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توان به زمانی اشییاره کرد که مرام دوسییت غدیر از ترس اینکه مبادا به اعلام کرده اسییت. از جمله می

کند که به سییخنانش و از او خواهش میرود سییرنوشییت غدیر دچار شییود، برای اعتراف به نزد نیار می

 او را به خاطر ندامتش ببخشاید. رده،ش را قبول کاگوش فرا دهد و ابراز پشیمانی

  ل ج ا   ت  تتَّذلجأ بتذلجةد جدإدلد؟؟!ا :قال»
، ناتصاَّل   لور، نانا خائلة م  ا ، ل نارإد منر اص  نا  ت سامحأ م  قلبرء   نل   قار،لاقال: نارجصک ا اأ نانا ندما 

  ل   دإر، و انا بوأ و بونذا  قائل قلولةاالوصم  نا  بررإق  
واا عندما الشفففارع ورناإا  بام ا، ا  إر ضفففص   ل  الب عرف ینَّه وءقءعء   نا  ت   خلا   وي النلجار و فففلأ، ولم نا   نا

 خاالمرع    المربنا ابأ الّعر ور ضا  ماذم  ت   خلا  البوا، ورناإا  الغدإر   ذلر الص ع الدمصي 
تصقَّلا قلولاة ثمَّ اافففت نلا والدمصع تنذلجر م  عءونءوذا:    له ،   تلر اللف ات  ل  ففف ند تغَّ  نامام ،  فففرخا  ورجاا  

  ل  البوا منذارلا
 ؟لر الص ع، نالو  م   قن   نا  ناندمولکنأ ندما  عندما رناإت ذا   ذ نام  نا   نسانة او ة ونانا تااونا  ماذا،

:  0202د ذلر قالا: لديَّ ما ناقصله  ت  إرجح  فففففففففففففففلج ي تجا ر   نوار، نارجص نا  تأذ  ا بالدنخصل اإصافففففففففففففففا، عن
 حا251

 ای تا مرا به اتهام دیگری متهم کنی؟!گفت: آیا آمده»ترجمه: 

خواهم که مرا از ، من پشیییمان شییدم، از تو جز این را نمیکنم به من گوش فرا بدهگفت: خواهش می

ترسم. در همان روز در راه رسیدن به سوی کنم... من از مجازات میببخشایی، التماس می صمیم قلب

 غدیر بودم و میان من او تنها چند دقیقه فاصله بود.

جا رخ داده است تا آن که وارد کوچه شدم و دانستم این حادثه در اینصدای انفجار به من رسید، نمی

 ناک در آشپزخانه دیدم.آلود و هولغدیر را در آن وضعیت خون

ریخت: خدایا... در آن اندکی مکث کرد و سیییپس ادامه داد، در حالی که اشییی  از چشیییمانش فرو می

 شکسته به خانه بازگشتم.لح ات همه چیز در برابر چشمانم دگرگون شد، فریاد زدم و درهم

وضییعیت را دیدم پشیییمان بله، من انسییان بدی بودم و در این ماجرا با او همکاری کردم؛ اما وقتی آن 

 شدم. آیا حق ندارم پشیمان باشم؟

فت: حرف گام گ یار... خواهش در آن هن جدانم در برابر تو آرام گیرد، ن تا و ید بگویم  با که  هایی دارم 

 «.کنم به من اجازه بده تا وارد شودمی

 یشییییوهبه یت روادر ابتدا  در دو سیییطح متمایز تحلیل نمود:را  راویتوان در بررسیییی متن بالا می

شروایتگری  ست، اما ارائه  ستقیم ناگهان با مداخلهده ا شخاراویی م یابد. انتقال می ، به راوی اول 
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همین » جلب همدلی مخاطب و اقناع اوسیییت. گر ابزاری براییتگر به مداخلهااین گذار ناگهانی از رو

تواند تا چه حد می وایتر دهد کهانتقال روایتگری از سییوم شییخا به اول شییخا به قوّت نشییان می

بازتاب دهنده بوده و موقعیت محوری پیدا کند؛ یعنی اگر روایت داسییتانی با اول شییخا راوی همراه 

:  1412آتیه، )مهری« کندتری با شخصیت مرکزی داستان پیدا میباشد، خواننده ارتباط درونی نزدی 

12 .) 

 های تمناییفعل منفی است: در بخش اول، وجهیت در این بخش از روایت، ترکیبی از وجهیت مثبت و

شش و به چشیم میهیت مثبت وج هایِنشیانگر« أتوسیل إلی ، )أرجوک خورد که هدف آن، جلب بخ

لا أرید من  »در « أرید»)مانند  مینضبیانگر اراده و ت همدلی مخاطب است؛ علاوه بر این افعال وجهیِ

و  «تسییامحنی: ببخشییایم)»ی مثبت مانند و همچنین واژگان حاوی بار عاطف«( سییوی أن تسییامحنی

ی تلاش دهندهارتاح ضیییمیری: وجدانم آرام گیرد(، اگرچه در بافتی عذرخواهی قرار دارند؛ اما نشیییان»

 گیری اعتماد و بازسازی ی  فضای گفتمانی مبتنی بر اطمینان هستند.راوی برای بازپس

افعال معرفتی که بر عدم شییان دهد، راوی برای اینکه وضییعیت داسییتان را ملموس ن در قسییمت دوم  

أصابنی الذعر: وحشت مرا »، «دانستملم أکن أعرف: نمی: »کنند مانندقطعیت، ش  و هراس دلالت می

ضع الدموی المرعب»، همچنین واژگان دارای بار معنایی منفی مانند: «فرا گرفت ضعیت خونین « الو )و

ی شکسته و فروپاشیده( و نیز جملهرة: درهمانها»و « مرعب: وحشتناک»همرا با صفت « و وحشتناک

همگی در خدمت ایجاد « ألیس من حقی أن أندم؟»ی تردید و استفسار است دهندهکه نشان پرسشی

ضایی از بی ستند.. ف شناختی ه سردرگمی و بحران  در ادامه راویتگری به بازتابگر تغییر پیدا اعتمادی، 

ی هایفعل «نفت والدموع تنهمر من عَینَیهااستأ» اخته است، کرده و راوی به بازتاب احساسات مرام پرد

ست، همچنین راوی برای اینکه  شان داده ا شیمانی و تمنایی وجهیت متن را مثبت ن حاکی از اظهار پ

نهایت پشیمانی و ناراحتی وجدان و احساس گناه مرام را نشان دهد، دخالتش را در داستان اعلام کرده 

 .گر تغییر پیدا کرده استه اول شخا مداخلهو داستان از روایتگر ب

 راوی سوم شخص بازتابگر -ج

رد شیییده و کُ یجامعههای با جواز دانای کل وارد ذهنیت یتحبیب نویسییینده یا راوی در رمان هولیر

های داسییتان به روایت دهد و راوی از درون ذهن شییخصیییتاحسییاسییات و افکار آنان را بازتاب می

صیت پردازد. علاوه برمی شخ شاهد اعمال و رفتار  ضور دارد و از نزدی   ستان ح ها این او خود در دا

کند. به عنوان نمونه وقتی راوی در مورد مردم هولیر سییخن اسییت و مصییمم و مطمئن صییحبت می

ی شود، گویی قدیسداند، تا جایی که وقتی با آنها روبرو میآلایش میگوید آنان را مردمی پاک و بیمی
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آموزد و این اعتقاد را در او های بسییییاری میها درسهای انسیییانیت از آنکه همچون مناره بیندرا می

های کشییتار جمعی در حق ی  کودک کورد، ی در معرض مرگبارترین سییلاحدهد که تجربهشییکل می

سیت فرهنکی سا سانی را در او ایجاد کرده که از افق گ -ح سیار تردهسان ست و کم  ب ای برخوردار ا

رد کرده است، کودکانی که به پدرانی تبدیل شدند و انسانی در تخیل کُ -به حساسیت فرهنگی مهثری

 ی  طیف اجتماعی معاصر را تشکیل دادند.  

ناج ا له الشففففففذصر الما ففففففوة نا  إلتق  ینا  تمونزوا ع  اففففففاإر النا  الّإ  التق  کم، نا واناة إبدو له ناننه إن ر  ل  قدنإ  »
رءف م  عونوه و ص إکتشففففففففا قصلء  نسففففففففانوة الإنسففففففففا     ّ  البقاع وقد  صلا نامام ناظرءإه  ل   ولّلر  انا الدنمصع  تّ 

منارات  نسففففففففففانوة علنلجته  ث اةا  ونذا تشففففففففففکنل لدإه اعتقا  ی  تجربة التنارض ط تر نااففففففففففلفة الدنمار الشففففففففففامل سل الرلل  
سففففا لحسففففااففففوةد ثقا وةد  نسففففانوةد تمتا ااففففوة ثقا وة ا بسففففاة نا قذا، نااففففذلجا بلاالوة بالغة لحسففففالکصر ي قبل  لن  فففف ن، نااففففن

 «و نسفففففففففففففففانوة   المخونلة الرللوة الکصر إة،  ؤلن اط لال الّإ   صلصا  ل  آبان، و ل   وا اجتلجاع   صر ي ماا ففففففففففففففر
 حا 72: 0202اإصاا، 
ند که از هایی دیدار کهای گذشیییته این فرصیییت را برای او فراهم آورده بود که با انسیییانماه»ترجمه: 

پنداشییت که در بسیییاری از کسییانی که در طول زندگی خود شییناخته بود، متمایز بودند. گاه چنان می

سانیت را در مردمان این سرزمین کشف برابر فدیسی ایستاده است؛ از همین رو، هنگامی که ع مت ان

های انسییانیت بدل شیید؛ مردمانی که در برابر چشییمانش به منارهکرد، اشیی  از دیدگانش جاری میمی

 های بسیاری به او آموخته بودند.شده بودند و درس

ترین کودک کُرد در معرض هولناک ی قرارگرفتنِدر آن هنگام این باور در او شیییکل گرفت که تجربه

شتار جمعی، پیش از هر چیز، زمینهسلاح شد که از های ک سانی  سیت فرهنگی و ان سا ساز نوعی ح

 گیریِ حساسیت فرهنگی و انسانیرخوردار بود و با اثربخشی بسیار، در شکلوسعت ن ر و فراخی افق ب

شدند  نهفته در خیال کودک کرد نقش ایفا کرد؛ کودکانی که بعدها به پدران و مادران این جامعه بدل 

 «.ی کُرد معاصر را شکل دادندی اجتماعی جامعهو پیکره

ه دهد؛ بلکسییت که نه تنها وقایع عینی را گزارش میراوی در متن بالا، به وضییوح  ی  راوی بازتابگر ا

های ذهنی و فرآیندهای روانی طور عمیق درگیر انعکاسِ احسیییاسیییات، تأملات درونی، برداشیییتبه

ه هم بر سازد کمند نشانگرهای زبانی، گفتمانی ایدئولوژی  را میکارگیری ن امبا به اوهاست. شخصیت

ارت عب؛ بهکندان حقیقتی مسلّم بازنمایی میو هم آن را به عنوبخشد ی ذهنی جمعی اصالت میتجربه

کند و آن را به عنوان واقعیت به دیگر، راوی با انتخاب کلمات و ساختار جملات، دیدگاه خاصی القا می

 کند.خواننده معرفی می
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راکی أ درونی و ادشییدادن مندر این بخش، راوی از ی  سییو، برای حفظ اعتبار روایی خویش و نشییان

شانگرهای وجهیت منفی بهره می صیفاتش به کرات از ن ش»، «یبدو له»گیرد. افعالی مانند: تو کل لدیه ت

مدل سیمپسون، که بر ادراک شخصی، باور و فرآیندهای شناختی غیر در چارچوب « اکتشف»، «اعتقاد

ند،  لت دار یت منفی قرار میدر زمرهقطعی )از من ر عینی( دلا کی وجه ند؛ چرا  خت گیر نا ه بر شییی

درونی  به کشفیدر این بافتار، « اکتشف» حتی عبارتقطعی )از ن ر عینی( تأکید دارند، شخصی و غیر

شاره دارد که در حوزه ستنتاجی قرار میو ذهنی ا شانگرها در کنار عبارت ی دانش ا کانت »گیرد. این ن

یه ُذرَف من عین لدّموع  ت که منبع « ا ند؛ چرا  به حسمبتنی بر ادراک حسیییی هسیییت ها و دانش را 

به عنوان ی  « أفت » یی متن، واژهعلاوه بر این در ادامهکنند؛ فرآیندهای ذهنی فردی محدود می

و  گرویرانی که تصویری از ی  حمله« أفت  أسلحة الدمار الشامل» یواژه با بار معنایی منفی در جمله

بهنیز بر وجهیت منفی دلالت داردهد؛ را نشیییان می بارفاجعه یادآور رنج و بحران ند و  خودی خود 

  ود؛رها با بار معنایی شدیداً منفی متن به سمت وجهیت اثباتی پیش میپس از بیان این جمله هستند.

صفات و ترکیب مثبت وجهیت ضوح در تراکم  شی مانند به و ضافی حامل بار ارز ة قو»، «قدیس»های ا

سان سانیة الإن سانیة»، «إن سیة»، «منارات إن سعة أفقها حسا سانیة تمتعت ب شوند. یمتجلی م« ثقافیة إن

 یهمچنین ساختارهای دستوری متن نیز در خدمت بیان این نوع وجهیت قرار دارند. استفاده از صیغه

)بنیان نهاد( که وقایع را به عنوان اموری قطعی نشان « أسست»)تبدیل شدند( و « تحولت»ماضی در 

شییدن این کودکان به ؛ چرا که حسییاسیییت فرهنگی و تبدیلارنددهند، بر وجهیت مثبت دلالت دمی

شان طیفی اجتماعی ست که در مواجهه با درد و دهندهن شمند ا سانی و ارز صفاتی ان شکوفایی  ی بروز 

نده و آن رنجِ تر تر و عمیقها را از ن ر روانی و اجتماعی، قویجنگ در وجود این کودکان ریشیییه دوا

 های انسانی بنا شده است.ی ارزشعبیه هویت است که برپایهساخته است که این همان ت

طور همزمان از دو سیستم وجهیتی استفاده کرده است: وجهیت منفی که منبع روایت بنابراین راوی به

زند و وجهیت مثبت که محتوای روایت را با قطعیت ایدئولوژی  را به ادراکات و باورهای ذهنی گره می

 رد. بو عاطفی به پیش می

ز در آن نی توان به این نمونه اشیییاره کرد کهمی« هولیر حبیبتی»های بازتابگر در رمان از دیگر نمونه

صیتی ملت کرد میراوی به ویژگی شخ گر به بازتابگر در آن دائماً از مداخله دیدی زاویهپردازد که های 

 .یت مثبت تغییر پیدا کرده استوجه در ادامه بهاما  ؛معرفتیی متن در ابتدادر نوسان است. وجهیت 

قالا: ناعرف نا ل  جوداة،  نهم  ا  ص  عل  تقالود الکصر إة، ومر وا ب روف نا ثر م  قاافففففففففففففففوةد  ا  م  محاافففففففففففففففنذا نانها »
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 جالتذم نا ثرء ر ا ةة    مشاعر ما
   َّ قلصکم  لنا ةلم  قلصر الحلجام تملؤ ا الرأة والشلقة ونقاول الح ن الإنسا ا 

صل: الضففوا ل إکص  محتل ة به  ل   ذا نا  ن ینه باوب بشففکل نا ضففل مما إاوب و ص   بوته، نانا  ففوا لّت نار  ا تق
 بنا مع عائلتر    دنل، و ّا جال مسؤولوتنا مضاعلة نحصکا

ي الاین، نالم إک  إصفففدق نا  مدإنةة  املةة ًکنذا نا  تتلجثل    و ة امر ل، وتأتي لتّ ن  به لص ل نا  ذلر إقع ماه، وإرا  ر 
إصففا  لن،ات  ففص،ا   ففغانء اطذ   للصففصت، بود ناننه ر م ذلر افف لها قائلاة:  وا ااففتراا نا  تتلجثنل  کو ة امرنال، وتدخل  

  ان؟
ا مکرمات اإصاا،  م مکرمات، لللجد  ناإضاة عند رک   حا22: 0202ابتسلجا قائلة:  لجا نا ن للننا  عند رک 

سنتمیگفت من مردمان خویش را نی  »ترجمه:  سدار  سم، آنان پا اند و روزگارانی به های کُردیشنا

هایشییان آورد آن، دلاز رهاند؛ روزگارانی که شییود را از سییر گذراندهمراتب دشییوارتر از آنچه تصییور می

 تر شده است.تر و احساشان رقیقلطیف

 انی.هایشان به صفای دل کبوتران است؛ سرشار از مهر و شفقت و پاکیِ احساسِ انسدل

گاه حقیقتاً مورد تکریم قرار می گیرد که احسیییاس کند در مهمانی، بهتر و سیییپس افزود: مهمان آن

 کند.ی خویش زندگی میتر از خانهآسوده

ات در ایام محنت به دامان ما پناه آوردید و همین مسیییئولیت ما را در قبال شیییما دو تو همراه خانواده

 . چندان کرده است

عیار بتواند در هیئت زنی مجسم شود و به دیدارش بیاید و به او نبود که شهری تمام برای او باورکردنی

دید و با گوش خود آهنگ کرد، با چشمان خویش نمیخوشامد بگوید: اگر خود این ماجرا را تجربه نمی

زنی  ایکرد. با این همه از او پرسید: چگونه توانستی در سیمشنید، هرگز آن را باور نمیصدایش را نمی

 پدیدار شوی و به نزد من بیایی؟

شهرها نیز لبخندی زد و گفت: همان گونه که آدمیان نزد پروردگار خویش از کرامت هایی برخوردارند، 

 «.ای از کرامت دارندنزد پروردگارشان بهره

, اما گیردمیمعرفتی قرار  ی افعالزمرهدر  من ر دسییتوریاز « أعرف أهلی جیداً»ا وجود این که فعل ب

راوی شییناخت کامل نسییبت به  در اینجا،، رسییاندسییطح تعهد را به حداکثر می« جیداً»حضییور قید 

ص شبه و تیشخ ست، هیچ گونه  شده ا ستان بیان  ستان و وقایع آن دارد و در مورد آنچه در دا های دا

ندارد هامی وجود  هد  او. اب قال د طب انت خا به م به درسیییتی  عات را  ند اطلا که بتوا از ابزار برای این

شییناختی وجهیت مثبت بهره کرفته اسییت، اسییتفاده از کلماتی که معنای امری از آن اسییتنباط زبان



 

083 

ستند، در این نوع نمود می شود، و ن ام وجهی روایی که حاوی مفاهیم الزامات، وظایف، عقاید، راوی ه

سنها أنها جعلتهم أکثرَ رهافةً فِی م»ی در جملهکنند، پیدا می سطح « مشاعرهکان من محا متن وارد 

شی می سنها»شود. عبارت ارزیابی ارز شیِ از پیش مثبت ایجاد می« من محا کند که ی  چارچوب ارز

 شود. ی رنج نیز در قالب پیامد مثبت تفسیر میدر آن حتی تجربه

شفقة ونقاوة الحسّ»  یدر گزاره در ادامه شفّافةٌ کقلوب الحمام تملهها الرحمة وال سانی إنَّ قلوبهم  « الإن

زمان در چند سییطح عمل گیرد و به صییورت هممعنا در بسییتری چند لایه و درهم تنیده شییکل می

ستعارهکند: نخست می ند، کی  تصویر آرمانی و فرهنگی از پاکی و صلح ایجاد می« قلوب الحمام»ی ا

وم، ساخت فعلی همگی دارای بار ارزشی مثبت هستند. س« نقاؤه»و« الشفقة»، «الرحمة»واژگان  دوم 

 عنوان حقیقتیکند و از ن ر وجهیتی، وضییعیت را بهحالت پایداری و اسییتمرار را تثبیت می« تملهها»

   کند.ثابت و غیر قابل تردید معرفی می

محتفی به إلا إذا أحس بأنه یعیش بشکل أفضل مما یعیش وهو فی  الضیف لا یکون»هنجاری  سطحدر 

ی کلی و غیر قابل تردید را ی  قاعده« لا یکون... إلا إذا»ه از طریق سیییاختاری التزامی دارد ک« بیته

سختی به ما پناه »گوید: هولیر میکند، زمانی که بندی میصورت ستید که در وقت  شما مهمان ما ه

شما میآورده شانجمله « کنداید و این ما را ملزم به مسهلیتی دو برابر در برابر   ی الزام اخلاقیدهندهن

ستسئولیتو م ستا در .پذیری ا شدة»جملاتی مانند  همین را ضیف لجأت بنا مع عائلت  فی    و «أنت 

ضاعفة نحوک» سهولیتنا م کنند و نوعی تعهد صورت قطعی بیان مینیز روابط علی را به «وهذا جعل م

. راوی کندای علی و قطعی میان دو رخداد برقرار میرابطه« جعل»فعل  نمایند. اخلاقی را تثبیت می

داند. این پیوند علی با اطمینان کامل بیان شده ی مستقیم وضعیت مهمان میمسئولیت خود را نتیجه

آنچه از اطلاعات در این روایت بیان شیییده اسیییت، اسیییت، بنابراین در قلمرو وجهیت مثبت قرار دارد. 

ی کامل قایع آن احاطهکم اطلاع نیسییت، بلکه روای به تمام رویدادها و و راویِ نشییانگر آگاهی محدودِ

 .دارد

نا گفته نماند که ی  وجه نمای منفی نیز در آن به چشیییم می خورد و آن این که پدر لاوین البته 

«  صدقلم یکن ی»در اینجا « لم یکن یصدق أن مدینةً کاملةً یمکنها أن تتمثل فی هیئة امرإة»گوید: می

ش  و تردید و فعل  شانگر امکان« یمکنها»بیانگر  سطح قطعیت را کاهش داده مندن ست که موقتاً  ی ا

ضعیت با ارجاع به تجربه ست. با این حال، این و ستقیم ا سرعت به « ویراه رأی العین»ی ادراکی م به 

سش گردد و وجهیت مثبت دوباره تثبیت میسطح یقین بازمی ستطعت »شود. در ادامه پر ن أکیف ا

 یردی تعلیقی است؛ اما این تعلیق بیش از آن که نشانهواجد کارک« تتمثّلی بهیئة امرأة، وتدخلی إلیّ؟
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شد، بیانگر تلاش برای  سخ پایانی فهم تداوم تردید با ست. پا هم کما أنّ للناّس عند ربُ »امر غیرمعقول ا

ساز، بار دیگر، بر وجهیت مثبت با ساختاری استعاری و مطلق« مکرمات، للمدن أیضاً عند ربهُا مکرمات

شی مثبتی دارد و نوعی تقدیس و منزلت « مکرمات»ی نهد؛ افزون بر این واژهمتن مهر تأیید می بار ارز

تواند به راحتی احساس راوی را درک، و می»ی چنین متنی خواننده. دهدمعنوی را به شهر نسبت می

 (.28: 1391)خادمی، « پنداری کندذاتگاهی با او هم

ستهبازتابگری را میویژه انواع راویتگری، بهای بارز از نمونه های هولیر دید که احساس نیاز توان در خوا

شته دارد تا در حاف ه شته و تجربیات انبا شته دا سفری فکری به گذ شریت به پرواز درآید )یعنی  ی ب

عیت دهد تا واقی تاریخ بازگردد؛ چرا  که این سفر به او امکان میباشد(. او نیاز دارد تا به دورترین نقطه

شنی از را در عمیقکنونی  ضح و رو سطح آن درک کرده و در نهایت، این درک عمیق، دیدگاه وا ترین 

افق آینده برای او فراهم کند، نکته دیگری که راوی آن را ذکر کرده این اسیییت که هیچ امپراتوری در 

صار و دوران شته، خود را طول اع ش ؛کردهمپراتوری کاملی احساس نمیاهای گذ هر را مگر این که این 

وکنار زمین را در اختیار در قلمرو خویش داشییته باشیید؛ چرا که ی  امپراتوری حتی اگر تمام گوشییه

 ی ترازوی زمین را در ی  کفهها تمام کره؛ زیرا آنکردداشته باشد، بازهم احساس کمبود و نقصان می

 ی دیگر.را در کفه« هولیر»دهند و شهر قرار می

قصفففففففف  الما فففففففف ، ص ل ط م ناننه  تاج  ل  الاالتنفلول   ذا رل  تلر ا ،ات البشففففففففرإة المتّا لجة،   إشففففففففار  م ناننه ساجة  ل »
ذندء له ن رل جلوة  ل  نا ل  المستقبلا ااتّالا تقصل برو انوة  ائقة: ما  لولجکننه ذلر م   الغصص    ناقص  علجل  الصاقع، وً

ا  م،ا صرإففة مکتلجلففة   قصامذففا    لم ت تصن  ار لءلففا انتبففا  ،  ص نا ن  ي  م،ا صرإففةد ع،ء تلففر اط قفف جأ   لم تشفففففففففففففففار ینهففن
ا  انا تضففففففع اطرض قا بةة    لةد وتضففففففع  صل      ملکوتذاا   انا تشففففففار  بنقعد  ت  لص ملکا  ل نارجان  اطرض طنهن

 حا27: 0202اإصاا، «  لنة مقابلة
ی بشری های انباشتهی آن تجربهحاف هکرد تا چه اندازه نیازمند آن است که در احساس می»ترجمه: 

شت به دورترین کرانه ستبه پرواز درآید؛ تا چه اندازه محتاج بازگ شته ا رین تتا بتواند به ژرف های گذ

 اندازی روشن به افق آینده بیابد.های حقیقت راه یابد و چشملایه

توجه مرا به خود جلب کرده  او سییخنش را با حال و هوایی سییرشییار از معنویت ادامه داد و گفت: آنچه

ای در گذر آن اعصیییار و قرون، خود را در اوج کمال و تمامیت اسیییت، این اسیییت که هیچ امپراتوری

سیییاخت. حتی اگر آورد و نگین فرمانروایی خود مییافت، مگر آن که مرا به قلمرو خویش درمینمی

ی زمین در د؛ زیرا در نگاهش، همهکرسراسر گیتی را در اختیار داشت، باز در خود احساس کمبود می

  «.ی دیگرگرفت و هولیر به تنهایی در کفهی ترازو قرار میی  کفه
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یل دقیق سیییاختار روایی این  فت، میمتنبا تحل به ظرا تدای  های روایی آن پیتوان  با  متنبرد. اب

اسات خود دسترسی فقط به ذهنیت و احسراوی « یشعر کم أنه بحاجة إلی...»شود، روایتگری شروع می

دارد و دانایی او در ابتدا فقط محدود به خودآگاهی خویش اسییت، بلافاصییله پس از این گزاره، راوی با 

دارد. اینجا راوی از حالت گزارشیییگری ی آشیییکار خویش را اعلام میمداخله« ما لفت انتباهی»عبارت 

شود. دلیل این مداخله و هر میصرف خارج شده و به عنوان ی  فاعل شناسنده و تفسیرگر در متن ظا

سطحیِ کنش به تحلیل عمیق ضع روایی، انتقال از روایت  ست. راوی با این کار به تغییر مو تر معنایی ا

آید براساس مشاهده و تأمل شخصی اوست و نه صرفاً ثبت ی  فهماند که آنچه در پی میخواننده می

از اعلام مداخله، راوی ی  گام فراتر نهاده و به ی همان جمله و بلافاصییله پس رویداد. سییپس در ادامه

أن أی إمبرتواریة.. : »دکنها( نفوذ میهای تاریخی )امپراتوریآگاهی شییخصیییتی ذهنیت و درونحوزه

ضع  ضع الأرض قاطبة فی کفة وت شعر بنقا... لأنها کانت ت شعر بأنها إمبراتوریة مکتملة... کانت ت لم ت

و « تشعر بنقا»اوی دیگر نه به کنش، که به حالات درونی، احساسات در این بخش، ر« هولیر فی کفة

 دسترسی به فرآیندهای پردازد. این تواناییِها میآن امپراتوری« تضع فی کفة»های ذهنی حتی استعاره

های دهد که جهان درونی سییوژهها، جایگاه او را به راوی بازتابگر ارتقاء میفکری و روانی شییخصیییت

 سازد.ا منعکس میروایت خود ر

ّه بحاجة إلی التّحلیق فی ذاکرةِ تل  الخبرات البشیییریة » یجملهدر  ن ر وجهیت،از  یشیییعر کم أن

عامل  ،شییود، اما در بافتاگرچه از ن ر وجهیت فعلی ادراکی محسییوب می« یشییعر»فعل  «المتراکمة

ی علاوه بر این جمله کند؛ای برای خواسییت و گرایش عمل میتمنایی درونی اسییت و به عنوان مقدمه

ساختاری تمنایی را می« کان بحاجة إلی التحلیق» شخصیتنیز به نوعی  ست  ساند؛ که نیاز و خوا ا هر

یان می را ی جمعی(برای عملی خاص )به پرواز درآمدن در حاف ه یانگر ب کند؛ تمنایی صیییریح که ب

برجسته کرده و تکرار آن در در معنای تعجبی، شدت تمنای درونی را « کم»وجهیت مثبت متن است، 

ی تأکید بلاغی و تقویت وجهیت دهندهنشان« کم أنّه یحتاج إلی العودة لإقصی الماضی»ی بعدی جمله

ست صفت مثبت ا ستردگی حاف ه« المتراکمة»؛ همچنین  ست که تمنای م حاکی از عمق و گ کان، ا

، زنی ی پرواز در حاف هاسییتعاره سییت.ی انسییانی ای تجربههای متراکم و پیچیدهتمنای اتصییال به لایه

ستر آگی تلاشتمنای مکان را به مثابه در  ند.کاهی تاریخی بازنمایی میی برای بازسازی خویشتن در ب

شته یی تمنای جملهدلالت بر غایت و نتیجه« لیمکّنه..»ادامه عبارت  شت به گذ شین، یعنی بازگ ی پی

سی جایگاه خویش در امت شنا در « الغوص»ی واژهتر از اکنون. داد تاریخ و درک عمیقدارد، با هدف باز

با صییفت تفضیییلی « أقصییی عمق»و کشییف دارد؛ و ترکیب  شهمین جمله دلالت بر فرو رفتن، کاو
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صی» شان می« أق ساختار نیز تمنای شدت و نهایت ژرفا را ن شد، این  دهد؛ همانطور که قبلا نیز بیان 

دهد. در ادامه یگاه خویش در بسییتر واقعیت تاریخی ارتقا میبه فرآیندی برای بازشییناسییی جا مکان را

اندازی روشن سازی مقدمات برای تحقق چشماز افعال زمینه ساز است که دلالت بر فراهم« یُمهد»فعل 

امید و بینی، از ن ر بلاغی، تصیییویری اسیییت از خوش« ن رة جلیة إلی أفقِ المسیییتقبل» دارد. عبارت

أفق »سییازد، ترکیب وضییوح قطعیت را در آن برجسییته می« جلیة»فت محورکه صییگیری آیندهجهت

ستقبل شی در امکانمثابهنیز به« الم ساحت بازاندی ند؛ کبندی آینده عمل میصورت ورو یشپهای ی 

رت در ادامه عباتواند نسبت خود را با تاریخ، حاف ه و آینده، بازتعریف کند. ساحتی که در آن مکان می

سلت تقول » ستر صفت دلالت بر گفتاری ممتد و بی« بروحانیة فائقةا بروحانیة »وقفه دارد که در کنار 

ز ظهور سای تسلط بر موضوع و نوعی اشراق معنوی است. این کیفیت گفتار، زمینهدهندهنشان« فائقة

پردازد که نه تنها حاصیییل تجربه، بلکه هایی میای اسیییت که با اطمینان کامل، به بیان گزارشراوی

ما لَفت انتباهی، هو أنّ إی »ی بعدی برآمده از نوعی یقین درونی و آگاهی تاریخی اسیییت. در جمله

إمبراطوریةٍ عبرَ تل  الأحقاب لم تشییعر بأنهّا إمبراطوریة مکتملة فی قوامها إن لم تُتوِّجنی فی ملکیتها. 

ضع الأرض  شعرُ بنقاٍ حتی لو ملکت کل أرجاءِ الأرض لأنهّا کانت ت ضع هولکانت ت یر قاطبةً فی کفةٍ وت

وجهیت، تعمیمی فرازمانی و  از ن ر« براطوریة عبر تل  الاحقابأن أی إم»سیییاختار « فی کفّة مقابلة

با دلالت بر « عبر تل  الأحقاب»با بار اطلاقی خود، و عبارت « أی»ی زند، واژهفرافضیییایی را رقم می

صدور حکمی کلی و فراگیر است که از موضع  دهد که راوی در حال، نشان میی تاریخی ممتدگستره

رود گیرد اما با واگرچه در دسته افعال ادراکی قرار می« تشعر»شود. فعل گر صادر میاقتدارگر و تثبیت

از حالت ادراکی به بیان داوری « إن لم تتوجّنی»ی ی شیییرطیهو پیوند آن با جمله« لم»حرف نفی 

  یبا صییفت ارزیابانه« إمبراطوریة مکتملة فی قوامها»عبارت  یابد.سییاز انتقال میقطعی و مشییروعیت

که دلالت بر انسجام، مشروعیت و تمامیت دارد؛ بیانگر این « فی قوامها»عبارت ساختاری و « مکتملة»

بیند. فعل گذاری مکان میاسیییت که راوی، کمال امپراتوری را نه در وسیییعت جغرافیایی؛ بلکه در تاج

سییاز اسییت که از ن ر گفتمانی مکان را از موقعیتی جغرافیایی به مرجعی ال رتبهنیز از افع« تتوجّنی»

شد نقطههویتی و تمدنی مبدّل می ست که ی جالب توجه اینسازد؛ جدا از مطالبی که در بالا ذکر  جا

د؛ آیشییمار مینفس راوی نیز خود یکی از عوامل ایجاد وجهیت مثبت در متن بهبینی و اعتماد بهخوش

پندارد که کند و چنان میی کل زمین تصیییور میکه راوی ارزش و اهمیت این شیییهر را به اندازه چرا

ها اعتبار نهایی، مشییروعیت و حس تکامل بخشیییده اسییت؛ که به امپراتوری ن اسییتهولیر بود یتمالک

بانی ز بندی کلی باید گفت که وجهیت در متن بالا اثباتی اسیت و تمامی ابزارهایدر ی  جمعبنابراین 
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 اند.در خدمت این نوع وجهیت قرار گرفته

ای اشاره کرد که پدر لاوین برای انجام عمل دیس  در توان به لح همیگری بازتاباز جمله موارد دیگر 

 اش هولیر در کنار او بود.کند که ای کاش معشوقهشود و او آن لح ه آرزو میبیمارستان بستری می

  ترا   ،  ولجا لص بق  ممسفففففففکاة بکلذا لح ات  جران الالجلوة، لکننه اافففففففتباد اللکرل طننه إرإد نا م تمن   ولجا لص  انا بجصار »
 ح12-12: 0202اإصاا، «  صل    و ع  ذّا،  صل  الي ترإد  وماة نا  ترا  قص ة 

ی انجام عمل، دسیییتانش را برای چقدر آرزو داشیییت که کاش در کنارش بود، کاش در لح ه»ترجمه: 

خواست هولیر او را در چنین فشرد؛ اما این اندیشه را از خود دور کرد؛ زیرا نمیر دستانش میلح اتی د

 «.خواهد او را نیرومند و استوار ببیندوضعیتی ببیند، هولیری که همواره می

شخا بازتابگردر متن ارائه سوم  شخا از نوع راوی  ست که به درون ذهنیت  شده، راوی به طور م ا

 گوید. این راوی تنها بهستان، یعنی پدر لاوین نفوذ کرده و از احساسات او سخن میدا شخصیت اصلی

سی کامل به جریان فکری و عاطفی پدر  ستر صیف رویدادهای بیرونی و عینی اکتفا نکرده؛ بلکه با د تو

 کند. ها و تضادهای درونی او را آشکار میلاوین، آرزوها، ترس

ست. شده که بیانگر تمنای هموعشر« کم تمنی»جمله با فعل تمنایی  شق در کنار معشوق ا جواری عا

ست  ست؛ اما راوی با آوردن قید نیز تأکید بر تمایل به رخ« فیما لو»در ادامه کارب سکاً»دادن آن ا  و مم

ضور مجبوب تمنای نیرومند دیدهتأکید بر قدرت و پایداری دارد،  که« قویاً شدن را جایگزین تمنای ح

یابد و راوی رسییید؛ بلکه به سیییطحی والاتر ارتقا میواقع تمنای اولیه به اتمام نمیکرده اسیییت؛ در 

که در نگاه محبوب استوار و نیرومند جلوه کند؛ بنابراین عبور سطح از آرزو به پذیرش واقعیت خواهدمی

 برند. هر دو متن را در جهت اثباتی به پیش می

ستببازتااز جمله موارد دیگری که راوی در آن به  ست، جایی ا که هولیر بعد از دوران  تگری پرداخته ا

 دارد.آید و او احساسات آکنده از عشقش را این گونه ابراز مینقاهت پدر لاوین، به دیدارش می

 با ته   سففا لم     نوذة     اشد  امرلد نا  قلبءه قلزء م   ففدر    ففررء البار لح ةء  خصل  لنتذا بسفففرإَّة  لجا لص نانها أامةلم »
لبه ول / ترنّن  ل  رفد م   روف الاففم المبارک و ص إازف عل  نارقن ناوجر قوقاا بغتة للتصن م  تنسففوم جنا   ا لدا/  ه

، نا ففرق وجذه بمنارل ر   ا  لجا لم تدر ه   ففراقة   سففااففوَّةا/  ه ول /   َّ واقلاة عل  قدمءوه، وقد  ا ففا عونا  برص ا   معد
ول !/ ثم   لح ات  ا لة، ل إدري  وا رنا  نلسفففه   جننة  ضفففنذا/  لجرء   فففاصر ناننه  ه ذّ  م  قبل/ ما ناع لجءر   

 حا207: 0202اإصاا، « إتنسنم ناوج رائفة الل ر و 
ی فراگیر، موجی از احساس بر او مستولی شد که گویی قلبش از هولیر/ در آنِ ناگهانی خلسه»ترجمه: 
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شید؛ لح ه سوی در پر ک سیم باغگهانیی ظهور ناسینه به  د، های خلاش همچون کبوتری بود که از ن

ن تریآید/ هولیر/ با ترنّم هر حرف از حروف نام مبارکش، چنان نغمه سر داد که گویی بر ظریففرود می

زد/ هولیر/ از جای برخاسییت، حال آن که دیدگانش در طوفان تارهای عودِ قلبِ حسییاسییش چنگ می

 مندی ای هولیر/ سپسسابقه یافت/ چه شکوهشِ دیدار او فروغی بیاش  لبریز شد؛ و سیمایش از تاب

که بداند چگونه، خود را در بهشیییتِ آغوشیییش یافت/ احسیییاس عمیق او را در آندر غفلت آن دم، بی

 «.نمودی بهشت را استشمام میبرگرفت، گویی برترین رایحه

ای آشییکار در کانون روایت به گونه شییود ودر این فراز، راوی سییوم شییخا در مقام بازتابگر ظاهر می 

گیرد، راوی تنها به گزارش رخدادهای بیرونی آگاهی، احسیییاسیییات و ادراک راوی )پدر لاوین( قرار می

صیت نفوذ کرده و تجربه شخ ست؛ بلکه به درون ذهن  سنده نکرده ا  ی دیداری عاطفی او را از لح هب

أن قلبه قفز من »، «سیییاس هنیئة إدهاش غامرةباغته إح»نماید. تعابیری چون معشیییوق بازنمایی می

دهند که روایت از سطح نشان می« غمرة شعور»و « لا یدری کیف رأی نفسه فی جنة حضنها»، «صدره

های بیرونی فراتر رفته و به انعکاس مستقیم حالات درونی، هیجانات و ادراکات شخصیت بازنمایی کنش

 «ا لو أنها حمامة وقعت بغتة للتوّ من تسنیم جنان الخلدکم»هایی ن یر پرداخته است. همچنین تشبیه

راوی  ینه توصیف عینی واقعیت، بلکه بازتاب ذهنی و نگاه عاشقانه« أنه یتنسم أوج رائحة الفردوس»و 

 به معشوق هستند. 

است، بسامد بالای افعال ادراکی )باغته إحساس، فاضت  مثبتگیری روای در متن بالا وجهیت یا جهت

ه، أشیییرق وجهه، لم تدرکه، رأی( حالات روحی راوی را به هنگام دیدار با هولیر برای مخاطب از عینا

شکار می ست؛ از طریق روایتگری آ شعر گونه بیان کرده ا ساتش را در قالبی متنی  سا سازد. راوی اح

شعر توانایی بی شعر بهره گرفته آنجایی که  سانی دارد، راوی از  سات ان سا ستن یری در بیان اح و  ا

سازیواژه صویر سات عمیقش به مخاطب هایی که بهها و ت سا ست نقش مهثری در انتقال اح کار برده ا

 ایفا کرده است.

شتیاق شخصیت، جهان روایت را از من ری  راوی با تمرکز بر احساسات عاشقانه، شگفتی، تحسین و ا

المبارک، ما أع م  یا هولیر و  إدهاش غامرة، الاسیییم»کند. تعابیری چون گرایانه بازنمایی میآرمان

گی اند و فضایی سرشار از ستایش، شیفتبیانگر نگرش مثبت شخصیت نسبت به معشوق« جنة حضنها

یت می که وجهیت حاکم بر متن آفرینند؛ در نتیجه، از من ر تحلیل وجهیت، میو مطلوب توان گفت 

خصیت در تأیید، تحسین، مطلوبیت و ها و ادراکات شگذاریگرایشی مثبت دارد؛ زیرا احساسات، ارزش

جنة « »حمامة من جنان الخلد»کار رفته در متن، مانند کنند. حتی تصییاویر بهسییازی حرکت میآرمان
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اند و نشیییان ی معنایی مثبت و متعالی برگرفته شیییده، همگی از حوزه«رائحة الفردوس»و « حضییینها

 کند. آل و دلپذیر بازنمایی میتی ایدهدهند که راوی جهان را از من ر آگاهی شخصیت به صورمی

شتر جاها زاویه شد، در بی ستثنائیة چنان که گفته  شخا بازتابکر به در رمان ظروف ا سوم  ی دید از 

شخا روایتگر ست.  گرو از بازتابگر به مداخله سوم  سان ا در  ویژهی دید، بهجایی زاویهاین جابهدر نو

شخصیت ذاتشود و امکان همی خوانش مییق تجربههای راویی، موجب تعلیق و تعمبزنگاه پنداری با 

ی دیدارِ بهاء با دوسیییت دوران های بازتابگر در رمان، لح هاز جمله نمونه  .کندمحوری را تقویت می

اوم آن، در مسییر بازگشیت با ها دوری و دعوت او به خانه اسیت، که در تداش نیار پس از سیالکودکی

گردد که اشییی  از دیدگانش جاری ای چنان متأثر میکه نیار با شییینیدنِ ترانه بیندتاکسیییی، بهاء می

 شود.می

تنقةا بالجل، ر م نا  ذاک الصجه السفففففففففففففففلجصح لم إک  إلول به ال تقا  » لبث نوار  فففففففففففففففامتةا إن ر  ل  اطمام،  ا  وجذه مح 
الالجر  الح  م  قلبي ورو   وو باا رورقا عونا  بالدمصع مع  اع اط نوة: ا    رام   ل   ففففففففف ن  فففففففففاع مأ  نزعا 

 ناوجري ولحأ وتغنوا  داوإا جرو  ح
:  0202ا، اإصاففففففففففففففف «قال: ناتارف   کان ی  الح   ص نايل ما   الحوالا ثم بلع رإقه وقال: والکر   ص ناقب  ما  وذا

 حا93
رفته اش سیییخت درهم و گروی خود چشیییم دوخته بود. چهرهای در پیشِنیار خاموش ماند و به نقطه

شاده و مهربان، با چنین انقباض و گرفتگیمی سیمای گ شنیدن نمود؛ حال آن که  سازگار نبود. با  ای 

ی عشق من است؛ چون همه چیز را از دست دادم، عشق را او همه»ترانه، چشمانش از اش  لبریز شد: 

هایم را التیام از، زخمهایم کردم و با آواز دل و جان خویش برکندم و عمر خویش را نثار تارها و نغمه

 «بخشیدم

 دانی بهاء؟ عشق زیباترین چیزی است که در این زندگی وجود دارد.سپس گفت: می

 «.هاستترین آنآن گاه آب دهانش را فرو داد و افزود: و نفرت زشت

ی بازتابگری وارد رود و به حوزهدر این فراز، راوی سییوم شییخا از سییطح روایتگری صییرف فراتر می

ر لبث نیار صامتاً ین »شود؛ مانند های بیرونی شخصیت آغاز مید. اگرچه روایت با گزارش کنُششومی

تدریج از توصییییف رفتارهای قابل مشیییاهده عبور کرده و به بازنمایی وضیییعیت اما راوی به« إلی الأمام

ظاهری تنها توصییییف ی  حالت « کان وجهه محتقناً بعمق»پردازد. عبارت عاطفی و روانی نیار می

ای از اندوه، فشییار روحی و آشییفتگی درونی شییخصیییت اسییت که راوی آن را برای نیسییت؛ بلکه نشییانه

 «رغم أن ذاک الوجه السیییموح لم یکن یلیق به الاحتقان»ی کند. همچنین جملهخواننده تفسییییر می
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شان می ست و ن ضعیت کنونی حاوی نوعی ارزیابی ا صیت و و شخ و ادهد که راوی میان حالت طبیعی 

یان ای مستقیم مرابطه« اغرورقت عیناه بالدموع مع سماع الأغنیة»کند. افزون بر این، مقایسه برقرار می

شخصیت بر قرار می سی  شنیدن ترانه( و واکنش احسا سازد؛ بنابراین راوی تنها رفتار محرک عاطفی )

صیت را نیز بازمیبیرونی را گزارش نمی شخ این  ؛ از این رو بازتابگری درنمایانددهد؛ بلکه تأثیر درونی 

 متن در سطح احساسات و هیجانات نمود یافته است.

ست،  شکل گرفته ا ضای کلی متن بر محور فقدان، اندوه و حسرت و بحران عاطفی  از من ر وجهیت، ف

سیکوت، احتقان چهره، اشی  و تأثیر ناشیی از شینیدن ترانه، همگی در جهت بازنمایی جهانی ناآرام و 

ی عشق و نفرت های ارزشی شخصیت دربارهکنند. در چنین بستری، حتی گزارهرنج عمل میآکنده از 

 دار بیانای جریحهای دردناک و عاطفهبخش، بلکه در متن تجربهنیز در، نه در فضیییایی آرام و اطمینان

ستهشوند؛ از اینمی صر زبانی متن پیو شی منفی دارد؛ زیرا عنا نش بر ت رو وجهیت غالب این فراز گرای

کان وجهه محتقناً »کنند. در این میان، تعبیر روانی، اندوه، تأثر و بحران درونی شییخصیییت دلالت می

کانونی« بعمق عاطفی و رنج ترین نشیییانگرهای این وجهیت منفی اسیییت؛ زیرا فشییییکی از  ردگی 

صیت را پیش از جاریفروخورده شخ ش ی  ضای تراژی  حاکها به نمایش میشدن ا م بر گذارد و ف

 کند.روایت را تثبیت می

سبا پیش. غدیر شودمیغدیر خیانت  متوجهنیار  فرازهای بحرانی رمان، هنگامی کهدیگر یکی از    تی د

تشییکیل قضییایی ای پروندهاو  علیه، و دخترش خانهاز  کردن نیارمحرومبرای شییده، و اقدامی حسییاب

صددهد. در این پرونده ادعا میمی ستش مرام  ضعرت شود که نیار ق شتهبه دو با ممانعت و چون  را دا

گناهی خود بیاز آن جا که نیار در اثبات  .قرار داده اسییت مورد ضییرب و شییتماو را شییده؛  غدیر مواجه

ست شت افتد، بعد از ، به زندان میفاقد مدرک ا ار نیتا  آوردفراهم میشرایطی مدتی رئیس زندان گذ

  ؛افرادی که او از سوی زندان ترتیب داده، دخترش را ملاقات کندی شب و با همراهی بتواند در هنگامه

غدیر بار دیگر با طرح ؛ در ادامه شودروبرو می همسرشهای با مخالفت د،کوبوقتی در را می با این حال

کند تن یم می ای دیگر علیه نیارتلاش برای قتل همسیییر و دختر، پرونده ی تازه، این بار مبنی براتهام

ن دو کردکنند، بعد از سپریزندانی میمجدداً و  تبعید کرده افتادهدور ایاو را به ناحیهن اتهام در پی ای

را فروکش اش پدرانه رود؛ تا بتواند عطش اشیییتیاقدخترش میرای دیدار ب ، نیار بار دیگرسیییال زندان

. با شیییکندر خانه را می، در نتیجه، ناگزیر دشیییودمی مواجههای غدیر مانعتبا م نیز باراین نماید؛ اما 

هل می به بیرون  غدیر را  نه،  خا به  ند، ورودش  که بتوا هد و او برای این یهدیگر بار دیگر د یار  عل ن

ضورشپرونده سپس به شود و خودش را زخمی می، وارد خانه میرهایی یابد سازی کند و از ح کند، 
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صحنهکند؛ دزدن همسایگان را متوجه ماجرا میو با فریادکوچه رفته  سازی پلیس وارد عمل ر پی این 

اندازد. در ادامه راوی که نیار را بار دیگر به اتهام تجاوز به دخترش به زندان می . نتیجه اینشیییودمی

 دهد.اوضاع و احوال غدیر در اداره پلیس را این گونه بازتاب می

لجءتءا قلولاة و   تنشففج وتسففلج   مصعذا، ثمَّ قالءا: لم نااففتروع نا  نامل» ّا المرل  ر نلسفف ، عندما  ات ه إرل  مأ   ففء
نا باد نا   رَّم البار،  صففففففففرخا    وجذه، لکننه اففففففففارع  ل  المربخ، وأل الصففففففففف  الزجاج ،  رَّلجه بالحائت، تسل ابن

، المازوت، ثمَّ  رقأ رش عل ن إثي  ل  الحلجنام و جو،ج م عل ن لوقتلأ  تن  ل نا ضفففففففففففه، قال ی ن باد ذلر اففففففففففصف  رجر 
ته، وباد ا افصف إتلرن  بالبنا، نانا   مقام ناخ     ضفرل  الضفابت،  وإدنع  ینأ نا رقا  نلسف   تن  یخل  ماالم جرً
 لم نا تلجل ما  لبه مأ و وا طرد إلالذا مع ابنتهاا  خلاا  له ثوابي  ت  تارَّإا  وقلا  نانا زوجتراا تاال خّ ما ترإدا

ا، وعندما ر قال بکل برو ل ناعصففففففففار یننه إشففففففففتذ  ا ر ة البنا، ارتدإا  إت ه إتذجم عل   نالبناء وإرإد  نا  إرلئ  ففففففففذصته ک 
، وقبلء نا  ناخرج  ل  الشارع لحقأ و انأ، ثمَّ  سر القراة الي  انا   إد   ت  ل ت ذر بصلجاته علوذاا  ثوابي و ربا 

السففففنصات  لرا لوسففففا  دإر الي عشففففا  ماذا ت  تلر الح ات  نا  مسففففتغرقاة بالن ر  لوذا ونا اول  نا  ناقنعء نلسفففف  ینهن 
 حا15-12: 0202اإصاا، 

ریخت گفت: هایش را میگریسییت و اشیی کنان میهقهقچندی خاموش ماند، در حالی که »مه: جتر

ضا را درباره شنیدم آن تقا ستم خودم وقتی  شکست، نتوان ی دخترمان دارد، آن هم بعد از آن که در را 

اشت و ای را بردفریاد کشیدم، اما او بلافاصله به آشپزخانه رفت، ظرف شیشه را کنترل کنم و بر سرش

 اش فاش نشود.به دیوار کوبید. بعد به سمتم هجوم آورد تا مرا بکشد و رسوایی

کند زند؛ و ادعا میریزد و آتش میکشیید، رویش نفت میگفت بعد از آن که جسییدم را به حمام میمی

ام تا آثار جنایتش را پاک کند و بعد از آن، با دختمان تنها شود. آقای افسر، که خودم، خود را سوزانده

ایم هاز دخترش دارد، تاب نیاوردم. لباسای شما برای من مثل برادرید؛ وقتی دیدم چه تقاضای وقیحانه

 خواهی از من بخواه.را درآوردم و برهنه شدم و گفتم: من همسر توام... بیا هر چه می

سردی شاند. وقتی دیدم به عجیبی گفت که هوس دختر را کرده و می با خون شهوتش را فرو بن خواهد 

سم، به من سمت اتاق دختر یورش برد، لباس شیدم و گریختم. پیش از آن که به خیابان بر هایم را پو

 ی شکسته را خُرد کرد تا اثر انگشتش روی آن باقی نماندرسید و چاقو زد؛ سپس قطعه

 هاییکردم به خود بقبولانم که او همان غدیر سالکردن به او بودم و سعی میرق نگاهدر آن لح ات، غ

 «.نیست که با من زیسته است

وده و فاعل آن بسوم شخا « صَمتََت»فعل راوی دائما در حال نوسان است. در ابتدای این فراز روایی،

ست. سی، دلالت باین فعل از من ر روایت غدیر ا  ؛ اما دردقرار دارموقعیت بیرونی  ر حضور راوی درشنا
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ادامه با تغییر وجه فعل به راوی اول شخا تبدیل شده است که خود در داستان حضور دارد و شرایط 

طرفی راوی در متن داسییتان امری غیر ممکن اسییت و راوی دهد. گاهی حفظ بیخویش را بازتاب می

اسات به بازتابگری احس وخاص انتخاب کند دید(ی  یر ناچار است پرسپکتیو )زاویهگازتاببسوم شخا 

لم »اول شییخا تغییر یافته اسییت،  بهد. در ادامه بار دیگر وجه فعل، ها بپردازعواطف شییخصیییتو 

را  یارنو افکار و تصمیمات « أستطیع أن أمل  نفسی، عندما سمعتُه یطلب منی هذا المطلب بحق ابننا

 دهدهای نیار را بازتاب میکند که دارد افکار و و نیتیغدیر در روایت، چنین وانمود م دهد.گزارش می

سی دارد، ستر شخصیت د شند، باز ها دروغین، اغراقحتی اگر این بازتاب و به ذهن  ساختگی با آمیز یا 

شخا بازتابگر قرار می سوم  ساختار روایی، در چارچوب  سخنان چقدر  گیرند. هم از ن ر  این که این 

اند؛ برای مخاطبانش چندان مهم نیست، آنچه ای عملی شدهتا چه اندازه صحت دارند و این تصمیمات

س نانش را به کرسی بنشاند. بنابراین چون ت این است که راوی توانسته است سخدر اینجا مورد ن ر ا

یز آمدر واقع راوی با ی  سییاختار روایی فریب وجهت مثبت اسییت. ،فتهرمورد تأیید مخاطبینش قرار گ

و او را به پذیرش ی   قرار داده مخاطب را تحت تأثیر ،دقت و مهارت طراحی شییده اسییتکه با نهایت 

دهد. او از همان ابتدا با گریه، لرزش صیییدا و ناتوانی در کنترل میتصیییویر خاص از داسیییتان سیییوق 

و در ادامه با شود میای متوسل احساساتش وارد عمل شده و برای اقناع مخاطب خویش به هر دسیسه

 بودن داشته است.ت مخاطب و تقویت تصویر قربانیسعی در تحری  احساساروایت خویش در  مداخله

ستان راوی باز هم به بازتاب اعمال و تصمیمات نیار می ی دید زاویهاز پردازد و باز وجه فعل در ادامه دا

 وجهیت در متن ترکیبی از مثبت و به اول شییخا و بالعکس در نوسییان اسییت. سییوم شییخا روایتگر

ساختار و هدف متن می ست، اما با دقت در  ست؛ واکنش  توان گفت که غلبهمنفی ا با وجهیت مثبت ا

 .به ظاهر احساساتی راوی ابزاری برای اقناع مخاطب و جلب همدلی اوست

شخا مداخله در پایان نیار ست که چگونه بعد از چندین به عنوان اول  شتگی و حیرت ا سرگ گر در 

سته زنش را ستفاده راوی از ابزارهای زبان سال نتوان سد، ا شنا سی دارب کنتُ »ی وجهیت منفی اشنا

یز رسد که خود ندر متن نمایان است و چنین به ن ر می« مستغرقاً بالن ر إلیها وأحاولُ أن أقنعَ نفسی

سبت به آنچه می ست و راوی ن شخصی زندگی کرده ا نود شبیند و میبه این باور نرسیده که با چنین 

سر میدر حا شتگی به  سرگ صویر جدید با  برد.لت حیرت و  همچنین تلاش ذهنی راوی برای تطبیق ت

 .اکی از وجهیت منفی در آن استح ،گذشته

ستثنائیة می شاره کرد از ی توان به لح هاز جمله موارد بازتابگر در رمان ظروف ا دیدار نیار با دخترش ا

سبت به پدر را د  آنجایی که غدیر بذر کینه شته و دائماً به او گوشزد کرده که ن صد پدرش قر دل او کا
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شتن آن سی که مادرش در لح هبه همین دلیل، ، ها را داردک ستی دیدار به دلیل تر ، وجود او نهاده ا

 از پدرش است. گریزهمیشه در حال 

 عندما وقاا ن را،ا علوه،  رخا بّعر: ل تقتلأاا لتقتلأاا»
ا و   تل  الشارع، لح و رولءا    ا   راخاة، والنا  إن رو   لوذا و صقلص از قذا و رولنا خلله  ت  نامسر ک 

 ن ر  لوذا ن رل  صق علجوقة، ا رورقا عونا  بالدمصع، وقا ا ا  ل  البوا،  ص ًسر کاا
 ح204: 0202اإصاا، « رناتعته،  زَّ رنااه بالإ ار، عدَّل معند و صله  ل  البار، نار ت  نا  ناتر ه ماذا،  ص َّ 

 هایش بر او افتاد، با وحشت فریاد زد: مرا نکش... مرا نکش...هنگامی که نگاه»ترجمه: 

و به سوی خیابان دوید، او نیز به دنبالش دوید و ما نیز پشت سرشان دویدیم، تا آن که او را گرفت؛ در 

 .گفتندمی« اللهلا إله إلا »نگریستند و زیر لب گرفت و مردم به او میحالی که فریادش شدت می

سوی  ست او را گرفت و به  شد و د ش  لبریز  ست، چشمانش از ا شوق به او نگری شار از  سر با نگاهی 

 خانه برد.

ستم با او تنهایش بگذارم، پس با او )نیار( وداع کردم؛ او نیز چند بار سرش  چون به در خانه رسید، خوا

 «.ی تأیید تکان دادرا به نشانه

صحنه از متن با  شخا بازتابگر آغاز میبهرهاین  سوم  توانایی خویش را با نفوذ شود که گیری از راوی 

لکه کند؛ بهای بیرونی را ثبت میگذارد. این راوی نه تنها کنشبه سیطوح مختلف آگاهی به نمایش می

 یابد.ها نیز راه میهای روانی شخصیتترین لایهبه عمیق

ست با نقلِ قول کنی ، موقعیت روایی خود را تغییر میکارگیری دو تدر اوج بحران، راوی با به دهد. نخ

سطهکه بی« لا تقتلنی»مستقیمِ  ستفاده از وا سپس با ا ست و  شکل انتقال وحشت درونی راوی ا ترین 

شده هم بر بزند. این تغییر حساکه خود را به جمع حاضر در صحنه پیوند می« هرولنا»در « نا»ضمیر 

ی فزاید و هم با قرار دادن راوی در جایگاه ناظر حاضییر در صییحنه، بر جنبهاشییدت هیجان صییحنه می

 ورزد.عمومی و عینی ماجرا تأکید می

ی تقابل دو نیروی متضییاد اسییت: وجهیت منفی برآمده از ترس القاشییده و وجهیت در این متن عرصییه

رخََت بذِعرٍ، لا»آوردن افعال وجهیت مثبت برآمده از عشییق و شییوق طبیعی.  تقتلنی، هرولَت إلی  صییَ

صراخاً شارع، هرولنا خلفه، تزداد  ضای پرتنشِ« ال ست. حاکی از ف در بخش  متن و وجهیت منفی آن ا

صراخً»دیگر متن  ضاال و قیود بهافع« ا، والناس ین رون إلیها ویحوقلونتزداد  ردید، ت ،کار رفته در آن ف

دهد و نشیییانگرها هیت منفی سیییوق میکند و متن را به سیییوی وجاعتمادی را تقویت میترس، و بی

ن ر إلیها، أغرورقت »افعال ادراکی  گیری ازبا بهرههمچنین راوی  راند.وجهیت مثبت را به حاشییییه می
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راوی در اینجا میزان اشتیاق به توصیف احساسات و خصوصیات روانی شخصیت پرداخته است. « عیناه

و این بخش  .ی اوسییتنفوذ به ذهن و عاطفه یدهندهدهد که نشییانو اندوه شییخصیییت را بازتاب می

سه بالإیجاب» شان« أردت أن أترکه معها، فودعته، هز رأ صمیم و احی درک دهندهنیز ن سات او از ت سا

هزّ رأسیییه »ی خواسیییته او را با دخترش تنها بگذارد؛ علاوه بر این جملهاسیییت که می بهاء شدوسیییت

 ود.ردهد و از سطح گزارش صرف فراتر میبازتاب می واکنش غیر کلامی شخصیت )نیار( را« بالإیجاب

کند تا او را از مسیییر در روایت ظروف اسییتثنائیة، غدیر همواره اتهامات متعددی را علیه نیار مطرح می

ست به همین زندگی خویش براند شدن خیانتش ا سوایی و برملا  صلی او از این کار، ترس از ر . هدف ا

ی روایت، غدیر در ه بقای او منوط به نابودی و حذف نیار اسییت. در ادامهکند کدلیل صییراحتاً اعلام می

شی، پیِ همین کنش های متعارض و رفتارهای ناپایدار، دچار فروپاشیی روانی شیده و با اقدام به خودک

شروع میزندگی خویش را خاتمه می صل جدیدی از زندگی نیار  او  شود.دهد. بعد از این واقعه، آغاز ف

 کند.گونه توصیف میصل جدید را برای دوستش نیار اینسرآغاز ف

ال یننه   ذلر الوصم نا  َّ بمشففففففففففففففاعر  رإبةد راو ته عندما مدن خرصاته  ل  بوته باد  ل ذلر النقراع عنه، وزَّعء ن راته ق»
، عل  النصا ّ، إن ر  ل  السلجان،  ل  البوصت المر  بوتها لنة عل عل   ل   ند عل  ا،درا ، عل  نابصار الغ رءف 

ذ  جل ء    ر ته و ص    نتناترک ابنته     ر ت ذا وراح  ل  المربخ إغسففففففففله وإن نل ه م  آثار انلجار نااففففففففرصانة الغاز، وباد 
 إشار  ینَّه  ا     لم  صإل وااتوقا منه للتصا

ا  لا لولت  عونوه اند ول إدري  و کّا   لح ات نسففففففف   ل ما تارَّض له  لجا لص نانَّه لم إک   تمدَّ  عل  اطرإکة باافففففففتّخ
   الصباحا

دن ثذا ع  الحوال  ،نا  َّ ینَّه  تاج  ل  البقان  فففففففذراة   البوا  و  نا  یخرجء منه، ًضففففففف  نا صل وقاد ممک د مع ابنته، و ص   
نن بذا ما امک  م  الت ثنر کا  ت  لص  ا  ذاک  ر سکم الصراثة نا  الت ثن ع  المسفففففففففففففففتقبل، ع  الت قلم مع الحوال  و  نام، نا    

کا،  الذا تقرنا، وتقرنا، وتقرنا، وتسففففتلجع  ل  المصاففففوق ، وبین  تّل وناخر  اففففو خّ ا   ر لةد  ل    د  الدول لتتارنف  نّ إ ذ
 عل  ابتلجااتا

ا مضفف  م و  ناوقات  ناخر   ل   صإلاة مع نلسففه و ص   البوا، یخرنت لمر لةد جدإدلد الحوال، لنرلاقةد جدإدلد وإدع  ل
رنت م  للزواج م  امرنالد یختار  باناإةد، وإبدنا ماذا  لجا لص ناننه إتزونج طونل  مرنلدا    خلله  لجا لص ناننه لم إک ، یخ 

، ونا ن الحوال    ل اط صال  لجل نا  َّ    تلر اللف ات الت منلوَّة ی  نابصار الحوال  اففففففففففتنلت  نامامه  ذا مضفففففففففف   لوذا بازمد
دن  الإنسا  اإصاا، ا،دإد الّي ًک    حا250 -252: 0202له نا    

ساس عجیبی او را فرا »ترجمه:  شت به خانه پس از آن همه دوری، اح گفت که در آن روز، هنگام بازگ

 گرفته بود
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سمان میها، بر پنجرهگرداند: بر دیوارها، بر درهای اتاقنگاهش را بر همه چیز می ست ها؛ گاه به آ نگری

 ی او اشراف داشتند.یی که بر خانههاو گاه به خانه

شپزخانه رفت تا آن را  شت و خود به آ سول گاز دخترش را در اتاقش به حال خود گذا از آثار انفجار کپ

 وشو دهد.پاک و شست

ساس می ست؛ در حالی که اح ش سید، در اتاق ن کرد در خوابی طولانی پس از آن که کارش به پایان ر

 خواب بیدار شده است.بوده است و همین لح ه از آن 

انست دای دراز نکشیده و نمیای کوتاه همه چیز را از یاد برد؛ گویی هرگز بر کاناپهبدین سان؛ در لح ه

 چگونه به خواب رفته تا صبح چشم بگشاید و بیدار شود.

شترین زمان را با دخترش بگذر ساس کرد نیاز دارد ی  ماه تمام در خانه بماند و بیرون نرود؛ بی ند، ااح

با او از زندگی سییخن بگوید، از آینده، از سییازگاری با زندگی بدون مادر؛ و تا حد امکان او را از تأثیرات 

فقدان مادر دور نگه دارد، حتی اگر آن تأثیر، به حکم وراثت باشییید. او را تربیت کند و کاری کند که 

او را به سفری به یکی از کشورها ببرد بخواند و باز بخواند و بخواند؛ به موسیقی گوش دهد؛ و هر از گاه 

 تا با جوامع مختلف آشنا شود.

ای تازه از زندگی، نشست و برای مرحلههای طولانی با خود میو در اوقاتی دیگر، در تنهایی خانه، مدت

 نهاد، گویی هرگز نبوده است.ی گذشته را پشت سر میکرد؛ و همهریزی میبرای آغازی نو برنامه

شترکی را آغاز کند، چنان که گویی برای و نیز در  سری برگزیند و زندگی م شت که با دقت هم ن ر دا

 کند.نخستین بار ازدواج می

ساس می سوی در آن لح ات تأمل، اح شد اگر با اراده به  شوده خواهد  کرد درهای زندگی به رویش گ

تواند انسیییان را دگرگون ه میهای در خود دارد کآن گام بردارد؛ و زندگی در هر حال، همواره نوآوری

 «.سازد

راوی این متن، به طور مشییخا، ی  راوی سییوم شییخا بازتابگر اسییت که با نفوذ کامل به ذهنیت 

 تاباند.ی ادراکات، احساسات و فرآیندهای شناختی او بازمیشخصیت اصلی، جهان داستان را از دریچه

سیال ذهن»کارگیری ؛ بلکه با بهپردازدتنها به بازگویی اعمال بیرونی میاین راوی نه گفتار » و« جریان 

 سازد.ساختار ذهنی شخصیت را نمایان می« غیر مستقیم آزاد

 ، )آن«یغسله»)رفت(، « راح»است که با افعال عینی چون : خنثی  بخش آغازین روایت دارای وجهیتی

بیرونی را بدون هیچ گونه  کند( نمود یافته اسییت.. این افعال وقایع)پاک می« ین فه»شییوید( و را می

 «وهو یشییعر بأنه کان فی حلم طویل»کنند؛ اما در ادامه، با عبارت گذاری یا قضییاوتی گزارش میارزش
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 «یشعر»ادراکی  شود. فعلکند در رؤیایی طولانی بوده است( وجهیت ادراکی وارد متن می)احساس می

ی گذار از قطعیت عینی دهندهبود( نشان )در رؤیا« کان فی حلم»کند( و ساختار قیاسی )احساس می

 به عدم قطعیت ذهنی است.

ی  عمل ذهنی را نشیییان « هکذا فی لح ات نسیییی.... کما لو أنه لم یکن... لا یدری کیف غفا»عبارت 

شانگرهای وجهیت منفی و عدم دهد که مستلزم عدم دسترسی به دانش است، می اگرچه متن دارای ن

سی»قطعیت مانند فعل  ست؛ ا «لا یدری»)گویی هرگز نبود(، « کما لو أنّه لم یکن»راموش کرد(، )ف« ن

اما در بافت کلی روایت، این فراموشی و قطع ارتباط با گذشته، نه ی  ضعف؛ بلکه نقشی کاملا مثبت و 

نایی تقویت شده، در واقع سنگ ب« کأنّه لم یکن»کند. این فراموشی که با تأکید قیاسی سازنده ایفا می

ی و ی  مکانیزم دفاعی سالم برای رهاسازی بار سنگین گذشته و گشودن راهی برای آغاز دوباره ضرور

دهد، فعال می ایاست. این نقطه آغازی بر تحول است. در ادامه، این حالت انفعالی جای خود را به اراده

ساس نیاز می صیت اح شخ سرعت به برنامههنگامی که  ساس، به  ای از وعهریزی و مجمکند و این اح

شی مثبت تبدیل می ساختن آیندهافعال کن ست و عزم او را برای  شای جدید شود؛ افعالی که خوا ان ن

پیوند « یحتاج»اگرچه خود ی  وجهیت ادراکی اسیییت؛ اما بلافاصیییله با فعل « أحسَّ»دهند. فعل می

ست. خورد و ی  نیاز درونی را بیان میمی صورت ی  ایکند که محرک تمام اقدامات بعدی ا ن نیاز به 

الزام نهان و قوی در کل متن جریان دارد؛ گویای این است که او باید و موظف است، این کارها را انجام 

 گیرد.اش سرچشمه میدهد. این اجبار نه از بیرون، که از درون و از عمق احساسات پدرانه

شتهشود کی عملیاتی مشخا تبدیل میسپس این نیاز درونی به ی  برنامه شی ای از افعال کنه با ر

)با او صیییحبت کند(. این افعال، دیگر « أن یحدّثها»گذراند(، )می« یمضیییی»شیییوند: پشیییتیبانی می

های هدفمندی هسییتند که قرار اسییت در آینده انجام ی ی  حالت نیسییتند؛ بلکه کنشکنندهتوصیییف

دهد؛ به های او را نشییان میبرنامهشییوند. اوج وجهیت مثبت متن با افعال التزامی دیگری که آرزوها و 

)که او را تربیت کند(، یجعلها تقرأ )که او را وادار به « أن یهذّبها»های وضوح قابل مشاهده است: عبارت

بیانگر وجهیت مثبت و عزم راسییخ راوی اسییت. تکرار سییه « تقرأ»خواندن کند( و همچنین تکرار فعل 

قید یب بلکه ی  اجبار عاطفی قوی، ی  اصرار و پافشاری ، دیگر ی  توصیه ساده نیست؛«تقرأ»ی باره

شرط را می ساخت آیندهو  ساند که بر اهمیت خواندن به عنوان ابزاری برای نجات و  ای جدید تأکید ر

به )« بحکم الوراثة»)حتی اگر( که برای بیان ی  مانع بالقوه « حتی لو»ورزد. حتی قید شیییرطی می

دهد که عزم کند؛ زیرا نشییان میجهت تقویت این وجهیت مثبت عمل می کار رفته، درحکم وراثت( به

یت آنهداو ار که حتی میی شیییخصییی بت اسیییت  ظاهراً از قدر قوی و مث هد بر سیییرنوشیییت  خوا
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مثبت متن  یتهی ژنتیکی نیز غلبه کند. بنابراین، تمامی این نشانگرها در کنار هم، وجشدهتعیینپیش

 دهند.را شکل می

شده بر وجهیت مثبت متن مهر تأیید می« أحسَّ»یانی نیز که باز با فکر پاراگراف پا ست نهد؛ کارآغاز  ب

شبختانه  ست.بینانه و خوشاین فعل، اینجا حاوی ی  باور عمیقاً خو شخصیت برای خود  ا شرطی که 

ا به ر )اگر با عزم به سوی آن برود( بیانگر وجهیت مثبت است که آینده« إذا مضی إلیها بعزم»سازد می

ی  حکمت وجودی مثبت را بیان « أن الحیاة.. تحمل الجدید»زند و عبارت ی خود فرد گره میهاراد

 ند.کپذیری تغییر و تحول را تأیید میامکان« الإنسانیمکن له أن یجدد »کند و در نهایت عبارت می

 

 بازنمایی گفتار و اندیشه -3-3-3

صیت شخ شه نامگذاری می ها ازشگرد انتقال گفتار و افکار  د. هر شوزبان راوی، بازنمایی گفتار و اندی

سنده ستاننوی ست تا از هایخویش نیازمند مهارت و تکنی  ای برای خلق یا آفرینش دا  گفتار روایی ا

انی پردازها را به مخاطب انتقال دهد. سیمپسون از جمله ن ریهبینی شخصیتافکار و جهان ،این طریق

پردازان این بحث را گسترش داده و به صورت هدفمندی به آن از روش دیگر ن ریهاست که با استفاده 

های داستانی را به چهار دسته تقسیم بندی کرده ی شخصیتپرداخته است. سیمپسون گفتار و اندیشه

 است.

 ابیبرای ارزی»شیییود؛ بنابرابنیدئولوژی در متن از طریق زبان اسیییت که ارائه، تثبیت و بازآفرینی میا

ستم سی سی متن آن و آن گونه  شی بپردازیم که از طریق ایدئولوژی در ی  روایت باید به برر های ارز

توان از طریق ها یا راوی را می(. در روایت ایدئولوژی شخصیت165: 1396)فاولر،  «یابدمتن انتقال می

ی بهتر اسییت به لح ات رفتار و کردار آنها تشییخیا داد, اما برای دسییتیابی مسییتقیم به ایدئولوژی آنها

صیت شخ شود که  سطه جهانها بیپرداخته  ضوح از طریق گفتگوها در وا شکارا و به و بینی خود را آ

 دهند. اختیار مخاطب قرار می

 گفتار مستقیم -أ

و  ی ی  کلامنقل واژه به واژه»های بیان روایت است و آن عبارت است از گفتار مستقیم، یکی از شیوه

صی شه، با  ست و لحن، لهجه و غهاندی صیت ا شخ شخا. در این نقل قول روایتگری بر عهده  سوم  ی 

این (. » 91: 2114)زیتونی، « شییود، نیز مربوط به شییخصیییت اسییتواژگانی که در متن اسییتفاده می
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ه ب»و « آن را به زبان آورد»، «فریاد زد»، «گفت»عبارات به سییب  گفتار مسییتقیم به صییورت عبارات: 

هایی دالّ بر بازنمایی اندیشییه آید. در این شیییوه راوی، عبارت منقول را با نشییانهمی« خودش تذکر داد

ندیشیییه فرو »، «به ذهنش خطور کرد»، «فکر کرد»نماید، این عبارات با جملاتی مانند: ذکر می در ا

شه« رفت (. در 214: 211)الکوردی،   گرددی منقول، پس از این عبارات ذکر میو... به کار رفته و اندی

شه شخصیتاین روش گفتار و اندی شهی  ست و ها همان گونه که بر زبان و اندی سر را شده  اش جاری 

 هاست.های افراد در واقع گزارشگر احساسات و افکار آنشود و کنشنقل می مستقیم،

سامد گفتار مستقیم مربوط به گفتکوی هولیر و پدر لاوین است ک یتحبیب در رمان هولیر  هبیشترین ب

کند؛ اما علاوه بر این در رمان با خود و آداب و رسییوم مردم را برای او نقل و بازگو می یتاریخ گذشییته

ه توان بگفتکوی دیگر اشیییخاص که با پدر لاوین در ارتباط هسیییتند، نیز روبرو هسیییتیم. از جمله می

اه بعد از اقامتش در گفتگوی پدر لاوین با کاروان اشییاره کرد. کاروان از جمله کسییانی اسییت که چند م

شنا می شدوقتی وارد مغازه شود،هولیر با او آ ست میه اش  کند که ی  کتاب الکترونیکی و از او درخوا

ند، پس از آن علی رغم تلاش مت کپیرا برایش کپی ک پدر لاوین از گرفتن قی تاب های  ناع  ک امت

واهد کتابی در مورد تاریخ کردها خمهمان اسیییت و می نزد آنانگوید به خاطر این که ورزد و میمی

گیرد. بعد از چندی پدر لاوین که به خاطر عمل دیس  کمر در کتاب را از او نمی ی چاپهزینهبخواند 

خواهد با او دیداری داشییته باشیید؛ اما وقتی او را در بسییتر زند و میخانه بسییتری اسییت، به او زن  می

ست به خاطر کاروانشود و زده میشگفت ،بیندمی ضیه را به او نگفته ا ر از پدر لاوین دلگی ،این که ق

شستن فرزندانش نیز وارد شود. در ادامه آفان همسرش برای پذیرایی وارد میمی شود و بعد از کمی ن

سه میمی ست که به سهال می ،رودشود و کاروان نیز از بیرهات در مورد اینکه آیا به مدر کند و اینجا

های مادر لاوین از اینکه فرزندانش بعد از کند، افکار و نگرانیبه ذهن خطور میافکار نیز  ،دنبال کنش

د و شییان نیز تغییر خواهد کرکند، زباناینکه از هولیر بروند؛ علاوه بر اینکه روش تدریس آنها تغییر می

 شان در هولیر طولانی شده است.این در حالی است که مدت اقامت

 قال: ماذا  صل   عزإز ؟»
 ال: ا ذا علجلوة ا،را وة، ولک  مضصنها ناقل م  ذلراق

 قال: علجلوة جرا وة، ومشل ، ولم  ، ، الآ  ما  الحل طزعل منرا
 ل ملاجئ لم نرتن  لهاقال:  دنقأ  دث ذلر بشک

 عل    خلا آ ا  مقدنمة له عدل نا باق م  الحلص  و  اففاة م  عصفف  ال،تقال،  ففکر ا عل  الضففوا ة و ص إقصل: الحلجد 
 الامة   دإق    نام لوإ 
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 ثمَّ  کرته وجلسءا، وباد نحص عشر  قائل م  جلصاذا، لحقذا الآ لالا
 ماز ذم الرجل و ص إقصل: علوذم نا  إتالنلجصا اللذجة السصرانوة، ثمَّ نا   ب  ات قائلاة: نالم تک    المدراة   السصرإة؟

لک  تر نا البلد باد ناقل م  نصففففا الاام الدراافففف ، و نا واجذنا  انا   الصففففا اطول   مدراففففة خا ففففة،قالا آ ا :  
 مشکلة اللغة

 قال: ما    المشکلة لص  راا   مدراة  صر إة
ر کّا   عنذا المنذاج  قت، بل اتتغ ن اللغة  لذا، ور م ذلر نح  نلک ذا عدنا،  نا ل إتغقالا: اتکص   ناک مشکلة 

 حا224 -220: 0202اإصاا، « د إرصل بنااطمر عل  نحص جا ن، ط  المقام ق
 گفت: چه شده است عزیزم؟»ترجمه: 

 نماید، نیست.تر از آنچه میگفت: نامش عمل جراحی است؛ اما در واقع چندان جدی

ای؟ حق دارم از تو شییدن در بیمارسییتان، و تو اکنون چیزی به من نگفتهگفت: عمل جراحی، بسییتری

 دلگیر شوم؟

 ای نداشتیم.یز ناگهانی رخ داد و از پیش برای آن برنامهچگفت: باور کن همه

شییید و چند بشیییقاب شییییرینی و  لیوانی آب پرتقال پیش روی او نهاد. او از هنگام، آوان وارد  آندر 

 اش سپاسگزاری کرد و گفت: خدا را شکر که دوستم سالم است، مادر لاوین.نوازیمهمان

 ده دقیقه پس از نشستن او، کودکان نیز به جمعشان پیوستند آوان نیز از او تشکر کرد و نشست، حدود

آنان شییوخی کرد و گفت: باید گویش سییورانی را یاد بگیرید، سییپس رو به بیرهات کرد و گفت:  امرد ب

 رفتی؟مگر تو در سوریه به مدرسه نمی

سییال مخواند؛ اما پیش از آن که نیی خصییوصییی درس میآوان پاسییخ داد: در کلاس اولِ ی  مدرسییه

 رو شدیم.تحصیلی به پایان برسد، کشور را ترک کردیم و اینجا با مشکل زبان روب

 ای کُردی تحصیل کند؟گفت: چه اشکالی دارد که در مدرسه

ی درسیییی تغییر شیییود؛ زیرا تنها برنامهجا آغاز میآوان گفت: اگر روزی برگردیم، مشیییکل از همین

شیم؛ اندیشود. با این همه، جدی به این موضوع میگرگون می؛ بلکه زبان آموزش نیز به کلی ددکننمی

 «.چرا که ممکن است اقامتمان در اینجا طولانی شود

شیوه شده، بهاین بخش از متن، که به طور کامل به  ستقیم ارائه   -یی ی  میدان زبانمثابهی گفتار م

 های کلانعاطفی، و گفتمانهای گفتاری، روابط قدرت کند که در آن کنشاجتماعی پیچیده عمل می

تار ی گفواسیییطه و فشیییردهکاربرد بیگیرند. دیگر قرار میکهویتی و فرهنگی در تقابل و تعامل با ی

کند و خواننده را در راوی را به کلی از صیییحنه حذف می« قال»مسیییتقیم، با تکیه بر فعل گزارشیییگر 
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شاگری نامرئی قرار می شاهد مباجایگاه تما ستقیماً  صیتدهد که م شخ ست. این حذف دله کلامی  ها

تنها ی  « ماذا حصییل یا عزیزی؟»کند. برای نمونه، پرسییش کاروان واسییطه، اثر اثبات عینی ایجاد می

اسییتفهام نیسییت؛ با در ن ر گرفتن بافت پیشییین )بسییتری بودن پدر لاوین(، این پرسییش ی  کنش 

همراه شییده، « یاعزیزی»که با ندادادن آن  جویی اسییت. لحنِگفتاری از جنس ابرازِ نگرانی و اطمینان

 ی صمیمانه و فراتر از سطحی صرفاً آشنایی است.حاکی از ی  رابطه

سخ پدر لاوین نیز ی  کنش گفتاری دو پهل ست. عبارت اولیه پا ...«  قال: عملیة الجراحیة»و و پیچیده ا

صلاح آن  صله با ا ست؛ اما بلافا ساده ا به ی  کنش کاهنده « ا أقل من ذل ولکن مضمونه»ی  ادعای 

صلاحیِشود که هدف آن کوچ یل میتبد ست. این خودا ضطراب مخاطب ا  نمایی واقعه برای کاهش ا

ستقیم می شانتوان آن را با تمام بار روانکاوانهناگهانی، که تنها در گفتار م ی ی  هدهنداش ثبت کرد، ن

که احتمالا از میزان درد و ناراحتی وجهیت خاص در کلام گوینده است: تلاش برای آرام کردن دوست، 

اوج « الآن معی الحق لأزعل من  ،ولم تخبرنی»ی جملهکاهد. پاسیییخ کاروان به این خودِ گوینده می

ست. این جمله ی  کنش اظهاری ست که هم خشم و دلخوری را ابراز  -این تبادل عاطفی ا انگیزشی ا

حدود  فاده از زبان برای تثبیت و تعریف مجددِدهد. این اسیییتدارد و هم همزمان به گوینده حق میمی

دهنده عمق این ارتباط است، عتاب او نه از سر کینه که تنها در روابط بسیار ی عاطفی، نشانی  رابطه

 دهد.نزدی  و مبتنی بر انت ارات متقابل رخ می

 ذیرایی نیست؛ اینی پتنها ی  عمل ساده« اطباق من الحلوی وکأساً من عصیر البرتقال»ان با وورود آ

کند؛ علاوه بر این پاسییخ نوازی عمل میبر الگوهای فرهنگی مهمانی  کنش آیینی اسییت که منطبق 

ل ی عبور از مراحدهندهنه تنها قدردانی، بلکه نشان« الحمد لله علی سلامة صدیقی یا ام لاوین»کاروان 

صمیمیت خانو سیدن به ی   سمی و ر ست؛ او با خطاب قراردار «  یا ام لاوین»ان با عبارت ودن آادگی ا

داند. این لح ه که مسییتقیماً نقل شییده، برگفتار مسییتقیم در بازتولید خود را بخشییی از این حلقه می

 نوازی تاکید دارد.های فرهنگی و اجتماعی مانند احترام و مهمانارزش

ن هویت زبانی و بحرا»ترین مضیییامین متن، یعنی با ورود کودکان، گفتمان به سیییمت یکی از محوری

شی شوخی کاروان حرکت می« آموز سورانیة ةعلیهم أن یتعلموا اللهج»کند.  ساده « ال تنها ی  مزاح 

ن با وضییوح کامل بیان واآ تر که بلافاصییله توسییطی عمیقای اسییت به ی  دغدغهنیسییت؛ بلکه دریچه

ل ی مرکزی این تحلیتهشود. پاسخ طولانی و توضیح او، که تماماً به صورت مستقیم نقل شده، هسمی

هنا لا یتغیر عنها المنهاج »ویژه و به« واجهنا مشیکلة اللغة: ». او با بیان جملاتی ماننددهدرا شیکل می

ها که کند. این جملهبندی میبحرانی پیشِ رویِ خانواده را صیییورت« فقط، بل سیییتتغیر اللغة کلها
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 افزایند. این نگرانی تنها به تغییر آموزشی او میاند، بر شدت نگراننقل شده واسطه از زبان شخصیتبی

شان می« ستتغیر اللغة کلها»عیار تمام« تغییر هویت»شوند؛ بلکه ترس از ی  محدود نمی هند. درا ن

ار شییود؛ بنابراین اینجا گفتترین عنصییر هویت فرهنگی تصییور میی کلیدیمثابهاینجاسییت که زبان به

رای ذکر ب .شییودکشیییدن مسییائل هویتی تبدیل میچالشبازتولید و به مسییتقیم به ابزار قدرتمند برای

وگوی هولیر با پدر لاوین اشییاره کرد که بیشییترین توان به گفتی دیگری از گفتار مسییتقیم مینمونه

 بسامد را به خود اختصاص داده است.

 قال: ناما تزال ذا رتر  تلا بکلن   ّ  الصقائع؟»
مدإنة تسففففففففففتلجد  قص،ا و ضففففففففففصر ا م  ذا ر،ا، المدإنة الي ل ذا رل لدإذا، ل تقا عل  ار ا   قالا:  ّ     ذا رتي،  ل  

ا وقاا باطم ا عندما راففففففففففففففا اففففففففففففففلونة نصح عل   مدإنة،  ل واقاة، بل  ل   للجة  اتذا، ما  زال نا تلا کا  لجا لص نانهَّ
 ا،ص ي،  ا  عذدي یبنان آ م الثا ا

 قال: آ م الثا ؟!
تناافففففففففففلصا م   فففففففففففلبه، ز ا النا  إصمءذا  ل  ربصع  وا ّوا م    د الرص ا  بات نصح  ص نار النا  يوااة، طنهمقالا: با

  ذص  مخابئ وم م  لهما
 ذا ناعدت ر  ل  اففتین نالا اففنة ما ففوة، اففتّ  ما   لجا لص نانه  دث   رنا  اففنة الکصر إة الما ففوة نا  النا  قنرصا  نا 

    ذا  اندرا
 ولا  السنة الکصر إة؟قال: مت   ا  م

قالا:  ا  ذلر افنة افباة آلف قبل مولا  المسفو ، النا  بشفکل عامد  انصا إتصا دو   ل   ل مد   ّ  المنرقة ا صبة 
 حا48-42: 0202الي  انصا إ سلجنصنها نارض الکصر  اإصاا، 

 ی این رخدادها را در خود نگاه داشته است؟ات همهگفت: آیا هنوز حاف ه»ترجمه: 

ضور خویش را از حاف هگفت: این همان حاف ه شهری نیرو و ح ست. هر  شهری اش میی من ا گیرد؛ 

ماند. نه تنها هر رویداد، بلکه هر سخنی را که ای نداشته باشد، بر ارکانِ شهربودن استوار نمیکه حاف ه

 ام دارم؛ چنان که گویی همین دیروز رخ داده است.ام، همچنان در حاف هشنیده

 گاه که کشتی نوح بر جودی آرام گرفت، عهد من با فرزندان آدم آغاز شد.آن

 گفت: فرزندان آدم دوم؟

ی مردمان شییید؛ زیرا نسیییل آنان از او تداوم یافت. در آن روزگار، گفت: پس از طوفان، نوح پدر همه

 مردمان به سوی دامان من روی آوردند و غارهایم را پناه و مأمن خویش ساختند.

سال پیش بازگردانم اگر تو شصت هزار  ، آن روزگار را چنان در کنار من خواهی دید که گویی در را به 
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 ی کُردی رخ داده است؛ آن زمان که مردمان در غار شاندر سکونت گزیدند.آغاز سالِ گذشته

 گفت: مبدأ سال کُردی چه زمان بوده است؟

طور کلی، به شیییهرهای این سیییرزمین گفت: در هفت هزار سیییال پیش از میلاد مسییییح، مردمان، به

 «.نامیدندآورند؛ سرزمینی که آن را سرزمین کُردان میحاصلخیز روی می

رگزیده ب« قالت»و « قال»در این قطعه، راوی عامدانه قالب متعارف گفتار مستقیم را با تکرار نشانگرهای 

 مثابه ی ونه وصف حالتی، بهعاری از هرگ« قال»است. مکالمه از پرسش پدر لاوین آغاز شده. نشانگر 

معمولاً »نامیده و گفته است که « دهندهبند چهارچوب»که تولان آن را -کند قابِ نقل قول عمل می

شود، شخصیت خاصی که منبع آن گفتار یا تفکر است هنگامی که گفتار یا تفکر در روایت گنجانده می

که گذار از روایت پایه به کلام  -(218: 1939)تولان: « شوددهنده مشخا مینیز در بند چهارچوب

 أما تزال ذاکرت »شود محتوای پرسش، یعنی سازد. این انتخاب قالب، باعث میشخصیت را مشخا می

با کاربرد خطاب مستقیم  محتوای این پرسش، در کانون توجه قرار گیرد. «تحتفظ بکلِّ هذه الوقائع؟

گویای نگرش پدر لاوین است که ریشه « تزال أما»وام و تد« کل»)ی  در ذاکرت ( و تأکید بر کمّیت 

هایی، ادعای حفظ ی پرسشدر تاریخِ مبتنی بر اسناد و وقایع عینی دارد و در پیِ آن است تا با ارائه

آزمایی قرار دهد. در پاسخ، ی هولیر را مورد سنجش و راستیکم و کاست وقایع در حاف هکامل و بی

اسخ با سازد. پدی گفتمانی شفافی ایجاد کرده و صدای هولیر را مستقر میمرزبن« قالت»نشانگر مهنث 

در این ساختار ضمیر ملکی اول شخا مفرد «. هذه هی ذاکرتی»شود: ی اسنادی آغاز میی  جمله

قرار گرفته است. این تقابل ضمیری، « ی »در تقابلی مستقیم با ضمیر خطاب پرسش پیشین « یی»

خود را به هولیر سپس استدلال  بینی حاضر در گفتمان را شکل داده است.ی تقابل دو جهانهسته

این تعمیم، « کلُّ مدینة تستمدُّ قوتها وحضورها من ذاکرتها»ای کلی و استعاری کشانده است: قاعده

ساز است که در حال تبیین این اصل است که وجود تمدن را مشروط به حرکتی ایدئولوژی  و اسطوره

ی مستقیم،  خواننده را مستقیماً در شیوهبه« روایتکلان»به « فرد»ست. بیان این گذار از ی آن احاف ه

 دهد.این ایدئولوژی قرار می سازیمعرض فرآیند طبیعی

و علائم سجاوندی تعجب همراه است، « قال»که با نشانگر « آدم الثانی؟!»واکنش بعدی پدر لاوین، 

آنی است و ظرفیت گفتار  وی بیان حیرت و انکاری کند. پرسشیای کلیدی را در روایت ایجاد ملح ه

دهد. پاسخ هولیر، مفصل مقتدرانه، درنگ هیجان و حالت ذهنی شخصیت نشان میمستقیم را ثبت بی

« یکان عهدی بأبناء آدم الثان»ی شود. اوج کاربرد ایدئولوژی  گفتار مستقیم در جملهآغاز می« قالت»با 

در این بافت، ادعای حضوری فیزیکی « عهدی»ربرد ضمیر ملکی اول شخا مفرد شود. کامشاهده می

امری  سازیای است. گفتار مستقیم در اینجا برای طبیعیای اسطورهآن لح ه ،شناختی در متنو هستی

-واسطه و بدون گفتار راوی، به آن کیفتی واقعبیان این ادعا به صورت بیکار رفته است. باورنکردنی به

 بخشد.یی مینما

می را ی امن تاریخ تقویبازگشت او به عرصه« متی کان میلاد السنة الکوردیة»پرسش نهایی پدر لاوین 

های خطی دهد. این پرسش نماد کوششی برای مهارکردن روایت سیال هولیر در چهارچوبنشان می
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هد: دددی دقیق ارائه میتاریخ است. پاسخ هولیر اما حاکی از برتری نهایی گفتمان اوست. وی ابتدا ع

تا به قلمرو گفتمانی پدر لاوین وارد شود؛ اما بلافاصله این داده « سنة سبعة آلاف قبل میلاد المسیح»

کانوا یسمّونها أرض »دهد. عمل نامیدن ساز خود ادغام و تحت الشعاع قرار میرا در دل روایتِ هویت

کنش قدرتمند است که وجود و نام آن سرزمین  شود، ی که در قالب گفتار مستقیم نقل می« الکورد

 م، هرگونه امکان. راوی با انتخاب گفتار مستقیبخشدرا به عنوان امری مسلم و تاریخی مشروعیت می

سازد تا این ادعا را بپذیرد؛ گیری انتقادی را از خواننده سلب کرده، او را وادار میشکّاکیت و فاصله

گفتن مستقیم، کنترل خود را بر فرآیند تفسیر ها برای سخنه شخصیتدادن ببنابراین راوی با اجازه

 کند.ترین سطح اعمال میخواننده در عمیق

گوی وبیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است: گفت« هولیر حبیبتی»گفتمان مستقیم در رمان 

هایش از جمله این گفتوگوی هولیر با خدمههای داستان، گفتیا دیگر شخصیت پدر لاوین با هولیر

ها به عنوان نمونه اشاره کرد که داستان وگوی هولیر با خدمهتوان به گفتوگوها هستند. برای نمونه می

 کند.عشق هلّکوک با برف را برای آنها روایت می

/  تشار النبتة بکث  م  ا جل م    رائه، وتقصل بصصت خا ا إسلجاه الثلج بالکا :  م نانا مح صظة   / » لنکءصک 
 ونانا  تللتین ن رء اوند  بواة  ر اتا  الّ بوةا

 إذلج : الآ   قت، نا تشلا  قولجةة ومانة  لصجص يا
: لقد  لجرتأ بلرلر   اوند الربواةا  تجو  سوان جمد

 ثم تضوا:   ننر لسا   اا، تنرل بما تاتّإأ م  مشاعرء نحصکا
ا عند دّ إقصل له الثلج: نالتلج   منر   نبتة  ر اتا  المبار ة نا  تقبًتدن بونذلجا الغزل ثلاثة نا م وثلاث لوالد  لوأ زوجةا لرائ

 و  لرقتر   اوندي! ا الر اة نا  ناتشرف کّا القرا  منرافف   ل تصا ار 
  ي؟اتصلجا النبتة  جر ةة  مصعءذا تنذلجر،  لجا إلبث الثلج نا  إسلج  له الدمصع الرنقراقة و ص إقصل: ما نابکاک    اوندل  ؤ 

تقصل: ما نازل  غ ل الاذد  عل  الزواج، و  ن طرجص   اوندي نا  تمذلأ بام وقاد  ت  إک،  جلج  قلولاة، وإشتدن 
 «عص ي، ما نازال   نا م ول تي اطول ، وناناء   ذرول لواقتر وقصتر

ا ی آن رشود و با صدایی آهسته، چنان که برف به دشوارگیاه  از این ستایش شرمگین می»ترجمه: 

که نگاه سرور طبیعت زرین کردستان را متوجه خود « هلوّک»چه خوشبختی گوید: شنود، میمی

 ای.ساخته

 ام.اکنون است که ارزش و معنای وجودِ خویش را دریافتهکند: برف در گوش او زمزمه می

 بر گرفته است.دهد: ای سرور طبیعت، لطف و مهر تو مرا در گیاه  با حجب و حیایی فراوان پاسخ می

ر گذرد، بام نسبت به تو در دلم میافزاید: گویی زبانِ حال منی و آنچه را از احساسات نهفتهسپس می

 آوری.زبان می

: گویدیابد، آن گاه برف به او میسه روز و سه شب، میان آن دو، ناز و نیاز و سخنان عاشقانه جریان می

 م که مرا به همسری خویش بپذیری.ای گیاه  مبارک کردستان، از تو تمنا دار
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ی سرافرازی و افتخار من است دهد: چه فروتنی و چه لطافتی داری، ای سرور من! مایهگیاه  پاسخ می

 .که به چنین پیوندی از سوی تو نایل شوم

پاید که اش  زلالش ریزد. برف نیز دیری نمیشود و اش  از چشمانش فرو میگیاه  خاموش می

 گوید: ای بانوی دل من، چه چیزی تو را به گریه افکنده است؟می شود وجاری می

کنم، ای سرور ام. از تو خواهش میتجربهگوید: هنوز برای ازدواج و زندگی مشترک نوپا و کمگیاه  می

ام استوار گردد. هنوز در نخستین روزهای تر شوم و ساقهمن، اندکی به من مهلت دهی تا کمی بالنده

 «.برم، حال آن که تو در اوج شکوه، توان و بالندگی هستیسر میبه رویش و تولد

طح گیرد و متن را از سای از نشانگرهای صریح شکل می، گفتار مستقیم با اتکا به مجموعهدر این قطعه 

 ترین نشانگرهای آن، حضور افعالکند. مهمگزارش صرف به سطح کنش زبانیِ زنده و نمایشی منتقل می

 اند، بلکه مرز میان صدای راویتنها آغازگر نقل قولت؛ افعالی مانند یقول، تقول، یهمس،...نهگفتاری اس

کنند. از سوی دیگر متن دارای بسامد بسیاری از ضمایر متکلم و ها را مشخا میو صدای شخصیت

نیز  و هایی چون: أکتشفتُ، وجودی، غمرتنی، لطف َ، تقبلینی، أتشرفُ، أبکاکِ...مخاطب است؛ صورت

ازند که سای و تعاملی میهایی مانند: یا هلکَوکِ، یا سید الطبیعة، یا سیدی، بافتی آشکارا محاورهخطاب

ی طهواسی صدای بیمنزلهدهد، سخن را نه به صورت روایت غیرمستقیم؛ بلکه بهبه خواننده امکان می

دهند: از ی  سو سخن را به انجام می زمان دو کار راها دریافت کند؛ در واقع این نشانگرها همشخصیت

ی «تو»ی مستقیم میان منِ گوینده و دهند و از سوی دیگر، با ایجاد رابطهنسبت میی مشخا گوینده

 سازند.وگو را زنده و دراماتی  میی گفتمخاطب، صحنه

بخشی یتعین سازی عاطفه،این گفتار تنها ی  ابزار انتقال محتوا نیست؛ بلکه سازوکاری برای برجسته

به کنش ارتباطی، و القای نزدیکی عاطفی میان دو شخصیت است. تکرار حروف ندا، ضمیرهای متصلِ 

ند کهای التماسی و عاطفی، نوعی شدت عاطفی و صمیمیت نمایشی ایجاد میملکی و مفعولی، و ساخت

ازدواج، شرم، تواضع، ویژه آنجا که سخن از درخواست خوان است؛ بهی صحنه همکه با ماهیت عاشقانه

ازنمایی لف ی فقط بآید؛ بنابراین، گفتار مستقیم در این متن، نهو تأخیر برای رسیدن به بلوغ به میان می

ند می قدرت و میل، بیان حیا و تمنّا، و ساختن صدایی شخصیتوگو؛ بلکه ابزاری برای نمایش رابطهگفت

 های دستوری خطاباز الگوهای صریح گفتاری و نشانهگیری و مستقل است. به این معنا، متن با بهره

ور ط، بُعد نمایشی و عاطفیِ روایت را بهکند و از خلال آنمرز میان روایت و سخن شخصیت را شفاف می

 سازد.محسوسی تقویت می

ن به لال آنده از خمربوط به گفتار مستقیم است که نویس، بیشترین بسامد «ظروف استثنائیة»در رمان 

تش دوس اتوان به گفتگوی نیار بارد آن میش پرداخته است. از جمله مویار، اندیشه و احساسات خوافک

سرش را به اتهام هم شاره کرد که غدیر او و هم صطفی ا ستی در قتل خودش و دخترش به زندان م د

 بیند، فکرشمی داند و تا روز بعد که او رااندازد و نیار خودش را مقصر به زندان افتادن مصطفی میمی

 شود.یدرگیر این قضیه م
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ا عندما التالسفففففففففففففففا ة، بدنات  ناوزع ن راتي   السففففففففففففففف  الوصم التاا  صر خروجنا  ل  » قا ا ة، و ا   ص الآخر إبفث عأن
 ن راتنا لصَّ ا  له بودي ولصَّح بود ا

: منّ البار ة لم نانّ ونانا نا کر بسب   خصلر السج ا  قلا 
نارباة نا فففذر وباد  فففذرءإ  اففف خرج، البار ة مسفففانة  لبا  م  الرئو  المذجع نا  إنقلأ  ل   قال: ول إذلجنر نوار، مضفففوا

 حا 74: 0202اإصاا، « مذجار
وجوی او به ، نگاهم در هر سو گرداندم و در جستروز بعد، به محض آن که وارد حیاط شدیم»ترجمه: 

 وجوی من بود.هر سو چشم دوختم، او نیز در همان حال در جست

هایمان به هم گره خورد، برایش دسییتی تکان دادم و او نیز در پاسییخ من دسییتی بلند امی که نگاههنگ

 کرد.

گفتم: از دیروز تا به حال خواب به چشییمانم نیامده؛ از وقتی که به سییبب زندانی شییدنت به فکر فرو 

 ام.رفته

د خواهم شیید. دیشییب از گفت: خودت را ناراحت مکن، نیار، چهار ماه گذشییته اسییت و دو ماه دیگر آزا

 «.مسئول بند خواستم مرا به بند تو منتقل کند

شروع میدر گفتگوی بالا صیفی از ی  ملاقات غیر کلامی  ساحة،»شود: ، متن با تو  فور خروجنا إلی ال

بدأت: شیییروع »های این عبارات، با فعل...« بدأتُ أوزع ن راتی فی الباحة، وکان هو الآخر یبحث عنّی

ن ی اوج اینهد. نقطهای از انت ار و کنش متقابل را بنیان میپایه« کندحث: جسییتجو مییب»و « کردم

به عنوان فاعل « هان رات: نگاه»اسیییت؛ عبارتی که در آن « عندما التقت ن راتنا»ی تعلیق، جمله

ود خکند که پیش از ها را به موجوداتی مسییتقل تبدیل میکند. این جانپنداری، نگاهعمل می« التقت»

ردازی پورزند. این صییحنهکنند و بر شییدت ارتباط عاطفی تأکید میوگو میدیگر گفتکها با یشییصیییت

ح ی گفتار با دو نشانگر صریورود به عرصه آورد.مستقیم فراهم می آل را برای ورود به گفتاربستری ایده

أنا أفکر بسیییبب دخول  قلتُ: منذ البارحة لم أنم و »ی پذیرد. در جملهصیییورت می« قال»و « قلت»

، به «دخول »در «  یییی»و ضمیر مخاطب « أنا أفکر»در « اأن»، استفاده از ضمیر اول شخا «السجن

اداشده توسط راوی است، پاسخ شخصیت مقابل نیز از همین  عین کلماتاین دهد که وضوح نشان می

 کندالگو پیروی می

 ی نیار با همسرش غدیر اشاره کرد.توان به گفتگودر این رمان می از دیگر موارد گفتگو

: ل تغل» ، ل    نففا  قت خم  البففار، نارإففد نا  نار  ابني ق باففد إصمین  ذ بففا  نا رق  البففار، وعنففدمففا  تفففا قلففا   قففائلد
 نا خلا
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 قالا: م  اط ضل  لر وا نا  تنس   ّا البوا واعت، ینأ خا مة ناربي لر ابنتر بابا ا
: ل نااتروع نا  نانس  ابني  ، نارإد  نا  نارا ا وتاوب ما اقلا 

قالا:  ت  تشففففففففصن   ففففففففصرتي نامامذا وتقصل لها ینأ خائنة لتتّ أ وتاوب مار    ّا البوا، وترر   طذ    ل  نا ل   
    إقتلصنأ ونا ب  و لجة عار علوذم وعل  ابنيا

 نانا ترإد نا  تدمنر  وتدمنر نا ل  وابني  ت  تنتقم مأا
: نالوسا  ّ     الح  قوقة ر م نانأ ل نارإد لبني نا  تارف  ر ةا علوذااقلا 

 قالا: لک  ل  نا ع لر نا  تدمنر  وا  ا ع ع  نلس   ت  آخر رمل  واتيا
: لماذا تشص ین  اي، ونانا اتّتر، مت   اولا ا تصار  دإقتر، مت   ر ا  بابني؟!  قلا 

وته ونا رمه نا ر   م  با ترإد  نا  ناقصل: خنته ونارإد نا  قالا:  ّ     الررإقة الص ودل الي نا فففففففففففففففدک کا ع  البوا، ماذ
م  ر إفففة ابنتفففهاا  فففّ  ا توفففا فففاتي طنأ ناتصقع نانفففنر   ناي لح فففة ًک  نا   ، ابني بالحقوقفففة ناو  ، نا ل ، عنفففد فففا ل  

  کإصفففدقر نا د طننر  نسفففا  مشفففصن  ین ار م، و للجا  فففصن تر نا ثر، ا لج ننا  عل  نلسففف  نا ثر ناي  فففخع آخر    
 حا71: 0202اإصاا، «  ا  اولجصت یزمة قلبوة، نال مشاعر لدإر وقد خسرت  ل   ن

جا رفتم و در زدم. وقتی »ترجمه:  به آن عد،  ند؛ فقط میدو روز ب خواهم در را گشیییود، گفتم: در را نب

 آیم.دخترم را ببینم، تنها پنج دقیقه، همین. داخل نمی

ست هم تو هم من این خانه را ا شمد ببریم و چنین بپنداری که من بیز یاگفت بهتر ا شتیهیچ چ ، دا

 کنم.دخترت را برایت بزرگ می

 خواهم او را ببینم و نزد من زندگی کند.توانم دخترم را از یاد ببرم. میگفتم: نمی

ام؛ آن گاه مرا ترک ی مرا در ن رش مخدوش کنی و به او بگویی که به تو خیانت کردهگفت: تا چهره

سازی که به خانه کند و با ی پدرم بازگردم، جایی که مرا خواهند تو در این خانه زندگی کند و ناگزیرم 

 کشت و ننگی بر دامان خودم و دخترم خواهم شد.

 ام و دخترم را نیز به تباهی بکشانی تا از من انتقام بگیری.خواهی مرا نابود کنی و خانوادهتو می

خواهم دخترم از آن آگاه شییود، برای حفظ او و از سییر د نمیهر چن گفتم: مگر حقیقت جز این اسییت؟

 دلسوزی.

 گفت: اما من هرگز اجازه نخواهم داد مرا نابود کنی و تا واپسین دمِ زندگی از خود دفاع خواهم کرد.

کنی، در حالی که من بر خطایت پرده افکندم؟ چه زمانی کوشییییدم به دار میگفتم: چرا آبروی مرا لکه

 کنم؟ چه زمانی به دخترم چشم ناپاک دوختم؟ دوستت تعرض

ست که می ین گفتم؟ اتوانم با آن تو را از این خانه دور نگه دارم. مگر چه باید میگفت: این تنها راهی ا
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 اش بیرونش کنم و از دیدار دخترم محرومش سازم؟خواهم از خانهام و میکه به او خیانت کرده

ام؛ زیرا هر لح ه ممکن اسیییت حقیقت را برای خود اندیشییییدهها تدابیری اسیییت که برای حفظ این

ام بگویی. آن زمان هیچ کس سیییخنت را باور نخواهد کرد؛ چون دخترت بازگو کنی یا آن را به خانواده

ات را مخدوش کنم، آسییوده ای. و هر چه بیشییتر چهرهآبرو و بدنام شییدهدر نگاه آنان، تو انسییانی بی

 شوم.خاطرتر می

شار و فقدان، از پا درمیهر کسِ د شدت این همه ف سی یگری جای تو بود، از  سا آمد. مگر تو هیچ اح

 «.اینداری؟ تو همه چیز را از دست داده

 تقابل ای برای نمایشدر این متن، گفتار مستقیم نه تنها به عنوان ی  ابزار روایی، بلکه به عنوان عرصه

 گیرد.نمایش تضادهای اجتماعی مورد بررسی قرار میها و شناسی شخصیتها، بازتاب روانگفتمان

صحنه صویر میمتن مورد ن ر  شد که در آن راوی برای دیدار با دخترش به خانهای را به ت ی خویش ک

 «  قلتُ »و « قالت»های گزارشگر شود. گفتمان مستقیم با فعلکند و با همسرش مواجهه میمراجعه می

ی نشیییانه؛ اگرچه متن فاقد شیییودکنند، وارد روایت میرا ایفا می« عبارات دال بر بازنمایی»که نقش 

ستند؛ اما به شی گیومه ه سطهنگار شخا وا ضمایر اول  صدای روایی و  شکار  ستفای تغییر آ ز ده او ا

به وضییوح « هذا و هذه»های اشییاره به نزدی  و اسییم« هنا»کان نزدی  نشییانگرهایی چون اشییاره به م

  نسازند، حال آر شده عمل گزارش را در چارچوب زمانی گذشته مستقر میفعال ذکاند. امشخا شده

شی آن انتقال میها، لح هی پس از آنکه محتوای گزاره شدت عاطفی و نمای دهد. ی تقابل را با تمام 

ه ب« قلتُ»فعل « الباب، أرید أن أری ابنتی.. قلتُ: لا تغلقِ»گوید: می به طور مثال هنگامی که راوی

ذشته اشاره دارد؛ اما محتوای گفتارش با استفاده از فعل مضارع )تغلقی/ أریدُ( و نهی )لا(، زمان زمان گ

 نمایاند. حال کنش گفتاری را بازمی

شای اطلاعات شبرد پیرنگ از طریق اف ستقیم، فراتر از پی ت در این مورد، ممنوعی -کارکرد این گفتار م

ص -دیدار پدر با دخترش ست. این دیالوگ، عر سخ ی  کنش ی تقابل گفتمانی تمامها ست. هر پا عیار ا

سوب می ستراتژی  مح شی تهاجمی)غدیر(، شود. گفتار زن گفتاری ا سخ، کن فعی تدا -فراتر از ی  پا

ست. او با به )فکر کن من خادمی هستم « خادمة أربی ل  ابنت  بالمجان»وار ی کنایهجملهکارگیری ا

د خواهخواهد نقش ی  قربانی را بازی کند و از این طریق میمی کنم(که دخترت را مجانی تربیت می

های افراد را گزارشیییگر در میدان گفتمان برتری جوید. این دقیقا مطابق با تعریفی اسیییت که کنش

سات و افکار آنان می سا ستراتژی زناح سوایی و انتقام -داند. افکار و ا ستقیما در کلامش  -ترس از ر م

 شود.متجلی می
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ستراتژی خود را عریان میاوج ا ست که زن ا قالت: هذه هی الطریقةُ »سازد: ین تقابل گفتمانی، زمانی ا

دهد که این جمله ی  اعتراف گفتمانی اسیییت. او آشیییکارا توضییییح می« الوحیدةُ التی أصیییدُّک بها..

سازه ساباتهاماتش،  ستقیماً  )نیار( شده برای دور کردن مردای ح ست. در اینجا گفتمان م به ابزاری ا

شای مکانیزم ضوحی تراژی  بیان میهای قدرت تبدیل میبرای اف در  «حقیقت»کند که شود. زن با و

ی او نه امری عینی؛ بلکه روایتی است که قابلیت اقناع بیشتری دارد. هرچه تصویر مرد را بیشتر جامعه

شوه( کند، امنیت خودش  سی»)م شتر می« اطمأننتُ علی نف ساخشود. این گفتگبی سر بر ت و، نبرد بر 

 حقیقت است.

متی حاولت اغتصییاب »های انکاری آکنده از خشییم و حیرت ، با پرسییشدر پاسییخ گفتار مسییتقیم مرد

وشد کگیری اقتدار روایی است. او می، نمایانگر کوشش او برای بازپس«صدیقت ، متی تحرشتُ بابنتی؟!

ای که زن به آن کند؛ اما در برابر قدرت اجتماعی شده خود باطلروایت زن را با ارجاع به حقیقتِ تجربه

دهد: زن برای دفاع از خود به ها را در دور باطلی قرار میمتوسییل شییده، عاجز اسییت. این تقابل، سییوژه

ستم اجتماعی )ترس از کشته سی شهادت عنوان قربانی ی   ستم ) سی شدن به نام آبرو(، به ابزار همان 

ست سدروغ و از د شگر شود و بدینل میدادن آبرو( متو ترتیب خود را همزمان در جایگاه قربانی و کن

 دهد.ستمگر قرار می

 گفتار غیر مستقیم -ب

ستقیم  ستان را منتقل میمحتوای گفته»گفتار غیرم صت دا شخ کند، بدون اینکه ملزم به حفظ های 

ی ، کلام و اندیشه(. در این روش راوی78: 2114)سمینو و شرت، « کلمات و دستور گفتار اصلی باشد

ماید، نبا عبارتی که به روایت اندیشه اشاره می»کند و شخصیت را از زبان خود و غیر مستقیم بیان می

و... همراه اسییت، همچنین راوی، محتوای اندیشییه را با الفاظ و « فکر کرد»، «چنین اندیشییید»مانند 

اتی چون خلاصیییه و حذف را در آن (. و تغییر216: 2114)الکوردی، « نمایدعبارات خویش نقل می

(. 138: 1998کند. در این شیییوه، فاصییله بیشییتری میان روایت و بیان راوی اسییت )ابراهیم، ایجاد می

ن های ایحذف گیومه و نقل قول، استفاده ار ضمیر سوم شخا و فعل زمان گذشته از مهمترین ویژگی

خصیییت از زبان راوی نقل یا گزارش اسییتفاده و کلمات شیی «که»روش اسییت و معمولاً از حرف ربط 

 شود.می

توان به ماجرای همراهی راوی با ی  می« حبیبتی هولیر»از جمله موارد گفتار غیر مسیییتقیم در رمان

شاره کرد که خانواده سوریه ا شنا می بهراه مهاجرت در ی  ای که از شوند، خانوادهسوی عراق با آنها آ

اند، در راه که همسر راوی با مانده و بقیه در اثر بمباران شهید شدهها فقط دختر و پدر خانواده باقی آن
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صحبت می شمانش جاری میآن دختر هم  ش  از چ بیند از شود وقتی راوی او را میشود، ناگهان ا

 پرسد.همسرش دلیل آن را می

قرق م  عوأء رنا  الدنمصع تتّ  عندما رناته منسفففففففففففففففجلجاة مع نابوذا، را ا بدور ا تتارنف عل  زوجته وتبا لها الحدإث، و ج ل»
 زوجته و   تتبا ل ماذا الحدإثا

 اقتّر منذا مستلسراة،  قالا: تقصل ی  نابا ا  ا  إالجل اائقاة للتکس    الشام، ا   تالجل مررنرل   مصنع للألبسةا
  نامذا وناختذا لمنّ إصمینء وبونذلجا  انا   علجلوذلجا، افففففففففففففففقرا قّإلة عل  بوتذم الّي إقولجص   وه باطجرل، وقضفففففففففففففففا ع

وناخوذاا   تلر اللف ات نسففف  ما آلا  لوه  اله، ورنا  نلسفففه إصااففف  الرجل ویأخّ خا ر  عار فففاة علوه ناي مسفففاعدل: 
 حا24: 0202اإصاا، « نح  نا لر   جنکدار

وگو و صییمیمی اسییت، خود نیز سییوی همسییر او هنگامی که او را دید که با پدرش گرم گفت»ترجمه: 

وگو پرداخت. ناگهان دید اشییی  ادر چشیییمان همسیییرش حلقه زده و در خلال فترفت و با وی به گ

 ریزد.وگو آرام آرام فرو میگفت

سوال کرد، گفت: او می شگرانه  س شد و با لحنی پر شام رانندهبه او نزدی   سگوید پدرش در  ی ی تاک

 کرد.ی تولید پوشاک کار میبوده و خود نیز در کارخانه

شان بودند، گلوله دو روز پیش، زمانی که صابت کرده و ایی اجارهای به خانههر دو در محل کار شان ا

 جان مادر، خواهر و برادرش را گرفته است.

دهد و از او در آن لح ه، آنچه بر خود او گذشته بود را فراموش کرد؛ چنین یافت که مرد را دلداری می

 «.ی تو هستیم، ای جنکدارد: ما خانوادهدهکند و هرگونه کمکی را به او پیشنهاد میدلجویی می

برد، بسیار قابل توجه کار میهای دختر بهروشی که همسرِ راوی برای بازگوکردنِ حرفدر متن حاضر،  

دهد؛ بلکه مفهوم و من ور اصیییلی او را با کلمات ، او دقیقاً کلماتی را که دختر گفته، انتقال نمیتاسییی

صهخویش  شام»: قالتکند: بیان می و خلا سی فی ال سائقاً للتک ن کار ای ...«تقول بأن أباها کان یعمل 

سب ِ یکدست باعث می ستان، با ی  لحن و  صلی، غلبه کند و کلِ دا صدای ا صدایِ راوی بر  شود که 

شود. در واقع حرف صافی ذهنِ راوی عبور کردهای روایت  شکلی که راوی میدختر از  خواهد به ه و به 

«  التق»شده را به فعل گفتار ی نقلکه جمله« بأن: که»علاوه بر این، حرف ربط  وند،شخواننده ارائه می

شد و ی ارائهدهد تا کنترلِ کاملی بر نحوهاین کار به راوی امکان میزند. پیوند می شته با ی اطلاعات دا

 خواهد، بسازد.داستانی را که می

سیار خوبی از بر این، متن نمونهعلاوه  ستقیم آزادگفتار غی»ی ب شه را نیز در خود « ر م یا گزارش اندی

بیند، روایت به شیییکلی ظریف به دارد. در بخش پایانی، زمانی که راوی غم و اندوه مرد سیییوری را می
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در « فی تل  اللح ات نسییی ما آلت إلیه حاله، ورأی نفسییه یواسییی الرجل»رود: درون ذهن راوی می

به « سین»استفاده نکرده است؛ اما فعل « اندیشید»یا « فکر کرد»اینجا راوی مستقیماً از افعالی مانند 

دهد که ی اوسییت. این جمله گزارش میی جریان فکر و تعبیری در اندیشییهدهندهطور ضییمنی نشییان

راوی تا آن لح ه مشغول فکرکردن به وضعیت دشوار خود بوده؛ اما اکنون با دیدن آن صحنه، آن افکار 

دادن به آن مرد( مشییغول شییده اسییت. این انتقال و گزارش ر دیگری )تسییلیرا کنار گذاشییته و به فک

 ی درونی، کاملا به زبان خود راوی و به صورت مستقیم انجام شده است.اندیشه

تار غیر مسیییتقیم پیروی می مل از اصیییول گف کا به طور  جه، این قطعه از متن  با در نتی ند. راوی  ک

ست همبه سته ا صلی وگوی شخصیتگفت کارگیری این تکنی ، توان سات ا سیر افکار و احسا ها و هم 

ها، در بافت جمله کردن جریان روایت با بیان نقل قولیکپارچه، روان و بدون قطع خود را به شیییکلی

  ادغام کند و عمق عاطفی صحنه را به خواننده انتقال دهد.

 ی، وقتی که راودهای هولیر اشییاره کرتوان به گفتهمی رمان، گفتار در این عاز جمله موارد دیگر این نو

 گوید.آورد و خود از زبان او سخن می)پدر لاوین( آنها را به یاد می

ّ ر نا   صل  قالا له ینها ل  ناتتخل  ع  نابنائذا، ول إستقر  لها باللم قبل نا  تر  يوع النا    مص نذا  اح52هما : ا إ
شید و تا زمانی که شود که هولیر به او گفته بگفته می»ترجمه:  ست نخواهد ک ود هرگز از فرزندانش د

 «.ی مردم سرزمینش زا نبیند، آرام قرار نخواهد یافتهمه

سوی راوی برای به یاد آوردن کلمات هولیر که قبلا آنها را برایش بازگو  شیدن از  در متن بالا عمل اندی

یذکر أن هولیر قالت »بخش کند. می وکرده است، صورت گرفته و راوی کلمات او را از زبان خویش بازگ

ارد تلاش د« بأن»و حرف ربط « معرف گفتار»ی اصلی روایت راوی است که با استفاده از بدنه« له بأنها

صدای راوی و  سمی میان  شخا گزارش دهد. این بخش مرز ر سوم  سخن هولیر را در قالب  محتوای 

 محتوای سخن شخصیت است.

 وان به گزارشات هولیر از تاریخ خویش اشاره کرد.ت، میاز دیگر موارد این نوع

قبلة مولا  المسفو    افذل  عل   442مار ة   فرافةد  ارت بین  ارا الثالث،  ارإص   دومانص ، والإافکندر اط ، افنة »
 لاة باد عشففففرإ ء مولاة شمالة مسففففکأ، ولبث ا،وشففففا     رر  ففففرو   ت  انتصففففر والإاففففکندر اط ، الّي ناج  بز صد قائ

یننه  ل ما  ا  قام به م  ناجل نا  إ لر بي،  ذا لم إشففففففففار یننه  ااففففففففتراع نا   قل  ففففففففو ةا مجد ة    واته لص لم یخم  ّ  
 حا027هما : ا« ناذ ر  وقائاذاالمار ة م  ناجل ،  انا تلر مار ة  ص لجولا الي ما نازال 

سییت میلیِ شییمال جایگاه من قرار ای هموار که در بیپیش از میلاد، در پهنه 331در سییال  »ترجمه: 

داشییت، نبرد سییهمگین میان داریوش سییوم و دارا کُدمانوس، واسییکندر مقدونی درگرفت. دو سییپاه در 
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شد. او با غرور نزد  سکند بزرگ پیروز  سرانجام ا ساینده به رویارویی پرداختند تا  کارزاری خونین و فر

رسیدن به من بوده است؛ زیرا باور داشت که اگر ی آنچه انجام داده، تنها برای من آمد و گفت که همه

داد، در زندگی خویش دسییتاوردی درخور و ماندگار به دسییت برای تصییاحب من به این نبرد تن نمی

 «.ی رخدادهایش را در حاف ه دارمآورد. آن نبرد همان نبردِ گوگمل بود که هنوز خاطرهنمی

شه شده، روایتگر از تکنی  گفتار غیردر متن ارائه ستقیم بر انتقال گفتار و اندی هره گرفته ی خویش بم

و بدون تکیه بر »...« ول های نقل قاسیییت. ابتدا باید عنوان کرد که تمام جملات بدون حضیییور علامت

که با  «قائلا»شیییوند. فعل ی گزارش راوی بازآفرینی میپذیری دقیق گفتار مسیییتقیم، به وسییییلهقالب

ورده، محتوای گفتار اسییکندر را به صییورت خلاصییه به دسییت خواننده گره خ« أنّه»ی ارتباطی واژه

ساند و عبارت می  دهد و فعلصرفاً معنا و حس گفتار او را بازتاب می« قائلاً بأنّه کل ما کان قام به..»ر

سی  سا شعر»اح شعر بأنه..»که در عبارت « ی سی را معرفی شودظاهر می« ی سا ، ی  روایت درونی اح

سی که نقش اجازه -های ادراکیتواند به عنوان فعلیب میکند، این ترکمی سا سات اح سا ی افکار و اح

شوند. اگرچه فعل  شناخته  شعر»را دارند،  شید( قرار در داریره« ی ی افعال فکری مانند: )فکر کرد، اندی

 رعاطفی در ن  -توان آن را به عنوان ی  فعل ادراکیگیرد؛ اما در چهارچوب گفتار مسیییتقیم مینمی

سی  سا صیف اح صرفاً تو ست، نه  صیت ا شخ ضعیت ذهنی  گرفت؛ چرا که هدف همان گزارش تغییر و

شعر بأنه..»گوید: سطحی؛ در واقع وقتی راوی می شخصیت را به « ی ست که احساس ذهنی  صدد ا در

ستند، وار منتقل کند؛ بنابراین میصورت گزارش شانگر حالت درونی ه سی که ن توان گفت افعال احسا

 ند.رگیهای ذهنی قرار میی فعلتهدر دس

ستفاده ستمر از فعلدر نهایت در متن بالا، ا شخا،  حرف ربطی ی م سوم  ضمیرهای  شته،  های گذ

ی گفتار غیر مستقیم مورد توجه کنندهعنوان عنصر معرفیتوانند بهمی، تلخیا و حذف جزئیات «أن»

ساختاری و قرار گیرند. این ترکیب جامع از ویژگی شانهای  سنده بر دهندهعملکردی، ن سلط نوی ی ت

ه ها را بتواند ن رات، خاطرات و احساسات شخصیتی آن میابزارهای گفتمان ادبی است که به وسیله

 صورت همگنی در بطن روایت خود بگنجاند.

در رمان ظروف اسییتثنائیة این نوع روش گفتگو از بسییامد بالایی برخوردار اسییت، هر چند که اغلب  

ست. از جمله موارد این نوع گفتگو میگفتگ ستقیم ا صورت م ستش د توان به گفتگوی نیار باوها به  و

 خواهد که دخترش را برای دیدار با او بیاورد.آنگاه که نیار از او می .مصطفی در زندان اشاره کرد

ی  نامذا  رل  لص دلا قالعندما  اا  ا  ، خلل قلبي نشفصلة وخرجا   ل  السفا ةا نا فبا  بصفدمةد عندما رناإا  مصف»
ر ضففا نا  تراففلذا لز رتي، وقالا: کوة م صففابة سالة نلسففوة  ففابة عندما عل لجءا بما  اله نابص ا سل  ففولتنا، و ذا  ا  إرإد 
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ا، وإنمص  س  نا  له ابنةالفتذا  الاة، لوتّ ذا ساله 
نامضفففوا    نانا   ذرول تاجنبي ل لجا  صفففل:  واعندما انتذا الز رل،  و َّعأ مصفففرل ، وعدت   ل  المذجع بائسفففاة، عدت  و 

  ل تلر السنصات مع  ّ  المرنال  و  نا  ناعرف  ّ  ا،صان  الادوانوة    خصوتذا؟!
جالا   مخولي بام مصاقلذا، بام عبارا،ا، بام تصفففر ا،ا، و فففرتء ناافففتاودو ا بشففف ند م  التفلول ونا فففل  ل  نتوجةد 

ا  انا تمار  عدوانوتذا عل َّ  «  لذالک  بررإلد    مبا ففففففرل م  خلال ما  انا تسففففففبنبه ا م  ااففففففتلزازات و نا  ناتجا  ینهَّ
  حا12: 0202اإصاا، 
 هنگامی که نامم را شنیدم، قلبم از شادی به تپش افتاد و به سوی محوطه بیرون رفتم.»ترجمه: 

رای دیدار من اما چون مصییطفی را تنها دیدم، دچار شییوک شییدم. او گفت که مادرش از فرسییتادن او ب

شواری به ضعیت روانی د ست: بهیه در و برد، پس از آن که از کاری که سر میخوداری کرده و گفته ا

صلحت او فکر می ست. اگر واقعا به م شده ا کند، باید او را به پدرش در حق مهمان ما انجام داده، آگاه 

 حال خود بگذارد و فراموش کند که دختری دارد.

شتمبا پایان یافتن ملا شتگاه بازگ صطفی با من خداحاف ی کرد و من با دلی اندوهناک به بازدا  .قات، م

ی آن داد، دچار بهت شیده بودم.: چگونه ممکن اسیت همهدر حالی که در اوج شیگفتی از آنچه رخ می

 های تهاجمی شخصیتش را بشناسم؟آن که این جنبهها را با این زن سپری کرده باشم، بیسال

ها تحلیلی کردم تا به این ها مرور شییید و با نگاهی شیییروع به بازخوانی آناز موقعیت در ذهنم برخی

شگرانه سیدم که او نوعی رفتار پرخا ستقیم و از طریق واکنشی خود را، بهنتیجه ر که  هاییطور غیر م

 «.گرفتمها را نادیده میکرد؛ در حالی که من آنانگیخت، اعمال میدر برمی

ن، اسییت. در بخش آغازی آزاد و غیر مسییتقیم ، مسییتقیممسییتقیمغیرای از تلفیق گفتار متن بالا، نمونه

قال بأن أمها رفضت أن  »شود دوست نیار آغاز می« مصطفی»روایت با گزارش غیر مستقیم از سخنان 

دسییتوری و ، راوی نه عین الفاظ، که محتوای سییخن را با حفظ معنای آن در قالب « ترسییلها لزیارتی

گیری از این الگو، به قلمرویی دیگر قدم کند، بلافاصیییله روایت با فاصیییلهخود بازآفرینی می واژگان

صعبة »ی گذارد. جملهمی سیة  صابة بحالة نف تار ای از گفی  نمونهمثابهتوان بهرا می...« وقالت: بهیة مُ

گفتار مسییتقیم ی دهندهنشییان« قالت». وجود علامت ):(، پس از فعل گفتاری مسییتقیم محسییوب کرد

ستان اما چیزی که اینجا رخ داده است، آمیختگی ظریف و هنرمندانهاست؛  ی بین صدای راوی )که دا

 کند( و صدای شخصیت )مادر( است. را روایت می

خودش اما با حفظ  ندهد تا بیان اندیشیییه و گفتار شیییخصییییت را به زبااین تکنی  به راوی اجازه می

صدای او منتقل صعبة»کند. عبارت  احساس و رنگ  سیة  صابة بحالة نف تواند هم از واژگان می« بهیة مُ
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ستقیماً در  ست؛ گویی خواننده م شده ا شد و هم بازگویی راوی. مرز بین این دو عمداً محو  خود مادر با

ستدلال شنیدن ا ستدلالحال  ست که دارد آن ا ست؛ اما در واقع این راوی ا صه، های مادر ا ها را خلا

 دهد.و از فیلتر ذهن خودش عبور میبندی دسته

صیییرتُ اسیییتعیدها بشییییء من » و« بعض مواقفها یجالت فی مخیلت»در بخش پایانی، عباراتی چون 

برد پی می اش با اوهای قبلیهایش، به رفتارشنود از گفتهاوی وقتی سخنان همسرش را میر« التحلیل

. این جاست که راوی مخاطب را در جریان  کندو بعضی از رفتارها و سخنانش را در ذهنش تداعی می

شه سرش رجوع میها و افکار خویش قرار میاندی شته خود با هم کند و مخاطب را که در دهد و به گذ

ر ی مهلف اثیشییهیکی از کارکردهای گفتمان انتقال اند»سییازد. ی داسییتان اسییت آگاه میانت ار نتیجه

ست و هیچ انتقال شه ا ست که در چااندی نما قرار نگیرد های بین فردی و زبانِ رابطهرچوب ارزشای نی

شود. او در این بخش راوی به کلی از چهارچوب صریح گفتار غیر مستقیم دور می (.254: 1396)فاولر، 

، «جالت فی مخیلتی»رود و فرآیند تداعی خاطرات مسیییتقیماً به درون جریان سییییال ذهن خود می

ن ایدهد. را گزارش می« أصییل إلی نتیجة»گیری تحلیلی و نتیجه« صییرت اسییتعیدوها»ها بازبینی آن

به راوی اجازه می تا بیتکنی   ترین افکارش را منتقل کن، در حالی که ترین و درونیواسیییطهدهد 

 همچنان کنترل روایت و یکپارچگی زمانی آن را حفظ نماید.

وی در جستج اشاره کرد که نیار  رویدادن توان به ایاز دیگر موارد این نوع در رمان ظروف استثنائیة می

سکونت،  سا دکنرا اجاره می مردی یخانهمکانی برای  سرش که پنجاه  سال از هم سن دارد و ده  ل 

 یدر خانهبر ساعت دو و نیم شب  به رفتن در خواب عادت دارد، درتر است. شبی صاحب خانه که گبزر

ه فهماند کبه او می همسرشمست است؛ اما او که رد بکوبد. نیار در نخستین لح ات گمان مینیار می

کشاند و با این حال فریادهای مرد، همسایگان را به صحنه می؛ گردی استاین رفتارش ناشی از خواب

شده و نیار را به ادراه منتقل می د. در شوگناهی، آزاد می، پس از اثبات بیکننددر پیِ آن پلیس مطلع 

 دارد.ی آن زن و شوهر را به صورت غیر مستقیم بیان میهانهادامه راوی سخنان عذرخوا

لجا ل إدنعوا  عل َّ بش ند لجخرجا  و ذا بالرجل والمرنال إاتّرا  مأن وقال ینه  »  حا227اهما :  «ا  رح الصاقع للضابت ونانهَّ
مه:  که از من پوزش می»ترج یدم  هان آن مرد و زن را د ناگ مدم و  ند و میبیرون آ ندخواه که  گوی

 .«گویند که هیچ شکایتی علیه من مطرح نیستاند و میحقیقت را برای افسر پلیس روشن کرده

بالا، فعل  نه تنها کنش« مثنی»با صیییورت « قالا»در متن  با دقت گزارش  خود،  گفتاری دو فرد را 

مشییخا را دهد؛ بلکه خود به تنهایی ی  شییاخا گفتمانی اسییت که مرز بین دو فضییای روایی می

به زن  شده )که متعلقکند: فضای روایت اصلی )نیار که داستان متعلق به اوست( و فضای گفتار نقلمی
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تر و ظریفبر سر آن، در این بافت به مراتب عملکردی « بیییی»و « أن»و شوهر است(. آوردن حرف ربط 

زاری برای دلیل یا اب هها )زن و همسیییرش( بدهد که گفتار آننشیییان می« باء». حرف جر تر داردقوی

ست. به عبارت دیگر آن ضیح( بوده ا سطهتحقق هدفی خاص )اینجا عذرخواهی و تو ضیح ها به وا ی تو

شیده، تری بخاند. این جمله دستوری به گزاره معنای عمیقواقعیت یا با استناد این واقعیت سخن گفته

 ها تصادفی نبوده، بلکه مبتنی بر استدلال منطقی بوده است.عذرخواهی آن

به ی پس از خود را به ی  مصیییدر مهول تبدیل کرده که در نقش مفعولدر اینجا، جمله« أن»حرف 

قال از دهنده انتقرار گرفته است. این جمله دستوری، مستلزم تغییر دیدگاه است که نشان« قالا»برای 

به دیدگاه راوی اسیییت. راوی دارد از من ر خویش گزارش می ها چه دهد که آندیدگاه گویندگان 

عل نیز بر ف« وأنَّهما لا یدعّیان علیَّ بشییییءٍ»ها را بازگو کند، عبارت ، نه این که عین عبارت آناندگفته

در واقع عبارت پس از  هاسییت.دهنده سییخنان آندهد که راوی گزارشعطف شییده و نشییان می« قالا»

أنهّما شرح »اند، جزء اول: دهعطف به هم پیوند خور« واو»به دو بخش متعادل تقسیم شده که با « قالا»

وأنهّما لا یدعیان علیّ »اند(. جزء دوم: )این که هر دو واقعیت را برای مأمور توضیح داده« الواقع للضابط

، این دو از ن ر معناشناختی، ی  ساختار مکمّل ()و این که آن دو هیچ ادعایی علیه من ندارند« بشیء

دهد و بخش دوم )سلبی و مضارع( ماضی( علت را توضیح می دهند: بخش اول )ایجابی ورا تشکیل می

ی تداوم این حالت تا زمان گزارش دهندهنشیییان« لا یدعیان»کند. مضیییارع در ی آن را بیان مینتیجه

 کند.روایت است. این تقابل گزاره را کامل و قاطع می

توان به مورد زیر گوید میها سییخن میاز دیگر موارد گفتار غیر مسییتقیم که راوی از زبان شییخصیییت 

 اشاره کرد.

م  فففففا   ج  نتوجة الح للا  عل  المصفففففا، رنالم نا   الص ود الّي  ا    السفففف» «  ّا الح للا إا الکث إ  قالصا ا ینهَّ
 حا225اهما : 
من تنها کسییی نبودم که به خاطر سییوگندخوردن بر قرآن به زندان افتاده بودم؛ بسیییاری را »ترجمه: 

 «.اندگفتند آنان نیز قربانی همین سوگندها بودهبه من میدیدم که 

ضحایا هذا الحلفان»این عبارت   ستهرا می« قالوا لی بأنّهم  ستقیم»بندی توان در د قرار  «گفتار غیر م

دهد که راوی در عین حال که سیییاختارهای نحوی گزارش را رعایت داد؛ تحلیل این جمله نشیییان می

های . وجود نشییانهیت را در دسییت دارد و تفسیییر خود را نیز وارد کرده اسییتکرده، تا حدی کنترل روا

کند و کنترل روایی راوی را پررنگ واضح گزارشگری، مرز بین صدای راوی و شخصیت را مشخا می

)آنها « قالوا»سییازد. در این جمله ما با ی  ترکیب گزارشییگری کامل مواجه هسییتیم: فعل گفتاری می
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ستقیم  گفتند(، مفعول غیر شگر « لی»م ضوح « بأن»)به من( و حرف ربط گزار )که(. این ترکیب به و

شخصیتاعلام می سخن  ست که دارد  کند. این، های دیگر را از زبان خود بازگو میدارد که این راوی ا

شاخانمونه ست. یکی دیگر از  صلی در متن بالا ای از اعمال حداکثر کنترل روایی توسط راوی ا های ا

صیت میتغییر  شخ ستقیم،  ست در گفتار م شارگی )دیدگاه( ا ضحایا..»گوید: در اجزای ا ا )م« نحن 

 تغییر یافته است. این (آنها)« هم»به « نحن»قربانیان....هستیم(؛ اما در گزارش غیر مستقیمِ راوی، این 

ی )آنها( کند و دیدگاه از شییخصیییت )ما( به دیدگاه راوجایی دیدگاه ایجاد میتغییر ضییمیر ی  جابه

صیتانتقال می شخ شگر قرار داده یابد. راوی خود را از جمع  ضع ی  ناظر و گزار ها جدا کرده و در مو

ای از ی  اعتراف، شییکایت یا احتمالاً خلاصییه« هم ضییحایا هذا الحلفان»اسییت؛ علاوه بر این عبارت 

ی کلی و موجز )ما تر اسیییت. راوی محتوای اصیییلی را گرفته و در قالب ی  گزارهوگوی طولانیگفت

ی قدرت و کنترل راوی بر دهندهسازی نیز نشانها هستیم( ارائه داده است. این فشردهقربانی این قسم

گیرد کدام بخش از گفتار را انتخاب کرده و چگونه آن را فرموله کند؛ روایت اسییت؛ زیرا او تصییمیم می

ست؛  ستقیم ا ستوری، گفتار غیر م شکل د ی )قربانیان( قابل تأمل اما انتخاب واژهاگرچه این جمله به 

اسییت. این کلمه بار عاطفی و ارزشییی شییدیدی دارد. در اینجا این احتمال وجود دارد که راوی نه تنها 

کند. این ها همدردی میدهد و با ادعای شییخصیییتدهد؛ بلکه تفسیییر خود را نیز ارائه میگزارش می

گفتار غیر »شییود و به قلمرو رنگ میت کمی کمای اسییت که مرز بین صییدای راوی و شییخصیییلح ه

 آمیزد.شود، جایی که دیدگاه و صدای آن دو نیز در هم میکمی نزدی  می« مستقیم آزاد

 گفتار غیر مستقیم آزاد -ج

صدای راوی و  ست. در این روش،  ستقیم ا ستقیم و غیر م ستقیم آزاد ترکیبی از گفتار م گفتار غیر م

شناختی گفتار مستقیم و غیر مستقیم را داراست. در واقع های زبانویژگیآمیزد و شخصیت در هم می

حد فاصل بیان مستقیم و غیر مستقیم است که در آن محتوای کنش واقع شده با کلام خود کنشگر »

(. این شیوه، 221: 2116شود و بیان اندیشه و گفتار شخصیت به زبان خودش است )الکوردی، بیان می

ار ککشد، بهها به تصویر میشناسی که جهان را از من ر عقل باطنی یکی از شخصیتنهای روادر رمان

ی غیر مستقیم آزاد، برای مزج بین فکر درونی شخصیت و فکر و ها، از شیوهرود. در این گونه رمانمی

ایبی ر غآمیزد و با ضمیای که کلام راوی، با فکر شخصیت در میشود، به گونهدیدگاه راوی استفاده می

شیوهمی شیوه با  ست. این  شمند ا صیت اندی شخ شانگر  ی مونولوگ داخلی یا حدیث نفس آید که ن

های مکانی و زمانی ضمایر متکلم، مخاطب و نشانه»(. در این روش 221: 2116یکسان است )الکردی، 

شانه-مانند اینجا، آلان- ست، حذف میکه از ن ستقیم ا صیت از زهای نقل قول م شخ بان راوی شود و 
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سیاق کلام راوی (. از مزیت91: 2112گوید )زیتونی، سخن می ست که هم  های این نوع گفتگو این ا

 پذیر است.ها امکانحساسات شخصیتشود و هم سیر در افکار و احفظ می

صیتگاراوی برای آی تحبیبدر رمان هولیر  شخ سات و افکار  سا ستقیم آزاد هی از اح ها از گفتار غیر م

ست. از جمله موارد آن میبهره گ سخن گفت آن گاه که رفته ا توان به ت  گویی پدر لاوین با خودش 

سر می شتگی به  سرگ صورت گفتاری موعد دیدار به هولیر به طول انجامیده و او در حالتی از  برد و به 

 پرسد.شعرگونه از خود سهال می

ل    نوا   و شفففففففففففففة الزم /  نها المرل اطول  الي إرتاب   وذا الق صل    افففففففففففففودل نارض الرنر المبار ة/  صل ،   نانوسفففففففففففففة الد»
 اصففففففففففلصر و ودد م بءلل بقررات الند  اففففففففففاعة اللجر/ ناإ  نانا الآ     صل ؟/ زا  الحنین  ل   ل ذرل ترار م   روبر/ 

تلق  ن رل تصقد و   اف الشففففففففففففففصق  ل   ل أامة تر رف    لاقة  صائر/ لوا قلبي أامة تءل ر  م  بین جصانح  للف ات،
 لور، ترصف  ضفففانات ر  ضفففانة  ضفففانة، تجصر نا وانک  واة  واة، تت مل نا فففجارک  فففجرل  فففجرل/ تنلّ  ل  مخدعر  لجا 
نلّت أامة  اوو / نامسففتلقوة نانا    ّ  اللف ات؟/ نام بار ة تسففت نسففین بلؤلؤ اللرا ؟/ نام نانر تتص فف ین بر ول   ین 

 حا220-222: 0202اإصاا، « ر ابود کر لرنب لضلة وتصلین خمسین ر اة جرتر الم
ی پروردگار؛ هولیر، مونس جهان در وحشت روزگار؛ این هولیر، ای سرزمین متبرک و خجسته»ترجمه: 

نخستین بار است که دل، چون گنجشکی تنها که قطرات شبنم، پرهایش را خیس کرده باشد، به لرزه 

 آید.در می

شتیاق، هایت در دلم فزونبرای هر ذره از خاک کوی اکنون کجایی، ای هولیر؟ دلتنگی ست؛ ا شده ا تر 

 گشاید، به پرواز درآمده است. ی آسمانت بال میگرد هر کبوتری که در گستره

سینهکاش دل من کبوتری بود که لح ه سوی ام بر میای از میان  شوق به  ست و با نگاهی لبریز از  خا

سمانت به پرتو می ضای آ ست؛ در ف نوردید و به ی  درمیهایت را ی آمد، کوجه و محلهواز درمینگری

یافت، چنان که کبوتر داوود نشست؛ آنگاه به خلوتگاهت راه میدرخت به تماشا میبهدرختانت را درخت

ا و بای ای؟ یا در سیکوتی سیرشیار از آسیودگی آرمیدهراه یافته بود. آیا اکنون در این لح ه آرام گرفته

سییازی و ای؟ یا آن که با شییهد یاسِ درخت محبوبت، وضییو میخلوت خویش انس گرفتهمرواریدهای 

 «.گزاری؟پنجاه رکعت نماز شکر به درگاه پروردگار بزرگوار خویش می

صیت( و گفتار ونهماین قطعه ن شخ ستقیم )زبان  ست که در آن مرز بین گفتار م ی بارزی از تکنیکی ا

اوی . در اینجا، رت و نوعی گفتار مستقیم آزاد شکل گرفته استغیر مستقیم )زبان راوی( محو شده اس

ند؛ کنه تنها اعمال بیرونی، بلکه جریان سیال ذهن و احساسات درونی شخصیت اصلی را نیز روایت می

اما این کار را نه با نقل قول مستقیم و واضح، بلکه با ادغام زبان شاعرانه و احساسی خود شخصیت در 
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 دهد.می زبان روایت انجام

سیال ذهن»این تکنی  که با  شده که هم« گویی درونیت »و « جریان  شکلی اجرا  شانی دارد، به  پو

ای گونهها بهی قرارگیری آناند؛ اما نحوهضیییمیرهای متکلم مثل: من و مخاطب مثل: تو حذف نشیییده

ة أرض الربّ هولیر یا سیییید»ی آغازینکند. جملهاسیییت که حس مسیییتقیم بودن گفتار را تعدیل می

ود که ششروع می« یا»با ندای مستقیم و استفاده از « المبارکة/ هولیر، یا أنیسة الدنیا فی وحشة الزمن

ن دهد و ایرا مستقیماً مورد خطاب قرار می« هولیر»نشان از گفتار مستقیم است. این خطاب شخصیت 

اسییت؛ اما بلافاصییله پس از آن،  کردنکند که که گوینده )پدر لاوین( در حال صییحبتحس را القا می

إنها المرة الأولی التی یرتعشُ فیها القلبُ کعصییفور وحیدٍ مُبَلل بقطرات الندی سییاعة »ی راوی با جمله

ستبه« قلبی»به جای « القلب»شود، در اینجا می وارد میدان« الفجر ضمیر کار رفته ا . این جایگزین 

ست. راوی دارد اح سایی این تکنی  ا شنا صیت را روایت میکلید  شخ سات  کند؛ اما این کار را با سا

های شییبنم در سییاعات ی تنها و خیس از قطرهزبانی بسیییار شییاعرانه و اسییتعاری )هچمون ی  پرنده

تردید متعلق به دنیای ذهنی و ادبی خود شییخصیییت اسییت؛ دهد که بیانجام می« دمی سییپیدهاولیه

 آمیزد.تصویر شاعرانه کاملاً در هم می بنابراین، صدای راوی و صدای شخصیت در این

ها در نگاه اول کاملا این پرسش« أین أنت یا هولیر؟»سازد هایی را مطرح میسپس به دنبال آن پرسش

صیت آن شخ ستند و انگار  ستقیم ه ها در میان روایت، بدون آورد؛ اما قرارگیری آنها را به زبان میم

بخشییی از جریان روایت تبدیل کرده اسییت. راوی این سییهالات  ها را بهنشییانگر نقل قول مسییتقیم، آن

ستقیماً گزارش می صیت را م شخ ست که یا ت « حدیث نفس»دهد. این همان درونی  گویی درونی ا

 شود. توسط راوی بازگو می

زاد الحنین إلی کل ذرة تراب من دروب / طاف الشیییوق إلی کل » دهد:در بخش بعدی، راوی ادامه می

سیییوم شیییخا غایب )زاد: افرایش یافت، طاف: پرواز کرد( ها فعل«. رف فی طلاقة هوائ حمامة ترف

به هولیر اشاره دارند؛ این ساختار دستوری تلفیق کامل دو صدا را نشان « کی»هستند؛ اما ضمیر خطاب 

 رشدن به ضمیدهد: نگاه روایتگر از بیرون )فعل غایب( و احساسات و نگاه شخصیت از درون )اضافهمی

شییود. راوی آرزو را نقل نیز به همین شییکل گزارش می« لیتَ قلبی حمامة..»تو(. آرزوی شییخصیییت 

 دارد.ی شخصیت بیان میکند؛ اما محتوای آرزو را با همان زبان شاعرانهمی

أمسییتلقیة أنت فی هذه اللح ات؟/ أم بارکة تسییتأنسییین بلهله »های پایانی در نهایت، مجموعه پرسییش

ضئینالفراغ؟/ أم  شان می...« أن  تتو سشاوج این درآمیختگی را ن ها از ن ر محتوا و لحن دهد. این پر
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هستند که در ذهن خود تصویرهایی از معشوق را مجسم « پدر لاوین»کاملاً متعلق به شخصیت اصلی 

کار اند و راوی آن را به عنوان بخشییی از افها در سییاختار روایت گنجانده شییدهکند. با این حال آنمی

صیت بازگو می ضو می»های کند. فعلشخ ضئین: و صلین: نماز می»، «گیریتتو صورت« خوانیت  به 

اند که تأکیدی بر این اسییت که منبع کلام، ذهن شییخصیییت اسییت که هولیر را آمده« مهنث»مخاطب 

 ریزد.ی روایت، آن را در قالبِ روایتِ خود می، اما واسطهکندخطاب می

ها احساس نزدیکی کند که این باعث تا حدودی با درون، گفتار و افکار شخصیتدر این روش خواننده 

 شود. پنداری و همدلی عاطفی او میبرانگیختن همذات

ها یکی یکی برای سییهال از مایحتاج توان به زمانی اشییاره کرد که همسییایهاز دیگر موارد این نوع می

گویند که فردا کند و آنها میتا غروب ادامه پیدا میروند و این اوضیییاع ی پدر لاوین میزندگی به خانه

ست بر خواهند گشت، به طوری که  شان افراد خانواده را به برای کامل کردن آنچه مورد نیز آنها ا رفتار

ود بپرسند که آیا این صمیمیت، از روی احساسات خکه هر کدام از آنها در نهان از  ت واداشتیرت ح

 ین کار وا داشت یا احساسات ناب انسانی که ربطی به گرایشات قومی ندارد؟ملّی بود که آنها را به ا

تساءل کلٌّ فی سرّه: هل هی حمیمیة المشاعر القومیة التی دفعتهم إلی ذل ، هل هی مشاعر إنسانیة »

 (.36)همان: « خالصة لا علاقة له بنوازع الانتماء العرقی

 «تساءل کلٌّ فی سرهّ»شود: وم شخا غایب آغاز میدر متن بالا، جمله با ی  فعل روایی به صورت س

این بخش بدون تردید متعلق به راوی است و در قلمرو اختیارات او قرار دارد. راوی در این بخش کنش 

ی اوج این کند، نقطهها )پرسییشییگری ذهنی( را به صییورت گزارشییی توصیییف میجمعی از شییخصیییت

صله پس از دو نقطه رخ می ستفاده از هیچادر اینج دهد.تکنی ، بلافا شانگرهای ، راوی بدون ا ی  از ن

شخصیت صورت آنی وارد ذهن  ستقیماً و به  ستقیم، م شود. محتوای پس از دو نقطه ها مینقل قول م

ها در جریان است، این عیناً همان پرسشی است که در ضمیر ناخودآگاه شخصیت« هل هی حمیمیة..»

ای درونی اسییت که راوی این اندیشییه را نه به صییورت گزاره عبارت ی  جریان فکری یا ی  منولوگ

 ظِ؛ بلکه با حف«مثلا: آنها از خود پرسیییدند که آیا این احسییاسییات ملی بوده...»تحلیلی و غیرمسییتقیم 

 ها نقلکاملِ لحن، ساختار دستوری )حالت استفهام(، واژگان و حتی ش  و تردید ذاتیِ خودِ شخصیت

 ها ارتباط برقرار کند.های شخصیتواسطه با دغدغهدهد بیننده اجازه میکند. این امر به خوامی

صدای راوی به شخصیت و  صدای،  ستقیم آزاد چون  زمان حضور دارند، طبیعی طور همدر گفتار غیرم

ی شییخصیییت تعلق دارند، در کنار افعال زمان های زمانیِ حال که به آگاهی یا تجربهاسییت که نشییانه

ستوری از ی روایت راوی مربوطهگذشته که به حوز شوند. به بیان دیگر زمان د اند، در ی  جمله جمع 
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 ی زیر:مانند نمونه گیرد.ی زمانی حال از دیدگاه ذهنی شخصیت سرچشمه مینشانهآنِ راوی است؛ اما 

 الموا   ل  ربصع دن لر الآ ففففصري اففففنفارإ  بّل  ل ما براقته  تن  ًعا ت  لوه  للجات  صل  و   تروي له  وا آ ن الم»
 القلاة الي تالل  ؤا   کا وع،ن ع    ل مشاعر  کّا الإتاز  اتبةا بلغته المسلجارإة ذات إصم عل   لاف نهر بستصرل:

 نانا انفارإ ، ملر بلا  آ صر
  لرت ثلاثة نانهر م   جبال خان 

 الي   ناعاا مدإنة ناربائولص
 ح54: 0202اإصاا، « والوسارونا لا  لوذا موا  الاوص  الي   الولجین 

شد آن» ترجمه:  سنحاریب، گاه که روایت میسخنان هولیر بار دیگر در خاطرش تداعی  کرد چگونه، 

سر کویشاهِ آشور، تمام توان خویش را به های آن دژ رساند؛ دژی که دل در کار بست تا آب را به سرا

شورِ نه گرو آن نهاده بود،  شاه، روزی  ستاوردها  فتهوچگونه همین پاد در جان خویش را در قالب این د

 ی رود بستوره، به خط میخی چنین نوشت:گاه که روزی بر کرانهبه زبان آورد؛ آن

 منم سنحاریب، شاه سرزمین آشور؛

 های خانی،سه رود را از کوه

 در بلندای شهرهای اربائیلو،

 به اینجا آوردم؛

 هایی که در راست و چب آن بودندو آب چشمه

 .«بر آن افزودم

سنحاریب بذل کل ما»ی در جمله شوری   «...عادت إلیه کلمات هولیر وهی تروی له کیف آنّ المل  الآ

، سازوکاری کنندتنیده عمل میصورت درهمما با ساختاری روبرو هستیم که در آن دو سطح زمانی به

سیار به الگوی گفتار غیرمستقیم آزاد نزدی  است ای را هلح « عادت له»فعل  . که از حیث عملکرد، ب

مایی می یت رخ میبازن حال روا که در  ند  یاد میدهد، یعنی لح هک به  که اکنون راوی  که ای  آورد 

عادت »چگونه روزگاری هولیر آن سیییخنان را برای او روایت کرده بود، بنابراین عمل بازآمدن کلمات 

یه که محتو« إل حالی  ماتبه اکنون ذهنی راوی تعلق دارد، در  باره -ای کل یت هولیر در ی یعنی روا

 ای دور و مستقل تعلق دارد. به گذشته -سنحاریب

از « ادگفتار غیر مسییتقیم آز»برانگیزترین مسییائل در تحلیل گفتمان روایی، تمایز دقیق یکی از چالش

شیوه شواری بهسایر  ست. این د شه ا ی دید اول ویژه در متون روایی با زاویههای بازنمایی کلام و اندی

یابد؛ چرا که در این ساختارها، غالباً شخصیت اصلی به بازنمایی مستقیم افکار شخا نمود بیشتری می
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شناختی وجود داشته ی زباناگر فقط ی  مشخصه»پردازد. تولان معتقد است که و احساسات خود می

شیوه ستقیم آزاد از دیگر  شد که به طرز قابل توجهی در کلام غیر م ستههای با ر تبازنمایی کلامی برج

شانه ست. ن صه وجهیت ا شخ شد؛ این م ستفادهبا ستقیم آزاد ا ی مکرر از افعال وجهی و ی کلام غیر م

ضاوتقیود جمله ست که ق بودن وقوع عمل یا حالتی بیان ی احتمال، لزوم یا مطلوبهایی را دربارهای ا

ها با کنند و تمام این وجهیرا افشییا می های شییخصیییتنیازها و خواسییتهها کنند. تمام این وجهیمی

آید اند. آنها خوانش کلام غیر مسیییتقیم آزادی را از متنی که با آنها میانگیز همراههای بحثقضیییاوت

انگیزند و دقیقاً در همین موارد، این تصییور غیر موجه اسییت که بگوییم این گوینده اسییت که به برمی

شخصیت چه باید بکند، یا احتمالا چه اتفاقی  نبه ما بگوید فلا شود تاصورت ناگهانی وارد داستان می

ست یا اتفاق خواهد افتاد ستثنائیة به این دلیل که راوی  (.236: 1393)تولان، « افتاده ا رمان ظروف ا

گر است، گفتار مستقیم آزاد در آن نمود چشمگیری ندارد. از در آن بیشتر از نوع اول شخا یا مداخله

تنها  با او اشاره کرد کهتوان به چگونگی آشنایی مصطفی )دوست نیار( ین نوع تکنی ، میجمله موارد ا

 از طریق وجهیت قابل شناسایی است.

رنا  اهل الّي اوشتّإه، وأل النقص     قوبةد ور   اوارل ناجرلا عندما و ل  ل  الرجل الّي  ا  إنت ر    المکت  »
ا  مت  ندةا وسففففففا ماه، خبَّت  لنه عل  اففففففاقه ولم إاد إارف ناإ  ترک الحقوبة، لکننه  الاقاري، ا تشففففففا للتص ی  الحقوبة ل

ّ ر ملام  السففائل الّي نات  به  ل  المکت ، لم إلل    ذلرا خرر  یننه ألذا بود  عندما خرج م   البواا  اول نا  إت
باد إصمین اتَّصفففففل به  ا ولم إتّ َّ    ذلر،بوة الي  ع خدمات المدإنةله نا  إنشفففففر ا ،   بام مصاقع اللوسفففففبصک الشفففففا

ک  نا  إزور    الاا ففففرل  ففففبا اة  اإصافففا،  « ففففخع و ل  نا  إلتقوه، قال یننه مذند  وله مکت    مدإرإة الزراعة، وً
 حا201: 0202
سپس پولمغازه»ترجمه:  شت، بازدید کرد.  صد خریدش را دا سوار ای را که ق شت و  ها را در جیب گذا

شد. سی  شم تاک سید، ناگهان دریافت که بهوقتی به مردی که در دفتر معاملات املاک چ راهش بود، ر

کیف همراهش نیست. با حسرت کف دستش را بر ران خود کوبید و دیگر به یاد نیاورد که کیف را کجا 

 ؛ با این همه یقین داشت که هنگام خروج از خانه آن را در دست داشته است.گذاشته است

شید چهره شد. آنی رانندهکو سانده بود به خاطر آورد؛ اما کامیاب ن گاه به ذهنش ای که او را به دفتر ر

بوک که به خدمات شهری اختصاص داشتند، های پرمخاطب فیسرسید که خبر را در برخی از صفحه

 منتشر کند و در این کار نیز درنگی به خود راه نداد.

 او خواست که یکدیگر را ملاقات کنند.دو روز بعد شخصی با او تماس گرفت و از 

توانید سییاعت ده صییبح به دیدنم گفت: من مهندس هسییتم و در مدیریت کشییاورزی دفتری دارم؛ می
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 «.بیایید

شان« أکتشف للتو»در تحلیل متن بالا باید گفت در ابتدای متن، عبارت  هانی ی ی  آگاهی ناگدهندهن

ست که به احتمال زیاد از ذهنیت شأت می و درونی ا صیت ن شخ شف )فقدان کیف خود  گیرد. این ک

  یشود. جملهی وقوع، از دیدگاه شخصیت تجربه میپول( ی  رویداد درونی و ذهنی است که در لح ه

ساقه» ست که بیانگر « خبط کفه علی  سی ا ستش بر روی پایش زد( ی  واکنش بدنی و ح )با کف د

تار و از طریق گف بازتابی از وضعیت روانی اوستشدت ناراحتی یا غافلگیری شخصیت است. این عمل 

 شود.غیر مستقیم آزاد به خواننده منتقل می

لم یعد یعرف أین ترک »شییود: در ادامه، وضییعیت سییردرگمی و اضییطراب درونی به وضییوح بیان می

ر ی اصلی بازنمایی ذهنیت ددانست کیف را کجا گذاشته است(. این عبارت، هسته)دیگر نمی« الحقیبة

ت ی ذهنی شخصیی  حالت معرفتی و درونی است که مستقیماً از تجربه« ندانستن»این بخش است 

کند. این عدم قطعیت و فقدان اطلاعات، بخشییی گیرد و راوی آن را از من ر او بازنمایی مینشییأت می

سی از تجربه سا ست.ا شخصیت در آن لح ه ا ضادی درونی مطرح می ی درونی  صله ت  هشود: لکنبلا فا

)اما او مطمئن بود که هنگام خروج از خانه، آن را « کان متأکدّا بأنه حملها بیده عندما خرج من البیت

بیانگر ی  حالت روانی اسیییت که از باور درونی یا « کان متأکدًّا»با دسیییتش حمل کرده بود(. عبارت 

، ار فقدان فعلی کیف. این تأکید بر اطمینان درونی، در کنشیییودتلاش برای بازیابی حاف ه ناشیییی می

کردن وضعیت، که کاملا ی کشمکش ذهنی شخصیت است، تلاشی برای فهمیدن و منطقیدهندهنشان

 ی«او»گیرد؛ چرا که راوی در حال بازنمایی افعال و افکار در چارچوب گفتار غیر مسییتقیم آزاد قرار می

 است.

دی برای بازیابی اطلاعات متمرکز اال و اریاد بیاورد( بر تلاش فع)سعی کرد به« حاول أن یتذکر»عبارت 

صیت و از طریق راوی، بازنمایی  شخ ست که از من ر درونی  ست. این تلاش خود ی  فعالیت ذهنی ا ا

ه عبارت خطر ل»، ی گفتار غیرمستقیم آزاد در این متنترین نمونهشود. اوج بروز وجهیت، وبرجستهمی

شع سبوک ال شر الخبر فی بعض مواقع الفی سید« بیة التی تخا خدمات المدینةأن ین که  )به ذهنش ر

بوک که مربوط به خدمات شهری هستند، منتشر کند(؛ های محبوب فیسسایتخبر را در برخی از وب

بیانگر ظهور ناگهانی و غیرارادی ی  ایده یا راه حل احتمالی است که مستقیم از درون ذهن شخصیت 

به ذهن نه زده و راوی از طریق نفوذ  تاب میجوا باز قال یت او آن را  با انت ی ،  نابراین این تکن هد؛ ب د

شکل ستقیم فرآیند  صهم شخ صیت به روایت، از زبان راوی، م شخ صلی گفتار گیری ایده از ذهن  ی ا

ست. در ادامه نیز عبارت  ستقیم آزاد ا )در این کار تردید نکرد( دالّ بر الزام « ولم یتردّد فی ذل »غیرم
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ستی انجام کاو اراده صیت ری ا شخ سی که از زبان  ست که ک ست این ا ؛ اما آنچه اینجا قابل توجه ا

کند و از طریق گفتار مسیییتقیم خود را وارد صیییحنه متن گفت در پایان روایت ظهور میسیییخن می

 نماید.می

ساسات درونی و ذهنی پذیرد تا تعجب، احها صورت میگاه این تکنی  به صورت شاخا جمله پرکن

 توان به مورد زیر اشاره کرد.برملا سازد. برای نمونه می ها راشخصیت

جذة  واافففففتراع نا  إتجنن ء      فففففخعد  ا  إقرع الررإل  ل  بغتة  رمل بقصَّل وارتلع  فففففصته:   افففففاترااا   افففففاترااا»
 ح04: 0222اإصاا، « اطخر   و  نا  إن ر  صله

سختی ای»ترجمه:  شدت ترمز کرد و خودرو با تکان  شد: ناگهان به  صدایش بلند  ستار... ی»ستاد؛  ا یا 

و توانسییت از زیر گرفتن مردی که بدون توجه به اطراف، در حال عبور به سییوی طرف دیگر « سییتار...

 «.خیابان بود، جلوگیری کند

 «یا ساتر.. یا ساتر..»سازد، ورود ناگهانی عبارت آنچه این قطعه را از ی  گزارش صرف روایی متمایز می

رسیید؛ اما در سییطح گفتمان ن ر میپرکن یا فوران گفتاری بهیی اسییت. این ندا، ی  جملهبه بافت روا

ی هجوم ترس، حیرت و واکنش غریزی شیییخصییییت را این عبارت، لح هروایی، کارکردی فراتر دارد. 

یا ضییمایر اول شییخا یا دوم « قول»آنکه راوی از مشییتقات فعل کند، بیواسییطه به متن منتقل میبی

که از ی  سییو، از ن ر عاطفی و  رفتگی دو صییدا اسییتاین عبارت نوعی درهمفاده کند. شییخا اسییت

ر، ست؛ و از سوی دیگمند ا؛ زیرا واکنشی آنی، غریزی و موقعیتکاربردی، کاملا به شخصیت تعلق دارد

بندی صریح نقل قولی و بدون انتساب دستوری روشن در دل روایت آمده، همچنان در چون بدون مرز

 یماند. همین اختلاط دو سیییطح، یعنی امتزاج زبان روایت با زبان تجربهیان روایی باقی میسیییطح ب

سته صیت، ه شخ ستقیم را میدرونی  صلی گفتار غیرم صر زبانی معمولاً حامل بار ی ا سازد. این عنا

ی شییخصیییت را منتقل کنند، کیفیت شییدهبندیی صییورتعاطفی شییدیداند و به جای آن که اندیشییه

 ی ریر اشاره کرد.توان به نمونهاز دیگر موارد این تکنی  می سازند.تجربه را آشکار می هجانیِ

باد  فلجاد لم إرل به نار ف إقصل و لجه إزبد: ناوفاااناوفااابلانا يولة   اافتاذ، لکننذا مرإضفة باللاافدإ  المبتزنإ ، ل »
  الصران الّي  ا  نا ضفففل بکث د،  ل افففنة تکص  ناافففصنا نا ري ما الّي نا فففابنا،  ل  ففف ن إبدو  امضفففاة نامام ، لونا عدنا  ل

 ح92: 0202اإصاا، « م  اابقتذا
پس از سییکوتی که چندان به درازا نکشییید، سییخن را در پی گرفت و در حالی که دهانش از »ترجمه: 

سرزمین به  ستاد؛ اما این  شوری زیبا داریم، ا شدت خشم و هیجان کف کرده بود، گفت: اوف...اوف... ک

ساد شفته به ن ر میو باج ف شمانم مبهم و آ ست؛ همه چیز در برابر چ سد. ای کاش به گیران آلوده ا ر
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 «.شود، آن جا که اوضاع بسیار بهتر بود. هر سال از سال پیش بدتر میگشتیمگذشته باز می

نی دقیق را باید واحد زبانی دانسیییت که پیش از آن که حامل معنای واژگا« أوف...»ی در فراز بالا، واژه

باشییید، نقش مهثری در پویایی گفنار غیرمسیییتقیم آزاد دارد؛ زیرا این صیییدا، میدان گفتار را از حالت 

صرف به حوزه شی  سطح نحوی،  دهدی ادراک و واکنش درونی ارجاع میگزار به « أردف یقول»و در 

صیفی راوی و« أوف..»ساختار راویانه تعلق دارد؛ اما ورود  ست از زبان تو س گیری زبان شکل باعث گ

صیت می شخ سی  سا ستگی نحوی، مانند « أوف...»پرکن شود. جملهاح ساختار انفجاری و بدون واب با 

کند؛ شکافی که از طریق آن احساس ناخشنودی، فرسودگی شکافی کوچ  در جریان روایت عمل می

ای از تغییر لکه نشانه. این واژه صرفاً صدا نیست؛ بکندو پریشانی شخصیت به درون بافت زبانی نفوذ می

تیجه شود و در نرسانی بیرونی به حالت بازتابی روانی تبدیل میکارکرد زبان است؛ زبان از حالت اطلاع

آغاز حرکت زبان به سوی نگاه « أوف..»کند. همچنین خواننده نه حادثه، بلکه تأملی ذهنی را تجربه می

ی روانی را دارد که از آن به بعد، ، حکم آسییتانهی کوتاهانتقادی و احسییاس ناکامی عمومی اسییت، ناله

ضاوتگفتار به قالبی مجاور منِ درونی در می ستعارهآید؛ ق سدین)»ها ها و ا ضة بالمفا شی»، «مری ء کل 

 اند.دیگر نه لحن روایی؛ بلکه پژواک ذهنی شخصیت«( یبدو غامضاً

صوتی آن خلاصه نمی در نقش آن در پیوند میان زبان روایت و شود؛ بلکه دلالت این واژه، تنها در بُعد 

سطهبان تجربهز ست. به وا سته ا سازد و برای نگر جدا میراوی خود را از موقعیت بیرون« أوف»ی ی زی

ی هاگشییتگی میان ارزشچرخد؛ مدار خسییتگی، انتقاد و گمچند لح ه در مدار ادراکی شییخصیییت می

کند و موجب ی دید عمل میی تغییر لحن و زاویهی نقطهبه منزله« أوف»فرسیییوده، به این ترتیب، 

مهمی مل و نی تأ لت درونی، م حا تار،  یانی گف پا کل بخش  نابراین این اعترافشیییود  ند. ب یدا ک نه پ گو

سطح بیرونی گزارش به ارزش؛ بلکه یکی از ظریفای بیپرکن نه افزودهجمله شانگرهای عبور از  ترین ن

 شود.ای که هویت گفتار غیرمستقیم آزاد بر آن بنا میمیانهسطح درونی آگاهی است؛ همان قلمرو 

 

 ساحت ایدئولوژیک -3-0

صیتوابینی رها، افکار و جهاندر این بخش نگرش شخ کیرد و متن روایی ها مورد ارزیابی قرار میی و 

ها در جامعه و گیرد و همان گونه که در جهان واقعی، انسیییانشیییناسیییی به خود میحالتی جامعه

ا هها به بیان ایدهکنند، در جهان داستان نیز شخصیتهای مختلف آرا و افکار خود را بازگو میعیتموق

های خود را ها مجال بروز افکار و اندیشهپردازند و علاوه بر راوی، دیگر شخصیتهای خود میو اندیشه

ل ی دید را شییکدگی و زاویهاز آنجا که ایدئولوژی ن امی از عقاید اسییت که تلقی کلی از زن»یابند.  می
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ستان تأثیر میی جنبهدهد؛ بنابراین بر همهمی ندی بکند و به گروهگذارد، عقاید را باز تولید میهای دا

شانه ساس ن ی، پردازد )فتوحهای ایدئولوژی  جامعه میها و نهایتاً تبیین موقعیتنیروهای اجتماعی بر ا

1391 :354 .) 

های زبانی بارز از ن ر ذهنیت ما را به سمت تحلیل« یدئولوژی و زاویه دیدزبان، ا»سیمپسون در کتاب 

سییازد. سیییپمسییون این ی دید در شییماری از متون ادبی و غیر ادبی رهنمون مییا ایدئولوژی و زاویه

ام ردهمن تلاش ک»مسئله را از آلن اشپیگل الهام گرفته است و بر پیشانی فصل دومش ح  شده است 

خواهند که چه ها در هر تجسیییم از ما میر چیز دیگری، این نکته را روشییین کنم که واژهتا پیش از ه

کنند، به عبارت دیگر؛ چگونه این فضییا در هر چیزی را ببینیم و چگونه درخواسییت دیدن را مطرح می

 (.Simpson ،1994 :11« )شودموضوع ادبی مورد ن ر ما، مجسم می

 رئولوژی  نویسیینده و سییایدتوان به سییاحت ایشییناختی، میان، مکانی و روزمانی  با بررسییی سییاحت

ست پیدا کردشخصیت ستان د ضیح انواع فرآیندها به ایدئولوژی نهان در  . های دا اکنون با توجه به تو

ی ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی ، راوی به همهیتحبیب در رمان هولیر شییود.هر دو رمان پرداخته می

ز جمله ا .اسییت عه دسییت پیدا کردهبینی حاکم بر جامایدئولوژی و جهانبر و  و.. هولیر پرداخته اسییت

 توان به موارد زیر اشاره کرد.موارد ساحت ایدئولوژی  می

 

 

 

 

إد    تسففففففففففتلجرَّ  وا،ا د ل  فففففففففف ند ًضفففففففففف    منذج ابتلجع اها  ا، عندما تتزوَّج  اللتال، تأخّ ماذا قرآناة  ل  بوتذا ا،»
و فففففففففففففففوة والدإذا  ت  ل تنقرعء ع  القرآ  خروجذا م  البوا، و ّلر  ت  تالنمء ناول ء ا قرانل القرآ       نهاالقرآ ، و 
 المستقبلا

ذا م  بوا نا لذا،  لع مسفففففففلجاراة م  نا د جدرا  البوا  الامةد بادم عص ،ا  ل  البوا بشفففففففکل  ائم افففففففصان  ثمَّ قبل خروج 
 مرلقة ناو عل  زعلا

ع بجان  وافففا  إتّعرع  الرلل الهصل ي ته، عل   ّ  الرقص ،  لجنّ الوصم اطول لصل ته، إکص  القرآ   قرإباة منه، سوث إص فففء



 

225 

 .ح225: 0202قرر  ائت  لوه اإصاا، ناو إص ءع ل  نا

کار جریان دارد. هنگامی که دختری به ای محاف ههای جامعههمه چیز در چارچوب سییینت»ترجمه: 

با خی بخت میخانه نهرود، قرآنی را  تازهود به خا تا زندگیاش میی  با قرآن پیوند برد  اش همچنان 

ست تا تا با ترک خانه صیت پدر و مادر او شد؛ گویی این کار، و شته با ی پدری نیز پیوندش با قرآن دا

 های قرآن پرورش دهد.قطع نشود، همچنین تا در آینده فرزندانش را نیز با تلاوت و آموزه

کشیید؛ ی پدری را ترک کند، میخی را از یکی از دیوارهای خانه بیرون میسییپس، پیش از آن که خانه

شانه شت تا بهن سکونت گزیند، خواه پس از ای از آن که دیگر به این خانه بازنخواهد گ طور دائم در آن 

 طلاق و خواه بر اثر رنجش و اختلاف.

شد میکودک هولیری در دامان چنین آیین ستین روز هایی ر ضور کند. از نخ تولد، قرآن در کنار او ح

نه به گو بالش نوزاد میدارد؛  نار  که آن را در ک ی ای  یا بر نزد ند  حلِ خوابش گذار به م ترین دیوار 

 «.آویزندمی

سیم می ضایی مذهبی را برای مخاطب تر سنده ف شه در باورهای جمعی جامعهنوی ی هولیر کند که ری

کارانه بنا شییده، چنان که حمل ای محاف هی جامعهایهدارد. در سییاحت مکانی، مناسییبات فرهنگی بر پ

های دینی و انتقال آن به قرآن توسط دختران در آغاز زندگی مشترک، نمادی از پیوند مستمر با آموزه

شییود. همچنین راوی به عنوان بازتابگر به بیان اعتقاداتی اشییاره کرده که در جامعه نسییل آتی تلقی می

شیدجریان دارد. بیرون شانهک ای از خرافات جاری ن میخ از دیوارهای خانه پیش از خروج عروس، که ن

تنیدگی دین، سنت اند که درهمی اعتقادی جامعهدر فرهنگ عامه است. این عناصر، بازتابی از من ومه

 اند. گر شدهی فرهنگی جلوهو حاف ه

 

-ها )نقشمشارک فرآیند ی متنگزاره

 ها؛ صریح/ضمنی(

فعل: 

 گذرگذرا/نا

)شواهد 

 دستوری(

عناصر 

 پیرامونی

ایدئولوژی 

)کارکرد 

 تفسیری(
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عندما تتزوَّج  
اللتال، تأخّ 
ماذا قرآناة  ل  
 بوتذا ا،دإد   
تستلجرَّ  وا،ا 

 القرآ 

 کنشگر: دختر؛ مادی

 هدف: قرآن؛

 صریح

گذرا: فعل 

« بردن»

 متعدی

زمان: هنگام 

ازدواج؛ مکان: 

 ی جدیدخانه

تثبیت پیوند 

دینی؛ 

مشروعیت 

سنت 

 کارانهمحاف ه

و  نها و وة 
والدإذا  ت  ل 
تنقرعء ع  

القرآ  خروجذا 
 م  البوا

ای رابطه

 )هویتی/اسنادی(

حامل: عمل؛ 

شاخا: وصیت 

 والدین؛ صریح

اسنادی: فعل 

فعل  «است»

 ربطی

علت: وصیت 

والدین؛ 

مکان: 

 خانواده

بخشی هویت

دینی؛ 

مرجعیت 

 خانواده

ذا  م  قبل خروج 
ع نا لذا،  ل بوا

مسلجاراة م  نا د 
 جدرا  البوا

 کنشگر: عروس؛ مادی + ذهنی

 هدف: میخ؛

 گر: خانواده؛حس

 صریح

گذرا؛ فعل 

« کندن»

 متعدی

زمان: پیش 

از خروجغ 

مکان دیوار 

 خانه

خرافه 

عامیانه؛ 

کنترل 

سرنوشت 

 اجتماعی

ذا م   قبل خروج 
 بوا نا لذا،  لع
مسلجاراة م  نا د 
 جدرا  البوا

ی ارابطه

 )اسنادی(

 حامل: عمل؛

 شاخا: خرافی

 صریح

اسنادی: فعل 

 «است»

مکان: 

فرهنگ عامه؛ 

 شیوه نمادین

تمایز سنت 

دینی از 

خرافه؛ نقد 

نرم فرهنگ 

 عامه

إتّعرع  الرلل 
الهصل ي عل  
 ّ  الرقص ، 

 کنشگر: خانواده؛ ایمادی + رابطه

 هدف: قرآن

گذرا؛ فعل 

« گذاشتن»

 متعدی

مکان: کنار 

بالش؛ زمان: 

 بدو تولد

-اجتماعی

سازی دینی 

از بدو تولد؛ 
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 لجنّ الوصم اطول 
لصل ته، إکص  
 القرآ   قرإباة منه،
سوث إص ءع 

بجان  واا ته، 
ل  ناو إص ءع 

 ناقرر  ائت  لوه

حامل: نوزاد؛ 

 صریح

تقدیس آغاز 

 زندگی

این اعمال »

پیوند با دین و 

سنت را حفظ 

 «کنندمی

ای رابطه

 )هویتی(

 ها؛نحامل: آیی

شاخا: حفظ 

 پیوند

 صریح

گذرا؛ فعل 

« کردنحفظ»

 متعدی

زمان: 

استمرار؛ 

 مکان: جامعه

انسجام 

جمعی؛ 

مشروعیت 

 فرهنگی

این اعمال »

مبتنی بر باور 

 «اندجمعی

ذهنی 

 )شناختی(

 گر: جامعه؛حس

ها، پدیده: آیین

 صریح

وصفی؛ فعل 

 «بودنمبتنی»

علت: باور 

جمعی؛ 

مکان: ذهن/ 

 جامعه

سازی درونی

هنجارها؛ 

مشروعیت 

 شناختیروان

نویسنده »

مناسبات را 

-بازتاب می

 «دهد

 گوینده: نویسنده؛ بیانی

ها: باورها؛ گفته

 صریح

گذرا: فعل 

« دادنبازتاب»

 متعدی

زمان: هنگام 

روایت؛ شیوه: 

 نوشتاری

انتقال 

گفتمان 

فرهنگی؛ 

تثبیت 

ایدئولوژی 

 جمعی

دین، سنت و »

ی حاف ه

فرهنگی 

 فرآیند: هست وجودی

موجود: 

وجودی؛ فعل 

 «هستند»

زمان: 

همیشگی؛ 

 مکان: جامعه

سازی طبیعی

حضور دین و 

سنت؛ تصریح 
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دین/سنت/حاف ه؛  «حاضرند

 صریح

هستی عناصر 

 بنیادین

کندن میخ »

برای 

جلوگیری از 

بازگشت انجام 

 «شودمی

 کنشگر: عروس مادی+ ذهنی

 هدف: میخ

 حسگر: خانواده

گذرا: فعل 

-انجام می»

 «شود

علت: 

جلوگیری از 

بازگشت؛ 

زمان: پیش 

 از خروج

-خرافه به

ی مهار مثابه

 سرنوشت

دادن قرار»

قرآن به عنوان 

 «برکت

کنشگر: خانواده؛  ایمادی + رابطه

حامل: نوزاد؛ 

شاخا: برکت؛ 

 صریح

گذرا؛ فعل 

« قرار دادن»

 متعدی

مکان: کنار 

 نوزاد

زمان: بدو 

 تولد

تقدیس 

لح ات 

آغازین؛ 

سازی هنهادین

معنویت 

 خانگی

ذر   لجا ًتءن اص   وه م  ء ا تا ، » نَّبص ء الزَّواجء     ّا الشففففففففففففَّ عندما یأتي  ففففففففففففذر  ففففففففففففابا ، إؤجنلص   وه ما نامک  الزواج، وءإفءتءجء
ص  ب  وإسفففففاص   ء  ل إقولجصا بوتاة جدإداة، ناو  تن  ترموم بوا قده، ناو القوام برلائه    فففففذرءي محرم و فففففلر،  لجا ل إءسفففففتءف  

رنم، إءقصمص ء بتصزإع  الهرإسة ، ًاراص   قصاذم الإالاموة  النتقالء  ل  بواد جدإدد    ذر  لرا   إصم الاا ر م    ذر  مح 
 حا224اهما :  «عل  جناح المّ   العتداان  و ء     نجصا  ررء الغلصن  قءودء نا نمنلءةد 

اندازند و از آن پرهیز امکان ازدواج را به تأخیر میرسیید تا حد هنگامی که ماه شییعبان فرا می»ترجمه: 

ای کوشیییند خانهورزند. همچنین میکنند؛ همان گونه که در این ماه از انجام ختنه نیز خوداری میمی

های محرم و صیییفر نیز آمیزی ننمایند. در ماهای قدیمی را تعمیر یا رنگتازه بنا نکنند، یا حتی خانه

 دانند.یمن نمیای جدید را خوشجایی به خانهکنند و در ماه صفر، جابهمی همین احتیاط را رعایت

کنند. آنان مناسیی  اسییلامی خود را در چاچوب در روز دهم ماه محرم، هریسییه میان مردم پخش می

گرایی متمایل ی سییر سییوزنی به سییوی افراطآورند، بی آن که حتی به اندازهجا میرو بهمذهبی میانه

 «.شوند

ت کند کند، گفتمانی را تقویهای مذهبی، تلاش میسنده، با تمرکز بر الگوی رفتاری مبتنی بر سنتنوی
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نداری دی»ی اصلی ی شاخصههای ناهمسو به مثابهکه در آن پایبندی به تقویم دینی و پرهیز از نوآوری

های ص، در ماهفردی خا -های اجتماعیمعرفی شییود. این دیدگاه تآکید بر اجتناب از فعالیت« اصیییل

صفر به خواننده القا می های مذهبی نه تنها بر امور عبادی، بلکه بر بندیکند که زمانشعبان، محرم و 

شاره به  «  وُ غل»و پرهیز از « المذهب الاعتدالی»کلیت زندکی روزمره حاکم است. همچنین نویسنده با ا

س  را به عنوان هنجار برتر مذهبی بمیانه سته میروی در اجرای منا کند. این تأکید نه تنها بیانگر رج

اسییلام »کوشیید تفسیییر خاصییی از اسییلام به عنوان های افراطی اسییت؛ بلکه مینقدِ ضییمنی به جریان

شورا طبیعی« حقیقی سه در عا سنده با قرار دادنِ اعمالی مانند توزیع هری سازی کند. به بیان دیگر نوی

 کند.جمعی و هویت مذهبی معتدل را پر رنگ می در کنار اجتناب از افراط، پیوند بین مناس 

 

ی گیییییزاره

 متن

ها مشییییارک فرآیند

هییا؛ )نییقییش

 صریح/ضمنی(

فعییل گییذرا/ 

نییییاگییییذر 

)شیییییواهیید 

 دستوری(

عنییاصییییر 

 پیرامونی

کارکردی  یدئولوژی ) ا

 تفسیری(

عفففنففففففففدمففففففففا یأتي 
  ذر  ابا 

کنشیییگر: ماه  مادی

 شعبان

فییعییل لازم 

نییییاگییییذر  

 «یأتی»

زمییییییان: 

 عندما

-مثابها بهزمان در اینج

عامل کنش گر ی ی  

شیییود که بازنمایی می

ن ییام  گر ییی   آغییاز

رفییتییاری جییمییعییی و 

  هنجارمند است.

إؤجلص   وه ما 
 نامک  الزواج

کنشیییگر: واو  مادی

کنش -جمع/

پذیر: ما أمکن 

 الزواج

عدی  عل مت ف

گیییییییییذرا 

 «یهجلون»

یه  مان: ف ز

)مییییییییاه 

 شعبان(

تییأخیر در امر ازدواج 

ی تبدیل هدهندنشییان

 ینی به سازوکارتقویم د

ی کیینیینییدهتیینیی یییییم

های زیسیییتی و کنش

 اجتماعی است.

ج و تنبص  الزوا 
    ّا الشذر

عدی کنشیییگر: واو  +رفتاریمادی عل مت ف

گیییییییییذرا 

فی  زمییان: 

 هذا الشهر

پرهیز از ازدواج، دلالت 

شیییییدن بییر درونییی
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-جمع/ کنش

 پذیر: الزواج

های زمانی و ممنوعیت «یجتنبون»

ها به هنجار تبدیل آن

 هنگی دارد.فر

لجففففففففا ًتناص   
  وه ا تا 

کنشیییگر: واو  +رفتاریمادی

 جمع/ 

فییعییل لازم 

نییییاگییییذر 

 «یمتنعون»

یه/  مان: ف ز

موضییییوع: 

 من الختان

سترش ممنوعیت به  گ

-اعمال آیینی نشیییان

هنییده ن م د فوذ  ن ی 

ناسییی   تقویمی در م

 دینی است.

وإسففففففففففففاص     
 ل إقولجصا بوتفففففا

 جدإدا

کنشیییگر: واو  +رفتاریمادی

ف: جمع/ هیید

 بیتا جدیدا

فیییییعیییییل: 

عون» «  یسییی

 لازم )ناگذر(

موا» ی ق «: ی

مییتییعییدی 

 )گذرا(

یت: کی  غا

 لا

تییلاش بییرای مییهییار 

های زیسییتی در کنش

چارچوب زمان مقدس، 

ی فوذ ن م دهندهنشان

یریییت  نی در میید ی د

 زندگی روزمره است.

ناو  ت  ترموم 
 بوا

کیینشییییگییر:  +رفتاریمادی

ضییییمیینییی/ 

نش یر: ک پییذ

 بیت قدیم

مصیییییییدر: 

 «ترمیم»

تییوقییف حییتییی در  -

شدت سازی،  یافتن باز

یت مانی محدود های ز

ندگی  را در سیییطح ز

 دهد.روزمره نشان می

ناو قوام برلائه 
   ذري محرو 

 و لر

کیینشییییگییر:    +رفتاریمادی

ضییییمیینییی/ 

نش یر: ک پییذ

 الطلاء

مصیییییییدر: 

 «القیام»

فی  زمییان: 

شییییهییری 

میییحیییرم 

 وصفر

ند محدودیت با پیو ها 

هیییای خیییاص، میییاه

ندشیییدن  تارم سیییاخ

 -دسزمیییان میییقییی»

را آشیییکییار « ممنوع

 سازد.می

 ففففففففففففففلجففففففففففففففا ل 
إسفففففففففففففففففتفففففففوفففص  

 فرآیند ذهنی

عییاطییفییی/ 

گر : واو حسییی

یده:  پد جمع/ 

فیییییعیییییل 

: «یستحبون»

فی  زمییان: 

 شهر صفر

به ارزش گذاری دینی 

یحییات  ج تر یم  ن  ت
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  النتقففففففففال  ل 

بوا جدإد   
  ذر  لر

إلی  الانتقییال  ارزشی

 البیت الجدید

متعدی/ گذرا 

)نییاظییر بییر 

-ارزش

 گذاری(

روزمره منجر زنییدگی 

 شودمی

 إصم الاا ففففر  
م   ذر محرم، 
 إقصمص  بتصزإع

 الهرإسة

کنشگر: واو  مادی

جماعت/ 

پذیر: کنش

 الهریسة

یییقییومییون: «

 لازم/ناگذر

«:  تیییوزییییع»

مصییییییییدر 

 متعدی

زمان: یوم 

العاشر من 

 محرم

آیییییین جییمییعییی بییه 

ی بییازتولییید حییاف ییه

مییذهبی و انسیییجییام 

 کند.هویتی کم  می

ًففففففففففاراففففففففففففففففففففففففص  
 ففففقففففصاففففففففففففففففففذففففم 

 الاموةالإ

کنشیییگر: واو  مادی

-جمع/ کنش

پیییییذییییییر: 

قوسییی هم ط

 الإسلامیة

سون» «:  یمار

 متعدی/گذرا

دین به صیییورت کنش  -

سازمان یافته اجتماعی 

 شود.بازنمایی می

عل  جناع 
المّ   
 العتداا

 ایرابیییطیییه

 اسنادی

هییم  حییامییل:

  )ضییییمیینیی(

لی  ع گی:  یژ و

جناح المذهب 

 الاعتدالی

ساخت 

اسنادی غیر 

 فعلی

 شیوه: علی

 جناح

اعتدال به عنوان هنجار 

بخش رفتار مشییروعیت

 د.شودینی تثبیت می

 و  نا  
 نفصا  رر 
 الغلص قود نانملة

کنشگر: واو  مادی

جماعت/ 

/ هدف جهت

شطر : حرکت

 الغلو

«: یجنحوا»

 لازم/ ناگذر

میزان: قید 

 أنملة

فراط،  بنییدی بییا ا مرز

تولییید گفتمییان دینی 

شییییده و غیر کنترل

یکییال را نشییییان  راد

 دهدیم

 

ستثنائیة»در رمان  سجامی معنایی، کتابخانه را نه تنها به« ظروف ا سنده با ظرافتی روایی و ان ثابه منوی

ازد. سی راوی برمیی زیستهشناسی و معنابخش تجربهمکان وقوع روایت؛ بلکه به عنوان فضای هستی
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مامی تأملات ذهنی، عولطف این انتخاب مکانی، واجد دلالتی فراتر از توصیییف صییحنه اسییت؛ چرا که ت

 گیرد.درونی و بازاندیشی وجودی راوی در همین فضا شکل می

نامضففففففوا  نايل نا م  وات    المکتبة ونانا نااففففففتلجتع بتقلو  الکت ، ومراجاة الابارات الملتلتة الي و ففففففاا   تذا اففففففرصرةا »
 بالقلم الر اصا

ّ ر  ماونة،   إالجل جزناة م  الالجرا  ل  تار ممنا قرنات م   تلر الک ت ، إاول ب
صنلا القرانل بالنسفففففففففففبة ا  ل  قولجة  قوقوة  ل  جان  قوم ا  ، والحل، وا،لجال، والح ، جءاءلءتأ   ثر تّونقةا وممارافففففففففففة   ة

 إکص  موتاة مذلجا  رَّ ا ناعضا  ا لهّ  القوم ورناإا ی ن الإنسا  الّي تنادم  واته م    راقات القرانل
   لتذا المشرقة اطخر  تمتلر مقدرل  ائلة عل  روح التجدن ،  ل  تار جدإد  خ روح التجدن   ا تشلا  ی  القرانل

 .ح20: 0202اإصاا، «  ل  خلا ي، ناإقا خلا   انا نائلجةاااا

سپری کردم؛ در حالی که از ورقزیباترین روزهای زندگی»ترجمه:  ها و زدن کتابام را در آن کتابخانه 

 بردم.ها با مداد خط کشیده بودم، لذت میی درخور تأملی که زیر آنهابازخوانی عبارت

ای از عمرم را در خود ای خاص بود و پارههایی که خوانده بودم، آکنده از خاطرههر کتابی از آن کتاب

 داشت.

های خیر، حقیقت، زیبایی و عشییق بدل شییده بود؛ مطالعه برای من به ارزشییی راسییتین در کنار ارزش

 ها تواناتر ساخت.که مرا در دریافت و زیستنِ این ارزشارزشی 

سانی که زندگی سیده بودم که ان شراقو به این باور ر شنایی و ا شد، هرهای مطالعه بیاش از رو  بهره با

 چند اندامش در حرکت باشد، در حقیقت مرده است

و تجدید جان برخوردار ی روشییین خویش، از توان شیییگرفی برای نوزایی دریافتم که مطالعه، در کرانه

ست. هر کتاب تازه سالدمید و بخشهای وجودم می، روحی نو در رگا ها خفته هایی از وجودم را که 

 «.خواند.، به بیداری فرا میمانده بود

زوکاری ی سییای روایت، بلکه به مثابهای بیرونی یا افزوده بر پیکرهدر رمان، ایدئولوژی نه در مقام مهلفه

یدئولوژی در سیییطحی  این ا سیییاز و معناپرداز در تار و پود روایت تنیده شیییده اسیییت.تدرونی، جه

سامان میساختی عمل میژرف صر روایی دهد، به گونهکند و منطق درونی روایت را  ای که تمامی عنا

ی حیات، ی جوهرهمثابهوانی بهخاند، که در آن کتابای ارزشیییی قرار گرفتهدر خدمت تثبیت من ومه

شیییوند. کتابخانه در این متن، نه صیییرفاً محل ش اخلاقی و افق نجات انسیییان معاصیییر بازنمایی مینک
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ای برای بازسازی خویشتن، احیای معنا و بازاندیشی در باب نسبت انسان با نگهداری کتاب؛ بلکه عرصه

خویش  جهان است. راوی در همین فضاست که به تأملات وجودی، بازخوانی خاطرات و بازسازی هویت

امکان دهد که تنها در مجاورت کتاب است که راوی مندی معناشناختی، نشان میپردازد. این مکانمی

 یابد.تر را میزیستن در سطحی متعالی

اند. از سیییوی دیگر طراحی حوادث داسیییتانی نیز در راسیییتای منطق ایدئولوژی  روایت سیییامان یافته

و منتهی ی ای نگارش کتابی دربارهار، در نهایت به ایدهی شخصیت نیی پیچیدهی تلخ و گذشتهتجربه

ی زیسته به روایت مکتوب حامل دلالتی دوگانه است: نخست آنکه نوشتن، گردد؛ این تبدیل تجربهمی

ی جمعی و ابزار نجات فردی تلقی راهی برای فهم رنج انسیییانی اسیییت؛ و دوم آن که کتاب، حاف ه

 شود .می

الخیر، الحق، الجمال، »خوانی در کنار مفاهیمی چون کتاب نشییین سییاختنهمنویسیینده با  همچنین

سانی جای میجهت درجایگاه یکی از ارکان معنابخش و ، آن را«الحب دهد؛ کنشی که در سازِ حیات ان

های والای اخلاقی و معنوی، به بازتعریف جایگاه انسییان نسییبت به خویشییتن، دیگری و پیوند با ارزش

 شود. جهان منتهی می

ی کند؛ امرخوانی را در مواضع متعدد، مطرح میی کتابای تدریجی و هدفمند، مسئلهنویسنده به گونه

سنده آن را در جایگاه یکی از مهلفه صر که نوی سان معا شد معنوی ان سیِ تربیت اخلاقی و ر سا های ا

ر نگارش رمانی ب موضییوع سییفر با دوسییتش بپردازد؛ پیشیینهادبه کند. راوی پیش از آن که تثبیت می

ساس زندگی ستثنائینامها شرایط ا ستش همان  ا کند که بای که برایش پیش آمده؛ را مطرح میی دو

ستش نیار از این ایده مواجه می ستقبال دو سازی ا شتن برای باز شان از ظرفیت نو شتنشود و ن  خوی

 دارد.

 

ی متن گزاره

 )بند(

 هامشارک فرآینده

ها؛ )نقش

 صریح/ضمنی(

فعل: 

 گذرا/ناگذر

 )نوع فعل(

عناصر 

 پیرامونی

ایدئولوژی )کارکرد 

 تفسیری(

نامضوا  نايل 
نا م  وات    

 المکتبة 
 

تاء کنشگر:  مادی

 متکلم )من(

 پذیر:کنش

 نايل نا م  وات 

فعل متعدی 

 گذرا

 «تأمضی»

فی مکان: 

المکتبة 

زمان: امتداد 

ی گذشته

کتابخانه در این متن 

هداری نه صرفاً محل نگ

ای کتاب، بلکه عرصه

برای بازسازی 
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 زیسته 

 

خویشتن، احیای معنا 

و باز اندیشی در باب 

نسبت انسان با جهان 

 است

ونانا نااتلجتع 
 بتقلو  الکت 

ذهنی 

 )احساسی(

حسگر: ضمیر 

 «أنا»مستتر 

پدیده: تقلیب 

 الکتب

فعل لازم 

 ناگذر

 «أستمتع»

مکان: فی 

 المکتبة

-زمان: هم

زمان با 

حضور در 

 کتابخانه

 یمثابهخوانی بهکتاب

ای درونی و تجربه

بخش بازنمایی لذت

-شود که در شکلمی

گیری آگاهی و تعالی 

 شخصیت نقش دارد.

ومففففففففففففففراجففففففففففففففافففففففففففففة 
 ةالابففارات الملتلتفف

الي و ففففففففففففففافففففا 
 تذفففففا افففففففففففففففرصرةا 
 بالقلم الر اص

 
 

کنشگر:  مادی

ضمیر مستتر 

 «أنا»

پذیر: کنش

العبارات 

 /الملتفتة

کنشگر: من/ 

پذیر: کنش

 ورًاسط

گذرا فعل 

 «مراجعة»

«: وضعت»

 متعدی

زمان: 

استمرار در 

ی تجربه

 مطالعه

 مکان: تحتها

-زمان: هم

زمان با 

 خوانش متن

 یمثابهخوانی بهکتاب

جوهره حیات و کنُش 

-اخلاقی بازنمایی می

شود و ارتباط فعال با 

متن بخشی از فرآیند 

خودسازی راوی است. 

خواندن در این متن 

، ستکنشی منفعل نی

بلکه فرآیندی فعال از 

درگیرشدن با معنا و 

 بازتولید آن است

ا   ففففل  تففففار ممففففن
قرنات م   تلففففر 
تفففففففف ، إاول  الک 
ّ ر  ماونة،   ب
 

ای رابطه

 )وصفی(

حامل: کل 

کتاب/ 

شاخا: 

 بذکری معینة

 

ناگذر فعل 

 «یعبق»

منشأ: مما 

قرأت من 

 تل  الکتب

ی حاف ه منزلهبه کتاب

ی و بخشی از تجربه

ی انسان زیسته

و  بازنمایی شده است

گیری هویت در شکل

 انسان نقش دارد.
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إالجفففففل جزناة م  
 الالجرا

ای رابطه

 (هویتی)

شناخته: کل 

کتاب/ شناسا: 

جزءًا من 

 العمر

 ناگذرفعل 

 « یعمل»

زمان: تداوم 

ی در حاف ه

 زندگی 

کتاب نه شیئی بیرونی؛ 

 از زیست و بلکه بخشی

-هویت انسان تلقی می

 شود

صن  لففففففففا الففقففرانل  ففة
بالنسففففففففففبة ا  ل  
 قولجففففففففة  قوقوفففففففة
 ل  جفففانففف  قوم 
ا ففففففففففف  والحفففففففففففل 
 وا،لجال والح 

ای رابطه

وصفی 

 )اسنادی(

/ حامل: القراءة

شاخا: قیمة 

 حقیقیة

فعل ناگذر 

 «تحولت»

 

جهت/نسبت: 

 بالنسبة لی

نشینی هم

ارزشی: إلی 

جانب قیم 

الخیر والحق 

والجمال 

 والحب

نشین با همنویسنده، 

خوانی در ابساختن کت

کنار مفاهیمی چون: 

، «الحق»، «الخیر»

، «الحب»و « الجمال»

آن را در جایگاه یکی از 

ارکان معنا بخش و 

ساز حیات انسانی جهت

دهد؛ کنشی قرار می

-که در پیوند با ارزش

های والای اخلاقی و 

معنوی به بازتعریف 

جایگاه انسان نسبت به 

خویشتن، دیگری و 

 شود.جهان منتهی می

ورناإا ی ن 
الإنسا  الّي 
تنادم  واته م  
  راقات القرانل 
إکص  موتاة مذلجا 
  رَّ ا ناعضا  ا

ادراکی  ذهنی

 ای+ رابطه

 اسنادی+مادی

ضمیر حسگر: 

 من/«: تُ»

پدیده: انسان 

فاقد اشراقات 

 خواندن

 حامل: انسان

ویژگی: مرگ 

 معنوی

 ناگذر فعل 

در « رأی»

معنای 

 ادراکی

عدم: تن

متعدی/ 

یکون: 

ای رابطه

سبب: من 

إشراقات 

 القراءة 

مذلجا شرط: 
 رَّ ا 
 ناعضا  ا

خواندن معیار حیات 

معنوی؛ قضاوت ارزشی 

 ی انساندرباره

ی در این من ومه

-ارزشی، فقدان کتاب

ی نوعی خوانی به منزله

-مرگ معنوی و تهی

شدن حیات انسانی از 
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کنشگر: 

 أعضاؤه

اسنادی/ 

تحرکت: 

 لازم

 شود.یمعنا بازنمایی م

ا تشلا  ی  
 القرانل  

 لتذا المشرقة 
اطخر  تمتلر 
مقدرل  ائلة 
عل  روح 
 التجدن ، 

 +ذهنی

ای رابطه

 ملکی

ضمیر : حسگر

 من«: تُ»

/ پدیده

هر : کنشگر

کتاب جدید؛ 

پذیر: کنش

های سلول

درونی روانیِ 

 راوی

 -«اکتشفت»

 متعدی

 -دمیدن

 گذرا

مکان 

استعاری: 

ساحت )

 شدنروشن

 (وح/ رذهن

یا بستر 

نمادینِ 

شدنِ روشن

 ذهن و روح

خواندن نیروی تجدید 

زنمایی تأثیر حیات؛ با

جودی و معنوی 

 هاکتاب

نوزایی روحی و امکان 

بازسازی درونی انسانی 

 شود.معرفی می

 ل  تار 
جدإد  خ روح 
التجد   ل  
 خلا  

 ل  کنشگر:   مادی
  تار جدإد

پذیر: کنش

 روح التجدد

معل گذرا 

 «ضخّ»

جهت: إلی 

خلایای/ 

زمان: مع 

کل کتاب 

 جدید

کتاب عاملی برای 

احیای درونی و 

بازسازی روانی انسان 

 شودمعرفی می

ناإقا خلا   
   انا نائلجة

کنشگر:  مادی

ضمیر مستتر 

)الکتاب(/ 

پذیر: کنش

  خلایا

فعل گذرا: 

 «أیقظ»

 انا حالت: 
 نائلجة

نویسنده، کتاب را 

نیرویی بیدارکننده و 

تصویر  بخشحیات

 کند.می

 

 توان به این نمونه اشاره کرد.از دیگر موارد این تکنی  می

قبل نا  نا لل ا ت نار ت نا  إسا ر و ال م  السلر  ا لاة بین  واته السابقة، و واته ا،دإدل الي إ قبل علوذا، و انا »
  نا اول نا  ناقرنا الرواإة ونانت ر الإنتذان منذا   کرل ناهموة السففلر خررت ا عندما  ر ا  مؤخَّراة م  قرانل رواإة ار الةحا  

 نا  ناقنع نوار بالسلر مع ابنته، لولجض  ولص  ذراة إتنقنل   مد د  رإبة، إر  مجتلجاات جدإدلا
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 تاج  ل  السففففففلر   مختلا مرا ل علجر ، السففففففلر  انرلاقةد للتارنف عل  الاالم، عل   رواإة نا  تقصل ی  الإنسففففففا لنارا ت ا
الإنسا ، عل  الّات بشکل جونددا  تکتشا نلسر   السلر عل  قدر ما تکتشا ناما   جدإدل، وجص ةا  الحوال، عل 

 جدإدل، تستلجع للغات جدإدل، تر  ناز ن جدإدل، ناالصر  وال جدإدا
 علاقات جدإدل، تتارنف عل  بو ات جدإدل، ملا وم جدإدل للفوال، م  خلال السففففففففففففلر  ترن بالنا  ع   ق رر وتاتقد

ة  ت  م  ذرنل  ور ول تکروائ  جدإدل، ول بدن م  السلر بین  یند وآخر  ت  تتجدن   اقات ر، تتجدن   ل تشم  ص  مملان
 حا201-205: 0202اإصاا، « نلسر
صله»  ترجمه: سفر را به فا سفر کند و  ستم که  ای میان پیش از آن که تماس را پایان دهم، از او خوا

شه ایاش و زندگی تازهزندگی گذشته سازد. اندی سفر، زمانی به که در پیش رو دارد، تبدیل  ی اهمیت 

خواندم و منت ر را به پایان رسییانده بودم. آن رمان را می« رحالة»ذهنم رسییید که اخیراً خواندن رمانِ 

سفری که دست سفر همراه دخترش قانع کنم؛  شاید بتوانم نیار را به  ا کم ی  ماه او راتمامش بودم تا 

 ی ناشناس به گردش ببرد و با جوامعی تازه آشنا سازد.در شهرها

خواسییت بگوید که انسییان در مراحل گوناگون زندگی خود به سییفر نیاز دارد؛ سییفری که آن رمان می

سفر، به  ست. در  شتن ا سان و حتی خوی شناخت جهان، زندگی، ان همچون آغازی دوباره، راهی برای 

که مکان ندازه  تازه را کشیییف مهمان ا بازمییهای  بینی، های نو مییابی، چهرهکنی، خودت را نیز 

 کنی.های زندگی متفاوت را تجربه میها و سب ، پوشششنویهای تاز میزبان

دهد، با ای شیییکل میگیرد، روابط تازهاز خلال سیییفر، انسیییان با دیگران از نزدی  در تماس قرار می

کند. ناگزیر باید هر از گاه به سفر ای را احساس میازههای تشود و رایحهها و مفاهیم نو آشنا میمحیط

رفت تا نیروهایت تجدید شیییود؛ تا هر ذره از وجودت طراوتی تازه بیابد و تا آنجا که از خود خویش نیز 

 «.دلزده نگردی

سنده با در ن ر گرفتن رنج شتهنوی ست عاطفی میان او و دخترش، و های گذ س ی نیار و تأثیر آن بر گ

ی راهی برای گسست  از مثابهتوجه به تصویری که غدیر از او در ذهن دخترش ساخته، سفر را بهنیز با 

ختر و ی ددهد؛ این سفر نه تنها فرصتی برای بازسازی رابطهای نو پیشنهاد میگذشته و ورود به مرحله

 . شودپدر؛ بلکه بستری برای پالایش درونی و احیای معنوی نیار تلقی می

سنده د سفر، مطالعهنوی شنهاد  صیه می« رحالة»ان مر ر کنار پی کند؛ رمانی که خود به تازگی را نیز تو

برده است. او بر این باور آن را خوانده و از خلال آن، به اهمیت سفر در مراحل مختلف زندگی انسان پی

نی، به این خواسییازد؛ و کتاباسییت که سییفر، امکان مواجهه با جهان، انسییان و خویشییتن را فراهم می

 بخشد.ی زیسته معنا و مفهوم میتجربه
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 یخوانی به مثابهی روایی، در بطن خود حامل دستگاهی معنایی است که در آن، سفر و کتاباین ایده

دو کنش مکمل، در خدمت پالایش درونی، احیای پیوندهای انسیییانی و بازتعریف جایگاه انسیییانی در 

 د.گیرنسبت با خویشتن و جهان قرار می

ا ههای زیسته، کنش شخصیتدر این بخش از روایت، ایدئولوژی نهان در متن از طریق طراحی موقعیت

شی ترمیمی و انتخاب سفر به نیار کن شنهاد  ست. پی شده ا ود، شو احیاگر مطرح میهای زبانی تثبیت 

وی افقی گشوده بخشد و او را به سآلود گذشته رهایی میی رنجی حاف هسفری که انسان را از چنبره

 دهد.های معنوی سوق میاز امکان

 

ها: مشارک فرآیندها ی متنگزاره

ها: )نقش

صریح/ 

 ضمنی(

 فعل: گذرا/ناگذر

 )نوع فعل(

عناصر 

 پیرامونی

ایدئولوژی 

)کارکرد 

 تفسیری(

قییبییل أن »

خط  ل لق ا غ أ

أردت أن 

یسیییییافیییر 

ویجعییل من 

صلاً  سفر فا ال

بین حیییاتییه 

السییییابییقییة 

وحیییییییاتیییه 

 یالجدیدة الت

 «یقبل علیها

صد/  مادی )ق

   خواست(

گییر: کیینییش

-راوی؛ کنش

نیییاز  یر:  پییذ

 سفر

أردت/یسییییییافیییر/ »

«  أردت» -«یییجییعییل

مییاضیییی خواسیییتن 

طح  نی در سیییی ه )ذ

دسیییییییییتییییییور(، 

 گذرا« یسافر/یجعل»

زمییان: قبییل 

بسیییییتییین 

تیییمیییاس؛ 

شیییییییرط: 

؛ «قیییبیییل»

چاد  هدف: ای

فاصییله میان 

 دو دوره

سییییفییر یییه 

ی عملِ مثابه

سییاز: فاصییله

ی راوی اراده

بیییییییییرای 

نی  ی فر بییازآ

 زندگی

وکانت فکرة »

سفر  أهمیة ال

لی  طرت  خ

عندما فرغت 

 -ذهییینیییی

 ادراکی

گیییر: حیییس

راوی؛ پدیده: 

ی اییییییییده

 اهمیت سفر

طرت» نییاگییذر؛  -«خ

 ماضی، فعل ادراکی

مان: اخیراً؛  ز

یان  پا لت:  ع

 رمان؛

یوه: از  شیییی

خیییوانیییدن 

مییییحییییرک 

ادراک ایییده؛ 
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من  خراً  مه

قراءة روایییة 

 «)رحالة(

خییییییییلال 

 خواندن 

-تجربهپیوند 

ی ادبییی بییا 

 عمل زندگی

قرأ » کنییت أ

الییییروایییییة 

وأنیییتییی یییر 

ها  هاء من الإنت

کی أحییاول 

یار  أن أقنع ن

بالسیییفر مع 

 «.ابنته

میییییییادی+ 

 ذهنی

گییر: کیینییش

-راوی؛ کنش

 پذیر: رمان

-حیییییییس

گییر/قصیییید: 

اقناع      راوی

 نیار

گییذرا:  -«کنییت أقرأ»

اسییتمراری گذشییته؛ 

«  أنت ر/ أحاول/ أقنع»

 گذرا« أقنع»گذرا: 

در زمیییان: 

جییییریییییان 

خیییوانیییدن؛ 

شیییرط: تییا 

مان؛  یان ر پا

شیوه: انت ار 

 و تلاش

خوانییدن بییه 

عنوان عملی 

یب؛  برای ترغ

فعییال  قش  ن

 راوی

یمضِ ولو » ِ ل

شییهراً یتنقل 

فییی مییدن 

غریبییة، یری 

معییات  ت ج م

 «جدیدة

 گر: نیارکنش مادی

نش یر: ک پییذ

مییییییییدت/ 

 ی سفرتجربه

 -«یمضِ/یتنقل/ یری»

 گذرا؛ مضارع التزامی

زمییان: ییی  

 اهم

مییییکییییان: 

شیییهرهییای 

شیوه  غریب؛ 

تیینییقییل و 

 مشاهده

سفر به عنوان 

ی تییجییربییه

آموزشیییی و 

بییازسییییازی 

 هویت

أرادت »

الییراویییة أن 

تییقییول بییأن 

الإنسییییییان 

لی  یحتییاج إ

السیییفر فی 

مییخییتییلییف 

 مراحل عمره

 -ایرابییطییه

وصیییییفییی 

 )تأکیدی(

حامل: سییفر؛ 

وییییژگیییی: 

قة برای  انطلا

 شناخت

عل  -«کان» گذر؛ ف نا

 ربطی؛ ساخت تاکیدی

نییییه: دامیییی

جییییهییییان/ 

زنیییدگیییی/ 

قش:  ن خود؛ 

آغییییازگییییر 

 شناخت

سفر به عنوان 

-مییعییرفییت

ناختی و  شییی

 وجودی

سی شیییییییییوه:  گذرا -«تکتشف»گیییر: حیییس -ذهییینییییفتکتشیییف » شنا خود
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نفسییی  فی 

سفر قدر ما  ال

کتشییییف  ت

أمییییاکیییین 

 «جدیدة...

مسیییییافییر؛  شناختی

یده: خود/  پد

 خودآکاهی

جهییه و  موا

هده؛  مشییییا

هییمییراهییی: 

هیییا، زبیییان

آداب، 

 پوشش

از طییریییق 

جهییه بییا  موا

سفر  دیگری؛ 

 ی خودآینه

خلال » من 

السفر تحت  

ناس عن  بال

بنی  ت قرب و

عیییلاقیییات 

 «جدیدة...

مییییییییادی 

)تییعییامییل(+ 

ذهیییینییییی 

)ادراکیییییی/ 

 واکنشی(

گییر: کیینییش

مسیییییافییر؛ 

نش یر: ک پییذ

مییییییییردم/ 

مییحیییییط/ 

 روابط

«  ن/تتعرفبیتحت /ت»

 گذرا

شیوه: تماس 

نیییزدیییی ؛ 

نییتیییییجییه: 

گیری شییکل

روابیییط و 

هیییای ادراک

 نو

تیییعیییامیییل 

 ماعیاجت

بییازتییعییریییف 

میییعییینییا و 

بییازسییییازی 

 هاشبکه

ولابیید مین »

السیییفر بین 

خر  ین وآ ح

جدد  حتی تت

کیییل ذروة 

 «فی ...

بطییه  –ای را

وصیییییفییی 

 ()تاکیدی

حییییامییییل: 

ضرورت سفر؛ 

وییییییییگیییی 

تیییجیییدیییید 

نرژی/ ذرات  ا

 درونی

وصییییفییی/ « لابیید»

یدی؛  جدد»تاک «:  تت

 گذرا

ین  ب زمییان: 

خر؛  حین وآ

علت: تجدید 

انیییییییرژی؛ 

نییتیییییجییه: 

جلوگیری از 

 ملامت

لوژی:  ئو اییید

ضرورت  سفر 

 -روانیییییییی

وجودی برای 

 پویایی فرد

 

سیباز دیگر ایدئولوژی سنده آن را به عنوان یکی از آ  یهای اجتماعی جامعههای نهان در متن، که نوی

 گوید:هاست. چنان که میکند، اوضاع قضات در دادگستریخویش مطرح می

ا،  لنذم  ا  مصظنلیناللأاا   کان خلال تجربالقضال  ص  بداع، »  ي ماذم، لم ناجد قا وةا مبدعةا وا دة

 فففرت  نامقتذم، نامقا  قصفففصر الادل، ناشم ز  م  الرور اطافففص  الّي إرتدإه القضفففال واهامص ، نا ار ناقسفففام الشفففر ة الرت  
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 الّي إضاذا  بناط الشر ة عل  نا تا ذما
ل     الد ل وصفففدر  کلجةا جائرةا عل  بر ن، إکص  وبالة ع  رجل القضفففال الّي إتلجک   فففا د زورد نا   تال علوه وإسفففتخدمه

 القضالا
ا إتجنلجاص    الشففارع بالقرر م  بار قصففر الادل، و نا  نا ع بام اط ففصات تقصل:  ؤلن   نا  نا واناة نار  نا ففخا ففة

  ذص  زوردا
نا  ونا واناة ا یأتي  لوذم بام الللارتزاق ةوافففففول  خصل المصفففففا ا  ل  اها م  عء  الالجلا وجدوا  و م ثلة م  الاا لین

بام اهامین قبل مصعد اها لجة بادنل نا ما إ زون ونهم بالمالصمات اللازمة ونا ان اط خاص والتصارإخ واطما   سوث  وبص  
م رناوا ذلر یعونذم م إقصلص  الحقوقة ونانهن اإصاا،  «عل  اطا لة الي إرر ذا القضال علوذم بشکلد  قول و م  للص  ینهن

 ح221-227: 0202
سوس، ای بهاء که در طول تجربه ست، اف ضاوت، خلاقیت ا ضی خلاق هم پیدا ام با آنق ها، حتی ی  قا

های عدالت بیزار گشتم، ها و دیوانها بیزار شدم، از دادگستریها کارمند بودند. از آنی آننکردم؛ همه

ها هراس دارم، و حتی از جار دارم، از کلانتریکنند، انزاز ردای سییییاهی که قضیییات و وکلا بر تن می

 کنمگذارند، وحشت میهایشان میهایی که افسران پلیس بر شانهدرجه

ناهی گای که شاهد دروغین بتواند او را بفریبد و به ابزاری برای صدور حکمی ستمگرانه علیه بیقاضی

 ضایی استی نکبت و افت دستگاه قبدل سازد، نه یاور عدالت، بلکه مایه

شیینیدم که برخی اند و میدیدم که در خیابان، نزدی  کاخِ دادگسییتری، گرد هم آمدهگاه افرادی را می

 ها شاهدان زورند.گفتند: اینمی

وآمد به دادگاه و ادای شیییهادت، راهی برای امرار معاش یافته آنان گروهی از بیکاران بودند که در رفت

د و رفتنی محاکمه به سراغشان می، چند روز پیش از جلسهعضی وکلابودند. برخی افراد، و گاه حتی ب

دادن به گذاشییتند تا هنگام پاسییخها را در اختیارشییان میها، مکاناطلاعات لازم، نام اشییخاص، تاریخ

کردند حقیقت را های قاضیییی، همه چیز را با دقت بازگو کنند؛ در حالی که سیییوکند یاد میپرسیییش

 «.اندکنند با چشمان خود دیدهروایت میگویند و آنچه را می

ایدئولوژی نهفته در متن، بر محور ی  نقد رادیکال از دسیییتگاه عدالت و سیییازوکارهای تولید حقیقت 

اعتمادی در کنار ی شییخصیییِ انزجار، ترس و بیگیرد. نویسیینده با قراردادن تجربهحقوقی شییکل می

شهادت دروغروایت صویر کلان میهای عینی از عملکرد دادگاه و  نه « عدالت»سازد که در آن ، ی  ت

ر پذیر، قابل فریب و دکننده ن م اجتماعی، بلکه به عنوان نهادی آسیییبی ی  ارزش تضییمینمثابهبه

 شود.معرض فساد بازنمایی می
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تگاه یابد و دسکارمند بوروکراتی  تنزل میدر این چارچوب، قاضی از جایگاه کنشگر عدالت به جایگاه 

ایی جشیییود. این جابههای ناعادلانه تبدیل مییی از تولیدکننده حقیقت به بازتولیدکننده حکمقضیییا

ای اسییت که در آن نهاد رسییمی حقیقت فاقد اسییتقلال و ی ایدئولوژی بدبینانهدهندهمعنایی، نشییان

ری( گشوند و بیشتر در معرض دستکاری نیروهای بیرونی )شهود زور، منافع، واسطهخلاقیت معرفی می

 قرار دارند.

سته سوی دیگر، متن با برج شت )به« شهود زور»ی سازی پدیدهاز  وان عنو پیوند آن با بیکاری و معی

شهادت در دادگاه به سانی که از  سیلهک ستفاده میعنوان و ی اجتماع -کنند(. ی  رابطه علّیی ارتزاق ا

ه نتیجه شرایط ساختاری جامعه است. کند که در آن فساد قضایی نه ی  انحراف فردی، بلکترسیم می

ای برای کسب درآمد قرار نویسنده با معرفی شهود زور به عنوان گروهی از بیکاران که شهادت را وسیله

ند، بر این نکته تأکید میداده کند که ورود افرادی فاقد آگاهی حقوقی، مسیییئولیت اخلاقی و درک ا

وامل اصییلی انحراف ن ام قضییایی از کارکرد واقعی خود حقیقی از عدالت به فرآیند دادرسییی، یکی از ع

شف حقیقت، بلکه به کالایی قابل معامله تبدیل می شهادت نه ابزار ک ست. در این بازنمایی،  ود و از شا

بدین ترتیب، مسییئولیت گیرد. همین رهگذر، اعتبار و مشییروعیت عدالت قضییایی مورد تردید قرار می

زمان کل سییاختار قضییایی نیز شییود، اما همم اجتماعی منتقل میاخلاقی از سییطح فردی به سییطح ن ا

 رود.ال میان بخشی از همین چرخه فساد زیر سهعنوبه

 در نهایت، ایدئولوژی متن بر سه محور استوار است: 

 اعتمادی عمیق به نهاد عدالت و سازوکارهای رسمی حقیقت؛نخست، بی

 م قضایی؛ دوم: تصویرسازی از فساد ساختاری در تولید حک

 سوم: نمایش پیوند میان شرایط اجتماعی )بیکاری، فقر( و انحراف در فرآیند عدالت.

ضمیناین مجموعه در کنار هم، گفتمانی انتقادی می شده، بلکه سازد که در آن عدالت نه ی  امری ت

 شود.دار، شکننده و در معرض سوء استفاده دائمی بازنمایی میی  امر مسئله

ضی ماهر،  سوگندگرفتن ندارد؛ چرا که میقا شخا، بخشی بهاء، نیازی به  تواند از طریق حرکات بدن 

 از حقیقت را دریابد.

 

ها مشییییارک فرآیندها ی متن )بند(گزاره

هییا؛ )نییقییش

 صریح/ضمنی(

فعل: 

گذرا/ناگذر 

 )نوع فعل(

عناصر 

 پیرامونی

ایدئولوژی )کارکرد 

 تفسیری(
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القضفففففففففففففففال  ص  بداع، »
 لللأافففففا   کان خلا

تجربي ماذم، لم ناجففففففد 
ا،   قا ففففففففففففوةا مبدعةا وا دة
  لنذم  ا  مصظنلینا

 

ای + رابییطییه

میییییییییادی 

 )ادراکی(

حامل: قضییاء/ 

بداع؛  ویژگی: ا

کُنشیییگر: من 

نی(/  م )ضیییی

پدیده: قاضییی 

 خلاق

طه -هو: راب

سنادی  ای ا

فییییعییییل 

«:  أجییییید»

مییتییعییدی 

 )گذرا(

زمییییان: 

خییییلال 

 تجربتی

متن بییا اتکییا بییه 

 یی زیسییتهتجربه

اف نویسیینده، شییک

آل میییییان ایییده

عییدالییت و تجربییه 

عییمییلییی آن را 

کند و برجسییته می

از طریق ناکارآمدی 

ساختار نهادی قضا 

سییییازی را طبیعی

 نمایدمی

 ففففففرت  نامقتذم، نامقا  
قصفففففففففففففففصر الادل، ناشم ز  
مفف  الففرور اطاففففففففففففففففص  
الّي إرتدإه القضفففففففففففففففال 
واهامص ، نا ار ناقسام 
الشفففففففففففففففر ة الرت  الّي 
إضففاذا  ففبناط الشففر ة 

  ذماعل  نا تا
 

ذهنی + 

رفتاری + 

 مادی

گر: من/ حس

ضییمیر پدیده: 

، قصییییور هم

یده: عدل،  پد

، الروب الأسود

حسیییییگیییر: 

میین/پییدیییده: 

اقسیییییییییام 

الشیییییرطییة؛ 

کیینشییییگییر: 

الیییقضییییییاة 

مون/  محییا ل وا

نش یر: ک پییذ

 الروب الأسود

کیینشییییگییر: 

ضییییییبیییاط 

صرت: 

 لازم/

أمقت: 

 متعدی/

أشمئز: 

 متعدی/

أهاب: 

 متعدی/

یضع: 

 تعدیم

توصیف 

ها و لباس

 نهادها

هیییای واکییینیییش

احساسی منفی در 

جربییه ت ی متن از 

بی یم  ق ت -مسیییی

اعتمادی و مواجهه 

های  هاد با ن منفی 

رسیییمی نییاشیییی 

شود و به تدریج می

این نهیادهیا را در 

به  سیییطح ادراکی 

عنوان منابع تهدید 

و بیگانگی بازسازی 

 کند.می
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الشیییییرطییة/ 

نش یر: ک پییذ

 الرتب

رجففل القضففففففففففففففففال الففّي 
إتلجک   فففففففا د زورد نا  

مه  علوه وإسفففتخد تال 
   الد ل وصففففففففففدر  کلجةا 
جففففففففائففففرةا عففففلفففف  بففففر ن، 
إفففففففکفففففففص  وبالة عفففففففلففففففف  

 القضالا

-مادی+رابطه

 ای اسنادی

 کنشگر: شاهد

پذیر کنش

 حکماً جائرضا 

زور/هدف: 

قاضی؛ حامل: 

قاضی/ 

 ویژگی: وبال

یییتییمییکیین: 

لازم/ 

یییحییتییال: 

مییتییعییدی/ 

یسیییتخدم: 

مییتییعییدی/ 

یصییییییدر: 

مییتییعییدی/ 

ییییکیییون: 

 ایرابطه

نتیجه: 

حکم 

 جائر

 پذیریامکان فریب

ن ام قضییییایی از 

طریق شیییهییادت 

ساختگی، به عنوان 

عامل اصییلی تولید 

عدالتی در متن بی

شود و برجسته می

-کییارکرد حقیقییت

مییحییور قضییییا را 

 کندمخدوش می

 ففففنففففففففا  نا ففففوففففففففاناة نار  
ا إتجنلجاص     نا ففخا ففة
الشففففففففففففففففففارع بالقرر م  
بار قصفففففففففففففففر الاففففففدل، 
و ففففنففففففففا  نا ففففع بففففاففففم 
اط صات تقصل:  ؤلن 

 زوردا ذص  
 

 +ذهنی

 کلامی+

 مادی

گر: من/ حس

پدیده: افراد، 

صداها/ 

 کنشگر: افراد

 حسگر: من

پدیده: بعض 

الأصوات/ 

گفته: هولاء 

 شهود زور

أری: 

مییتییعییدی/ 

ءسییییمییع: 

مییتییعییدی/ 

یجتمعون: 

لازم/ تقول: 

 متعدی

مکان: 

نزدی  

قصر 

 عدالت

ی مستقیم مشاهده

هییای مرتبط کنش

با شیییهادت دروغ، 

اعییتییمییادی بییی

ماع به ن ام اجت ی 

قضییایی را بازتولید 

 کند.می

و م ثلفففة م  الافففا لین 
  عء  الالجففلا وجففدوا 

 خصل المصفففففففا ا  ل  
 زاقاللارت ةاها م واول

ای رابییییطییییه

 اسنادی+مادی

هم/  حییامییل: 

لی  ث گی:  یژ و

من العییاطلین 

عمییل؛  ل عن ا

کنشییگر: هم/ 

وجدوا: فعل 

 متعدی

مییکییان: 

 محاکم

 نییویسیییینییده بییا

بازنمایی شهود زور 

فرادی  بییه عنوان ا

که شیییهادت را به 

یل  بد ابزار ارتزاق ت
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نش یر ک پییذ

وسییییییییلییة 

 للارتزاق

ند، نشییییان کرده ا

قدان می که ف دهد 

گاهی  حقوقی و  آ

اخییلاقییی و درک 

لت،  عدا حقیقی از 

زمینه سیاز انحراف 

فرآیند قضیییایی و 

قت  تضیییعیف حقی

 در جامعه است. 

یأتي  لوذم بام النا  
ونا وفففاناة بام اهفففامین 

اهفففففا لجفففففة قبفففففل مصعفففففد 
بففاففففففففدنل نا ما إفف زون ونهففم 
بالمففاففلففصمففففففففات الففلازمفففففففة 
ونا فففففان اط فففففففففففففففخفففففاص 
والفففتفففصارإفففخ واطمففففففففا ففف  
سففوففففففففث  ففوففبففص  عففلفف  
اطاففففففففففففف لة الي إرر ذا 
القضففففال علوذم بشففففکلد 

  قول

شگر: بعض  مادی کن

ناس وبعض  ال

ین؛  م محییا ل ا

گیرنییده: هم؛ 

نش یر ک پییذ

لومییات  ع م ل ا

 الییییلازمییییة

وأسیییییمیییاء 

الأشییییخییاص 

والییتییواریییخ 

والأمیییاکییین؛ 

کنشییگر: هم/ 

نش یر: ک پییذ

الأسییییئییلییة؛ 

کنشگر: قضاة/ 

نش یر: ک پییذ

 الأسئلة

عل  یأتی: ف

لازم/یزودن: 

فییییعییییل 

مییتییعییدی/ 

بون:  ی ج ی

فییییعییییل 

مییتییعییدی/ 

عل  یطرح: ف

 متعدی

زمییییان: 

میییوعییید 

 المحاکمة

نویسییینده نشیییان 

دهد که شهادت می

دروغ، پیش از ورود 

به دادگاه، از طریق 

موزش و آمییاده -آ

سازی شهود شکل 

ن گیرد و بییدیمی

سییان روند کشییف 

حییقیییییقییت را بییا 

اخییتییلال مییواجییه 

 سازد.می

م  ضاد میان سوگند ابیییییزار: فییییعییییل گوینییده: هم/  کلامی+ذهنیو فففففم  فففففلفففففلفففففص  ینهفففففن ت
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م  إقصلص  الحقوقففففففففة ونانهن
 رناوا ذلر یعونذم

هم  ن فتییه: أ گ

ییییقیییولیییون 

الییحییقیییییقییة/ 

حسیییگر: هم/ 

 پدیده: ذل 

فون:  ل ح ی

مییتییعییدی/ 

یییقییولییون: 

مییتییعییدی، 

رأوا: 

 متعدی

ه حییقیییییقییت و بیی بأعینهم

واقعیت سییاختگی، 

بحران معرفتی را 

لت  عدا را در ن ام 

 سازد.آشکار می
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 گیری و منابعبخش چهارم: نتیجه
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 گیرینتیجه

 

گیری نویسیینده از انواع روای، کاربسییت ، به دلیل بهره« ظروف إسییتثنائیة»و  «یتحبیب هولیر»رمان 

بانی و سیییاحت با الگوی وجهی روایی های دیدگاهی چند لایه، همسیییابزارهای ز بل توجهی  قا ویی 

شناختی استوار است سیمپسون دارد، این مدل بر سه محور اصلی: دیدگاه زمانی، مکانی و دیدگاه روان

 .شودو از طریق ابزارهای زبانی به تحلیل وجهیت و ایدئولوژی نهفته در روایت دست یافته می

ی دید زمانی، ساختاری غیرخطی دارد و راوی با از جهت زاویه« هولیر حبیبتی»روایت : ساحت زمان

ز مقطع ها انگریبا این حال، گذشتهپردازد. ها و تغییر ریتم به بازسازی گذشته میب استفاده از فلش

ضعیتی خاص می شنایی پدر لاوین با هولیر واجد و شتهآ ی او در این مرحله ناظر شوند؛ زیرا روایت گذ

ها را باید در ان قرار دارد. از این رو، بازگشییتی زمان اصییلی داسییتدامنه ای اسییت که بیرون ازبر دوره

ای از زمان ارجاع داده است که در خط بندی کرد. چرا که به بازههای بیرونی طبقهنگریی گذشتهزمره

ست و تنها پس از  شده ا ستانی وارد شکلزمانیِ روایت مبنا ادغام ن ساختار روایت دا شنایی، به  گیری آ

گیری غالب سیاختار زمانی معطوف به ی تاریخی روایت، جهتاند. از سیوی دیگر با توجه به جنبهدهشی

سامد آینده ست؛ از این رو ب شته بوده ا سازی گذ سیار اندک، و تنها به مواردی محدود باز نگرها در آن ب

 شده است.

س دارند و ساختار روایت های زمانی از همان آغاز حضوری محسو، بازگشت«یةظروف استثنائ»در رمان 

نای توالی تقویمیِ پیوسته استوار نماند. هر چند در مبه سازمان روایی روایت صرفاً بر شوند کسبب می

های مقطعی درهم زشوند، اما این توالی با آنالیمیسطح ظاهری، رخدادها در امتداد عرضی زمان عرضه 

صهشود. تنیده می ر شود، دای که از خلال بازگویی او وارد متن میته، گذشی روایتبا ورود نیار به عر

شرح تر روایت قرار نمیی پیشامتداد گذشته ستثنائی زندگی او و  شرایط ا گیرد. رخدادهای مربوط به 

شینش، به حوزه شتهاحوال پی صلی شدهی تثبیتی زمانی ارجاع دارند که در چارچوب گذ ی روایت ا

ست. از این رو، گسست شته ا صرفاً جابهزمانی را نمی جای ندا ضهتوان  ی رخدادها جایی در ترتیب عر

دانسییت، بلکه باید آن را ورود سییطحی زمانی مسییتقل به سییاختار روایت تلقی کرد که بر این اسییاس 

 یی زمانی آن خارج و از محدودهشییود؛ زیرا دامنهنگری مربوط به نیار از نوع بیرونی تلقی میگذشییته

در کنار  شیییود.بنا واقع شیییده و از بیرون به سیییازمان زمانی رمان افزوده میزمانی روایت روایت م
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شته ساختار زمانیِ رمان واجد نمونهنگریگذ ست که با نگریهایی عینی از آیندهها در روایت،  ها نیز ه

 ند. بری زمانی روایت را از بازسازی گذشته فراتر میارجاع به رویدادهای واقع در افق زمانیِ پسین، دامنه

شییتاب منفی )درنگ توصیییفی(، شییتاب مثبت  -ی شییتاب رواییگانهبندی سییهتاکید بر تقسیییمبا 

ه توان به این نتیجمی -و گو یا نمایش(ی گفت)حذف/تلخیا و تقطیع زمانی( و شییتاب ثابت )صییحنه

سازمان زمانی در دو رمان  سید که  ستثنائیة»و « هولیر حبیبتی»ر ند هدفمی توزیع بر پایه« ظروف ا

شکل گرفته و هری  کارکردی متمایز در معماری روایی آن ضعیت  سه و و و در مواردی با ها ایفا این 

نگر، زمان را به حالت تعلیق در آورده اسییت. در مواضییعی که مجال شییرح های دقیق و جزئیتوصیییف

جزئیات  های طولانی و مملو ازمحدود بوده ، حذف و خلاصییه جایگزین تفصیییل شییده اسییت. دیالوگ

دار قرار داده و زمان متن را نسبت به زمان داستان متوقف شناختی زمان را در حالتی ایستا و کشروان

تنیده درهم یکارکردمندهای زمانیِ روایی شییتاب کاربسییت، «ف اسییتثنائیةظرو»در رمان کرده اسییت. 

ای هها و تحلیل وضعیتیتهای درونی شخصهای توصیفی عمدتاً معطوف به بازنمایی لایهدارند. درنگ

یابد. در برابر، حذف و تخلیا ند و تعلیق میاند و به همین دلیل در برخی مقاطع، زمان روایت کُروانی

شرده صیتسازی دورهدر ف شح شدههایی از زندگیِ  اند تا ها یا عبور از رخدادهای فرعی به کار گرفته 

ب ثا تاب  کانونی حفظ شیییود. شییی یت بر لح ات  که همان گفتدو ت در این تمرکز روا مان  وگوی ر

صیت ست و یکی از مهلفهشخ سیار بالایی برخودار ا سامد ب ست، از ب شبرد روایت ها های بنیادین در پی

های شیییناختی و لایههای مفصیییل و گاه طولانی، که واجد جزئیات روانو دیالوگ آیدشیییمار میبه

 اند.اند. و حالتی نمایشی به متن بخشیدهدهاند، زمان روایت را به زمان داستان نزدی  کرعاطفی

سامد روایی، در رمان  ست، بدین معنا که هر رویداد ی « هولیر حبیبتی»ب ایت روبار غالباً از نوع مفرد ا

ست و با ی  ضعی که روایت نیازمند شده ا ستان مطابقت دارد. با این حال در موا سطح دا بار وقوع در 

رخداد یا  ای که ی گونهبوده است، از بسامد مکرر بهره گرفته شده؛ به تفسیر و توضیح و تأکید معنایی

 بار و از زوایای مختلف بازگو شده تا بار دلالی آن تقویت گردد.وضعیت بیش از ی 

ی انطباق نیز سییاختار غالبِ بسییامد، مفرد اسییت و جریان روایت برپایه« ظروف اسییتثنائیة»در رمان 

ست؛ با این حال در بخشی  میان رخداد و بازبهی  سامان یافته ا هایی که روایت در پی تعمیق گویی 

ها یا تثبیت اهمیت رخدادهاست، از بسامد مکرر استفاده شده است؛ بدین ی شخصیتی زیستهتجربه

ها شییخصیییتی در قالب بازگویی چندباره یا از من رهای متفاوت باز طرح معنا که برخی وقایع یا ویژگی

سازی معنایی و تقویت انسجام روایی گویی، بلکه در جهت برجستهسر افزوناز تکرارها نه  اند. اینشده
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به بسامد  غالبتوان نتیجه گرفت که هر دو رمان گرایش بندی بسامد میی تقسیماند. برپایهکار رفتهبه

ها تیر و تعمیق دلالمفرد دارند، اما در مقاطع معنادار و کانونی، از ظرفیت بسامد مکرر برای تأکید، تفس

  اند.بهره گرفته

ــاحت که سیییاختار مکانی روایت، « هولیر حبیبتی»در رمان  : برآیند تحلیل دیدگاه مکانی،مکانی س

ستعمدتاً  ستا ا شهودی در رمان دارد و با نگاهی متحرک و جزئی و کلی و ای ضوری فعال و  ، راوی ح

جایی کانون ت. در سییطح ادراک روایی، جابهاسیی های پنهانِ فضییاها را آشییکارکردهمیکروسییکوبی، رگ

دهد که فضییا از خلال حرکت و های کوهسییتانی نشییان میهای شییهری و دامنهروایت در بازارها، مکان

سی می شنا ست؛شود. این تحرک با گرایش به جزئیآگاهی باز  هایی کهدر واقع در بخش نگری همراه ا

شهری وبه حرکت پدر لاوین در  ضای  ستانیدامنه بازارها و ف دیدگاه مکانی  شود،میمربوط  های کوه

بازنمایی فضییا مبتنی بر  و شییودمی جاکانون روایت در امتداد حرکت او جابهتابع موقعیت ناظر اسییت. 

ی روایت ظاهر هایی که هولیر در مقام گویندهاما در بخش نگر اسیییت؛ی تدریجی و جزئیمشیییاهده

ن سطح کلیت و اشراف اطلاعاتی است. در این سطح، بازنمایی فضا دیدگاه مکانی واجد بالاتریشود، می

های جغرافیایی، تاریخی و هویتی در قالب ی  کل گیرد و مهلفهاز من ر درونی و فراگیر صیییورت می

 یاست و از حیث دامنه« کلی»ها در این بخش هی غالب دیدگاشوند؛ بنابراین، گونهیکپارچه عرضه می

 های ادراکی.ر محدود به موقعیتآگاهی، گسترده و غی

ریت ی محوگرایی نزدی  کرده است. رمان که بیشتر برپایهها، اثر را به واقعدمیدن روح تاریخ در مکان

؛ اما کندطرف را ایفا میروایت تاریخی اسییت از روایایی بهره گرفته که در ظاهر نقش ی  گزارشییگر بی

تر کند مشیییارکت خود را در رمان اعلام کرده قطعیت نزدی  گرایی وروای برای آنکه روایت را به واقع

 است. 

شم ستثنائیة»انداز مکانیِ رمان در بازنمایی چ سه رویکرد متمایز جزئی، « ظروف ا شیوه روایت دارای 

صیفات جزئی و همچنین با در  ضایی چون کتابخانه، با تکیه بر تو ست. در این میان ف کلی و متحرک ا

های مختلف، ماهیتی متحرک و جزئی را ها و بخشوگذار میان قفسهی در گشتن ر گرفتن حرکت راو

سیال و جزئی راوی، در حال بازآفرینی به نمایش می گذارند؛ گویی هر زاویه از این مکان، از خلال نگاه 

ست. در نقطه شف ا ضاهایی مانند زندانو ک صیفات کلی  ی مقابل، ف شتر در قلمرو تو ستری، بی و دادگ

سیم جزئیات ملموس این مکانیقرار م سیم کلیاتی گیرند، روایتی که از تر صرفاً به تر ها پرهیز کرده و 

 کند.بسنده می

  سییوم شییخا ی روایت، بیشییتر از نوع، شیییوه«هولیر حبیبتی»در رمان : شناختیساحت روان
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ست. د شهر پرداخته ا شیوه به بیان تاریخ  ستفاده از این  ست که راوی با ا ای هر غالب بخشروایتگری ا

رمان، راوی به جای اتخاذ رویکردی منفعلانه، با مداخله و تفسییییر در جریان وقایع، نقش فعالی در 

بازتابگر نیز در این رمان از حضور چشمگیری  یکند، شیوهدهی درک خواننده از داستان ایفا میشکل

ست که  صیف بیرونیبرخوردار ا صوقایع و همزمان نفوذ به ذه امکان تو شخ ساخته تین  ها را فراهم 

اسییت و افکار و احسییاسییات آنها را بازتاب داده اسییت. وجهیت غالب در رمان اثباتی اسییت که با افعال 

رایی گاند تا واقعدهنده تقویت شدهکننده و تعمیمها و قیدهای ارزیابیتأکیدی، امری و تمنایی و صفت

اردی که رمان به توصیف وضعیت بحرانی شهر و رنج و ؛ با این حال، در موروایت به مخاطب انتقال یابد

ای که گونهپردازد، شییاهد وضییعیت قابل توجهی در وجهیت رمان هسییتیم؛ بهها میمعانات شییخصیییت

شود. این تغییر وجهیت در رمان نه تنهای به غنای روایی اثر افزوده؛ روایت با وجهیت منفی متبلور می

ز ای اگیری از ابزارهای روایی برای انتقال طیف گسییتردهدر بهره ی مهارت نویسییندهدهندهبلکه نشییان

 ها به خواننده است. احساسات و تجربه

ستثنائیة»در رمان  سوم شیوه« ظروف ا ست و گاه از نوع  شخا مفرد ا شتر از نوع اول  ی روایت، بی

گری نمایان هصییورت مداخلی روایتگر، راوی بیشییتر بهشییخا روایتگر و بازتابگر اسییت که در شیییوه

ست که این شود. روای در بیان تاریخ و موقعیتمی صورت گزارشی عمل کرده ا شتر به  شهری بی های 

 شیوه به گفتار غیر مستقیم نزدی  است.

سف در نگارش رمان شیوهعبدالباقی یو سازوکارهای روایتیهایش  ست کهها و   ای را به خدمت گرفته ا

 ال مفاهیم خود به خواننده ازو برای انتق ها اسیییتخصییییتهای روایتگر و شیییمتناسیییب با موقعیت

ستقیم آزادهاتکنی  ستقیم و گفتار غیر م ستقیم، گفتار غییر م بهره  ان، در هر دو رمیی چون: گفتار م

 . گرفته است

م بیان ها به صورت مستقیگفتگوی بین هولیر با پدر لاوین و دیگر شخصیت« هولیر حبیبتی»در رمان 

ستان برای خواننده با واقعشده است تا  نمایی جلوه نماید. گفتار مستقیم ادعای راوی تثبیت شده و دا

بسیییار بالایی برخوردار اسییت از جمله گفتار بهاء با نیار، گفتار نیار با از « ظروف اسییتثنائیة»در رمان 

صیت شخ سرش غدیر و دیگر  سنده در هم صطفی و... نوی ستش م  هر دوها و همچنین گفتار نیار با دو

ستقیم را بهرمان،  شکلگفتار غیر م صیتعنوان ابزاری قدرتمند برای کنترل روایت،  شخ ا و هدهی به 

کننده بوده یا ها خسیییتهانتقال پیامی خاص قرار داده اسیییت و در مواردی که تکرار مسیییتقیم دیالوگ

ست و با سرعت بخشیدن به روایت لازم بوده گفتار غیر مستقیم را به ستفاده از این تککار برده ا نی  ا

طور ظریفی به نمایش گذاشته است و همچنین با ها را بههای پنهان شخصیتافکار، احساسات و انگیزه
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ها را تغییر داده است. گفتار غیر تغییر ساختار جملات و انتخاب کلمات خاص، لحن و صدای شخصیت

ستقیم این امکان را به راوی داده تا اطلاعات را به طور خلا ستان را م صه و مفید منتقل کند و ریتم دا

با اسیییتفاده از این شییییوه نه تنها محتوا را منتقل کرده، بلکه لحن، صیییدا و درک نهایی و  حفظ کند

 خواننده را نیز شکل داده است. 

در هر دو رمان، نویسییینده نه تنها محتوای افکار « گفتار غیر مسیییتقیم آزاد»در اسیییتفاده از تکنی  

منتقل کرده؛ بلکه لحن، سب  و حتی ساختار ذهنی آنها را نیز بازتاب داده است تا درک ها را شخصیت

صیتعمیق شخ سنده این ابزار را تری از  ساس همدلی کند؛ در واقع نوی ست دهد و با او آنها اح ها به د

شان س کار بردهها بهدادن تناقضات درونی شخصیتبیشتر برای ن  یاست تا در تجربیات ذهنی و احسا

 ها سهیم شود.آن

ــاحت ایدئولوژیک ی ن ام گذرایی، رویکردی روشییینگرانه را تحلیل روایت، در چارچوب ن ریه :س

ساختار ایدئولوژی  بهبرمی سون در تحلیل  سیمپ سط پاول  شده، تا کار گرفتتاباند. این ن ریه، که تو ه 

ماننحوه یابیها، انتخابدهی تجربهی سیییاز نه این ها در متن را درها و ارز ک کنیم و بفهیمیم چگو

 کنند. عناصر، در بازنمایی واقعیت نقش ایفا می

ی  ومهای به من، صرفاً داستانی تاریخی و بیان اوضاع هولیر نیست؛ بلکه دریچه«هولیر حبیبتی»رمان 

ندها ، فرآیننویسنده با دستکاری بازیگرای هولیر است. فکری و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه

و شییرایط گذرایی، قادر بوده تا ایدئولوژی مسییلط بر رمان را بازنمایی کرده و آن را به چالش بکشیید. 

  بهدهی هولیر، در شییکل یهولیر، به عنوان زنی نمادین و مکان دادن نقشاهمیت این پژوهش در نشییان

وژی نویسیینده در ها و ناملایمات، گویای ایدئولهویت جمعی اسییت. این نمادسییازی فراتر از بازتاب رنج

 دهند که چگونه ادبیاتی تاریخی هستند و نشان میمورد ارتباط ناگسستنی میان زن، مکان و حاف ه

 روایت در بستر مناس ها و بازسازی هویت جمعی کم  کند. علاوه بر این تواند به بازآفرینی روایتمی

صفر جریان دارد که نه شعبان، محرم و  ضان،  ند ااند، بلکه محورهاییطف تقویمیتنها نقاط عمذهبی رم

گیری هویت فردی و اجتماعی. مکان هولیر به عنوان فضیییایی چندفرهنگی با تعامل اقوام برای شیییکل

سنده با بهره شده و نوی صویر  صیتگیری از دیالوگت شخ ها، ایدئولوژی جامعه را بازتاب داده ها و افکار 

سلام میانه ست. ا سالمتچارچوبی انعطافی مثابهرو در این اثر بها ستی م  آمیز معرفیپذیر برای همزی

سازی هویتی جمعی پرداخته که در آن مذهب،  صرف، به باز سطح روایت  سنده با عبور از  شده و نوی

 اند.فرهنگ و روان فردی و اجتماعی درهم تنیده

ی کتاب و های نویسییینده جایگاه والاترین ایدئولوژییکی از برجسیییته« ظروف اسیییتثنائیة»در رمان 
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گیری از تصییویرهای زنده و خلق خوانی و نقش آن در شییناخت خویش اسییت، نویسیینده با بهرهکتاب

صیت شکلشخ ری گیهایی علاقمند به دانش و معرفت، به تأکید بر اهمیت مطالعه و اثرگذاری آن در 

 هنجارها مبادرت ورزیده است. 

های حاکم بر جامعه اشییاره دارد: و آسیییبعلاوه بر این رمان به صییورت صییریح و ضییمنی به معضییلات 

شروع، از جمله  سات دینی برای اهداف نام ستفاده از مقد سوء ا ساد اداری، فقدان عدالت و  خیانت، ف

ها پرداخته اسییت، نمایش تصییاویری ناخوشییایند از هایی هسییتند که نویسیینده به بازتاب آنچالش

ی نقدی دهندهفراموشیی سیپرده شیده، نشیان هایی که در آن عدالت بههای قضیایی و دادگاهدسیتگاه

گیری ابزاری از متون بهرهی نویسییینده اسیییت. های موجود در جامعهبنیادین بر ن ام حاکم و نابرابری

به قدس،  گاهم هانویژه قرآن کریم، در داد به عنوان ابزاری برای پن باش، ها  کردن جرایم و اراذل و او

 ها برای رسیدن به منافع شخصی است.سوء استفاده از آن نمادی از دستکاری در باورهای دینی و

ستثنائیة»سفر در رمان  شی نمادین و معنادار ایفا می« ظروف ا صر روایی، نق ین کند. افراتر از ی  عن

خودی اسییت که از دیدگاه نویسیینده طی سییفر، فرصییتی برای تأمل، خودکاوی و در نهایت بازگشییت به

 تری از هستی و جایگاه خویش در هستی دست یافت.قتوان به درک عمیها میمسافرت
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 منابع 

فن القصة، جامعة  ةسة لمنهاج النقد الأدبی فی معالج(، ن ریة الروایة درا1998ابراهیم، السید )

 قاهرة، کلیة الآداب، دار قبا للطباعة والنشر والتوزیع.

 کر.(، لسان العرب، بیروت: دار الف1988ابن من ور، محمد بن مکرم )

 (، ساختار و تأویل متن،، چاپ بیست و دوم، تهران: مرکز.1411) احمدی، باب 

 شناسی و ساختارگرایی(، تهران: نشر مرکز.(، ساختار و تأویل متن )نشانه1378) ییییییییییییی

 (، ساختار و تأویل متن، تهران مرکز.1371) ییییییییییییی

 هان: نشر فردا.(، دستور زبان داستان، اصف1371اخوت، احمد )

در ادبیات، مترجم: فرزانه طاهری، چاپ دوم،  (، درآمدی ساختارگرایی1383اسکولز، رابرت )

 تهران: مرکز.

شعریة التألیف؛ بنیی النا الفنی وأنماط الشکل، ترجمة: سعید »(، 1999أوسبنسکی، بوریس )

 الغانمی وناصر حلاوی، القاهرة: المجلس الأعلی للثقافة.

(، شعریة التألیف، بنیة الناّ الفنی وأنماط الشکل التألیفی، ترجمه: 1999وریس )أوسبنسکی، ب

 سعید الغانمی وناصر حلاوی، القاهرة: المجلس الأعلی للقافة.

 شناسی، ترجمه: هوشنگ راهنما، تهران: نشر هرمس.(، درآمدی بر روایت1411بارت، رولان )

 بی، ترجمه: محمد رضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی.ی اد(، مبانی ن ریه1383برتنس، یوهان ویلم  )

فرد، های نقد ادبی، ترجمه: مصطفی عابدینیها و روش(، درآمدی بر ن ریه1382برسلر، چارلز )

 تهران: نیلوفر.

 سردی فی الروایة الإسلامیة المعاصر )د. م(. نشر اردن.ل( البناء ا2114البنا، بان )

السرد وتحلیل الخطاب، الموقف الأدبی، دمشق: اتحاد الکتاب  (، فی ن ریة2112بوبیش، عزالدین )

 العرب.

زاده و فاطمه حسینی، های نقد ادبی معاصر، ترجمه: مازیار حسن(، ن ریه1394تایسن، لیُس )

 ویرایش: دکتر حسن پاینده، چاپ سوم، تهران: نگاه امروز.
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جمه: محمد شهبا، تهران: شناسی، شکل و کارکرد روایت، تر(، روایت1391ترینس، جرالد )

 انتشارات مینوی خرد.

وجهة الن ر فط روایات الاصوات العربیة، منشورات اتحاد کتاب »(، 2111محمد نجیب ) التلاوی

 .العرب

 (، بوطیقای ساختارگر، ترجمه: محمد نبوی، چاپ دوم، تهران: آگه.1382تودوروف، تزوتان )

انتقادی، ترجمه: سیده فاطمه علوی و  -شناسیبانشناسی: درآمدی ز( روایت1394تولان، مایکل )

ها دکتر فاطمه نعمتی، چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ی علوم انسانی.)سمت( مرکز تحقیق و توسعه

: شناختی بر روایت، ترجمه: ابوالفضل حری، تهرانی زبا(، درآمدی نقادانه1383چی )تولان، مایکل

 انتشارات فارابی.

انتقادی، ترجمه:  سیده فاطمه علوی  -شناسیشناسی، درآمدی زبان(، روایت2111تولان مایکل )

 و فاطمه نعمتی، تهران: سمت.

(، خطاب الحکایة )بحث فی المنهج(، ترجمة: محمد معتصم وآخرون، 1997جنیت، جیرار، )

 هیئة العامة للمطابع الأمیریة.الطبعة الثانی، الرباط: المجلس الأعلی للثقافة، ال

 شناسی، ترجمه: مهدی پارسا، تهران: سوره مهر.(، مبانی نشانه1387، دانیل )لرچند

(، الزمن النوعی واشکالیات النوع الروایی، الطبعة الأولی، بیروت: مهسسة 2118الحاج علی، هیثم )

 الانتشار العربی.

 دبیات داستانی، تهران: لقاء النور.(، راهنمای درک و تحلیل ا1392حری، ابوالفضل )

 (، الزمن فی روایة العربیة، بیروت: مهسسة الأبحاث العربیة.2114حسن القصراوی، مها )

 (، التبئیر السردی فی روایات تحسین کرمیانی، دمش: تمور.2115یی بختیار )لهرگهخدر ده

 ، تهران: مروارید.4(، فرهنگ اصطلاحات ادبی، ج 1387داد، سیما )

(، شناخت ادبیات کودکان، ترجمه: منصوره راعی و دیگران، تهران: 1382دونا نورتون، ساندرا )

 قلمرو.
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شناسی در کتاب درآمدی بر تحلیل ساختاری ی دانش روایت(، پیشینه1387راغب، محمد )

 ی رولان بارت، تهران: فرهنگ صبا.ها، نوشتهروایت

 مدرن، تهران: نشر.ت از باستان تا پست(، روایت فلسفی و روای1389رودی، فائزه )

، دار الثقافة للنشر 1(، التحلیل القصصی، ترجمه: حسن أحمامة، ط1995ریمون کنان، شلومیت )

 والتوزیع.

(، البنیة السردیة فی الروایة، کویت: عین الدراسات والبحوث 2119زکریا القاضی، عبدالمنعم )

 الأنسانیة والأجتماعیة.

 (، معجم مصطلحات نقد اروایة، الطبعة الأولی، بیروت: مکتبة لبنان.2114زیتونی، لطیف )

( گفتمان روایت: جستاری در باب روش، ترجمه: معصومه زواریان، تهران: 1398ژنت، ژرار )

 های )سمت(.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

ترجمه: معصومه زواریان، تهران: ی روش(، (، گفتمان روایت )جستاری درباره1398ژنت، ژرار )

 سمت.

ی فرهنگی، ترجمه: مهران مهاجر و (، مفاهیم بنیادی ن ریه1387سچ وی ، پیتر اندروگاد ) 

 محمد نبوی، تهران: نشر آگه.

های ادبی معاصر، ترجمه: عباس مخبر، تهران: (، راهنمای ن ریه1384سلدن ویدیسون، رامان )

 انتشارات طرح نو.

 شناسی: کتاب منبع برای دانشجویان، لندن: روتلچ.(، سب 2114ل، )سیمپسون، پاو

شناسی با شواهدی از ن م و نثر فارسی،  ترجمه و تحقیق: فاطمه (، سب 1413) ییییییییییییییی

 کردچگینی، تهران: انتشارات سیاهرود.

مان خشم و ی روایتی ژرار ژنت، بررسی تطبیقی دو ر(، ن ریه1393شیروانی شاعنایتی، الهام )

 هیاهو و سمفونی مردگان، تهران: نشر وانیا.

 (، تقنیات السرد وآلیات تشکیله الفنی، عمان: دار غیداء.2111العزی، نفل/ظ حسین احود )

 (، النقد اللسانی، ترجمه: عفاف البطانیة، بیروت: المن مة العربیة للترجمة.2112فاولر راجزر، )

 نقد ادبی، ترجمه مریم مشرفّ، تهران: نشر سخن.(، سب  و زبان در 1395) یییییییییی
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 شناسی و رمان، ترجمه: مجمد غفاری، تهران: نشر نی.زبان«(، 1391) یییییییییی

 شناسی و رمان، ترجمه: محمد الغفاری، تهران: نشر نی.(، زبا1396) یییییییییی

 : سخن.ها، تهرانها، رویکردها و روششناسی، ن ریه(، سب 1391فتوحی، محمود )

ی ادبیات، مترجم: کوروش شناسی و مطالعه(، بوطیقای ساختارگرایی، زبان1388کالر، جاناتان )

 صفوی، تهران: مینوی خرد.

 الروایة المعاصر، القاهرة: مکتبة الآداب. ی(، السرد ف2116الکوردیی، عبدالرحیم )

ذی فقد ظله نموذجاً(، القاهرة: (، السرد فی الروایة المعاصر )الرجل ال1992) ییییییییییییییییییی

 دار الثقافة

 (، بوطیقای قصه در غزلیات شمس، تهران: انتشارات معین.1388گراوند، علی )

( بنیی النا السردی )من من ور النقد العربی(، بیروت: المرکز الثقافی 1991لحمدانی، حمید )

 العربی.

نما، ترجمه: امید نی  فرجام، تهران: ای بر روایت در ادبیات و سی(، مقدمه1386لوته، یاکوب )

 مینوی خرد.

ی دید، مترجمان: علی عباسی شناسی روایت نقطههای در باب گون(، رساله1391لینت ولت، ژب )

 و نصرت حجازی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 فة.(، فی ن ریة الروایة: بحث فط تقنیات السرد، کویت: عالم المعر1998مرتاض، عبدالمل  )

 (، مبانی داستان کوتاه، چاپ اول. تهران: نشر مرکز.1384مستور، مصطفی ) 

های ادبی معاصر، چاپ دوم، ترجمه: مهران مهاجر و ی ن ریه(، دانشنامه1385مکاری ، ایرناریما )

 محمد نبوی،

 ی مقالات روایت، ترجمه: فتاح محمدی، تهران: مینوی خرد.(، گزیده1388مکوئیلان، مارتین )

های داستان نو،  چاپ ها، شگردها و فرم(، کتاب ارواح شهرزاد : سازه1389پور، شهریار  )مندی

 سوم،  تهران: چاپ شمشاد.
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های عباس معروفی همراه با تحلیل از شش (، معصومیت زن در داستان1412آتیه، عباس )مهری

 نگار.تشارات روزنهتر،  تهران: انی آبیدریا روندگان جزیره»داستان کوتاه از کتاب: 

 (، عناصر داستان، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سخن.1391میرصادقی، جمال )

 نویس، تهران: نشر سخن.( راهنمای داستان1387) ییییییییییییییییی

های ادبی از افلاطون تا بارت، متزجم: علی (، درآمدی تاریخی بر ن ریه1393هارلند، ریچارد )

 چاپ چهارم، تهران: نشر چشمه.معصومی، شاپور جورکش، 

زاده و طاهره (، زبان، بافت و متن، ترجمه: مجتبی منشی1976هالیدی، مایکل، حسن، رقیه )

 ایشانی، تهران: نشر نی.

 ی ادبی، ترجمه الهه دهنوی، تهران: روزگار.ی ن ره(، پیش درآمدی بر مطالعه1382وبستر راجرز )

ی ی ادبی، ترجمه: مصطفی ویسی، تهران: سپیدههش ن ریه(، درآمدی بر پژو1381) یییییییییییی

 سحر.

، 2(، معجم المصطلاحات العربیة فی اللغة والأدب، ط 1984وهبة، مجدی و کامل، المهندس )

 بیروت: مکتبة لبنان.

(، الرؤیة والتشکیل )دراسة فی فن جمال  ناجی الروائی( دراسة ادبیة؛ الطبعة 2111یعقوب، ناصر )

 یروت: المهسسة العربیة للدراسات والنشر.الأولی،  ب

 .، المغرب: دار البیضاء1، ط «مقدمة للسرد العربی»(، الکلام والخبر 1997یقطین، سعید )

 (، ظروف الإستثنائیة، رنة للنشر والتوزیع والطباعة.2124یوسف، عبدالباقی )

 ر: اسکرایب للنشر والتوزیع.( حبیبتی هولیر، جمهوریة مصر العربیة، الناش2121) ییییییییییییییی 

 هانامهپایان

بررسی دیدگاه روایی در سه داستان صادق چوب ، رویکرد تحلیل »( ، 1384علوی، سیده فاطمه )

 ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران.ی کارشناسی ارشد، دانشکدهنامهپایان« کلام انتقادی

 مقالات
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ی ادب و زبان ، نشریه«اختی عنصر مکان در داستانبررسی زیبایی شن»(، 1388اصغری، جواد )

 .17-1ی بیست و ششم، صا فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره

(، همبستگی میان بازنمایی وجوه رنگارن  گفتار و اندیشه با تمرکز بر 1388حری، ابوالفضل )

 .78 -59، صا 7، ش 2ی نقد ادبی، س نشریه« سخن غیر مستقیم آزاد

قد ی ننشریه« شناختی به قصا قرآنیاحسن القصا، رویکرد روایت»تا(، ابوالفضل )بی حری،

 .122-84، صا 2ادبی، س 

 -ی علمی، فصلنامه«سیمپسون در ی  نگاه« دیدگاه روایی»الگوی  »(، 1391خادمی نرگس )

 .36 -7، صا 17، ش 5پژوهشی نقد ادبی، س 

ترجمه: ابوالفضل حری، هنر، « نی: بوطیقای معاصرداستاروایت»(، 1387ریمون کنان، شلومیت )

  -27-8، صا53ش 

نویسان زن گرای هلیدی در ده رمان از داستانی دستور نقشمطالعه«(، 1392سراج، سید علی )

 .77-61، زمستان، صا 2، ش 2ی تحقیقی مطالعات داستانی، س ایرانی، فصلنامه

-، پژوهش«ی زمان در روایتهقی بر اساس ن ریهبررسی زمان در تاریخ بی»(، 1387صهبا، فروغ )

 .112-89، صا 21، شماره 5های ادبی، سال 

براساس دیدگاه روایتگری « الشرف»شناسی داستان کوتاه (، تحلیل زبان1395صولتی، سمیه )

پژوهشی نقد ادب معاصر عربی، سال هشتم/ هفده  -ی علمیآسپنسکی و فاولر، فصلنامه

 .29-1(، صا1379وهشی )پیاپی/شانزده علمی پژ

اثر اعلاء « عمارت یعقوبیان»شناسی زمان  (، روایت1393عبدی، صلاح الدین و همکاران )
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يمبسون لعبد الباقي يوسف وفق نموذج بول س« ظروف استثنائية»و« هولير حبيبتي»التحليل اللغوي لروايتي 
 للوجهية الروائي

 المستخلص

 

اة  لجع بین السر  ت نمصذج «اللغة واطإدإصلصجوا ووجذة الن ر»ال،إرا  بصل اولجبسص    كتابه قدنم اللغصي واطالصبي 
خل الراوي   تصجوه تدالبنوصإة واللسانوات الصظولوةا إذدف  ّا النلجصذج  لى  لول وجذة الن ر   النع السر ي و رجة 

ل التّكوز عل  نصع الراوي والسلجات اللغصإة،  لولاة  قوقاة لصجذة الن ر، وكولوة السر ، واناكا  ،  ذ إتو ، م  خلارواإةال
 الملا وم  اخل النعا  

«  صل   بوبي»تتناول الدرااة الحالوة، بالعتلجا  عل  المنذج الص ل  التفلول ،  ور الراوي والصجذوة الغالبة   رواإي 
لى  رااة وجذة الن ر  رااةة لغصإةة ااتنا اة  لى النلجصذج الّي اقتّ ه اولجبسص ، م  ناجل و،دف  «ا ظروف ااتثنائوة»و

 تقده  لول  قول لصجذة الن ر، و رإقة السر ، وكولوة انتقال المانى والملا وم  لى المتلق  ع، نانماط الصجذوة المختللةا  

ة السر    الغال  م  نصع الراوي المتدخل،  ذ إتدخل   مجر وتش  النتائج  لى نا  الراوي   رواإة  صل   بوبي  ص   
ما م المصا عب اطمر الّي ًن  السر   ابااة واقاواة وإ شار المتلق  سضصر   اخل  ضان الحكاإةا و  بام المقا ع، إتخّ 

ةب  ذ إقدنم الراوي وة والبوالراوي  ور الراوي الااك ،  واك  نا كار الشخصوات ونا االهاا كلجا تتسم الرواإة بصجذوة  ثبات
السر  بدرجة عالوة م  الوقین والثقةا وإتجلن   ّا الوقین بص صح   التاب  ع  مشاعر الشخصوة الرئوسة وتجارکاا و  
و ا اطزمات والشخصوات واطمكنة، ت،ز الصجذوة المار وة والإ راكوة، بما إسذم   تالجول التجربة السر إة وتازإز  لة 

 بالنعا   المتلق 

 ،  و ذر الراوي  الباة بص له راويء متكلمد ناو راو ة متدخلاةا و   ّا الالجل ناإضاة، إتجل «ظروف ااتثنائوة»ناما   رواإة 
ن ام الصجذوة   قربین: الإ ابي والسلبي،  وث إصظا الراوي كلاة منذلجا تبااة لللجصاقا السر إة وال روف النلسوة 

 والجتلجاعوة للشخصواتا

 

 روف ااتثنائوةظجذوة السر إة، عبد الباق  إصاا،  صل   بوبي، : بصل اولجبسص ، نمصذج الص الص لكلمات المفتاحيةا
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